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فهرست مندرجات مصاحبه با آقای عبد الرضا انصاری 


۱- سوابق تحصیلی- خانواد گی خاطراتی از دوران تحصیلی- چگونگی ورود به 

کارهای دولتی- استخدام در اداره تبلیغات ۱-۵ 
۲- خبرنگاری رادیو- دوران نخست وزیری قوام السلطنه وقايع آذربایجان - 

جمع آوری اخبار- محاکبه تدین دعوت به کار در وزارت اقتصاد. ۵-۷ 
۳- فعالیت های حزب تودم واکنش به حزب توده - حضور نیروهای روسیه 

درکنار دانشگاه - طرفداری برخی از دانشحویان از شوروی. ۷-۸ 
۴- احساسات ضد خارجی درایران - سفر به آمریکا برای ادامه تحصیل - 

مشکلات ارزی - باز گشت به تپران - فشارهای چپ - قرار ملاقات با 

والاحضرت عبدالرضا استخدام دراصل۴- مشکلات مالی دستگاهمپای 

دولتی. ۹-۳ 
۵- کسترش فعالیت های اصل ۴ ملاقات سفیر آسریکا با دکتر مصدق - 

تشکیل کمیته شش نفری درسازمان برنامه. کمک های آمریکا به ایران. ۱۳-۶ 
۶- واکنش سازمان های گوناگون نسبت به اصل ۴ فعالیت های اصل ۴- 


تفییرات در اصل ۴ توجه طرح های زیربنائی. ۱۶-۱ 
۷- بررسی طرح ها نقش کارشناسان ایرانی در اجرای طرح ها افزایش 
تعداد کارمندان اصل ۴. ۲۱-۸ 


۸- نحوه نگرش آمریکائی ها کارمندان ایرانی اصل ۴- تآثیر شیوه مدیریت 
اصبل ۴ در سازمان های دولتی ایران. ۲۸-۰ 


ا خصوصیات وارن. خاطره ای از وقایع ۲۵ مردآد- کرمت روزولت. تأثیر 


آمریکائیان در زویدادهای مرداه ۰۳۲ 

۰- اردشیر زاهدی, مشکلات اقتصادی دولت زاهدی - اجرای طرح های 
پورگ آغان مدا کره ا دک امیتی کمک سای انزیکا. 

ول ول له a‏ وم دای دول سازدان بونامه 
پیشنپاد آمریکائیان. کسترش فعالیت های سازمان های ایرانی- 
کوچک شدن اصل ۴. 

۲- فخرالدین شادمان سپندس طالقانی_ دکتر علی امینی. 

۳- نحوه دخالت پاه‌شاه در امور- فعالیت های صندوق مشترک - دعوت 
باقر پیرنیا برای پست معاونت وزارت دارائی. 

۴- نخست وزیری دکتر اقبال - مشکلات مالی دولت - وضع پرداخت 
حقوق ها بانک ملی- دریافت وام از خارج - قرارداد با موسسات 
خارجی - جلوگیری از خریدهای قسطی. 

۵- تغییر سازمان اداری وزارت دارائی- پیشنپادها و طرح ها. 

۶- خاطراتی از حسین علاء اسداللہ علم- باقر پیرنیا. 

۷- وضعیت خزانه داری کل رسیدگی به قوانین و مقررات مالیاتی- وضع 
مقررات جدید- ناصر تیمسار ضرغام ملاقات اعلیحضرت با 
آیزنہاور- بررسی و تعیین مشکلات مالی دولت. 

۸- ملاقات با پادشاه - ارائه گرارش:ها. 

-٩۹‏ نحوه تصویب بودجه درمجلس شورای ملی- تغییر شکل تیه بودجه 

شازیانسای در ردج ار تک که یر دوش مان 

۰- عدم قبول پست وزارت گمرکات و انحصارات. سرازیر شدن درآند 


نفب پائین بودن حقوق کارمندان دولت. شررای اقتصاد- انتضاب 


۳۰-۲ 


۳۲-۶ 


۳۶-۹ 


۳۹-۱ 


۴۲-۳ 


۴۳-۷ 


۳۷-۳ 


۵ ۲-۸ 


۵۹-۳ 


۶۳-۵ 


۶۶-۶۸ 


به وزارت کار کنار گذاشتن دکتر اعتبار. ۶۸-۲ 
0۱- تشکیل آس‌سون کلاب گردهمائی با شرکت گروهی از تحصیلکردگان 
در ایکا کی کیان نر عضریت دک اقنال. ۷۳-۷۶ 
۲- اعلام تشکیل حزب مردم - نخست وزیری دکتر اقبال تشکیل حزب 
ملیون اظپارات تیمور بختیار پیوستن اعضای گروه ایران نو به 
دو حزب جدید. فعالیت های حزب ملیون بودجه حزب - برنامه 
و ایدئولوژی حزب. ۷۶-۸۲ 
۳- انتخایات ۱۳۳۸ (۱۹۶۰)- شرکت در جلسه منزل دولت آیادی» وکیل 
مجلس پیشنپاد گنجاندن دوکارگردر وزارت کاندیداهای حزب - 
حذف نام کارگران استعفای دولت اقبال_ گردهساتی با شرکت 
منصور» هویدا» آسوزگار- پیوستن افراد دیگر. مبادله اطلاعات - 
بررسی طرح های عمرانی- پیشنپاد تشکیل سازمان مسکن - طرح 
پیشرفت صنایع - تشکیل وزارت صنایع - بانک توسعه صنعتی و 
معدنی- جدا شدن منصور تشکیل کانون مترقی. ۸۳-۹ 
۴- وزارت کار در دوره دکتر اقبال ‏ تیه قانون بیسه های اجتماعی- 
مشکلات کارگران شرکت نفت. تأسیس بانک های جدید- افتتاح 


پل خرمشمر. ۸٩-۶‏ 
۵- پیشنپاد مہندس شریف امامی همکاری آلمان در گسترش صنعت 

ذوب آهن در ایران بررسی پیشنماد- تپیه گزارش. ۹۶-۸ 
f‏ برخی از فعالیت های وزارت کار خصوصیات شریف اسامی- 

فراماسیون شرکت درکلیه جلسه فراماسیونری. ۹۸-۳ 


سازمان آب وبرق خوزستان نظر دکتر اقبال درمورد سد دز 

درگیری با ابتباج ‏ فعالیت های شرکت لیلیانتال و کلارک- 

قترازداه نا از ان برتامه امرای ترس در سرش 

فعالیت های سازمان آب و برق خوزستان سفر به آمریکاء 

بازدید از دره تنسی تحت تعقیب قرار گرفتن ابتپاج. ۱۰۳-۳ 
۸- استعفا از سرپرستی سازمان آب و برق خوزستان - استعفای 

شریف امامی - نخست وزیری امینی- زندانی شدن ابتسپاج - 

آسشستای او دای گس هب تسه نقابت گی ار داد کی د 

ملاقات با الموتی- رفع اتمپام. ۱۱۳-۷ 
۹- نظریاتی درمورد السوتی- نظر کندی رھب جمہوری آمریکا 

درمورد نظام سلطنتی در ایران - فشار به امینی- مشکلات 

امک انتصاب به آشوداتی املیشتیرت ععلاتات با 

اعلیحضرت ‏ ارائه گزارش - مشکلات کار. ۱۱۷-۰ 
۰- مرأسم بتون ریزی سد دز پایان ساختمان سد نظر ارسنجانی 

و مخالفان درباره سد. اجرای طرح نیشکر_ استفاده از 

متخصصین خارجی. ۱۳۰-۷ 
۱- طرح توزیع نیروی برق درشپرهای خوزستان_ تأکید برتأسیس 


یک شبکه برق رسانی- طرح تأسیس وزارت آب و برق - 


آموزش ایرانیان برای اداره امور سدها. ۱۲۷-۰ 
۲- عدم همکاری استاندار خوزستان - مشکلات کار. ۱۳۰-۱ 
۳- نقش ارسنجانی وزیر کشاورزی» سوایق او. ۱۳۱ 


۴- طرح آبیاری اراضی خوزستان مالکان خصوصی اصلاحات 
ارضی تأثیر سد محمد رضا شاه در منطقه حمایت 


املیحضرت از طرح های عمرانی خوزستان. 
2۳۵ ملاقات با سبسلی متصور: بيشت ماد وزارت داراتی تین از 
گنل کاییتهد تالف املیسضرت. اولمه کار در نازان 
آب و برق خوزستان_ مپندس روحانی- وزارت آب و برق - 
اتشاب باتوی غورستان با سمط زیت رع در 
مورد مىپندس روحانی. 

۶- گسترش طرح های سدسازی_ خروج از سازمان آب و برق 
خوزستان. 

۷- خاطراتی از زمان انتصاب به استانداری خوزستان- مقابله با 
خشکسالی درمنطقه شادگان به وضع ناگوار مردم شاه‌گان- 

بررسی مشکلات شر با حضور نمایندگان مردم - وضع 
زندانیان و زندانپا- گزارش به اعلیحضرت. 

۸ انتصاب یک زن به معاونت استانداری خوزستان ‏ مقابله با 
مخالفت ها. 

۹- سفر منصور نخست وزیر به خوزستان- تشکیل شورای حزب 
ایران نوين -مشکلات مرزی ایران و عراق- بررسی وضع 
اجتماعی درغرب خوزستان_ کشیدن جاده مرزی - تقسیم 
آب در خوزستان - لوله کشی آب اهواز تحریک روسانیان_ 
مخالفت با آب لوله کشی. 

۰- پیشرفت طرح های عمرانی - مراسم بیست و پتجمین سال 
ای املح رت مراد خاش ۵١‏ مشش تسیل 
ملاقات مردم با استاندار- تاسیس بنیاه‌فر‌هنگی خوزستان - 


۱۳۱-۴ 


۱۳۴-۸ 


۱۳۸-۹ 


۱۳۹-۷ 


۱۴۷-۰۹ 


۱۴۹-۳ 


نخست وزیری هویدا- نظریاتی درمورد مردم عرب زبان خوزستان- 
فکر تغییر لباس مردم. 

۱- افزایش تولیدات کشاورزی درخوزستان. 

۴ اتات ب رت کشرز تاو تس اکن هاي اسان ر ار 

خاطرات از فوران وزارت کور کی ارتاط با مرا 

۳- ویژگی های حستعلی منصور دلایل انتخاب منصور به نخست وزیسری- 
نقش آمریکائی ها در سیاست های ایران. 

۴- خاطراتی از ورود به تبران به عنوان وزیبر کشور علاقه اعلیحضرت 
به گسترش انجمن های ایالتی و ولایتی و محلی- خاطراتی ازسپندس 
روحانی دکترکلالی - مخالفت با انتصاب به یک مقام حزبی به 

معاونت وزارت کشوردرگیری با حزب ایسران نوين عضویت 
اکازی مقانات ارشف قرع 

۵- ملاحظاتی درباره دوران خدمت در وزارت کشور ارتباط با حزب 
اسان وی ردیر BE A O‏ .سر 
اعلیحضرت کاندیداهای نمایندگی- نحوة برگزاری انتخایات- 

تون اشغانات تقش وزارت کشرر اعسکال تفوق در اس ارام 2 
واکنش اعلیحضرت. 

۶- وظایف وزارت کشور- وضعیت شپرداری تبران- تلاش برای رفع 
مشکلات شپرداری- تپیه قانون نوسازی و عمران شپپری. 

۷- اشکالتراشی های حزب ایران نوين - کارهای نمایشی و ظاهری 
حزب وضعیت اتوبوسرانی شپری درتبران مشکلات 
ترافیک_ تأکید بر بپبود رویه های شپری- اجرای برنامه های 


سوا گیل تشن هات ی 


۱۵۳-۷ 


۱۵۷-۹ 


۱۵ ٩-۰۱ 


۱۶۱-۳۴ 


۱۶۳-۶۹ 


۱۶۹-۳۲ 


۱۸۲-۷ 


۱۸۷-۳ 


۸- تعیین صلاحیت کاندیداهای شپرداری ها قدرت گرفتن مقامات 
حزب_نظرهویدا درباره انتخاب کاندیداها- سردی روابط باهویدا. ۱۹۲-۵ 
9- استخدام بخشدارهای لیسانسیه- خاطراتی از دوره کاردرکابینه 
دکتر اقبال روابط هویدا و اردشیر زاهدی انتصاب به قائم مقامی 
والاحضرت اشرف._فمالیت‌های سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی- 
پیکار با پیسوادی. ۱۹۵-۲ 
۰- جشن های دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی تدارک بسرگزاری 
جشن هاء تقسیم برنامه ها مشکلات کار نظرهای موافق و 
مخالف - تبیه طرح های عمرانی - تأسیس مدارس جدید. 
تأمین امنیت شرکت‌کنندگان درجشن ها پیشنپاد تغیی‌تارییخ- 
شرکت مردم دربر‌گزاری مراسم. هزیته و بودجه جشن ها. ۲۰۳-۹ 
۱- واکنش مردم به جشن ها هدف پادشاه از برگزاری جشن ها 
تبلیغات رسانه های خارجی علیه ایران- ورود سران کشورهمای 
خارجی به تپران ‏ انتقاه از بر‌گزاری جشن ها. ۲۱۹-۶ 
۲- باز گشت به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی_گسترش فعالیت‌های 
سازمان - آموزش های حرقه ای- تشکیل بنیادهای خیریه تشکیل 
دانشگاه کرمان منابع ملی سازمان شاهنشاهی- کمک های دولت - 


وضع سازمان پس‌از انقلاب. ۲۱۶-۷ 


برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران مصاحبه با جناب عبدالرضا انصاری ۲۷ فوریه ۱۹٩۱‏ بتزدا. 


سوال : جناب انصاری می توانیم شروع کنیم ممکن است که خواهش کنم که یک مقداری از سابقه زندگی 


خودتان از جوانی تحصیلات . نحوه که وارد کارهای دولت شدید بعد! بفرمائید. . 


آقای انصاری : وال پدر من سرهنگ محمدحسین انصاری بوده که در سن ۲۶ سالگی در بجنورد در سال 
۴ کشته شد مادرم هم دختر سرتیپ احمد خان شیرلو بود که درآن زمان فرمانده ارتش در غرب ایران 
بود. پدرم افسر جوانی بود که درجوانی پدرش را از دست داده بود و بنابراین با سرپرستی دائیش که مرحرم 
سرلشگر محمود انصاری امیر اقتدار بوده بزرگ می‌شود و با بچه‌های آنپا مدرسه میرود دوره نظام را می 
گذراند و وارد ارتش می‌شود بتدریج مقاماتی را طی می کند مأموریتش درآن زمان در خراسان بود ازدواج این 
به اصطلاح پسر و دختر جوان هم در تپران انجام می‌شود درحالی که دختر در تران بوده و پدر من در 
مشہد بوده پدر دختر در کرمانشاه بوده و در تہران مقیمات ازدواج فراهم می‌شود و ازدواج صورت می‌گیرد 
و مادرم را با کالسکه و عده‌ای همراه تفنگچی می‌فرستند به مشبد این عروس و داماد آنجا هفت ماه زندگی 
می‌کنند و پدر من به مأموریت میرود و در آنجا توسط ترکمن‌ها در درگیری نظامی کُشته می‌شود. بنابراین» 
مادرم برمی‌گردد به تہران و بعد از یکی دو سال مراجعت می‌کند به خانه پدر خودش و سرپرستی مرا 
داشت و من درآن شرایط بزرگ شدم . نقطه قابل ترجه اینکه تقریبا اغلب خانواده ما همه ارتشی بودند. پدرم» 
پدربزرگم» پدر او و تعام کسانی که می شناختیم و اینپا ملتش همین بود که اینبا کسانی بودند که بعد از 
تسلیم هفده شمر ایران به روسسا اینہا سران ابلات مناطق قره باغ قفقاز» ایروان» نخجوان ایتبا بودند که 
دستجمعی حرکت می‌کنند و می‌گویند که ما نمی‌خواھیم زیر پرچم روسہا باشیم و میآیند به ایران میایند به 
تپران چون آدم‌های خیلی باصطلاح جنگجوئی بودند کارهای نظامی می‌دانستند روسی بلد بودند ضمنا 
یاد گرفته بودند در آن درگیری اینپا . در ارتش آن زمان اینپا خیلی زشد می‌کنند و جزو در آن زمان هم که 
تمام مستشاران روسی در ایران بودند درحقیقت ارتش ایران تحت نظر آنا قزاقانه سابق اداره می‌شد اینپا 
همه جزء سران ارتش ایران بودند و در همین دوران هم بوده که اعلیحضرت رضا شاه کبیر مراحل ارتشی‌اش 
را طی میکرد و اینہا را خوب می‌شتاخت و با خانواده‌هایشان آشتا بود و بعد از ایتکه اعلیحضرت رضا شاه 
به سلطنت میرسد حتی در دوران نخست وزیریش اینپا بچه‌های اینپا را زیر پر وبال خودش می‌گیرد و بعدا 
اینہا در ارتش هر‌کدام مقامات خیلی بالائی را داشتند همه تقریباً توی یک منطقه زندگی می‌کردیم ما آن 
منطقه خیابان بازارچه آشیخ هادی خیابان شاپور» چپار راه حسن آباد در آن منطقه اينما همه خانه‌ها در آن 


انصاری ۱ 


منطقه یک منطقه کوچکی بود که اینپا همه آنجاها زندگی می‌کردند و درنتیجه خیلی باهم حشر و نشر 
اينما داشتند. 


سوال : یعنی شما وقتی‌که مادرتان آمد به تپران بر‌گشت توی همین منزل . 


آقای انصاری : کوچه بازارچه آشیخ هادی همانجا. درنتیحه این را از این جپت عرض می‌کنم که محیطی که در 
آن بچگی من و همبازيبايم بزرگ شدیم محیطی بود دو چیز خیلی مشخص داشت یکی اینکه همه اینپا خیلی 
وطن پرست بودند خیلی ایران را دوست داشتند و بطور عجیبی خس خیلی ملّی بودند. دوم اینکه خیلی با 
قناعت زنددگی می‌کردند اینپا زندگانی خیلی ساده‌ای داشتند زند‌گانی سربازی داشتند و تشریفات خیلی 
زیادی نبود توی زند‌گیشان و شاید همین اثر گذاشته روی نحوه فکر خود من و قوم و خویشپای دیگر و 
افرادی که می‌شناسم که از تشریفات و اینہا خیلی خوششان نیامده موحالی که من بعد من کارهاتی که پیدا 
کرم دان راا کارهای ایتا کمن وھ اقا ام ماعا کی کے ا ویک کر نک ف 
بعد در منزل پدربزرگم ما بزرگ شدیم و دوران دبستان و دبیرستان» دبستان شرف آن زمان شروع کردم از 
کسانی که شاید شما بشتاسید همکلاسی من منوچپر نیکپور بود. ما دو نفر کوچکترین فرد کلاس و در آنجا 


و 


جلوی صف می تشسییم 1 
سوال کان اا دان 


سوال : این چه سالی است - 


آقای انصاری : این سال باید ۱۳۰۹ باشد برای اينکه من پنجسالم بوده. دوران دبیرستان» مدارس فیروز برام 
و البرز میرفتم و درسال» سالی که دیپلم گرفتم که در رشته علمی دیپلم گرفتم از دبیرنتان البرز سال جالبی 
بود که آن سال کلاس ما خیلی شاگردان خوبی داشت و از همکلاسی من در آن زمان دکتر کلالی که بعدا 
کارهای خیلی اساسی در یک دورانی داشت کار سیاسی : 


سوال : مثل حزب ایران نوين . 


انصاری ۲ 


آقای انصاری : دبیرکل حزب ایران نوین و اینپا ما همکلاس بودیم باهم درکلاس ۱۲ و وقتی که دیپلم گرفتیم 
معدل ما دو تفری عین هم شد. هردو نقر با معدل ۷ دو نفری شاگرد دوم شدیم در تبران . در آن 
زمان . شاگرد اول کلاس آمد کلاس ما بود آن زمان. 


سوال : یادتان میاید کی بود. 


آقای انصاری : پسر جوانی بود به اسم تقوی خیلی خوب درس می‌خواند شیرازی بود این درکلاس ما شاگرد 
اول شد. و برادرش در ششم طبیعی شاگرد اول شد. در تبران بودند پدر و مادرشان در شیراز بود هیچ 
کاری نداشتند غیر از درس خواندن . ما خوب ورزش می‌کرديم. بازی می‌کردیم اینہا ولیکن آنہا درس 


می‌خواندند شاگرد اول شدند. 


سوال : در این زمان که شما فارغ التحصیل شدید امتحان دادید مدرسه البرز رئیسش دکتر محتپدی بود یا 


اینکه محتمپدی هنوز نیامده بود. 


آقای انصاری : دکتر مجتپدی معلم جبر ما بود دکتر صورتگر رئیس مدرسه بود. دکتر مجتپدی بعد رئیس 
دبیرستان البرز شد. بعد از دوره دبیرستان چون در آن زمان رشته‌مای تحصیلی خیلی محدود بود در تپران. 
دانشکده‌های شمار نمی‌توانستیم رشته‌های مختلف مثل حالا نبود که بتوانیم انتخاب کنیم . چندین رشته بیشتر 
نبود هفت یا هشت رشته بیشتر نبود من خیال داشتم بروم رشته دانشکده فنی ولیکن بدلائلی این کار را دنبال 
نکردم بعدا می خواستم طب بخوانم مادرم مخالف بود و چون خانواده ما ملکی داشتند کارهای کشاورزی مثل 
تمام خانواده آن زمان ملک داشتند اینپا من رفتم دانشکده کشاورزی . 


سوال : یک سوال می‌توانم بکتم همه بیشتر خانواده شما بدلیلی بپرحال بنظرم رسید که نظامی بودند وا 
یوم بر f‏ می 


شما هیچوقت اخساس این را که بخواهید دز ارتش وارد بشوید ندأشتید. 


من چیزی نداشت. بیشتر دلم می‌خواست که کتاب می‌خواندم اینہا از بچگی۔ درحالی‌که بچه‌های دیگری که با 


انصاری ۳ 


من همدوره بودند اینپا توی فامیل اغلب مدرسه نظام رفتند خوب اینپا همه رفتند و بعدا اینپا تمامشان 
بدرجات بالای ارتشی رسیدند ولی من هیچوقت برایم جاذبه‌ای نداشت رفتن به نظام و این دوران آن دوره بود 
که 


سوال : یمنی تا لیسانس کشاورزی‌تان را در دانشگاه تپران گرفتید؟ 


آقای انصاری : بله. لیسانس کشاورزیام را اول من در دانشگاه تپران گرفتم و در آن زمان لیسانس کشاورزی 
را عنوان سپندسی می‌دادند برای اینکه همین است که بعضی وقتپا به بنده بعضی ها می‌گویند مپندس . و 
چون من بعد از اينکه دوران کشاورزیام را تمام کردم دیدم آن چیزی نیست که برای من خیلی جاذبه داشته 


باشد وارد دانشکده حقوق شدم بعد از. 


آقای انصاری : بعد از اتمام کشاورزی وارد دانشکده حقوق شدم درعین حال وارد خدمت دولت شدم در 
همان‌سال . ممپندسین کشاورزی همکلاسی‌مان وارد کشاورزی شدند من چون زياد خودم درعین حالی‌که خیلی 
د یی ون ا وا اک اق ارت بن ار اف نان ھا اس اس سین 
ما دو نفر باهم خیلی رقابت درسی داشتیم . آنہا همه رفتند به وزارت کشاورزی . من رفتم به وزارت کار 
وزارت کار تازه تأسیس شده بود در اداره تبلیغات کار گرفتم و اولین کار من خیلی کار جالبی نبود در 
ااا کے کے امع ان لار که ری کا اخیاز کے کی برد که فا کااش 4 درس راه بر کی 
اطاق برد و این اطا ما یا بچسیده به تراک ادازه برد قان رتس رکه و بد هم بسران کار ان 
اداره مشغول کار شدم . این رئیس طی روزها یک چیزمائی را از من پنبان می‌کرد چیزهای میآورد لای یک 
پوشه‌هائی می‌گذاشتند این پوشه را رویش می نوشت محرمانه. یکی از این روزها تصادفا یک مقداری از این 
پرونده‌ها ریخت روی زمین من که جمع می کردم بعد متوجه شدم اين بریده روزنامه‌ها را جمع می کرد تحت 
عنوان محرمانه اینجا ضبط می‌کرد. 


سوال : این چه سالی است آقای دکتر. 


انصاری ۴ 


آقای انصاری : این سال الان درست خاطرم نیست . 
سوال ۰ این باید درست درحوالی ۶ ۰۲۵ 


آقای انصاری : بعد از اینکه بنده ۱۵ سال مدرسه رفتم ۵ ساله بودم می‌شود ۲۰ سال و ۱۳۰۴ تولد من است 
بله باید ۰۲۴ ۲۵ باشد در آنجا چند ماهی که گذشت کار من عوض شد کار من شد خبرنگار رادیو تپران 


سوال : یعنی از وزارت کار رفتید. 


آقای انصازی : اذاره یقات سرو وزارت کار سرد ملش :در ارک بره در ساشتای رای که ویر ي 
اکان رای ا قي ااي اد ا برد رن رارت کار ا مرد وارك کا اهاد ا 
تف ی پو کان ر سر کروی موش کی کار رای ای ااب اجار ورا وی رک 
خبر برای رادیو محل کارم وزارت کشور. نخست وزیری و وزارت دادگستری که برای این کار باید هر روز 
میرفتم به این مقامات مراجعه می کردم که خبر تپیه کنم برای این موسسه دوران خیلی خیلی جالبی بود برای 
نک ورای بی که قرم اه تت وایر برد و ما ا هاا اقا ما و دران شراط عل تست 
وزیری هم در وزارت خارجه بود و هر روز من بنابراین باید آنجا مراجعه می‌کردم شاهد وقایعی بودم که در 
اتف اناق اك نود یلص گرا آیران فط اھ رای کدی یی یران سی کیت تایه 
روز دولت خوب برای یک جوانی که تازه از مدرسه آمده بود بیرون آن خیلی خیلی جالب بود یکی دیگر 
نخست وزیری وزارت کشور بود باید آنجا می‌رفتم برای گرفتن خبر بايد به مقامات بالا مراجعه ميشد و کسی 
که من معرفی شده بودم یکی از مدیرکلان با سابقه وزارت کشور بود که بدفتر او میرفتم و اطاق این یاتق 
این ایکا ها نت 


سوال : کی ؟ 


آقای انصاری : آقای ملکزاده اسمش بود مدیرکل وزارت کشور بود و در آنجا من همش می خواستم چند خبر 


بکیرم برای رادیو اینہا می گفتند بنشین حالا یک چائی بخور و یک دو سه ساعتی آنجا می نشستیم آخر سر 


انصاری ۵ 


خبری که میدادند این بود که امروز کمیسیونی تشکیل شد با شرکت کی و کی و کی وعده‌ای اسم و 
تصمیمات لازم گرفته شد نه موضوع کمیسیون معلوم بود نه تصمیمات و این خبری بود که من به اداره رادیو 
ببرم بعنوان خبر روز پخش میشد و هر روز این تکرار میشد تقریباً علاقمندی آنہا زیاد بودکه فقط اسمشان 
به آن برده بشود توی یک چیزی وزارت داد گستری هم درهمین حدود بود. از چیزهای جالبی که درآن زمان ا 
مثلاً اتفاق افتاد محاکمه تدین بود که باید من این را کاور می‌کردم . هر روز به دادگستری میرفتم و چیزهاتی 
را که برای تدین برعلیه اش بود دفاعبات برای من خیلی آموزنده بود خبلی خیلی زیاد. این دوران کار من 
درحدود یکسال طول کشید بعد یکی از دوستہای ما وقتی می گویم ما برای اینکه یک عده رفقائی بودیم که 
همدیگر را می‌دیدیم دوره داشتیم یکی از اینہا سپندس فزونی بود که مہندس شعراء که شعر می گفت باباش 
هم چیز می نوشت سپندس فزونی رئیس اداره کل دفتر وزارت اقتصاد شد درآن زمان که وزیر اقتصاد دکتر 
سجادی بود مپندس فزونی پیشنپاد کرد و من بعنوان معاون اداره کل دفتر وزارت اقتصاد رفتم به آن وزارت . 
این کار شاید برای من خیلی سرتوشت ساز بود برای اينکه اداره دفتر دو معاون داشت یک معاونی بود که در 
حدود ۲۰ سال آنجا بود به اسم آقای یزدانی بسیار مرد شریفی بود و کاملاً وارد به تمام امور وزارت اقتصاد 
که قبلاً وزارت پیشه و هنر بود و بعد تبدیل شد به اسم وزارت اقتصاد در آن زمان تمام واردات تمام امور 
بازرگانی و اقتصاد مملکت متمرکز بود در آنجا. یزدانی که خیلی خیلی وارد بود منبپم جوانی بودم که خیلی 
علاقمند که چیز یاد بگیرم چون از آنجا از کار آن وزارت اطلاع نداشتم ضمنا دانشکده حقوق هم میرفتم 
درس می‌خواندم و آقای یزدانی تمام این گزارشاتی که لازم بود میآمد میداد من می‌خواندم و و برای من خیلی 
دوران جالبی بود از تمام گزارشاتی که نمایندگان اقتصاد ایران در خارج می‌فرستادند. مثلاً یکی از اینپا که 
خیلی گزارشات جالبی بود مرحوم دکتر شپید نورائی بود که نماینده اقتصاد ایران در پاریس بود گزارشات 
این خیلی خیلی جالب بود که میآمد. گزارشاتی که از تمام شبرستانبا میآمد گزارشاتی که از سفارتخانه‌های 
خارج میآمد گزارشاتی که مربوط به امور داخلی بود اینپا میآمد به وزارت اقتصاد. کارکنان دیگر آنجا خیلی 
گزارش خوان تبودند خلاصه. اصلاً دوران آن زمان مقداری مسئولین مربوطه بیشتر ارتباط داشتند که کی 
پشت سر آنپاست پارتی‌شان کی بوده کدام اداره گذاشتندشان, بیشتر در کارشان حفظ خودشان بود تا اینکه 
مغلا زیاد مطالعه کردن . ایا اشاگردهائی که تازه از مدرسه آمدند درس هم می‌خواندند برای آنبپا خیلی خیلی 
جالب بود. 


سوال : این یکسالی این آقای یزدانی این گزارشات را میداد به شما برای اینکه شما کار خاصی انجام بدهید 
رویشان يا اینکه فقط علاقمند بود به شما یک جوانی که آمده آگاه باشد و آشتا بشود. 


انصاری و 


اتان اتضاری + وبا دوش پر رای ایک ما کر تی سارن دا مقاون خی وی بای این کافدها را 
آنہم کاری نمی‌کرد کار ما فرستادن برای یا ارجاع به ادارات مختلف بود یا فرستادن به بایگانی کردن اما این 
چون یک حالتی پیدا کرده بود که مثل برادر بزرگتر می‌دید که من آنجا هستم سمپاتی پیدا کرده بود هرچیز 
که میامد می‌تواانست اگر همه ایتپا را لای پوشه می‌گذاشت می‌فرستاد به بایگانی من نمی توانستم بگویم آقا 
جرا من ان نے ولیکخ فم اھا و مایت تی کہ کی مق ی مول داش از س گرم کا 
این چه هست سوال مرای چه هست تمام آنپا را برای من توضیح میداد. خیلی مرد شریفی بود واقعاً من 
خیلی خودم را مدیون این آدم میدانم . یکی از آدم‌های بسیار فپمیده آن زمان که معاون وزارت اقتصاد بود 
دک کان پر کی خاابرضا کیان کیا هم در ساب امه ما دو اه کت ایال خی سید وازوق 
بود مرد با خسن نیت و دستوراتی که او میداد روی گزارش ما و دستوراتی که دکتر سجادی میداد روی این 
گزارشات تصمیماتی که اینپا می‌گرفتند خیلی برای من آموزنده بود. اینپا تمام اثر داشت که از خواندن هر 
کتابی. این جریان در حدود یکسال من آنجا بودم و مقدمات رفتنم به امریکا فراهم کردم و رفتم آنجا برای 


درس خواندن . 


سوال : حالا یک سوال بکنم قبل از اينکه وارد مرحله آمریکا بشویم در این دوران خوب یک دوران خیلی ُر 
تلاطم سیاسی بوده در ایران خیلی زیاد بود احزاب مختلف مخصوصا حزب توده یک نقش اساسی داشت ,شتا 
# تیان وا ی از نی سای o‏ اش ما ان یا بو 


احساس خاصی راجع به اين دوران دارید چطور بود و خود شما چه جوری می‌دیدید مثلاً 


آقای انصاری : درآن سالبائی که من دانشکده کشاورزی می‌رفتم در دانشکده کشاورزی خیلی سمپاتی زیادی 
شاگردان روی حزب توده داشتند. حزب توده در آنجا خیلی قوی بود چند نفر از همکلاسی‌های ما بودند که 
بعداً حتی سمت‌های خیلی حساسی توی حزب توده پیدا کردند اینپا و اینپا خیلی دو آتشه بودند درکارهای 
در مرام اشتراکی چیزهای چپی تعداد خیلی محدودی از ما بودیم که شاید بعلت سوابق خانوادگی و یا هر 
دلیل دیگری بگیریم این مرام حزب توده و حرفہائی که اینہا میزدند و کارهائی که مي‌کردند به دل ما نمی 
نشست . چیزهائی که برای من خیلی زننده بود دیدن وضع خود ارتش روسیه بود. کنار دانشکده ما اینپا کمپ 
روسپا بود و ما هر روز هر هفته که می‌خواستيم برویم به دانشکده برای اینکه آنجا شبانه‌روزی بودیم ما 
هفته‌ای یکدفعه می آمدیم . 


انصاری ۷ 


سوال : امیرآیاد بود. 


آقای انصاری : نه در کرج بودیم . در کرج ما پنجشنبه‌ها می آمدیم به تپران حق داشتیم بيائیم که جمعه تمبران 
باشیم جمعه شب يا شنبه صبح برمی‌گشتم به کرج با اتوبوس می آمدیم می رفتیم . اتوبورس ما در کاروانسرای 
سنگی که بست روسپا بود متوقف بعد میشد و سریاز روسی میآمد و تمام اتوبوس را نگاه می کردند بازرسی 
مکو دند دود اجازه میداد فد سا -پی ریسم د کیت مش موز یوت هرس آنیسا -که-آیرم-پوای دنک سب ]تیب که دوس یه 
داشکدة میررد .برای من خی سنگین بود که نوی ابران یک فک روسی وسظ راه باشی باه از آنا رذ 
بشود و اجازه بگیریم برویم به کرج که در ۴۰ کیلومتر تہران بود. دوم اینکه در محل ساختمان ذوب آهن که از 
زمان اعلیحضرت رضا شاه ساخته بودند آنجا یک مقدار ساختمان‌های مخرویه بود یک مقدار ساختمان‌های 
نیمه تمام اینپا را روسپا گرفته بودند و این کمپ روسپا آنجا بود. بنابراین روسپپا که می‌خواستند بروند باید 
از توی دانشکده رد می‌شدند عده زیادشان و می‌آمدند توی دانشکده و از سالن‌های دانشکده استفاده 
می‌کردند برای دیدن فیلم و نمایش اینپا و تیم فوتبالی هم درست کرده بودند که با تیم فوتبال دانشکده ما که 
من توی این تیم بازی می‌کردم با ما هفته‌ای یکی دوبار بازی می‌کردند وضع اینپا نحوه ارتباط سربازشان با 
افسرشان با اینا بقدری برای من زننده و خشن و ناراحت کننده بود که هیچ نوع چیزی برای من نداشت 
جاذبه‌ای نداشت و دزمقابلش این همکلاسی‌های خودمان بودند که خیلی دوآتشه طرفدار چین بودند طرفدار 
دولت شوروی بودند. عملا طرفدار شورویپا بودند پنہان نمی‌کردند این مسئله وا خیلی برای من زننده بود. 
چند نفر از اینپا بعدا چیز شدند خیلی باصطلاح حزب توده مقاسپای بالا گرفتند مثل مثلاً علی منوچبپری 
که همگلاس عا برد یکی آتای قریب بود؛ یکی آنای درویش بود این تخی:خیلی اکلیو بووند: کعداد. ما که ,وه 
آنپا نبودیم خیلی وقت بود. 


سوال : یعنی اکثریت در واقع ؟ 


توده‌ای بودند. دیگر عرض کنم چیز خاصی دیگر شما اگر سوالی داشته باشید. 


سوال : نه» نه» همین این برای اینکه خیلی جالب است که در این زمان بخصوص برای کسانی که همسن شما 


انصاری ۸ 


بودند این محیط یک محیط خیلی پُرتلاطمی بود برای اینکه بغصوص ازطرف چپ فشارهای هم باصطلاح 
فکری و هم فشارهای سازمانی انواع و اقسام اینپا بود که حالا این جالب است برای اینکه بیشتر آدسپا در یک 
زمانی از زندگیشان یک گرایش به ایتطرف ممکن است داشته‌اند ولی فک می‌کنید که این سابقه خانوادگی و 
اسان هه در این میت که شیا یک مان یهام بایان این و بود يا فق اه 


آقای انصاری : بدون شک میدانید آن سابقة‌ای که خانواده ما در گذشته همین صحبتی که می‌کردم راجع به 
گذشته که از قفقاز آمده‌اند و با روسپا درگیر بودند هميشه . بعد این چیزهائی‌که در دانشکده تبلیغات خیلی 
زننده حزب توده در شپر تپران بودن حزب توده و تظاهراتی که می‌کردند بنفع شوروی و این را درنظر 
بیقر ال وتان یک کس سار هعیب ضف خارجی وجوه داشت دن نان برای ایتک ابرآن بالاخره از 
طرف متفقین بہش حمله شده بود. روسما و انکلیسپا» انگلیسپا که همیشه سابقه مردم از انگلیسپا خوششان 
نمیآمد بواسطه دخالتپائی که در ایران داشتند. آنوقت وقتی که در شمر تپران عده‌ای راه می‌افتند طرفدار 
دولت شوروی هستند آمدند کاف تاراتزه به تپران گرفتن امتیاز نفت این صحت‌ها و ایدی است آنطور سنگ 
روسا را به سینه میزدند یک حالت رجکشنی در یک کسانی که مملکتشان را دوست داشتند ایجاد می‌کرد و 


خوب ما که جزء آنا نبودیم همیشه در مورد این مطالب صحبت می‌کردیم . 
سوال : آنوقت شما چه سالی رفتید آمریکا؟ 


آقای اتصاری : در سال ۱۹۴۸ که رفتم به آمریکا و بعد از ایتک رفتم امریکا البته دیگر دوره اقتصادم را دنبال 
کردم و با سابقه‌ای که در دانشکده حقوق داشتم اینپا» کشاورزی داشتم تعدادی از کرديت‌هايم را قبول کردند 
و مجبور شدم دوره درحقیقت وارد گراجوئت اسکول شدم برای دوره اقتصاد ولی کورسپای دوره اول 
گراسرشع کهسال اتتضتان پزض ینت ایب زا یم گرم کماز ان اهنوا در ان کر بر ری وه 
کالیفرنیا و لوس انجلس . 


سوال : ۷5 را در کجا گرفتید؟ 


آقای اتصاری : در یوتا . یوتان سیتی یونیورسیتی و بعد رفتم به چیز به لوس انجلس برای رفتن برای دنبال 
کردن دوره[" H‏ 9 آنجا درحدود یکسال آنجا بودم یکسال و خورده‌ای که ععت مارا دوره گرفتن اقتصاد گوئرنت 


انصاری ۹ 


7 را شروع بکنم مشکلات خیلی زیادی داشتیم در آنجا برای اينکه دوران دکتر مصدق بود و ارز نمیرسید 
و پولپای ما خیلی خیلی دير میآمد بعضی وقتپا یادم میآمد در دوران مدرسه دو ماه و سه ماه ميشد که 
تباین بطوری بود. که بچه‌ها پول یکی که میرسید جمع می‌گردند تقسیم می‌کردند تا پول بعدی برسد. از 
کاک هر آن کو ا ا پک کا کی کو رات توش گرم یکی ریک آله ار مواد 


رشته چیز را می‌گذراند. اندر گراجوئت ۳ می‌گذرانید. د کت احمدی آنحا بود اندر گراجوئت را می گذراند. 
سوال : احمد احمدی؟ 


آقای انصاری : بله» که بعد وزیر کشاورزی شد. عرض کنم در لوس انجلس در حدود یکسال آنجا بودم من که 
دوره‌های مقدمات کار :۳5م را شروع بکنم ولی دراين زمان په اصرار زیاد خانواده که مادرم را خیلی فشار 
میآیزه" که برگرت به اف یمد سوژه قق بطم را وری خفت گر و رات هانشگنه‌ها را کرک که 
برگردم بروم به ایران گفتم میروم برای دیدن هم خانواده هم جمع کردن مدارکی که برای موضوع ملی شدن ( 
حمنا2ه0۵100 ) نفت که آن زمان » زمان دکتر مصدق می‌شد بود. به تپران که آمدم هدف اولم این بود که 
بعد از یک مدتی بر‌گردم ولی بعددیگر جریاناتی پیش آمد که حالا بعد خدمتتان عرض خواهم کرد که دیگر 
چطور وارد اصل ۴ شدم این دنباله . 


سوال : وقتی شما آمدید به تپران هنوز دکتر مصدق نخست وزیر بود سال ۱۹۵۱. 


آقای انصاری : بله, بله» اواخر سال ۱۹۵۱ همانطور که گفتم وقتی من آمدم تپران هدف اولم تیه مدارک بود 
بان ات کترایم برد ماندن چنب ماه و نواعت و دیدن شرایظ تان و خی که بود در آن زان نا 
دوستانی که در آمریکا داشتیم بعضی هایشان برگشته بودند به تہران و مشغول کار بودند. از جمله ازدشیر 
زاهدی » امیر ارجمند. فرهاد گنجی اینپا در آن زمان در یک اداره‌ای کار می کردند به اسم اداره‌ای مربوط به 
امریکائیپا بود به سرپرستی دکتر هریست که رئیس دانشکاه يوتا بود که رئیس مدرسه ما بود که بعنوان 
ادوایزر دولت ایران مشفول کار شده بود و اداره بود برای درست کرده بودند به اسم » اسمش الان خاطرم 
نیست آنرا بعد به قسبت چی‌ها بود برای کارهای برنامه کشاورژی داشتند. یکی ازکارهائی که من باید 
می‌کردم یکی از هم اطاقیم در امریکا هوشتگ عامری پدرش در سازمان برنامه عضو هیعت نظارت سازمان 


برنامه بود باید می‌رفتم و ازطرف پسرش باهاش صحبت می‌کردم چون پدر را می‌شناختم خانواده‌ام اینپا را 


انصاری ۱۰ 


قبلا خیلی مرد به من محبت داشت اینپا به دیدن او رفتم بگویم که وضع پسرش چطور است چون در آن 
زمان مثال حالا تلفن و اینپا ارتباط زیادی نبود البته در آن زمان خیلی مم بود یک مسافر بیاید بگوید از 
لقع غاا یی خاو رف یی نیسای اا کان یی ره انا سای مان به 
اسم پورس 801616۲ مرست فنده. هن ایران که ہی شود بزای. رای اسنکناده کو و من می‌خواهم بای 
هوشنگ در آنحا هست یک بورس 0107181 بگیرم . چون از سوالاتی که در اینجا هست من نمیدانم جواب 
اینہا را چه جور تپیه کنم می‌شود شما این آپلی کیشن را شما پُرکنید برای هوشنگ که واشنکتن است گفتم 
با کمال میل آپلی کیشن را گرفتم پر کردم بردم به آقای عامری بدهم به من گفت که من برای شما وقت گرفتم 
که برویم والاحضرت عبدالرضا را ببینید. دراین موقع والاحضرت عبدالرضا رئیس افتخاری سازمان برنامه بود. 
گفتم من با والاحضرت عبدالرضا که ارتباطی ندارم . کاری ندارم . به من گفت شما مثل پسرم میمانید و 
ی کر فو یزان کار کی ایس کیا بت اکم که گر ما غاب هار او بقل وا 
اھا ک دو ایکا فرش رتیه کال زبس ماران تھے مت اا اا پان کا حل شش 
خوب است باید این کار را بکنید. گفتم چشم گفت من با رئیس دفتر ایشان صحبت کردم و شما باید بروید 
پپلویش و وقت ملاقات بگیرید. من از سازمان برنامه آمدم پائین رفتم که اول خیابان استخر بود رفتم بطرف 
وار کے که کل اسر ایا کر انا بوفطرل این بایان را که کی کر وود پرا دا 
شف کی پوو به وا امت اا چ کم کے ورول بر کے ین او قاری کم که کا 
را شما لغو کنید. دم سازمان برنامه که رسیدم ديدم که خوب مردی مسنی است کمک و محبتی کرده این 
صحبتما را کرده من بروم بگویم شاید خوب نباشد دومرتبه برگشتم» دردسر ندهم یکی دوبار این کار تکرار 


شد تا بالاخره رفتم بدفتر خبیر. 


اقا یازع ۽ ريسن دشن رالاعضک ید شتا برای ایتک رقت اقات تسین کرد بود شین خی رق 
به پیشخدمت گفتم پیشخدمت خبر داد گفت بگوئید دیدم یک آقای خیلی محترم ومؤدب بلند شد با من سلام 
و علیک کرد نشستیم گفتش چائی برای من آوردند شما کجا بودید شما از کدام انصاریبا هستید گفتم که 
ق و تفای با کی ایک کت متا ا کاس تن نم تن مسا ودی که تعاس قوش 
آمد به جمشید گفت آن آقا تشریف بیاورند. گفت بگو بفرمایند تو درب باز شد یک آقائی خیلی خوش لباس 
آمریکاتی وارد شد جمشید خبیر بلند شد رفت جلویشان سلام و علیک کرد من خوب طبیعی است منتظر 


انصاری ۱۱ 


بودم که جمشید که بلند شده بود منم بلند شدم. جمشید معرفی کرد گفتش که این آقا هم تازه از امریکا 
امد به ها میں کی کی کے راھ آے کا سر گرمقن کف ای اتسار سی کی اا وال 
تازه آسفخهبه اتک تار است ادان اسل ۶ تفیل دست از ون پیسد که شیا کہا درس س راتت 
کے من دز دانشگاه کالیتر نیا جرتن سوام انا تر و گنت میم سین کالیشرنجا س چیه وکت است 
که آمدید به تپران. گفتم من یکہفته است که آمدم گفت منبم سه چپار روزی است که آمدم . شما وقت دارید 
که فردا بعد ازظیر بیائید دفتر من که شتا را بیینم هم یک چائی بخوریم گفتم با کال میل . ایشان رفت که 
والاحضرت عبدالرضا را ببیند. جمشید خبیر هم به من گفتش که من وقت ملاقات را بعدا به شما خبر می‌کنم 
. فردا بعد از ظپر ساعت ۲ و ۳ بود که قرار من بود من رفتم دفتر این آقا که توی همان اداره‌ای بود که 
رفقاء من آنجا کار می‌کردند اردشیرء ارجمند. غیره غیره که من می‌دانستم کجاست توی خیابان سپه رفتم آقای 
وال بنده را پذیرفت و یکساعتی با من صحبت کرد از ایترر و آنور کجا بودی خانواده‌تان چه هست سوالات 
مختلف. بعد از یکساعت تلفن کرد یک کس دیگر گفتش پای تلفن که یکدقیقه بیا اینجا یک آقای امریکائی 
وارد فد سرا عر کر گفت این آقای لد سل لبون اداری یو کرلسی اسف جرد اا ادف 
ایان ( 60GB E8‏ ری کرد گنان که ہی شرام این انا وا سان کے سنبشان بن یتنا 
کنیب که فارسی اکن می هود از آآداری: نا عازن آداری به من کف که خرت شما که ایرادی ارس ان 
کار 


سوال : قبلاً از شما نپرسید به این کار که من می‌خواهم معرفی می‌کنم . 


آقای انصاری : ضمنا پرسید که شما چکار می‌کنید گفتم من برای این کار آمده ام خوب برنامه من این است 
گفت که حالا شما هم پرسید مثلاً می‌خواهی که حالا کاری بکنی منم گفتم مثلاً بله . ولی الان جزئیاتش 
آنطوری خرب یاد میآید سوال و جواب چطوری است ولی در هرحال مرده گفنتش که شتا بروید» ایشان را 
استخدام کنید ما خیلی خوش و خندان آمدیم بیرون و از فردا بنده در اصل ۴ مشفول شدم این شروع کار 
من در اصل ۴ و خوب این دوران خیلی خیلی جالبی بود برای من همانطور که میدانید آنوقت اصل ۴ یک 
حالتی داشت که تنما موسسه‌ای بود در ایران یک امکان مالی داشت که بعلت شرایطی که در دوران ملی شدن 
پیش آمده بود وزارتخانه‌ها هیچگونه امکانی برای هیچ برنامه‌ای نداشتند تنپا کاری که می‌توانستند بکنند به 
اشکال در آخر ماه حقوق کارمندانشان را می توانند بپردازند که آنہم بعضی وقتا چندین ماه عقب میافتاد. 
موسسه‌ای که امکانی داشت که یک کاری را انجام بدهد اصل ۴ بود و خوب تبلیفاتی که در توی روزنامه‌ها 


انصاری ۱۲ 


در این مورد میشد که امریکائیپا وارد شدند برنامه‌های کمک اقتصادی هست و اینپا تمام سازمانپای دولتی 
به اصل ۴ مراجعه می‌کردند برای گرفتن کمک . این وضع کار بود درآن موقع خوب حالا چه جور اینپا شروع 
شد این جریان خیلی جالبی دارد که چه ماشینی برای دادن این کمک ایجاد شد الکوئی برایش بریده نشده 


بود درآن موقع چه جور این کمکپا انجام بشود. 


سوال : یک سوال کنم وقتی که شما وارد این جریان شدید استخدام شدید تا آنجائی که الان من می‌بینم آقای 
ورن بود و آقای گولدن بود و شما بودید دیگر چند نفر دیگر بودند آنجاء خیلی بودند خیلی ها را استخدام 
کرده بودند تا آن زمان يا اينکه . 


آقای انصاری : نه» این زمان برای اينکه همانطور که عرض کردم آن اداره‌ای که قبلاً بود و اسمش را گفتم 
درست الان یادم تیست آن اداره وجود داشت که فعالیتہایش محدود بود به کارهای کشاورزی › بپداشتی و 
یک مقداری کارهای ساختمانی محدود بود خیلی» فرهنگی .( بایان نوار یک ۲) 


شروع توار ۱ ب 
سوال : تعداد کساتی که در ال ۴ بودند و این اداره اولیه‌ای که ایجاد شده بود. 


آقای انصاری : این اداره اولیه‌ای که بود به اسم اصل ۴ نبود به اسم آن اداره کمکہای کشاورزی» بپداشتی و 
E‏ اینپا بود که در آن عده‌ای کار می‌کردند از این دوستبای ما که قبلا از امریکا آمده بودند و یا در 
محل استخدام کرده بودند یک اداره کوچکی وجود داشت و یک رئیسی هم داشت که رئیس اولش همان آقای 
دکتر هریس بود که دیگر کارش تمام شده بود داشت برمی‌گشت امریکا یک آقای دیگری به اسم ایونس 
گذاشته بودند که آن رئیس آن اداره بود و اردشیر هم معاون این آقای اونس بود. اردشیر زاهدی معاون اونس 
بود ورن که آمد این اداره در حقیقت برنامه باید گسترش پیدا می‌کرد و درحقیقت اولین آدمی که ایرانی که 
در این کار مشغول به کار شد من بودم که مرا گرفتند یک منشی امریکائی داشت یک دو سه نفر امریکائی 
دیگر بودند که کارهای مشترکی با آن اداره کوچک داشتند ولی خود او که آمده بود استعداد زیادی نداشت 
این تازه از اینجا شروع شده بود. این اداره بود که از آن بیعد به اسم اصل ۴ شناخته شده بود علتش همین 
است که قانونی دولت امریکا داده بود برای کارهای دیگری ماده ۴ آن قانون کمکای فنی به ممالک درحال 


انصاری۱۳ 


توسعه بود به اینجپت اینپا که آمدند اصل ۴ بود. اولین کاری که در آن زمان خوب برای ایحاد این تشکیلات 
کرده بودند کار انداختن این کار یک ملاقاتی کردند با هندرسن به همراهی هندرسن اینطوری که خودش 


برای من تعریف کرد . 
سوال : هندرسن سفير وقت امریکا در ایران . 


مار عرش تراد کت یی دی یل نمی ی اا کت یکدی کا کرای ا کمک اجه 
نوع کمکپائی است . اولین کمکہا پیشناد بیست و سه میلیون دلار بود که در آن زمان خیلی مبلغ بزرگی بود 
چون اگر درنظر بکیریم که مثلاً دولت ایران می‌خواست بیست و پنج میلیون دلار از بانک بين الملل وام 
بکیرد و بانک بین الملل بعد از چندین سال مذاکره بالاخره آن وام را ندادند بيست و سه میلیون دلار یک 
پول خیلی قال ملاخظه‌ای بود. جر آن ونان برای یاه گردن این بزنانه از ظرف اتان ذکتن سدق یکت 
کیت ای سیم ,فیک کیت رم هم با عد ف نهر کل در تایان را ل سر وین 
نفر عضو این کمیسیون بودند. وزیر کشاورزی» وزیر بپداری» وزیر فرهنگ» رئیس سازمان برنامه. فکر می‌کنم 
وزیر شاید وزیر دارائی نخیر وزیردارائی نبودند درکمیته شش نفری اینیم باید فکر کنم بگویم من چون 
متأسفانه چیز نکردم نت ندارم سابقه اینجا رفرنسی هم ندارم بپش رجوع بکنم ولی پیدا کردن اینجاء شش 
تقو گرد دن شازیان برنامه تشکیل سر‌شه و هفتا یکنان دن ساعت غین آین گیل سیف د زیی 
سازمان برنامه هم آن موقع آقای مپندس زنگنه بود. وزیر کشاورزی آقای عدل بود» احمدحسین عدل» اول وزیر 
ارس اقا د کی مکی بود وزیی تیگ آفای: وک موه ایی بود. ایقبا را من «خرب اقم امت بات 
اینکه آینہا کارهای خیلی برخوردهای جالبی بعدا پیدا شد چیزهایشان خوب یادم است الان کی‌ها بودند ولی 
آن دونفر دیگر الان خوب خاطرم نیست یادم بیاید. دبیر این کمیته هم آقای مہندس راجی معاون سازمان 


برنامه بود. 


اینکه اینپا گذاشتند این بود که هر برنامه‌ای که امریکائی‌ها دارند در اصل ۴ باید دراین کمیته مطرح بشود 


و کمیته تصویب بکند ازطرف دولت ایران و بعد دستگاه لجرائیش معین بشود طرح به مرحله اجراء دربياید. 


انصاری ۱۴ 


سوال : یعنی ورن هم جزو این کمیته بود یعنی در این کمیسیون از طرف امریکائی‌ها بودند. 


آقای انصاری : آن شش نفر از طرف دولت ایران بودند ورن و اگر کسانی را بخواهد با خودش ببرد. اینپا 
می‌رفتند آنجا. قرارداد اولی که تیه کردند این قرارداد بین دولت ایران و دولت امریکاست برای دادن این 
گا در که نظرم هه کته وسدگی کرد قضویب گردتد که این زاراد اسضام بشرد کسی کتبا این 
قرارداد تردید داشت امضاء نمی‌کرد دکتر حسابی بود. دکتر حسابی تمام این را چیز می‌کرد به اینکه باید 
حتماً آقای دکتر مصدق شخصا این را تصویب بکند. حالا دراین زمان خوب دکتر مصدق گرفتار درگیریسای 
نفت و مبارزات اینہا وقت زیادی واقعا برای این کارها نداشت ولی درهرحال با اصرار دکتر حسابی 
درحالی‌که کمیته تشکیل بود یک عده بلند شدند رفتند به دیدن آقای دکتر مصدق منزلشان که این نشان 
دادند و به آقای دکتر مصدق گفته بودند که این چیزی که خوب از آن زمان یادم است دکتر مصدق گفته بود 
اشکال شما به این کار چه هست گفته بودند مثلاً اینجا چنین چیزی نوشته ما قبول کنیم یا نه . گفته بود که 
آقا امریکائی‌ها مگر چیزی هم می‌خواهند از ایران بردارند ببرند اینپا گفته بودند نه ایدبا دارند. چیز, دارند 
میآورند گفته بود حالا خاطرم میآید گفته بودند که امريکائی‌ها چیزمائی که میآورند اینجا آخر خر قبرسی 
میآورند گاو میآورند بذر میآورند ما که این چیزها را الان لازم نداریم» پول لازم داریم برای کار مان چون 
وزازتانەها کیک بای بیت می خواستید تا ایتک فرق بات و ایشا دک سضدق گنت بو ایتا 
مگر چیزی هم دارند می‌برند آنپا گفته بودند که نه چیزی نمی برند گفته بود خوب بگذارید بیاورند خر 
بیاورند» گاو بیاورند. سگ بیاورند» چیزی که نمی برند تا وقتی میآورند اشکال ندارد امضاء می‌کنید قرارداد 
را امضاء می‌کنید قرارداد اصلی امضاء شد. دراین جلسات همیشه من تنا ایرانی بودم که همراه وارن میرفتم 
چون هم ترجمه می‌کردم هم نت برمی‌داشتم برای تیه صورتجلسات اینپا که مطالبی که صحبت شده و 
دستوری که باید به واحدهای مربوطه خودش میدادند خوب خواهی نخواهی به این مذاکرات انشا تمامش وارد 
بودم گزارشاتی که میآمد خیلی برای من آموزنده بود باز اينما و کارهای چیز به ایتصورت تقریباً شروع شد 
ولی همیشه مسئله همین بود که اینپا منتطر بودند وزارتخانه مختلف که بعد از اینکه این قرارداه‌ها امضاء شد 
پول راه بیفتد وارد این دستگاه بشود به وزارتخانه‌ها داده بشود. امریکائی‌ها اصلاً این برنامه» برنامه کمک فنی 
بود کمک مالی نبود برنامه کمک فنی این بود که اول مشکلات آن سازمان را بررسی بکنند برای حل آن 
مشکلات بررسی کردن این باید متخصص بیاورند که آن مشکلات بررسی بشود» طرح تپیه بشود که برای رفع 


آن مشکل فنی آن سازمان چه کاری باید انجام بشود و این طرح اول درکمیته وزراء تصویب بشود بعد به 


انصاری ۱۵ 


واشنگتن گزارش بشود امریکائی‌ها تصویب بکنند در واشنگتن بعد از اينکه تصویب شد برای اجراء آن 
متخصص پیدا بکنند این متخصص موجبات حرکتش را به ایران فراهم بکنند اینپا بیایند ایران اینپا مستقر 
بشوند که بروند شروع به کار بکنند. این جریان خوب طول می‌کشید وهر روز باعث باصطلاح گله‌گزاری 
شکایت وزارتغانتا بے که اقا ما اراد اعضاه گرديم پن برای اسک پرلی جره کا6 ای کیک 
متخصص بود و بعد اینپا که می‌آمدند بگویند چه چیزهائی لازم است که برای آن چیزی که لازم است پول 
سرف پشرن و جس بیاید. به اینسبت بود که حفیقفا آن یکننال اول دوره خبلی مشکلی وا اسل ۴ با تمام 
این وزارتهانه‌ها داشت تا این کارها این مراحل تصویب این گمکپا و راه افتادن پروژه‌ها انجام بشود. 


سوال : آقای انصاری قبل از اینکه از این ادامه بدهیم بغیر از این مسائل مالی و این وقفه‌ای که بعلت کیفیت 
کار در زمینه‌های کمک فنی و رسیدن کمک فنی اتفاق میافتاد که گاهگاهی باعث این کشور اجراء میشد از 
نظر سیاسی واکنشپای در این دوران که داریم صحبت می‌کنیم با توجه به شرایط زمان از نظر سیاسی چه 
جوری بود یعنی آیا اصل ۴ را این سازمانبپای مختلف دولتی و دیگران آسان قبول می‌کردند یا فکر می‌کردند 


که زیر کاسه نیم کاسه‌ای هست. 


آقای انصاری : عیناً بطور کلی تمام کسانی که با طرف دولت ایران بودند از خارجی‌ها خیلی چیزی که فکری 
کہ سیائیے یکی ازیت‌ها برای یک کار اس یقت فا ان تصریری را ماه از ینا که سلا 
درگذشته از دخالت دولترای استعماری توی این ممالک دیگر داشتند که آمدنشان ظاهرشان یک چیزی هست 
ولی پشت سر اين یک چیز دیگر و اینپا درکارهای سیاسی دخالت داشتند. آن طرف که من می‌دیدم و و ایق 
تیپ آدمہہائی که در آنجا بودند از خود وارن گرفته به بقیه کسانی که کار می‌کردند نشاب مقدار آدسای 
تکنیکی بودند اینپا آمده بودند آنجا یک میسیون فنی انجام بدهند. اینہا حتی وارد کار سیاسی نمی‌خواستند 
بشنت مش برایشان خی مخیب برد وی که میدیدند یک کسی آین کار اکی فلا طرح اساات‌یی را در 
وزارت کشاورزی دنبال می‌کند و دنباله یک کارهای سیاسی دیگر نیست چرا خیال می‌کردند که یک چیز 
دیگری هست که این ظاهر کار است و شاید درآن زمان یک عده‌ای فکر می‌کردند که این کمیته شش نفری 
که از وزراء معین شده این خیلی اهمیت سیاسی دارد و خیلی از وزراء دیگر بودند که دلخور بودند که چرا 
دراین کمیته نیستند برای اینکه یک وزن سیاسی فکر می‌کردنه این داشته باشد حالا اگر که در دولت امریکا 
در یک سطح دیگری یک نظرات دیگری بود آن ارتباطی به این آدم‌هائی که برای انجام کار بودند نداشت . 
چون کار سیاسی از طریق سفارت انجام می شد. وارن یک دستگاه مستقلی بود که مربوط به مستقیما زیر 


انصاری ۱۶ 


نظر سفیر نبود. درعین حال که جزء به اصطلاح در داخل آن چپارچوب یک میسیون خارجی کار می‌کرد و 
باید که کارهایش هميشه قبلا سفیر را در جریان گذاشته باشد ولی وارن از هندرسن دستور نمی گرفت که 
باید شما امروز این کار را بکنید فردا آن کار را بکنید. کارهایش را گزارش میداد اینطوری که خودش 
می‌گفت و اینطوری که درطی این سالپا من می‌دیدم مأمورین سفارت رقایت داشتند با مأمورین اصل ۴ اينما 
چیھ که یدید مسیوتشان ارا این کازهاتی, ایت کنتد هد که اید اجام بذحنه. برآع مه 
کشاورزی» فرهنگ» بہداشت» براهسازی» صنایع و غیره غیره که این طرحہائی که پیش آمده بود. صحبت اینسا 
بیشتر تمام در اطراف این کار چیز دور میزد کار فنی کار دور میزد برای میسیون سیاسی بپیچوجه این نبود 
درعین حال که خوب باید قبول کرد چون موسسه موسسه خارجی است خارجی‌ها میآیند تویش میروند بقیه 
تصور می‌کردند که اینہا یک کار سیاسی دارند این یک دوگانگی هستش که درآن زمان وجود داشت . هرجا 
تصور می‌کردند که خوب این یک کار سیاسی است بدون شک نمی شود گفتش که فارغ از تمام کارهای 
سیاسی برده ولی, نیسیوتی که این افراه. اتد کاری که می‌کردنت کاری نیستش که فقط بگویم آن. کان: 
کارشتحاشن اس 


ایران در داخل خود ایران از آن جمله مثلاٌ دولت. دولت مصدق در مقایل بقیه الترناتیوها و یا روایط بين ایران 
و امریکا و یا روابط بین ایران و غرب این نوع مسائل هم مطرح می‌شد یا و اگر می‌شد به چه طریقی در 


می‌گرفت . 


آقای انصاری : اصل ۴ خوب شما ببینید دورانی که در آن طول کشید درحدود شش سال هفت سال بود در 
آن موسسه هم یک تحولاتی تویش پیدا شد برای اینکه در همینطور که در دولت ایران تحول پیدا شد آن 
کسانی که در زمان دکتر مصدق شروع به کار می‌کردند و طرحیپائی که بود آدم‌ها آدم‌های اغلب فنی بودند. 
عده زیادی از اینپا کسانی بودند که از دانشگاهی که ما درس خوانده بودیم آمده بودند مثلا یادم میآید رئیس 
دیویژن کشاورزی اصل ۴ رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه یوتا بود. آدم‌های قنی بودند دکتر بودند» مپندس 
بودند» متخصصین مختلف بودند اینبا اصلاً آدم‌های خیلی عادی امریکائی بودند که از یوتا قسمت مثلاً 
کالیفرنیا» کانزاس» میدل وست آمده بودند که خودش شرایطش با شرایط ایران شرایط چویش چیز بود اینبا 
آدم‌هائی راجع به سیاست خود امریکا هم زیاد چیزی دخالتی نداشتند آدم‌های خیلی خیلی ساده‌ای بودند. بعدا 


بتدریج وقتی که این کار پیشرفت از این صورت درآمد البته به اين خواهیم رسید که بعداز ۲۸ مرداد و آمدن 


انصاری ۱۷ 


سپپبد زاهدی کار جنبه دیگری پیدا کرد چون صحبت دیگر از طرحبای فنی کشاورزی, بپداشتی» فرهنگی 
اینسا جلوتر رفت رسید کمک مالی به دولت . درآنجاست که خواهی نخواهی مسائل سیاسی مطرح می‌شد مثلا 
اگر که یکماه حقوق کارمندان دولت هگن نمی‌رسید ممکن بود دولت بکلی متزلزل بشود ولی در آن دوران 
تن مدق فسعت که رفظ به اس ۴ بود تقریبا تباش فسمتای فنی بود و کار سیاسی ایشا نداشتتد 


در آن زمان ۲ 


سوال : شما دراین دورانی که برای تا دوران خر دولت دکتر مصدق و بعد از آن در همین موضعی بودید که 


با وارن کار می کردید. 


آقای انصاری : حالا عرض می‌کنم کار من چند تغییر پیدا کرد برای اینکه من با وارن همکار وارن بودم تا 
تقریباً حدود یکسال . 


سوال : یعنی تا آخر ۵۲ یا اول ۵۳. 


آقای انصاری : تا اواسط ۵۲ که کارم حالا چه تغییری بود در آن زمان در همان زمانی که با وارن کار 
می‌کردم یک کمیته‌ای تشکیل شد درخود اصل ۴ به اسم کمیته برنامه ریزی» درآن کمیته برنامه‌ریزی من دبیر 
مه بوذم که چیی‌هانی که قا طرخ ای که آن ازا ات کات شاه به اسل ۷ سانت که به نوزم 
بشود در رشته‌های مختلف کشاورزی» فرهنگی؛ بمپداشتی و غیره غیره. اینپا یک فرم‌هائی بود که تقاضاها 
باید مطابق آن فرم‌ها بیاید چون آن تیپی که قابل قبول از طرف امریکائی‌ها بود باید سابقه آن پروژه‌ای که 
پیشنهاد شده تمام سابقه‌اش را داده باشند اشکالات چه هستش پیشنپاد دولت برای رفع آن اشکالات چه هست 
یعنی یک پروژه کامل بايد فرستاده می‌شد که این تازه قابل طرح می‌شد۔ اينما را وظیفه من این بود که ایشا 
را که میآید تمام مطالعه بکنم درآن قالب بریزند و درکمیته برنامه ریزی که در داخل خود اصل ۴ بود این را 
مطرح بکنم که مورد بحث قرار بگیرد که این پروژه قابل این هستش که در داخل کمکہای امریکا باشد یا 
نباشد. از طرف دیگر این طرحپا در خود کمیته در سازمان برنامه در آن کمیته وزراء مطرح می‌شد که یک 
رابطه دائمی در اینجا قرار داشت که این طرحما پخته بشود این جریان در حدود یکسال من این نوع کارها را 
داشتم آنجا و در فاصله این البته مسافرت هم می‌کردیم زیاد برای اینکه وارن از ایران می‌خواست اطلاع پیدایش 
بکند آن جائی که میآید اصلاً می بایست این مملکت که کار بکند چه هست . فرصتی بود که ما تقریبا خیلی 


انصاری ۱۸ 


مقامات محلی می‌آمدند گزارش می‌دادند که چه چیزهائی باید مشکلاتشان چه هست وضعشان چه هست چه 
کارهائی باید بشود خیلی . 


سوال : این شما مسافرت می‌رفتید با وارن و شما بودید وارن مثلاً چه کسانی بودند دولت هم کسی را 


می‌فرستاد همرآهش . 


آقای انصاری : مقامات محلی بودند آنجا خبر می‌دادند فرماندار مربوطه. رئیس کشاورزی بود ترتیب این کار 
از طرف همان کمیته وزراء وزیر مربوطه می‌گفت که مثلاً آقای وارن دارد میرود در فلانجا رتیس اداره 
کشاورزی آنجا یا رئیس فرهنگ می‌آدند تماس می‌گرفتند مي گفتند مشکلاتشان چه هستش . 


سوال : ولی اینطور نبود که یک نماینده‌ای ازطرف دائما آنجا باشد بجائی برود یا 


آقای انصاری : نه» نه اصلا یک چیز آن حالت‌ها را نداشت حالت یک چیز بررسی فنی کامل داشت که خیلی 
خوب مقامات امنیتی البته خوب دولت شاید خودش دستور میداد چون رئیس ژاندارسری» رئیس شمپربانی اینہا 
وقتی‌که یک خارجی وارد می‌شد درآن زمان وارد بودند بدلائل امنیتی . بعد دراین مدت يواش یواش همینطور 
که گفتم کار تشکیلات اصل ۴ گسترش پیدا کرد مثلاً یکی از کارهائی‌که در آن زمان اضافه شد به کار اسل 
۴ پرداخت ارز محصلین بود یکی از بیشنپاداتی که دولت کرد این بود که برای محصلین دولت ارز نداشت 
بفرستد و قرار شدش که مطابق همان ارزی که دولت به شاگردها می‌داده معرفی کند ارزها را اصل ۴ 
پیرداژده اصل ۴ این را قبول کرد برای اینکه برای کازهای: خود داخلی که طرحمائی که می‌خواستند اجرا 
بکنند احتیاج به ریال داشتند. یک دستگاه اجرائی درست کردند به اسم ۲0۵0۵108 ۴48 ۱۷627 باهاش 
قرارداد بستند که ۳0۵۳002/0 )۴۸5 ۹۲ مأمور پرداختما بشود از ا سیستم خودش به محصلین در 
امریکا ولی تقاضاهای محصلین که از طریق وزارت فرهنگ میامد» میآمد به اصبل ۴ و یک واحدی درست شد 
که این واحد هم تحت مسئولیت من بود. بنابراین برای تمام محصلین ما پرونده درست کردیم که پدر و 
مادرشان که تقاضا می‌کردند بايد بدائيم که این محصل کجاست چه درس می‌خواند چی‌ها هستش اینسا و 
تأئید بکنیم که این ارز داده بشود. وقتی ما تأئید می کردیم ۳۲۵۵۵۵2/08 ۲261 Near‏ این پرداختہا را انجام 


انصاری ۱۹ 


خا رفنگری که شارسای ماش ونی وا تانب س کرد و این قاری گار ان کی بزو و انز تاه 
محصلین زیاد بودند و درحقیقت اضافه بر کارهای روزانه بود که باید من مثلاً روزی سه و چپار ساعت هم 
بط از سامت ار سر این کار یکی میدن ھا ول قرب کو آنی بو که اها شتی تا 
محصلینی که دارند در امریکا درس می‌خوانند و چه می‌خوانند و وضعشان خیلی برایم جالب بود. صحبت با 
باق ساهرشان کی اند انیا اب کان هو هزم کان برد سنوی که خرب این کار درف فشک افتاد درکن 
کا شم را رل کا کل له ب درکن قبط اجه اهاه ود کا واه ری و 
پرورش و وزارت فرهنگ آن زمان یک گواهی می‌دادند میآمد بطور فرمول یکنفر بود که می‌فرستاد به e4۲‏ 
Foundation‏ 4 و پرداخت می‌شد. یک کار چیز اداری زیادی نداشت . دراین موقع یک چیزی تشکیل شد 


یکی از دیویژن‌هاتی که اصل ۴ بزرگ شده بود دیویژن 06۷6100۳06 600001016 بود. 
سوال : این حالا هنوز چه وقت است که داریم صحبت می‌کنيم . 

آقای انصاری : این در سال ۱۳۵۳ بود. 

سوال : ۱۳۵۳ هنوز دوران مصدق بود. 


آقای انصاری : در این دوران دیویژنی که درست شد طرحپائی که کشاورزی نبود» فرهتگی نبود. بپداشتی 


نبود و خلاصه هر طرحی که به این کار اینپا نمی‌خواند ريخته می‌شد توی دیویژن اکونومیک دولویمنت 
سوال : توسعه اقتصادی . 


اقای انصاری : اینجا چند نفر همکار ما داشتیم که بعدا آدم‌ها سمتپائی گرفتند دردولت یکیشان منوچپر 
کاظمی بود. آن موقع منوچبپر کاظمی و من ما دو نفر معاون این دیویژن بردیم دو تا ایرانی رئیس مان امریکائی 
بود ما دو نفر ایرانی بودیم . منوچپر نیکپور» احمد مینائی و چند نفر بودند که بعد در ایران کارهای 
خصوصی خیلی کارهای بزرگ کردند آقای جالینوس که شرکتہای مال سماق صدف اینپا را درست کردند 
اینہا آنجا کار می‌کردند خیلی جوانپای فپمیده تحصیلکرده خیلی لایق تقریبا ده دوازده نفر ایرانی خیلی 
خوب اتجا کار می‌کردند. و آن موقع دیگر آن دیویژن اکونومیک دولوپمنت [06۷6100۳0606 66000100]تشکیل 


انصاری ۲۰ 


قف یرای کا دو انا بای ھی وو کک و ارات بو ازات سهان كار اة عاي 
عیام رای مروا بد کارحاجات ۰ شا کیا میا به شلات کنک وکات اران که اسلا بیدا 
دولوپمنت شیلات جنوب طرحمایش از آنجا شروع شد که تا آنوقت فقط شیلات شمال بود و هیچ چیز نبود. 
یسات برای لجا سرهخانه‌هان ظیشبای سادرات بشی ایجاد کاوخانه بشم هری در آیران که مزهمین 
دیویژیون ما طرحش درست شد. طرحمای آمار که بعد سازمان آمار ایران براساس آن درست شد. همان 
کسانی بودند» طرحپائی بودند که با دیویژیون توسعه اقتصادی ارتباط داشتند. آقای بوکسلاور بروثر متخصص 
کان برس کون انا کا کی ی اتقو رسب یقت کر انس 
پایه‌گزاری شد» طرحہای شرکتپای تعاونی» طرحبای صنایع دستی. 


سوال : بارک الله همه ایتمپا. 


آقای اتضازی : تمام ایتا پای‌افن, درآنجا گذاهته عیت و مق خیلی متاسفم که الان رفران‌هانی ندارم کااییش 
مراجمه کنم یک وقت زیادی پیدا کنم اینپا هرکدامشان که چه جور شروع شد و بعد؟ مردام از اینہا در ۲۰ 
مال ینک رهه فاا خیلی. غظیمی در ایرآن ویک شد بوة. و کی این را می وان کے کف اخلب 
طرحسای عمرانی» توسعه اقتصادی که بعدا درا یران در برنامه‌های دولت راه افتاد اگردنباله گرفته بشود 
برگسای اولیه‌اش توی این پرونده‌های آن مطالعات آن وتان پیدا موه و همین جوانمائی بودند که کار 
می‌کردند روی این طرحہا با همکاری یک طرح خیلی خیلی مم یک طرح چیز بود طرح امور اداری که 
ایجاد مؤسسه علوم اداری در دانشگاه تہران مذاکرم‌اش درآن زمان شروع شد و قرارداد با دانشگاه تپران و 
دانشگاه سات کالیفرنیا بسته شد طی آن طرح بود که اولین ایرانیسا فرستاده شدنب برای گذراندن دوزه 
دکترای علوم اداری که بعد آدم‌هایشان منوچپر گودرزی, عبدالمجید مجیدی» کریم پاشا بپادری؛ هوشنگ رام» 
اینہا کسانی بودند بعد عده دیگری داخل این طرح رفتند. اینپا طرحپائی بودش که درآن زمان مورد بحث 


بود بایه گزاری شد درحقیقت هسته اولیه‌اش کاشته شد. 
سوال : یک سوال دیگر بکنم قبل از اينکه از اینجا رد بشویم یک سوال تکنیکی را بکتم . این طرحہا که الان 


دارید صحبتش را می‌کنید در وزارتخانه‌های مختلف رویشان عمل می‌شد یعنی میرفت به سازمان برنامه میرفت 


به وزارتخانه‌ها روی اینپا آنوقت دولت می‌بایست تصویبنامه قانونی بگذراند یا چه جوری عمل می‌شد. 


انصاری ۲۱ 


آقای انصاری : این طرحا به این صورت بود که خیلی از این مطالب را چونکه ماما ایرانی بودیم و مشکلات 
ایران را ما بہتر حس می‌کرديم خیلی از اینپا بین همین همکارهای من صحبت‌های اولیه‌اش شروع می‌شد که 
یک همچین کارهائی باید انجام بشود. مثلاً کارهای تعاونی کارهای پشم شوئی مثلاً چون روی صادرات ایران 
کار می‌کرد بگوئيم صادرات ایران پشم‌های ایران را که می‌برند به خارج بقدری کوالیته‌اش پائین است و اینقدر 
تویش کثافت می‌ریزند و استاندارد نشده اینپا پولی که برمی‌گردد به ایران تقریباً هیچ چیز نیست . خوب 
برای خل این مشکل باید یک کارهائی انجام بشود این حرفبا یواش یواش توی این بحشپا می‌کشید که با 
مآمورینی که توی سازمان برتامه بودند صحبت می‌شد یا با وزارتخانه مربوطه‌اش صحبت می‌شد. آنوقت اساس 
پایه این می‌گفتند خوب باید یک کاری کرد این کار چه بود یک طرح باید درست بشود. این طرح فرش 
توشثه می‌شد یک دستگاه اجرائی در دولت بایستی همکاری می‌کرد دراین کار آن باید همکاری می‌گره این 
پایه این ریخته می‌شد پول اینہا را اجرائش را اصل ۴ میداد که درحقیقت این سیدمانی هسته پولای اولیه 
اصل ۴ گذاشته می‌شد. دولت درجاهای مختلف اگر لازم بود زمین میداد یا مثلاً مأمورینی می‌فرستاد که آن 
مأمورین اضافه حقوقشان را اصل ۴ میداد حقوق مآمورین دولت خیلی پائین بود آنوقت این طرح يواش يواش 
وسائلش فراهم میشد آدمپایش فراهم میشد اگر دوره آموزشی بعد پول آموزش را اصل ۴ میداد فرض 
بفرمائید کارخانه پشم‌شوئی یکی از این طرحپا بعنوان مثال معلوم شد که آن دستگاهی که مصرف می‌کند 
بیشترین پشم در آیران شرکت فرش است چون کارخانه‌های فرشبافی داشت واحد اجرای این کار شرکت فرش 
معین شد. آنوقت ما با شرکت فرش همکاری می‌کردیم . شرکت فرش کمک کرد یک زمینی در کرج شرکت 
فرش گرفت اصل ۴ متخصصی برای شستن پشم از امریکا. این متخصص طرح را ریختند که چه جور پشم 
جمع‌آوری بشود و در آنجا شسته بشود و چه جور بسته بندی بشود و چه جور صادر بشود یا چه جور در 
داخل فروش برود. طرف مقابل دراین طرح ۰ طرح ایرانی شرکت فرش بود. پول و تخصص را اصل ۴ می 
گذاشت. خوب این طرح شروع شد بعد از دو سه سال راه افتاد و بعد الان دیگر پشم‌های ایران خارج می‌شود 
پشم‌هائی است که استاندارد شده است و در بازار دنیا خرید و فروش می‌شود. دراین مورد مسئله یکی اداره 
استانداردها است . در ایران اداره استانداردها وجود نداشت همین ما ایرانی‌ها که آنجا صحبت می‌کرديم به این 
مستله برخورده برديم که خوب اینجا چرا جنس‌های ایران که به خارج میرود کسی نمی‌داند این جنس‌ها چه 
هست . شما می‌دانید هرجنسی که در بازار دنیا می‌فروشید مثلاً پنیه می‌فروشید پنیه گرید دارد که می‌گویند 
در بازار هامبورک پنیه معلوم است که می‌گویند پنبه فلان گرید همه می‌دانند که چه هست قیمتش در روز 
معلوم است خریدار میداند و فروشنده هم میداند. جنس‌های ایران هیچ استاندارد نداشت اصل ۴ کمک کرد 
که اداره استانداردها درست بشود. اتفاقا کسی که مذاکره می‌کرد با وزارت اقتصاد دراین مورد من بودم با 


انصاری ۲۲ 


یکنفر از متخصصین امریکائی که برای این کار آورده بودند. برای تشکیل اداره استانداردها و درمرحله اول 
استاندارد کردن پنیه, پنیه را انتخاب شد برای اینکه رئیس این واحد دیویژن ما خودش متخصص امور پنبه 
بود و این می‌دانست که پنبه‌های ایران مشکلش چه هست . با وزارت اقتصاد صحبت شد آنپا بالخره قبول 
کردند هم اداره استانداردها درست شد یک زمینی در مپرآیاد خریداری شد اداره استاندارد آنجا بوجود آمد 
رئیس اولش آقای دکتر خرسند یک ایرانی بود که در اصبل ۴ کار می‌کرد وزارت اقتصاد قبول کرد که این 
رئیس اداره استاندارد باشد و بعدا دیگر میدانید الان خیلی از جنس‌های ایران استاندارد شده است یعنی 


مہر استاندارد که می‌خورد درجاهای دیکر قبول دارند یعنی این وجود نداشت تا آنوقت در ایران . 


سوال : یعنی من درست فہمیده باشم حرف شما را این جواتان ایرانی که درآنجا کار می‌کردند تحصیلکرده 
آمده بودند بخش قابل ملاحظه‌ای از ایده‌هائی را که از اصل ۴ به سازمانبای مختلف برای توسعه اقتصادی 
مطرح میشد اینہا بین خودشان خل و فصل می کردند این نبود که امریکائی از خارج یا از آنجا بیاید و 
تیا این کار وا گرد انم گار را کرد 


آقای انصاری : هیچ خیلی چون ایرانیپا با ایرانیبائی که توی سازمانہای دولتی بودند ارتباط داشتند مسائل را 
می دانسند مشکلاتی هست شروع این کارها اغلب از داخل ایرانی‌ها پیش میآمد نه اینکه امریکائی‌ها یک قالب 
حساب شده‌ای داشته باشند بخواهند بیایند آنجا را معین کنند. طرحسائی بودش که مثلاً فرض کنید طرح 
مبارزه با مالاریاء سازمان بپداشت جبپانی راجع به این کار علاقمندی داشت . دولت ایران هم علاقمندی داشت 
این طرح یک طرح دنیائی بود برای مبارزه با مالاریا خوب امریکائی‌ها که آمدند ریختن طرح را در ایران را و 
ایجاد تشکیلات مبارزه با مالاریا و تمام اینہا را با همکاری ایرانیبپا ریختند ولی اینپا را آورده بودند یا مبارزه 
با ملخ که باز سازمانبای جپاتی می‌دانستند پرابلم چه هستش. دولت ایران هم می‌دانست. سجست پیشنپاد 
می‌شد به دولت ایران که یک همچین کاری را می‌خواهیم بکنیم طرحش ایجاد می‌شد ولی خیلی از طرحہائی 
که به شما عرض بکنم مثلاً فرض کنیم که اداره استاندارد مثل پشم خیلی طرحپاء طرح‌های صنایع دستی» 
طرح‌های شرکت تعاونی» طرح های الان چه جور عرض کنم درست نمی‌توأنم الان مشخص بکویم خیلی از ان 
طرح‌ها بود که اینہا را از توی همین ایرانی‌هاتی که آنجا کار می‌کردند اینپا عنوان می‌کردند بحث می‌شد 
مشکل رسیدگی می‌شد و طرح اجرائیش درست می‌شد یک همچین حالتی داشت برای من چیزی نبود که 
بصورت یک قالب درست شده از امریکا آورده باشند آنجا می‌خواهند پیاده بکنند. 


انصاری ۲۳ 


سوال : انوقت این حریان ادامه پیدا کرد تا دوران طلا ما داریم می‌رسیم به آخر این نوار این بایان رویه دوم 


از نوار یکم مصاحبه با جناب عبدالرضا انصاری ( پایان نوار! ب ) 
شروع نوار ۲۲ 

ال جتات اتضاری خالا آذانه بقرمائيت: 

آقای انصاری : تا کجا رسیده بودیم . 


سوال : ما داشتیم راجع به این برنامه‌های اصل ۴ و مشارکت ایرانی‌هائی دراین برنامه‌ها بودند در تپیه و 
اجرای این برنامه‌ها صحبت بکنیم . 


آقای انصاری : این همینطوری که عرض کردم ایرانیبپائی که درآن زمان در اصل ۴ کار می‌کردند اینپا 
بقدری خس وطن پرستی داشتند و ایتقدر علاقمند بودند که ازجان و دل آیتبا روی این کارها کار می‌کردند 
یعنی اين کارها را کار خودشان می‌دانستند این یک کار اداری تنپا نبود مثلاً من از یک کسی که واقعا باید 
اینجا یادآوری بکنم مثلاً دکتر آموزگار بود چون دکتر آموزگار. 


سوال : جمشید آموزگار. 


آقای انصاری : دکتر جمشید آموزگار همان وقتی که من شروع به کار کردم دکتر جمشید آموزگار هم در همان 
زمانبپا تقریباً شروع به کار کرده بود در قسمت مپندسی اصل ۴ و معاون قسمت مپندسی بود و کار دکتر 
آموزگار چونکه تخصصی درامور بپداشت داشت و یکی از چیزمائی که در آن زمان تشخیص داده شده بود که 
بیش از هرچیزی باعث مریض شدن مردم و وضع بد بپداشتی آن زمان بود موضوع آب بود که آب‌ها آلوده بود 
در همه جا بخصوص در دهات در شپرها و این آلودگی باعث هزارها گرفتاری برای مردم بود کار آموزگار 
بررسی نقاطی بود که می توانستند چاه بزنند و آب تمیز برای آشامیدنی آن منطقه فراهم کنند و دکتر 
آموزگار با یک علاقه‌ای این کار را دنبال می‌کرد که خاطرم هست ما هرشب تقریبا تا چند ساعت بعد از 


کار اداری اداره ساعت ۵ تعطیل می‌شد ما کمتر شبی می‌شد که زودتر از ساعت ٩‏ از اداره باهم نرویم به 


انصاری ۲۴ 


شمیران منزل هردوی ما در شمیران بود بعد ما می‌رفتيم اول خیابان پپلوی و ۲ ریال می‌داديم سوار اتوبوس 
عدل می‌شدیم و می‌رفتيم شمیران به ما نه اضافه‌کار می‌دادند برای چیزی نه به اصطلاح امتیاز خاصی داشت 
چون این کار مثل کار شخصی خودمان می‌دانستیم خیلی با سل با لذت اين کار را انجام می‌دادیم و دکتر 
آموزگار بدترین نقاط ایران را رقت و حتی در قست بندرعباس پیوکی گرفته بود که خیلی خطرناک بود 
نی کشت دست من از بین بزود. و سایر کسان آفای زاك که را کار تیاه کان یکره سایی انرانی‌هاتی 
که کار می‌کردند تعدادشان خیلی زیاد شده بود در این زمان دراصل ۴ درحدود شش هزار نفر ایرانی کار 
می‌کردند در تمام ایران و درهر‌جائی که شما می‌رفتید می‌دیدیدکه این جوانما با چه علاقه‌ای حالا در هر 
سمتی هستند آنہائی که مثلاً کار می‌کردند توی قسمت‌هائی که می‌رفتند فیلم دردهات نشان میدادند کارشان 
فقط این برد که بروند فیلم‌های بپداشتی دردهات نشان بدهند که به مردم نشان بدهند که چه جور اینپا با 
پشه مالاریا یا سایر چیزها مبارزه کنند چه جور وضع بپداشت آنجا را درست بکنند تیم هائی بودند تیم های 
چند نفری می‌رفتند فیلم نشان می‌دادند کارشان این بود یکی از آنہا که خیلی آدم معروفی شد بعدا شاهرخ 
گلستان بود. شاهرخ گلستان در شیراز کارش نشان دادن فیلم با ماشین‌هائی که ازطرف اداره بپداشت می‌رفت 
توی دهات برای کشاورزان بود و هزارها نفر ایرانی دیگر درجاهای مختلف هرجا ما مسافرت می‌کردیم که 
یعنی من با وارن می‌رفتم یا بعدا با سایر کسان می‌رفتيم دیدن این ایرانی‌ها که اغلب جوان بودند با چه 
فداکاری و با چه عشقی کار می‌کردند و از توی همین مجموعه بود که پیشنپادهای خوب و کارهای خوب چیز 


سوال : تعداد قابل ملاحظه‌ای از کسانی که بعدا ده‌سال. پانزده سال بعد مدیران عمده مملکت شدند در 
سازماذمپای مختلف در وزارتخانه‌های مختلف بنظر میاید کسانی بودند که ابتداء از همین جا شروع کردند نه 


و 


آقای انصاری : خیلی از اينما چون اصل ۴ بتدریج که پیشرفت یک برنامه همه جانبه داشت که تقریبا درتمام 
رشته‌ها» رشته‌های توسعه اقتصادی برنامه وجود داشت حتی برای تشکیلات ادارات بعدا برنامه‌ها گسترش پیدا 
کرد که ببپش خواهيم رسید. و در داخل این برنامه‌ها این جوانپا می‌آمدند در آن زمان اگر خاطرتان باشد 
دولت ایران قانون منع استخدام داشت چون در طول زمان جنگ و بعد از جنگ اینقدر دستگاهپای اداری 
پُرشده بود از کارمندانی که هیچ کاری نداشتند و بعلت تغییر دولتپا هرچند وقت یکدفعه دولتپائی دو سه 
ماهه بودند و هرکسی که میآمد عده‌ای از آشناهایش را کارمند دولت می‌کرد اینپا اول میآمدند و کارمند 


انصاری ۲۵ 


رسمی دولت می‌شدند و وقتی که کسی کارمند رسمی دولت می‌شد دیگر هیچوقت نمی‌توانستند این را بیرون 
یکنند کار بجائی رسید که آمدند قانون منع استخدام را گذراندند که دیگر هیچکسی استخدام نشود درکنار 
آن راهپای فراری پیدا شده بود که آمدند گفتند خوب دستگاهپای دولت که احتیاجی به خیلی کارهای فصلی 
دارد یا کارهائی که بیش میاید پطور غیربنظم برای اینپا می‌تواند کارمند روزمزد بگیرد که بعد از اینکه آن 
کار تمام شد آن افراد را بیرون کند این اجازه را دولت گرفت بعد هرکسی را به اسم کارمند روزمزد 
می‌گرفتند که دیگر میچوقت این را بیرون نمی توانستند بکنند برای اينکه آنبا یک پرشرگروهی تشکیل 
می‌دادند يا افرادی از جاهای مختلف فشار میآوردند و مجبور می‌شدند این روزمزدها ادامه پیدا می‌گردند. 
شپرداریپا گرفتار این کار بودند که بعد هم در آن مورد ببشان خواهیم رسید که ببینید شپرداریپا چقدر 
کارمند اضافه پیدا کرده بودند و بعد بتدریج عده زیادی از اینپا ش‌خوردند آمدند به دستگاه دولت. کسانی 
بودند که به اصطلاح شرایط کاری لازم را نداشتند با فشار سیاسی وارد دستگاهپا شده بودند خود این 
باعث دلسردی کسانی بود که توی دستگاه دولت تحصیلاتی داشتند تجربیاتی داشتند وقتی که می‌دیدند که 
این قدر فشار سیاسی است دلسرد می‌شدند خیلی ها می‌گذاشتند از دستگاه دولت حقوقی می‌گرفتند 
می‌رفتند این عده جدید برگشته بودند جوانپا تحصیلکرده بودند از اروپا آمده بودند بیشتر از امریکا آمده 
بودند اینپا نمی‌توانستند وارد دستگاه دولت بشوند برای اینکه قانون منع استخدام وجود داشت و حاضر هم 
نبودند که از آن طریق روزمزدی بعنوان پیشخدم یا غیره وارد بشوند بروند به دستگاه. تنما جائی که 
می‌توانستند استخدام بشوند و یک کاری وجود داشته باشد اصل ۴ بود به اینجبت اولین جائی که اینپا 
مراجعه می‌کردند اصل ۴ بود. اصل ۴ هم که این طرحہا درحال گسترش بود کسانی را می‌خواست که یک 
تحصیلاتی داشته باشند یک زبانی بلد باشند یک کتابی بتوانند بخوانند یک مطالعه‌ای بکنند اینپا را 
استخدام می‌کرد. تعداد کارکنان اصل ۴ خیلی زیاد شده بود چون همانطور که عرض کردم در حدود شش 
هزار نقر رسیده بود و اینپا چه با متخصصین امریکائی کار می‌کردند بہمین به اصطلاح جریانی که درمورد 
شخص من عرض کردم بیش آمد که بالاخره گزارشپا را از پائین می‌خواندیم و آدم وارد می‌شد خوب اینپا 
هرکدام در رشته‌های مختلف همین حالت را داشتند 


سوال وارد و آگاه می‌شد‌ند. 


آقای انصاری : آگاه می شدند در رشته‌های بپداشت. کشاورزی» ساختمانی » اداری همه چیز چیزهای مختلف. 
و آن زمانی که احتیاج به متخصص بود تنپا کسانی که خوب می‌توانستند مورد قبول باشند همین هائی بودند 


انصاری ۲۶ 


که در اصل ۴ کار کردند که شما می دیدید در تمام وزارتخانه‌ها اینپا بعدا مقامات ترقی را طی کردند. 


وال ۶ کته ی شود غالبا که اسل ۴ فو باق سالا اکر ف ے لی خی شین کیا را سی کات که کر 
امریکا تحصیل کرده بودند آیا تجربه شما نشان میدهد که همین را تأئید می‌کند که از تحصیلکرده‌های 


جاهای دیگر هم می‌آمدند 


آقای انصاری : تحصیلکرده‌های جاهای دیگر هم بودند کما اينکه تعدادی از ایشان می توانم بگویم حتی بعضی 
هایشان خیلی مقامات خوبی داشتند الان خاطرم هست چیزی که لازم بود در آنجا دانستن زبان انگلیسی بود 
برای اینکه خواهی نخواهی تمام گزارشات داخلی اداری به انگلیسی بود و اگر کسی انگلیسی نمی‌دانست خیلی 
مشکل محیط برایش زیاد مناسب نبود. چون بالاخره در کمیسیونپای اداری که تشکیل ميشد همه به زبان 
انگلیسی صحبت می‌کردند اگر کسی انگلیسی اصلاً تمی‌دانست پیشرفتی نمی‌توانست داشته باشد ولی کسانی 
که در انگلیس درس خوانده بودند خیلی راحت در اصل ۴ کار می گرفتند و پیشرفت زیاد می‌کردند کسانی 
که در آلمان بودند یا فرانسه بودند اگر انگلیسی می‌دانستند آنجا جا بیدا می‌کردند اگر انگلیسی 
نمی‌دانستند خودشان حتی مراجعه نمی‌کردند این نبود که اصل ۴ برای این کسانی که در امریکا درس خوانده 
باشخا یک سیر خاص داشته پاش کا آینکه مغلا آقائ ان إت دک متاخ تلا معاون میت 
اجوکیشن انگلیس مثل اینکه درس خوانده بود حالا یا اگر امریکا هم درس خوانده بود ولی کسانی‌که درجاهای 
دیگر درس خوانده باشند الآن میدانم که این هم باز حافظه‌ام یک خورده فشار بیاورم یادم خواهد آمد که 
کسانی بودند ولی شرط استخدام تأثیری در امریکا نبود بپیچوجه. کما اینکه خیلی‌ها بودند که اصلاً امریکا 


درس نخوانده بودند ایران درس خوانده بودند و انگلیسی می‌دانستند توی اداره جا داشتند. 


سوال : باز یک سوال دیگر بکنم اینجا برای اینکه اینپا جالب است برای تاریخ ایران . نظر امریکائی‌هائی که 
آنجا بودند و نحوه نگرششان به ایرانیبپائی که آنجا کار می‌کردند چطور بود چه ارتباطی بین این دو تا وجود 


داشت . 


آقای انصاری : این خودش یک نوع به شما بگویم تحولی در سیستم اداری ایران اصلاً بوجود آورد بودن یک 
همچین تشکیلاتی درآنجا برای اينکه قبل از اصل ۴ در سازمانمای دولتی یک هیراشه خیلی ایستریکتی وجود 


داشت که مثلاً فرض بفرمائید که هیچکسی راننده مقامی در سازمان اداری نداشت. راننده راننده‌ای بودش که 


انصاری ۲۷ 


شاید رئیس هم بپش نگاه نمی‌کرد شاید اسمش را هم نمی‌دانست برایش یک راننده بود یا پیشخدمت یا قہوه 
چی یا ماشین نویس اینہا سمتبا خیلی سمتبای بائین بود سمتپای ریاست معاونت اینپا درسازمانپای اداری 
احترام داشت . در داخل اصل ۴ بودن امریکائی‌ها و این حالتی که دارد بکلی سیستم را بپم زده بوده وقتی که 
رئیس اصل ۴ با راننده‌اش میاآمد اول سلام می‌کرد و دست میداد و یا اگر مسافرت می‌رفتند همه می‌نشستند 
با هم تپار می‌خوردند همه با هم بطور تیم کار می‌کردند توی اداره از تلفنچی تا ماشین نویس تا معاون تا 
رئیس هیچ نوع فرق اجتماعی نداشتند همه باهم توی یک رستوران غذا می‌خورديم کما اينکه من یادم میآید 
چون در آنجا یک رستوران بود که همه کارمندان می توانستند نمار بخورند خیلی از ایرانیپا اول اینبپائی که 
از سازمانپای دولتی آمده بودند توی اصل ۴ کار می‌کردند خیلی برایشان ثقیل بود که در میزی که 
نشسته‌اندمیز پپلویش مثلاً دو تا راننده یا یک ماشین نویس هم بتواند همان غذا را بردارد و سرهمان میز 
بنشیند و خیلی برای اینپا ناراحت کننده بود و به امریکائی‌ها اعتراض می‌کردند که آقا اینجا ایران است 
باید مقررات ایرانی باشد اصول ایرانی تویش رعایت بشود که راننده یک اطاق دیگر باشد کارمند توی یک 
اطاق دیگر باشد توی اصل ۴ اینپا همه شکسته شد همه با هم باید همکاری می‌کردند و یراش یواش این بعد 
توی تمام سیستم ایران اثر گذاشت برای اینکه همین گسترش فعالیت‌ها و رفتن این آدمپا توی این وزارتخانه‌ها 
و نداشتن این نوع به اصطلاح قیود در آنجاها هم اثر گذاشت. من یادم میآید مثلاً خود من وقتی که اولین دفعه 
وقتی که وزیر کار شدم ظپر که آمدم به راننده گفتم که من خودم ماشین می‌برم تمام کسانی که آنجا ایستاده 
بودند برایشان خیلی عجیب بود که چطور خود آقای وزیر می خواهد رانندگی کند ماشین را ببرد. درحالی 
که من فکر می‌کردم که من دارم میروم خانه و اینہم باید برود پپلوی زن و بچه‌اش بعداز ظپر هم من کاری 
ندارم این همانجا در خانه ما که توی آپارتمانی زندگی می‌کرديم خوب این کجا بیاید اصلاً خیلی معمولی بود 
که اين کار را بکنم ولی برای بقیه خیلی خیلی عجیب بود ولی خوب بعد! تمام همکاران و دوستان ما توی 
سیستمپائی بودند همین کارها را می‌کردند و این قیدها همه شکسته شد و خیلی اثر واشت اما آمری کاتی تا 
که بپیچوجپی با ایرانی‌ها دوگانگی نداشتند توی یک اداره بود همه باهم کار می‌کردند همه باهم غذا می 
خوردند همه با هم اسم اول همدیگر را صدا می‌کردند کارمندان با رئیسشان مثل سایر موسسات امریکائی. 
شاید حالا فقط رئیس آنہا باید یک چند نفر بودند یک مستر هم می گفتند ولی بقیه خیلی خیلی ۔ 


سوال : حالا در این دورانی که دوران خیلی جوانی شما است که هنوز هم در دوران مصدق هستیم آدم‌هائی که 
در دولت ایران درمحیطی که شما تویش کار می‌کردید آدم‌های جالبی بنظرتان آمد آدم‌هائی که موثر بودند 
آدم‌هائی که بنحوی تأثیر گذاشتند يا اینکه خودشان آدم‌های جالبی بودند اینپا یادتان میاید کی‌ها بودند. 


انصاری ۲۸ 


آقای انصاری : درمرحله اول وزرائی که توی آن کمیته وزراء بودند که برای من که یک جوان آن موقع ۲۶ ساله 
بودم و قبلا توی دستگاه دولت کار می‌کردم و وزیر برایم خیلی فاصله بود با سمتی که من داشتم وزیر و 
سماون و اینپا و چرن این ژمانی که دارم سحبت.می‌کنم ۴ سال قیلش من ساون دفتر وزارت اقتضاد بودم .و 
فاصله خودم را با وزیر خیلی فاصله می دانستم و بعد از ۴ سال در یک جائی قرار می‌گیرم که سر همان 
میز با آن وزراء می‌نشینم این وزراء هرکدام برای من خیلی خیلی جالب بود یکی از افراد خیلی برجسته دکتر 
موه یاب فا که کی وی کیا بر تین هت ون و انب کک 
برای من خیلی خیلی جالب بود. بعد ازمدتی که وزیر فرهنگ بود با دکتر مصدق اختلاف پیدا کرد یا با 
شنک انش درل پم ترا کک وکر میب کا اا شش دک کے ادا کے وی 
درخانه‌اش قایم شده بود. درحالی که وزیر فرهنگ بود هیچکسی نمی‌دانست که این کجاست چون به اداره 
نمیرفت فقط رئیس دفترش می‌دانست در کدام خانه است با آن درتماس بود علت اينکه من متوجه این کار 
فتییم دای آیتکه پایت یکن ال اک اس ۴ با وزارت فرش اھت و خا وک شا اتی 
و هیچکسی دکتر حسابی را پیدا نمی‌کرد بالاخره در یک خانه‌ای در خیابان کاخ قرار گذاشتند بنده رفتم 
رمان دادم چه اقاب د کی ایی ال رارقا یا اساد کرد دی کالی که وزیی ایی کت مشق برد کف 
بود من استعفاء نمی‌دهم مگر اینکه دولت برود. من بعنوان وزیر استعفاء نمی‌دهم و دولت دکتر مصدق چون 
خیلی مراعات می‌کرد هیچ فشاری به او نمی‌آورد هیچ کاری نکرد ولی این خودش را آنجا توی آن وزارتخانه 
نشان نمی‌داد وزیر فرهنگ بود تمام دستورات میداد ولیکن توی هیئت دولت نمی‌رفت درهرحال پنپان بود ولی 
وزیر فرهنگ بود یک آدم بسیار باخسن نیت احمد زنکنه بود که رئیس سازمان برنامه بود بسیار مرد فپمیده 
و خیلی مدیر لایق رئیس سازمان برنامه دکترمصدق بود. در آن زمان از وزراء دکتر ملکی وزیر بہداری خیلی 
مرد خوب با خسن نیتی بود خیلی آدم خوبی بود خیلی اگرسیو نبود ولی خیلی آدم خوبی بود. این در آن 
دوران است و بعد مپندس طالقانی که وزیر کشاورزی کابینه دکتر مصدق بود و بپمان جبت درکمیته وزراء 
هم شرکت می‌کرد خیلی مرد وطن پرست. خیلی با خسن نیّت» خیلی انسان» خیلی مودب. خیلی آدم‌های خوبی 


بودند. 


سوال : حالا من این سوال را می خواهم بعد بکنم ولی شاید همین الان که داریم راجع به این حرف می‌زنيم خود 


این ورن چه جور آدمی بود. 


انصاری ۲۹ 


آقای انصاری : وازن یک مردی بود درآن زمانی که به ایران آمد ۴۶ سالش بود و آخرین سمتش در آمریکا 
معاون وزارت داخله امریکا بود. مرد خیلی یک امریکائی بیکار با خسن نیّت خیلی لیبرال خیلی مودب و خیلی 
انسان دوست بود سمت خودش را بپیچوجه سمت سیاسی نمی‌دانست خیلی مدیر از لحاظ دادن تشکیلات 
فوق‌العاده قوی بطوریکه برنامه ایران در زمان او خیلی خیلی بطوری جا افتاد که یکی از بہترین برنامه‌های 
اصل ۴ در دنیا بود و بہمین‌جہت بعدا ورن را یک مأموریت به برزیل رفت رئیس برنامه‌های امریکا در 
برزیل شد و بعد رئیس تمام برنامه‌های سازندگی بعد از جنگ کره در کره شد به ایران خیلی علاقمند بود 
برای دکتر مصدق خیلی احترام زیادی قائل بود خیلی خیلی زیاد هردفعه صحبت می‌شد هیچوقت من درتمام 
مدت ندیدم یکبار حتی یک اشاره‌ای بکند که مثلاً دولت ایران چرا درمورد ملی شدن فشار میآورد یا حق 
ندارد بپیچوجه خیلی طرفدار تز ایران بود و دراین‌مورد حالا یک موردی هم پیش‌آمد که من بعد برای شما 
خواهم گقت که برای من خیلی عجیب بود غناید هيين خالا بگریم که این سوال را گردیه با یہت ات 
بر‌گردم به آن زمان به آن وقایعی که ۲۸ مرداد اتفاق افتاد روز ۲۵ مرداد. درآن زمان در بانک ملی یک 
جلساتی تشکیل می‌شد به اسم کمیته دریفوس که این از زمان جنگ خانم دریفوس که سفیر امریکا بوده یک 
آتیق خبرټه درست کرده پود که دن این انحجن خیریه تعدادی از خانمہای «ییلماتپای انییکائی و خیلی 
خانمای اشخاص که علاقمند به کارهای اجتماعی بودند از طرف ایران یک کمیته مشترک تشکیل دادند به 
اسم کمیته دریفوس . شب نشینی می‌دادند پولی جمع می‌کردند برای کارهای خیریه برای فقراء در تہران روز 
۸ مرداد این کمیته در بانک ملی تشکیل شد و نزدیک ظپر بود جلسه کمیته تشکیل شد و مسائل مریوط به 
خیریه مطرح شد حدود ساعت ۱۱۸/۳۰ جلسه تمام شد من با خانم وارن برگشتیم اداره. اداره که آمدیم وضع 
خبلی جور بود گفتتی که اروز آداره تعطیل خراهد ترد کازستان برونت خرب خیان عجیبټ ره یلم 
نورمال بود ما رفتیم بعدازظبر هم که دولت سقوط کرد وقایع ۲۸ مرداد پیش آمد سالا گذشت من تقریباً سه 


سال پیش برای اولین مرتبه کتاب روزولت را بهش برخورد کردم . 
سوال : کرمت روزولت . 


آقای انصاری : کرمت روزولت کانترکورن توی جریان ۲۸ مرداد نوشته بود. وقتی که این را خواندم خوب برای 
من این مسئله پیش آمد که درآن زمان که این وقایع درآنجا اتفاق میافتد این وقایع خیلی که در تاریخ ایران اثر 
گذاشت و امریکائی‌هاموثر بودند دراین کار و کرمت روزولت چندماه در تبران بوده مقدمات را فراهم می‌کرده 


چطور می‌شود که درآن روز ۲۸ مرداد خانم وارن که باید آن وقایع اتفاق بیفتد خانم وارن میآید توی شہر 


انصاری ۳۰ 


درآن کمیته خیریه شرکت می‌کند روزی که باید شمر انقلاب بشود شلوغ بشود حداقل این خانه‌شان در بالای 
قلہک بود آنروز دیگر به شمر نمیآمد. یک کاغذی برای وارن نوشتم که آقا من یک همچین چیزی را خواندم 
و آنطور که یادم میآید آن زمانبپا هیچ خبری در داخل اصل ۴ راجم به این حرفا نبود و شما آیا وارد بودید 
آین: اکن رو رکه کاس هاگ باه ا کان انیت و دوک ی چو ورگ بوخ تا شیاه 
نمی‌دانستید برای من یک کاغذی نوشت که من درآن زمان بپیچ وجپی از کار روزولت اطلاع نداشتم › 
ببیچوجه روزولت را نمی شناختم یکبار من به دفتر هندرسن می‌رفتم که یک جلسه‌ای داشتیم دیدم یک جوانی 
از دفتر سفیر آمد بیرون و خیلی عصبانی و با یک لحن تندی هم با سفیر صحبت می‌کرد که وقتی من وارد 
می‌شدم دیدم دارد صحبت می‌کند بعد خارج شد و رفت. پرسیدم که این کی هست گفتند این آقای روزولتی 
هستش که اینجا یک کارهای مخصوصی دارد انجام میدهد دیگر من وارد جزئیاتش نکره بعد که این جریانات 
اتغاق افتاد. کیم که آين آفا کسی برده که دز کان ۷۸ مرداد: دستی, داهعه این کاهن وارن را من دارم 
کیی‌اش را که بعدا اگر خواستید عین مطالبش را در پاریس است منتببی می‌توانيم که جزو نوشته‌ها اضافه 
کے چون اتکی کی کے این آن کي کارت آن زیاج ا آندازه ایو ہنی که سال مق یسم قال سالپ با 
عرض کنم که . 


سوال : خود وارنی که کید خود آدمی بوت که به ایران همین جور که ید خیلی علاقنند بود. 
ی می ھی : 1 ھی 


آقای انصاری : خیلی زیاد یعنی این را اگر شاید آن زمان من و امثال من سن ما کم بود و خوب نمی‌توانستیم 
شاید تشخیص بدهیم تمام این مطالب را از همه جوانب ببینیم ولی بعداً معلوم شد چون الان از آن زمان 
نزدیک حدود ۴۰ سال می‌گذرد و در طول این ۴۰ سال این مرد علاقه‌اش را به ایران حفظ کرده بود» راجع 
به جریانات ایران جریاناتی که اتفاق می‌افتد دنبال می‌کند. من چند بار به خانه‌اش رفتم تمام چیزهائی که توی 
خانه این هستش چیزهای ایرانی است. و ارتباطش را با کسانی که در آن زمان می‌شناخت و همکار بوده 
درمورد ایران حفظ کرده حتی امریکائی‌هائی که در ایران کار می‌کردند هنوز با آنمپا بیشتر رابطه دارد تا با 
اکا ای کشا در برل یا کی با اھا کے کار ی کے با تیا بطری مک یمان ریم 
مسائل ایران علاقمتد است. 


سوال: تا چه سالی وارن در ایران بود. 


انصاری ۳۱ 


آقای انصاری : وارن تقریباً ۴ سال در ایران بود. 

سوال : درحدود ۵۵ و۵۶. 

آقای انصاری : سة سال و تیم یا چپارسال بود که در ایران بوده که بعد رفته آنپم تاریخ صحیحش را می‌توانیم 
سوال : خوب بعدش چه شد بعد از دوران مصدق هنوز شما دراصل ۴ بودید. 


آقای انصاری : بله این هنوز من دراصل ۴ بودم سایر دوستان من هم بودند تا یکروز واقعه ۲۸ مرداد یک 


اتفاقی افتاد ولی این واقعه تغییر دولت دراصل ۴ اثری نشد که برنامه‌های دیگری پیش آمد. بعد از 


سوال : حالا باز یک سوال دیگر بکنم این وسط می‌دانم آن رشته فکری شما گاھی آدمہائی ممکن است 


دچارش بشوند شما اردشیر زاهدی هم دراصل ۴ بود. 


آقای انصاری : اردشیر زاهدی یک مدتی دراصل ۴ بود در زمانی که دکتر مصدق سرکار بود بعد اردشیر از 


سوال : یعنی بعد از دوران مصدق . 
آقای انصاری : درزمان دوران مصدق . 


سوال : برای اینکه دراصل این اتفاق وقایعی که در۲۸ مرداد در مرداه ماه آن سال اتفاق افتاد خوب اردشیر 
دراصلل ۴ نبود. 


آقای انصاری : اردشیر دراصل ۴ نبود اردشیر از اصل ۴ رفته بود در آن زمان اردشیر چندین ماه قبل از آن 
بود که رفته بود الان درست خاطرم نیست ولی ماهپا قبل از ۸ مرداد آردشیر از اصل ۴ رفته بود. ولی خوب 
ارتباطش را با تمام دوستانش اینپا داشت و شاید خوب رل بسیار مستمی را دراین مورد بازی کرد از نظر 


انصاری ۳۲ 


آشنائی که بامقامات اسل ۴ اینبا داشت با اسریکائی‌ها داشت ولی دراصل ۴ نبود بمد ازاینکه وقایم ۲۸ مرداه 
اتقاق افد شتا این را سے خرش کم که دور دان ر ایی ال که سل ران رمه اتسادي کار 
می‌کردمی‌کردم ولی اگر مسافرت‌هائی می‌خواست بکند و اینہا خیلی از مسافرتہایش می‌گفت من باهاش 
می‌رفتم:: بچون سیق راط کاری را داشتیی به آزاننکه يخ ولا ۷۸ عرد اتاق اقا سب دزاهنی 
نخست وزیر شد اولین جلسه‌ای که وارن با سپپبد زاهدی داشت از من خواست که باهاش بروم که در وزارت 
رچ کل هت کی این ج سید اهنت برو ای تالا دای که وزی کار چ ارت بو که 
توی آن جلسه سپپبد زاهدی که انگلیسی نمی دانست بنابراین من برایش ترجمه می‌کردم خیلی جلسه جالبی 
بو که سین رای کی کی وواک ران مرن کو و ا ا مسا سار ار سره بو 
فیا اغا ھر کر ن وان بل ود اعام ربوم مین در وزارت اتی کار تفا گرآث شش 


راجع به یک قسمتش در مورد این بود که اصل۴ چه می‌تواند بکند برای ځل مشکلاتی که دولت دارد . 
سوال : مشکلات اقتصادی دارد. 


آقای انصاری : مشکلات اقتصادی دولت دارد چون درآن زمان تعداد بیکارها خیلی خیلی زیاد بود در ایران . 
دولت هیچ امکاناتی نداشت مسئله نفت هنوز خل نشده بود قیمتبا بالا بود بیکارها خیلی زیاد و یکی از 
جاهائی که سپپبد زاهدی متوجه بود می‌خواست که کمک بشود اصل ۴ بود و این بود که فوری یک طرحی 
اگر اصل ۴ بتواند کمک بکند که حداقل یک مقداری از تعداد بیکاران را جذب بکند و آنجا بود که وارن 
هم قول داد که هرکاری بتوائد برایشان انجام بدهه و بدنبال آن یک طرحی درست کره‌ند طرح راهسازی 
درست کردند در نزدیک تپران برای سد‌کرج و اینپا توانستند که یک پول فوری بریزند توی کار که 
مقداری کارگر اینپا مشغول کار بشوند تا اندازه‌ای کمک بشود. 


سوال : اين هم اين جان مولم . 


اقا اف ار :وه جاو مرن نک ھی کت انیس یود کا ای عیام دو سازتان بک کنیا وا زوین 
آن موقع اصل ۴ همین تشکیلات را داشتش که درآن زمان برقرار شده بود و سپپبد زاهدی هم گفت من چون 
پسرم در آنجا کار می‌کرده از جریان کارهای هیا اطلاع دارم می‌دانم کارهای خیلی مفیدی درتمام مملکت 
انجام می‌دهید و تأئید می‌کنم که کارهایتان را با شدت بیشتر هم دنبال می‌کنید و هرچه می‌توانید گسترش 


انصاری ۳۳ 


بدهید که این کارهای عمرانی که آمروز بزرگترین مستله ما است خل بشود. خیلی جلسه خویی بود که بعد از 
آن خوب وارن هم خیلی خوشحال بر‌گشت بعدش استف میتینگی تشکیل داد رسای مختلف را دعوت کرد 
شروع مرحله بعدی گسترش کارها را طرح ریزی کردند که انجام بشود. دراین زمان بود که دیگر بعد از این 
طرح‌ها سرعت بیشتری پیدا کرد. چون خل مسئله نفت پیش آمد و مذاکرات با کنسرسیوم و یواش یواش دیگر 
دولت صاحب یک پولی شد و گارش راه افتاد ولی دراین فاصله بود که بای دولت پبریکا کمک ی گرد که 
پو احدماه ری اجا شوه یمداکا مت کرت میایشی مکی برد که دگ عن ان آن متافرا اطلام 
ندارم چون درسطح هندرسن و نخست وزیر و دولت امریکا باید چه نوع کمکہائی بشود ولی نتیجه‌اش این بود 


که موافقت کردند کمکس‌ای اقتصادی انجام بشود. 
سوال : یعنی منظور از کمکپای اقتصادی کمکپای مالی . 


آقای انصاری : بله کمکہای مالی چون دولت پرداخت‌هائی داشت نمی‌توانست انجام بدهد و بانک ملی در 
حالت ورشکستگی. ارز خارجی اصلاً نداشت و قبول کردند اینپا دلار به بانک ملی بدهند و بانک ملی 
ریالش را هم از ارزش استفاده بکند و هم بتواند براساس آن ریال را دراختیار وزارت دارائی قرار بدهد که 
بتوانند حقوق‌ها را بپردازند و این بصورت ماهیانه انجام می‌شد. نکته قابل توجه‌ای که درآن زسان من خاطرم 
هست این بود که کمکپای ماهیانه را که اصل ۴ می‌کرد بطور آن نبود که قبلاً معلوم کرده باشند که بعد 
ماهی چقدر بدهند که مثلاً بگویند تا یکسال ماهی ۲۰ میلیون دلار بده . این کمکپا بتدریج داده می‌شد یکی 
از این ماهپا که اینپا فقط ۵ میلیون دلار داده بودند آقای دکتر امینی به من گفتند که -.. 


سوال : آقای دکتر امینی آن وقت وزیر دارائی بودند. 


آقای انصاری : بله» گفتند که دولت این کمک را رد می‌کند چک را پس دادند و قبول نکردند قبول نکردن 
اینہا خیلی برای امریکائی‌ها عجیب بود که چطور دولت ایران ۵ میلیون دلار ایتبا دادند و دولت رد می‌کند 
چون نظر نخست وزیر این بود که باید این را ذکر بکنم واقعا بعنوان ایرانی من خیلی حالت غروری پیدا کرده 
بودم نخست وزیی گفته بود که ما از شما سدة نمی‌گيريم شما اگر می‌خواهید کمک بکنید باید کمکی بکنید 
که کار ما راه بیفتد ما بصورت صدقه پول نمی گیریم و باید کمک بکنید و این کمک براساس به اصطلاح 
مذاکراتی که کردیم برای یک هدفہائی نیست که شا به ما هی ماهیانه می‌خواهید چین بکنید کمکہای ریزه 


انصاری ۳۴ 


یه پکتیت و ,بعت افیا خیلی برای ایکا ھا شتا وا سس جایشان تشاند کازها یک خروم بو قي گر شد 
می‌گوینت دولت ایرآن قوائی است که فقط عالت الاس داشت پاهد درلت حسابی است که با ابا براسان 
برابر می‌خواهد رفتار بکند و این نقطه است رقم چیز مہم نیست این پوزیسیون دولت خیلی خیلی مم بود. 
یک چیز دیگر که از آن زمان یادم است و خیلی بنظر من درآن زمان جالب بود این بود که دولت سیپبد 
زاهدی برای بعد از دولت دکتر مصدق بزرگترین مسئله اش مسئله حل نفت بود ولی طرح خیلی مشخصی در 
داخل دولت برای این کار تصویب نشده بود چون یک روز بعد از ظپر بود که به من خبر دادند بروم دفتر 
وادت.وقتی_ که ررفتم در ما پک ریس قسعت ایرو آداری رهم اجا بوه که تعصصی آیوی_اداری:برد. آقاعنوارن 
گفت که آقای دکتر امینی از من خواسته اند که یک طرحی ما برای تشکیلات صنعت نفت و نحوه ارتباط با 
کنسرسیوم. گفتم هنوز تشکیل نشده کنسرسیوم درارتباط با شرکتہای نفتی به ایشان بدهیم و گفت که من 
خودم از این کان اطلامی تدان از آنخ زئینن قت ادرت کرات که ان لیے را ته کی ورف قروا اده 
بکند و این طرح را من ترجمه بکنم و به دکتر امینی بدهم و این کار انجام شد تا فردا بعداز ظپر و من این 
رارک به اله مول اتان د کی امیتی و به نکممان بے چو ت اک هم 
نمی‌دانست که چه باید تبیه بکند یک چیز شماتیکی تبیه کرده بود و که درحقیقت خیلی هم شباهت به این 
فرمی که آخر سر از کنسرسیوم درآمد نداشت ولی مستله مم برای من این بود که نه اصل ۴ در این کار قبلا 
وارد بود که چیز تپیه کند و نه دولت ایران یک طرح حساب شده‌ای دراین مورد داشت چون اگر داشت که 
ممکن بود به اینہا بگوید که آقا ما این طرح را داریم شما اظہارنظر بکنید چیزی نداشتند اینہم یکی از آن 
چیزهای جالبی است ( پایان نوار ۲ ) 


شروع نوار ۲ ب 


سوال جناب انصاری در ادامه بحنتان راجع به فعالیت اصل ۴ و تحولی که دراصل ۴ بوحود آمده خواهش 
گآ سای ک ربا ت آین ماه سدق ناه 


آقای انصاری : با تغییر دولت و بخل مستله نفت بکلی وضع برنامه‌ها تفییر پیدا کرد برای اینکه دولت که تا 
آن زمان هیچ امکان مالی نداشت و برای یک میلیون دلار خیلی دست تنگ بود مشکل نفت خل شد و سرازیر 
شدن درآمدهای نفت که بتدریج رو به بالا میرفت درآمدها خیلی برای دولت مسائلی پیش آورد که باید اصلاً 
در کل برنامه تغییر داده می‌شد. دیگر درآن زمان کمک‌های مختصر فنی و دادن تعدادی متخصص و آن 


سیستمی که درحقیقت قطب تمام کارهای توسعه اقتصادی مملکت بود بکلی عوض می‌شد دیگر اهمیتی 


انصاری ۳۵ 


نداشت. سازمان برنامه تمام درآمدهای نقت به آنجا می‌رفت یعنی هشتاد و پنج درصد درآمدهای نفت به 
سازمان برنانه میوقت دراین کیان بره که آقاق سدس شرت اسان ریس سازمان تايه تخیر .ایر تعافی 
رئیس سازمان برنامه شد اولین رئیس سازمان برنامه زمان دکتر مصدق نه زمان سیپید زاهدی پناهی بود 
می‌شد پیش بینی کرد که برنامه‌های اصل ۴ باید از آن فرمی که هستش که تصمیمات دراصل ۴ گرفته می‌شد 
تصویب برنامه و غیره غیره اینپا تغییر پیدا بکند و دولت امریکا هم دیگر کمکہایش را بتدریج کم بکند 
چون آهمیتی نداشت. کل برنامه‌های اقتصادی ایران نمی توانست رل خیلی مسبمی را بازی بکند. این بود که 
امریکائی‌ها یک پیشنپاد جدیدی به دولت دادند و تشکیل یک صندوق مشترک و فلسفه پشت سر این 
صندوق این بود که صندوق مشترک تشکیل بشود تمام برنامه‌هائی که تا آن زمان اسریکائی‌ها شروم کردند با 
کمک دولت در داخل آن صندوق مشترک قرار بگیرد و با دو رئیس ایرانی و امریکائی. چون تا آن زمان 
برنامه‌ها چون بیشتر پول‌هایشان را آنہا می‌دادند پول متخصصین و پول وسائل را همه را امریکائی‌ها می‌دادند. 
دولت ایران درحقیقت کمک‌های سیاسی می‌کرد به آن برنامه‌ها خیلی کمک‌های قابل توجہی نداشت. بالنتیحه 
خوب تصمیماتی که گرفته می‌شد از لحاظ استخدام و غیره و غیره مربوط به اصل ۴ می‌شد. دراین مرحله‌ای که 
می‌خواستند فیز آت (00 ۳11256) بکتند صندوق مشترک درست شد که یک رئیس اصل ۴ یکنفر نماينده از 


طرف دولت حقوق مساوی داشته باشند در ادامه این برنامه‌ها و اجرائیش و هرکاری که باید باهاش بکنند. 


سوال : این پیشنہاد از طرف امریکائی‌ها داده شد. 


آقای انصاری : امریکائی‌ها داده شد. خوب چون می‌خواستند گفتند که ما می‌خواهيم برنامه‌ها را به دولت ایران 
تمام واگذار کنیم دولت ایران هم استقبال کرد. اولین وزیری که ازطرف دولت معین شد دکتر شادمان بود که 
وزیر اقتصاد بود. دکتر سید فخرالدین شادمان. طرح این بود که دو شخصیت یک ایرانی یک امریکائی بعنوان 
کُودیرکتوری این صندوق مشترک باشند هر کودیرکتوری(0(760101؟ -00) یکنفر را معین بکند که کارهای 
جاری روزانه این طرح را انجام بدهد. آقای وارن که دراین موقع فکر می‌کرد که کارش تقریبا تمام شده دیگر 


باید به کارهای جمع کردن کار خودش برسد و برود یک امریکائی ۳ معین گرده بود. آقای د کتر شادمان که 


در وزارت اقتصاد آدمی که با این طرح‌ها آشنائی داشته باشد نداشت و منم کارمند وزارت اقتصاد بودم 
سوابقش را و در طی این سالبا هم نحوه کارم را دیده بود گفت شما هم بعنوان کودیرکتوری ایرانی باشید. 
بنابراین این طرح مجموع طرحہای صندوق مشترک زیر نظر این کُدیکتوری ایرانی و کُودیرکتوری امریکائی 
قرار بگیرد که کار ما درحقیقت دنبال کردن این طرح‌ها بود تا زمانی که این طرح‌ها بتدریج واگذار به 


انصاری ۳۶ 


دستگاهپای دولت بشود و امریکائی‌ها خارج بشوند این نحوه عمل بود که خوب اینپم اول رئیس آقای دکتس 
شادمان بود بعد از مدتی آقای دکتر امینی رئیس صندوق مشترک شد چون دکتر شادمان از دولت خارج شد 
دکتر امینی بعنوان وزیر دارائی بودکه کوّدیرکتورصندوق مشترک شد و حتی بعدا که از وزارت دارائی به 
وزارت داد گستری رفت این سمت را داشت آقای دکتر امینی که کودیرکتورصندوق مشترک شد و بعد 
مہندس طالقانی کودیرکتور صندوق مشترک شد چند تائی رئیس عوض کرد این تشکیلات . عرض کنم که 
این جریان برای مدتی ادامه پیدا کرد و هدف این بود که بتدریج این طرحببائی که بیشتر سوابقش دراصل ۴ 
بود و درحقیقت مجرای طرح بطرف امریکائی‌ها نگاه می‌کردند برای ادامه یا گسترش این طرحپا از این 
ببعد دیگر باید بتدریج دانه به دانه واگذار به وزارتخانه‌های مربوطه می‌شود که این مرحله خیلی راحت انجام 
شد برای اینکه وزارتخانه‌ها کاملاً درجریان طرحمپا بودند در هروزارتخانه‌ای سازمان خاصی ایجادشد برای آن 
طرخها مثاد اداره کل بہداشت در وزارت بپداری درست شد که همان واحدی که قبلا طرحسای مبارزه با 
مالاریا و کارهای بپداشتی را انجام می‌دادند یک پارچه به وزارت بپداری منتقل شد. کارهای فرهتگی» طرح 
ساختمان مدارس» تیه کتاب‌های بہتی» تمام امور مربوط به آموزشی» تیه فیلم» کارهای آدی ویژوثر تمام اینپا 
درست شده بود این واحدها به وزارتخانه‌ها مربوطه رفت . وزارت فرهنگ و هنر, وزارت کشاورزی» وزارت راه 
تمام اینپا به تدریج این واحدها یکی بیکی به وزارتخانه‌های مربوطه رفت و اصل ۴ درحقیقت همینطور 
کوچک شد تعداد متخصصینش اگر که کار می‌کردند پولش را از امریکائی‌ها می‌گرفتند دفاتر اینپا حتی تا 
یک مدت کوتاهی در وزارتخانه مربوطه برایشان دفتری پیش بینی کردند و بعد هم که کارشان تمام شد از 
ایران خارج شدند دیگر قراردادهایشان را تجدید نکردند اینپا بتدریج کار اصل ۴ به ایتصورت تمام شد و 
تغییر فرم پیدا کرد. درمدتی که مہندس طالقانی از طرف دولت رئیس صندوق مشترک آن طرحبا خارج 
شده بود یکی از کارهائی که دولت به مپندس طالقانی واگذار کرده بود سرپرستی وام‌های خارجی بود. درآن 
موقع بود که دولت برای انجام کارها تا درآمد نفت زیاد بشود کارها انجام بشود دولت از موسسات خارجی 
مقداری وام گرفت از آلمان از فرانسه از انگلیس از امریکا برای کارهای مختلف توسعه اقتصادی مقدار کاری 
که مربوط به این وام‌ها بود خیلی خیلی زیاد بودکه نام کارهای اداری که داشت دنبال کردن از لحاظ چه 
مذاکره برای گرفتن وام‌ها چه پرداخت وام‌ها و درحقیقت یک نظارتی برای این وام‌های خارجی. کار دیگری 
که مپندس طالقانی داشت هروقت هر ثانیه‌ای چیزی اتفاق میافتاد درمملکت چون وزیرمشاور بود وزارتخانه 
خاصی نداشت که کار روزانه خیلی زیادی داشته باشد تمام این کارهائی که مثلاً سانحه‌ای پیدا می‌شد دریک 
جائی سیل پیدا می‌شد در یکجا یک زلزله‌ای پیش می‌آمد هرکاری از این جور که بود هیئت دولت به سبندس 


طالقانی مراجعه می‌کرد. 


انصاری ۳۷ 


سوال : بنده حساب نمی‌کنم من استنباطم می‌شود که قبلاً مسمپندس طالقانی وقتی که رئيس صندوق مشترک بود 


وزير اقتصاد نبود. 
آقای انصاری : به» ممپندس طالقانی وزیرمشاور بود. 
سوال ۱ از همان ایتداء وزیرمشاور بود. 


آقای اتصاری : اصلا در کاپینه سپپید زاهدی وزیرمشاور بود. در زان دکتر مصدق بعتوان وزیر کشاورزی 
کار می‌کرد ولی بعد در زمان سپپبد زاهدی چون سپپبد زاهدی می‌شناخت مہندس طالقانی را بعنوان 
وزیرمشاور درکابینه سپبپبد زاهدی هم بود و بعد هم که سپپبد زاهدی رفت و مرحوم علاء نخست وزیر شد 
در کابینه علاء مپندس طالقانی وزیرمشاور بود بازهم. این کارهای مربوط به روابط خارجی و کمکپای مختلفی 
که می‌شد تحت نظر مہندس طالقانی بود. این موقعی بود که سس طالقانی پیشنساد کرد به آقای علاء که 
من که این کارهاً را می‌کردم ران معاون وزیرسهاور آین گازها وا باید. اتعام بدهم بای اینکه آن موقم .من 
سمتی نداشتم از لحاظ اصل ۴ که تمام شده بود. صندوق مشترک که درحال تمام شدن بود و مپندس طالقانی 
هم تضکیلاتی ات اران من که همکارشی بودم وھا کرد که من ران اون وزیرسهاور این اا زا 
انجام بدهم یک همچین سمتی تا آن وقت در دولت وجود نداشت که وزیرمشاور معاون داشته باشد این خن 
برای بعضی از وزراء که می‌شنیدند یک خورده نامآنوس بود ولی بعد مہندس طالقانی خودش توضیح داده 
بود به نخست وزیر که خوب من این کارهائی که می‌کنم باید یک کسی انجام بدهد و بعد در یک مقامی باشد 
که بتواتد این را با مقامات مربوطه این کارها را دنبال بکند و الا آگی با باشد یک کارمند معمولی وزارتخانه 
باشد که خوب دنبال کردن این امور حرف جدی نمی‌گیرند. بنابراین سمت معاون وزیرمشاور برای من پیشناد 
کردند و من را اعلیحضرت فرمان صادر کردند برای اولین مرتبه وزیرمشاور معاون پیدا کرد که بعدا این 


سمت ادامه پیدا کرد و عده زیادی سمت معاون وزیرمشاورگرفتند. دراین موقع . 


سوال : آقای انصاری شما چند نفر را تام بردید که در مواضع خیلی مم سیاسی اداری بودند و نقش قابل 
ملاحظه‌ای دراین زمینه ایفا کردند از جمله فخرالدین شادمان هست و مپندس طالقانی و بعد علی امینی که 
در زمینه مختلف راجع بپش صحبت خواهیم کرد. ولی فخرالدین شادمان» طالقانی اینپا چه جور شما از 


انصاری ۳۸ 


نزدیک باهاشان کار می‌کردید دیگر. 
آقای انصاری : کار بنده در حدود امور اداری که داشتیم. 
سوال : درحدود امور اداری که داشته باشد چه تیپ‌هائی بودند بنظر شما. 


آقای اتصاری : دکتر شادمان مردی بود بسیار نیک نفس, بسیار باسواد» بسیار انگلیسی خوب می‌دانست » 
خیلی اهل مطالعه» خیلی مبادی آداب . خیلی خوش برخورد» خیلی آدم اگرسیوی در کارها نبود خیلی آدم 
متینی بود و درخیلی از کارها به طرز نوشتن و نحوه گزارش نویسی بیشتر توجه می‌کرد تا خود ماهیت کار و 
زیاد وزیر درحقیقت موثری درکابینه آن زمان نبود. چون وزارت اقتصاد زیاد رل بزرگی نداشت. مسپندس 
طالقانی همانطور که قبلاً عرض کردم خیلی آدم با خسن نیت ۰ خیلی وطن پرست » خیلی آدم درست شما این 
توجه را بکنید که درآن زمان‌ها مثلا کسانی که در این مقامات بودند و با این موسساتی کار می‌کردند که 
مقررات دولتی و غیره غیره تویش نبود می‌توانستند درخیلی کارهای اعمال نفوذ بکتند. مشلاً فرض بکنید 
کارهائی که انجام می‌شد اگر که اینہا اظبار نظری می‌کردند به چه کسی کمک بشود به کسی نشود 
هیچکسی نبود بگوید چرا ولی درتمام این مدت یک مورد حتی من خدا را گواه می‌گیرم حتی یک مورد 
کوچک یاد نمی‌آید که اینبا یک اعمال نفوذ ساده‌ای کرده باشند از استخدام یکنفر گرفته تا کمک کردن 
مثلا به یک مقاطعه‌کاری به یک شرکتی خیلی آدم‌های پاک و درستی بودند که یک افتخاری بنظر من برای 
کسانی که با اینپا کار می‌کردند. این برخوردی است که من داشتم با اینہا کار می‌کردم . 


سوال : علی امینی هست آن یکی که باز دراین زمان که شما دارید صحبتش را می‌کتید یکی از کسانی بودش 
که . 


آقای انصاری : دکتر امینی خوب مرد سیاسی است دکتر امینی را من بپیچوجه نمی‌توانم عرض کنم کاملاً می 
شناسیم برای اینکه ارتباط کاری درآن حدودی که عرض کردم دارم ولی هميشه با من خیلی رابطه بسیار 
انسانانسانی درکارها خیلی فپمیده و خیلی وارد دکتر امینی چون مقامات دولتی را طی کرده بود برعکس 
مہندس طالقانی که هیچوقت کارمند دولت نبود و از نحوه کار اداری هیچ اطلاعی نداشت. دکتر امینی از 
وزارت دارائی شروع کرده بود و راجع به امور مالی. راجم به تمام کارمائی که مربوط به اداره مملکت هست 


انصاری ۳۹ 


خیلی صاحبنظر » دکتن امینی دوست داشت و دشن داشت . مپندس طالقانی و دکتر شادمان دوست 
داشتند. باکسی درگیری نداشتند دکتر امینی باعده‌ای درگیری داشت با عده‌ای دوست › دوستیش موثر بود 
دشمنی‌اش هم موثر بود. و خیلی علاقمند» خیلی جاه طلب بود دکتر امینی خودش همیشه می‌گفت من آرزو 
دارم یکروز روی صندلی نخست وزیری بنشینم و این را می گفت درهمان زمانی که نخست وزير هم نشده 
بود و از آن طرف اینپا ارتباطی که با امریکائی‌ها داشتند می‌توانم بگویم که امریکائی‌ها برای دکتر امینی 
بسیار احترام زیادی قائل بودند چون با اینپا واقعا مثل یک ایرانی باسراد فہمیده و مدیر طرف بودند با 
یک آدم بی تجربه بی چیزی نبودند خیلی برای هم دکتر امینی هم طالقانی خیلی احترام قائل بودند. 


سوال : یعنی این نبود که من این جوری می‌گویم بخاطر اینکه عده زیادی راجم به این مستله حرف زدند که 
رابطه بین دکتر امینی و امریکائی‌ها که در واقع از اینجا گفته می‌شود از نوع این مطلبی که شما الان بیانش 
دارید می‌کنید فکرمی‌کنم دارید بیان می‌کنید تا نحوه‌ای که کسانی که می‌گویند دکتر امینی نوکر امریکائی‌ها 


بود این آشکارا ۰ 


آقای انصاری : هیچوقت من ځس نکردم که دکتر امیتی نوکر هیچکسی است دکتر امیتی می‌خواست. ایران 
باشد دکتر امینی ایرانی بود می‌خواست نخست وزیر ایران باشد دکتر امینی تشخیص داده بود درآن زمان 
همکاری امریکائی‌ها را برای پیشرفت مملکت لازم دارد. ولی هیچوقت نه درصحبتپایش ته در بر‌خوردهای کاری 
که داشتند هیچوقت دست پائین را نمی‌گرفت که آنپا چون امریکائی‌هستند پس هرچه می‌گویند من باید قبول 


کنم به هیچ وجہی۔ 


سوال : حالا دراین مطالبی که تایحال گفتید به املیحضرت اشاره‌ای نداشتید اضلا ایشان در این حریانات وارد 
بود یا اگر به اصطلاح دخالت داشت در چه زمینه‌ای در چه شرایطی. 


آقای انصاری : من هیچوقت برخوردی درآن زمان با اعلیحضرت نداشتم. هیچوقت این کارها در سطحی نبود که 
ارتباط با اعلیحضرت داشته باشد. اعلیحضرت بودند و این کارها کارمائی بود که در سطح خیلی پائین انجام 
می‌شد حداقل درآن زمان من هیچگونه ارتباطی نداشتم. اعلیحضرت را از یکبار قبل از اینکه بروند به امریکا 
چون پدرم کُشته شده بود من نشان جاوید داشتم حضور اعلیحضرت شرفیاب شده بودم نشان جاوید گرفته 
بودم اولین باری بود که ایشان را دیده بودم مثل خیلی خانواده بقیه شپدا ارتش. برخورد دیگری هم نداشتم 


انصاری ۴۰ 


فعالیتمپای بعدی بودند اینپا هم درهمین گفت و شنودها درهمین روندی که مطرح کردید انجام شد. 


آقای انصاری : همین برای اینکه در زمان دکترمصدق که اعلیحضرت بکلی از کارهای دولتی کنار ودند و 
ارات سیاسی شاید با دولت ارتباط داشتند کارهای جزتی اداری. کاری که نداشتند بعد هم که سپپید 
زاهدی آمد اینپا کارهای در سطح پائین بود که هیچوقت به اعلیحضرت نمی‌رسید سیاست‌های کلی فقط نخست 
وزیر با اعلیحضرت صحبت می‌کرد و دراین موارد من هیچوقت مورد آنوقت برنمی‌خوردم که مثلاً گفته بشود 
که اعلیحضرت اینطور فرمودند و یا باید بعرض برسد تا تصویب بکنند بپیچوجه . 


انجام می‌گرفت که بعد آئوقت چه شد. 


آقای انصاری : بعد صندوق مشترک کارش دیگر تمام شد و کار من با سبندس طالقانی بعنوان معاون وزیر 
مشود کارهای هری مرک یک یش ی کازهات ومان خاری برد کا رماع نی که یتسد 
متا کارهای نی و لاه و یں غیوه کی نم برای کا یه عاط زلوله زت بای فم ان امیا کف 
بشود به آنبا داده بشود یک مدتی کار من دراین بود. دراین فاصله درکارهائی که با وزارت دارائی داشتیم با 
باق پیا که اتوفت کرت دان کل برد ازقباط زیادی: سا دافعیم چه. از بایت کنکباق عالی که به دوت سیخ 
که من درجریانش بودم چه از بابت کمکپای جنسی گندم و غیره و غیره که برای مناطق زلزله زده و غیره می 
د که کو وذارت کرای آداره غل در یبا برو ی بای ارتباط داشت باق کس ین بین تقاط که انیب ذیده 
بود و اینپا این ارتباط ما با باقر پیرنیا خیلی زیاد بود چند ماه در حدود تقریبا ۶ ماه باقر پیرنیا اصرار 
داشت که ا پات به وزارت رای و شیک کا ایر کرت بای ایتک اکن ریا دران موق توت 
داشت یکی معاون وزارت دارائی بود» یکی خزانه دارکل بود که در وزارت دارائی این دوسمت هست این شاغل 
هردوسمت بود. می‌گفت که من باید یک کس دیگری را آنجا پیشنپاد بکنم که چون وقتم اجازه نمی‌دهد هر دو 
یک زا ده امن فک اتکی به مق این برد که چن ای کارنای بان که هرر کسام ی کار 
آمریکاتی‌ها ارتباط داشت و در مسیر انجام این کارها همینطور که قبلاً گفتم برای هر کمکی که به دولت ایران 


انصاری ۴۱ 


د اید از اریم اکا در رلت اراق اه کو که هیا بان این کت بقوه وش مال آق ت چ 
متش رامات آیران چ مش چیا ای اه کیک ت اکا رجب یهد که بای شیاپ شام اال 
مالی وارد باشید تا بتوانید که پیشنہاد نہائی را تبیه بکنید خوب من که دراین مسیر بودم خواهی نخواهی از 
تمام جریانات اطلاع پیدا می‌کردم . باقر پیرنیا عقیده‌اش این بود که هرکس دیگر بیاید اینجا مقدار زیادی 
حداقل تا مدتی یک رکودی توی کارها پیدا می‌شود و شما بیائید در وزارت دارائی . من نمی‌خواستم بروم به 
وزارت دارائی و همانطور که یک وقت به شما گفتم » گفتم ۵۰۰ تومان حقوق من کم میشود. 


سوال : آها از اینجپت . 


آقای انصاری : گفتم شما اولا من اینجا سمت معاون وزیرمشاور دارم که هم مقام معاون هستم درصورتی که 
خزانه دار درتشکیلات وزارت دارائی مقام مدیرکلی است برای من هم تنزل مقام است و هم تنزل پول. دلیل 
ندارد که من قبول کنم بیایم آنجا. بالاخره باق پیرنیا بعد از ۶ ماه صحبت کردن با ناصر وزیر دارائی طرحی 
را آنہا پیدا کردند گفتند که برای من فرمانی با مقام معاونت وزارت دارائی تشکیل بشود درست می‌شود که 
خزانه دار با مقام معاونت وزارت دارائی برای حقوق من از محل بودجه مخصوصی که در اختیار وزیر دارائی 
بود بعنوان پاداش درطی سال این کسری حقوق من را آنپا تآبین خواهند کرد. چون حقوقی که من می‌گرفتم 
از صندوق مشترک و تقاضایم این بود که اين را بايد به من بدهند. این بود که من هم قبول کنم رفتم به وزارت 


دارائی بعتوان خزانه دارکل . 

سوال : این چه سالی بود. 

آقای انصاری : این درسالی است که به شما عرض کنم ۱۹۵۸ به فرنگی ‏ 

سوال : یعمنی ۱۳۳۷. که در دوران نخست وزیری آقای دکتر اقبال 

آقای انصاری : در دوران نخست وزیری آقای دکتر اقبال بود که رفتم من به وزارت دارائی و خزانه دار کل 


شدم . این برای من البته از نظر کاری از نظرکل کار خیلی شاید آن زمان من از هرکسی واردتر بودم به امور 
مالی دولت. ابا از نظی اداری یک کار خیلی مشکلی برای ایدہا بود برای اینکه وزارت دارائی اصولاً این 


انصاری ۴۲ 


مقامات بالایش توسط آدم‌های خیلی با سابقه از داخل خود وزارت دارائی باید می‌آمدند بالا من یک آدم غریبه 
بودم درآنجا هم سنم کم بود هم از خارج آمده بودم. بنابراین باید خیلی بیشتر از معمول کار کنم که بتوانم 
درآنجا جا بیفتم خوب دراین دوران که تقریبا دوسال طول کشید خیلی دوران جالبی از نظر زندگی خصوصی 
و کاری من هست همان سالی است که ازدواج کردم در ۱۹۵۸ و چیزهای خیلی وقایع قابل توجپی هم پیش آمد 
که اینہا اگر بغواهم یکی یکی برایتان عرض کنم. ممترین چیزی که درآن زمان مسئله دولتی بود این بود که 
حقوقپای کارمندان دولت را هیچوقت سرماه نمی‌پرداختند شما شاید الان تعجب کنید که خوب این حق 
کارمتدان است که آخرماه حقوق بگیرند ولی اینطور نیست. درتبران هميشه از اول ماه شروع می‌کردند بتدریج 
حقوق وزارتخانه‌ها را می پرداختند. یک وزارتخانه مثلاً پنجم داده می‌شد یک وزارتخانه دهم داده می‌شد یک 
وزارتخانه ششم داده می‌شد بتدریج که پول بدست وزارت دارائی می‌آمد توزیع می‌شد و شپرستانبا هميشه یک 
ماه و دوماه و سه ماه و چپارماه بعضی وقتپا عقب بودند و کارمندان دولت که خیلی حقوق کمی هم داشتند 
چونکه اصولاً اشل حقوق دولتی بائین بود اینبا همیشه در سراسر مملکت مشکل داشتند . به قصاب » نانواء 
بقال اینہا بدهکار بودند و شما فکر می‌کنید کارمند دولتی که مثلاً درملایر هستش پہلوی قصاب و نانوا و 
بقال بدهکار باشد چه آبروئی می‌تواند پہلوی آنا داشته باشد. خیلی این مشکل بزرگی برمی‌دارد. خوب یکی 
از کارهائی که مورد علاقه وزیر دارائی وقت بوده اولین چیزی که از من خواست گفت شما یک کاری کنید 


حقوق‌ها در اول ماه پرداخت شود. 
سوال : ناصر. 


آقای انصاری : ناصر چون خودش قبلاً رئیس بانک ملی بود آدمی بود بسیار سلیم النفس» خیلی آدم فہمیده 
خیلی دقیق و خیلی علاقمند بود که اقلا این کار درست انجام بشود خوب کاری که من کردم این بود که با 
بانک ملی که هیچ رابطه خوبی با خزانه نداشت آن موقم آقای کاشانی رئیس بانک ملی بود بعد دراین طی 
چند سال گذشته راجع به کارهای امور مالی من با او ارتباط داشتم خیلی محبت داشت به من رفتم پپلویش 
گفتم که شما فقط کاری را ما تمام درآمد دولت که همه میآید به بانک ملی برای اینکه خود وزارت دارائی که 
صندوقی نداشت صندوق حسابداری دولت پولش در بانک ملی بود برای اينکه تمام درآمدهای دولت که میآید 
پپلوی شما از گمرک و تمام منابع دیگری که میاید آن میزانی است که مربوط به هزینه‌های حقوق هستش که 
یک قسعتی از این است شما سوابق چند سال گتشه را ببیتید فرجرن بگیرید این از کل درآىدی که دست 
شما میآید قسمت حقوق کمتر است . قرار گذاشتيم که اول هرماه بانک ملی درتمام مملکت طبق دستور خزانه 


انصاری ۴۳ 


داریکل حقوق تمام ادارات را بپردازد حالا چه ما درحساب‌مان پول داشته باشیم چه نداشته باشیم هرچقدر که 
ما نداریم درآن ماه کم داریم بانک ملی په ما قرض بدهد بعنوان وام به دولت حساب کند بپره بگیرد بپره‌ای 
که توافق کرده بودیم در حدود سه درصد ولی هروقت که ما پولسان توی باتک ماند بانک ملی هم به ما بېره 
بدهد سه درصد هم به ما بدهد. آخرسال این را حساب کنید اگر ما بدهکاریم ما به بانک ملی بدهی پیدا 
کنیم در بودجه سال بعد بگذاریم اگر بانک ملی بدهی پیدا کرد به ما بعنوان درآمد بدهد. این را قبول کرد و 
از خی آن ماه یا درتمام سلکت تقرقبا را یکدفعه به همه سن اول ماه پرداختیم و این یک رولوسیوتی در زمان 
توت وی مس ر داشت سوت ور انان نایل افییت اد ان خی ی برد الان سورت خی ساده 
همه به این کار نگاه می‌کنند ولی با این توافق کوچک یک مسئله بسیار بزرگی برای کارمندان دولت کل شد . 
یک کار دیگری که آنوقت انجام شد این بود که بعد از آمدن مرحوم سپہید زاهدی وزارتخانه‌ها که بعد از 
دوران دکتر مصدق بود خیلی از سازمانپای دولتی اینہا درطی قوانین مختلف اجازاتی گرفته بودند که 
می‌توانستند از خارج یا داخل وام بکیرند و مقداری از این موسسات با موسسات خارجی بطور مستقیم 
قراردادهائی بسته بودند براساس آن مجوز قانونی از خارج وام گرفته بودند بدون اینکه دولت اطلاع داشته 
باشد و برای پرداختہای ارزی اینسا دولت تعہدی کوده باشد چون فرضشان براین بود که اگر شاد فلان 
موسسه از یک شرکت خارجی وامی می‌گیرد در موقع پرداختش بانک ملی می‌نویسد بانک ملی هم ارز را 
حواله می‌کند بدون اینکه توجه بشود یک روز مقداری این ارزها که می‌خواهد پرداخته بشود ممکن است 
متتاسب با درآمد ارزی دولت نباشد. کاری که ما کردیم دران زمان یک بررسی کردیم از تمام موسسات دولتی 
که معلوم بشود چقدر اینپا تعمد به خارج از ایران دارند و تعجب می‌کنید درآن زمان بعضی از موسسات 
حاضر نبودند بہیچوجہی اینپا بگویند که چه قراردادهائی بستند و برداختپایشان چه هست. موسساتی فرض 
کید پانک کشاورزی قرارداد یسه تود سازمانۍ بود به اشم > بانک ساختتاتی بود جه اسم بانک ساختماتی 
زمینہای دولتی در اختیار آنہا بود و قراردادساختمانی بسته بودند که جنس وارد کنند که اجناس ساختمانی 


تعپدات بسیار زیادی کرده بودند واحدهای ارتش تعسدات زیادی کرده بودند. 


توا 4 با تفن سا پم نی رز قاری کا کا ات که بانب کلیس پیک ی کد 
گاورمنت کورپوریشن ولی حتی از اینہا آنبا چیزمائی بود که به پای خودشان ایستاده بودند و یک هیئت 
یره اد از 2 باک و انشا وان ی ااا ری 


آقای انصاری : ارتشی هم داشتند که اینپا برای چون سازمانپای ارتشی طبق مجوزی که داشتندتوانسته بودند 


FF انصاری‎ 


که یک مقداری از موسسات خارجی برای خرید وسائلی که برای تاسیسات ارتشی جزئش بود وام بگیرند 
بدون اینکه انشبا اتعکاسی درخزاته باشد که دولت بداند درمثلاً در فلان سال بايد چه مبلغی به خارج 
بپردازد. دراول خوب بنظر هرکدام بنظر میرسید که اينما رقمی نیست در مقابل ایران که منابع نفتی دارد چه 
دارد و چه دارد مشکلی ایجاد نمی کند. 


سوال : ببخشید شما می‌دانید که سابقه این نوع مجوز به کجا برمی‌گردد. 

آقای انصاری: قوانینی که گذشته بود از مجلس در بعضی از قوانین یک اده‌ای گذرانده بودند. 
سوال : ولی درچه دورانی بود. 

آقای انصاری : این دوران بعد از دوران دکتر مصدق . 

سوال : بعد از دوران دکتر مصدق است و در دوران سیپبد زاهدی . 


آقای انصاری : بله دوران سپپبد زاهدی بود اينما به آنجا برمی‌گشت آن زمانی بود که مملکت درحال رشد 
بود و تمام موسسات که سالیان سال درتمام دوران ملی شدن نفت اینپا کاری نتوانستند بکنند چون درآمدی 
نداشت موفق شده بودند که با بعضی از موسسات قراردادهائی ببندند که اتوبوس وارد کنند وسائل ساختمانی 
وارد کنند وسائل صنمتی وارد کنند و آن موسسات گفته بودند که ما قسطی به شما چیز می‌فروشيم . تعد 
آن موسسه را قبول کرده بودند. و آن موسسه هم بنا به آن مجوزی که در قانون داشت خرید کرده بودند وقتی 
که اینہا همه را ما جمع کردیم رقما که از همه جا بالاخره چند ماه طول کشید که جمع کردیم به رقمی 
رسیدیم که رقم خیلی وحشتناک بود یعتی نشان میداد که اگر اینپا بخواهد پرداخت بشود اصلاً دولت ارزی 
برای کارهای دیگری نخواهد داشت. فقط باید که پرداخت اقساط قروض صادر را بکند اینقدر این گزارش بد 
بود که من مجبور شدم فقط برای هیئت دولت و نخست وزير کپی خواست تیه کردیم و رویش یک نوار 
بزرگ قرمز نوشتیم محرمانه نوشتیم که اینہا را هیچکسی به این توجه هم اهبیتش را توجه کنند ولیکن هنوز 
محرمانه نگپدارند برای اینکه بدست خیلی کسان میافتاد یک اثر خیلی نامطلوبی داشت برای دستگاه دولت 


انصاری ۴۵ 


بصورت یک حوری کلمات قراردادها را نوشته بودند که می توانستند بگویند وام خارج نیست چون برای 
گرفتن وام خارجی باید محلس قانون خاص بگذراند ولی اینسا یک جوری آن مواد را جمله بندی کرده بودند 


که می توانستند بگویند این وام دولت نیست . 


سوال : خرید قسطی است از یک سازمان خصوصی . 


آقای انصاری : خرید قسطی است از یک سازمان خصوصی ولی این خریدهای قسطی گرفتاری عظیمی 
رسک ع کرد این یکی از آن یمات ہو که سین وا گرفیم» تولف میم کرت کدی هی 
موسسه‌ای قبل از اينکه جدول پرداخت‌هایش به تصویب دولت نرسد و کنترل نشود به خارج نرود. از نظر 
تشکیلات خود وزارت دارائی درآن زمان یک وضعی بود که اینپم بنظر من قابل ملاحظه است که گفته بشود 
درطی سالیان متمادی که وزارت دارائی وزراء مختلف داشت با دستور اداری واحدهای مختلف وزارتخانه را 


انصاری ۴۶ 


تحت نظر معاونین معینی گذاشته بود. بدون اینکه یک تشکیلات خاصی برای وزارت دارائی تصویب شده باشد 
و این یک روش کار همیشگی تویش پیش بینی شده باشد مثلاً اداره بودجه که خیلی مشخص است کار و تپیه 
بودجه بندی و به اصطلاح کارهائی که با وزارتخانه‌مای مختلف وزارت دارائی درمورد بودجه باید انجام بدهد. 


آقای انصاری : تخصیص منابع و اینپا این واحد تحت نظر معاون پارلمانی وزارت دارائی در حالیکه اداره خزانه 
که ارتباط پرداخت با بودجه دارد تحت نظر معاون دیگر وزارت دارائی و سایر ادارات هم بپمین صورت که 
چنان تداخل وظایف شده بود وقتی که برای اولین دفعه اینپا را همکاران من روی نقشه آوردند که نشان داده 
بشود که چه جور این وظایف ادارات مختلف برای انجام کارشان به چه مراجعی بايد مراجعه کنند یک نقشه 
عجیب و غریبی درست شد که اصلا قابل فپم برای هیچکسی نبود یک مشت اداره بود که اينما به افراد 
مختلفی رپورت می‌کردند و کارهائی بعضی وقتپا خیلی تصمیمات ضد و نقیص می توانستند بگيرند. 


سوال : شما یعنوان خزانه دارکل چطور شد که وارد این مقوله سازمان بندی وزارت دارائی ۱ 
آقای انصاری : آها این یک سابقه‌ای دارد که من باید یک خورده برگردم به عقب شاید آنرا فراموش کردم که 
بگویم باید برای شما این را اصلش را از اول بکویم . ( پایان نوار۲ ب ) 


شروع نوار ۳ 1 


سوال - برنامه تاریخ شفاهی باجناب عبدالرضا انصاری از برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات آیران ۱ مارس 


1 بتزدا نوار سوم روی یکم : 


سوال : جناب انصاری دفعه که داشتیم باهم صحبت می‌کردیم به اینجا گفتگومان خاتمه پیدا کرد که شما در 
مقام ایجاد یک سلسله تغییرات و تحولات درسازمان وزارت دارائی برآمدید مسئله که جالب هست این است که 
درمقام خزانه دار کل کشور چطور شد که شما به این فکر افتادید و چه ارتباطی وجود داشت در اینجا. 


آقای انصاری : این یک سابقه‌ای داشت همینطور که قبلاً من عرض کردم از ابتداء حکرمت سپپید زاهدی که 


انصاری ۴۷ 


فعالیت‌های اصل ۴ گسترش پیدا کرد بنا به تقاضای دولت. وزراء مختلف دولت تقاضا می‌کردند که برای 
کارهای تشکیلاتیشان یک تسین آمرراداری از طرف ال ۴ به آنا گرفی تشرد خوب این تفاضا خب 
تقاضای منطقی بود برای آینکه انجام هربرنامه‌ای که دولت بخواهد انجام بدهد باید اول ماشین دولتی خوب 
آماده برای حرکت باشد. این تقاضا را امریکائی‌ها قبول کردند و یکنفر متخصص امور اداری آوردند به یک 
قسمت امور اداری در اصل ۴ بوجود آمد مثل پابلیک آدمینستریشن ( 4417118۲3۲10۸ P011٥‏ ) این قست چند 
برنامه داشت یکی اینکه اولا چند نفر متخصص تشکیلات به اتران آوردند که جزء ها خودشان بودند و 
اینپا با وزارتخانه‌ها درتماس بودند که تقاضای رسید‌گی به امور تشکیلاتی داشتند یک کاری که کردند ایجاد 
مؤسسه علوم اداری دردانشگاه بودکه قراردادی بستند با دانشگاه کالیفرنیای جنوبی که این کار را آنا 
سرپرستی بکنند یک دانشگاه بودند با دانشگاه تہران ارتباط برقرار شد که هزینه این کار را اصل ۴ میداد و 
دوتا برنامه اصلی داشتند یکی اینکه درخود دانشگاه کلاسبای امور اداری تشکیل بدهند که بعد هم موسسه 
علوم اداری در دانشگاه تشکیل شد یکی هم که چند نفر ایراتیبای واجد شرایط را انتخاب کردند که اینہا 
برای دیدن دوره عالی اموراداری بروند به دانشگاه کالیفرنیای جنویی.که حتما اطلاع دارید سا دکتر گودرزی 
کریم پاشا بہادری » دکتر مجیدی جزء اینپا بودند» دکتر رام اینپا رفتند به دانشگاه کالیفرنیای جنوبی. در 
ادامه این برنامه وقتی که این متخصصین به وزارتخانه‌های مراجعه کردند مسئله‌ای که خیلی جالب به چشم هر 
آدم بی‌طرفی می خورد این بود تشکیلات وزارتخانه‌ها درائ تغییرات پشت سرهم دولتېا که دولتېای دوماهه» 
سه ماهه, دولتپای ششماهه یعنی بعد از رفتن اعلیحضرت رضا شاه آن دوران قبل از دوران دکتر مصدق» ملی 
شدن نفت. دولتپا مرتب عوض می‌شدند و آمدن هرکابینه جدید هروزیر جدید یک مقداری تغییرات اداری 
را بدتبال داشت چه از بابت آوردن آدم‌های تازه چه از بابت تغییر وظائف ادارات مختلف . بنابراین توی این 
وزارتخانه‌ها سازمانپائی بوجود آمده بود که بعلت مسائل خاصی که در یک زمانی پیش آمده بود بعد آن 
مسئله از بین رفته بود سازمان سرجایش مانده بود یا تداخل وظائفی که بین قسمتپای مختلف بود مثلا یک 
معاونی عرض شده بود یک معاون دیگری آمده بود و این معاون ميل داشت که سرپرستی فلان اداره را هم 
بعسده داشته باشد بتابراین» آن اداره را تحت تظر آن می‌گذاشتند بدون اینکه این در داخل یک چہارچوب 
سازمانی خاصی بہش توجه بشود بنابراین تمام وزارتخانه‌ها می‌شود گفت که اغلب دچار چنین مشکلی بودند 
برای خل این مسئله در اوائل حکومت آقای دکتر اقبال قرار شد که یک کمیته سین کردند تحت سرپرستی 


آقای ممپندس طالقانی عضویت آن کمیته آقای کنن آمو زگار که آن موقع معاون وزارت بپداری بود 


سوال : حمشید آموزگار. 


انصاری ۴۸ 


آقای انصاری : جمشید آموزگار بله . بنده هم معاون سپندس طالقانی بودم . یک متخصص آمریکائی با همکار 
ایرانیش که آقای داریوش اسکوئی بود. وظیفه این کمیته این بود که تمام تشکیلات تمام وزارتخانه‌ها را یکی به 
نکن پررسی یفن اشکالاکفی را درییاورد و برای پاشتا مختلف این با ازتغان‌ها که مقر بردتد 
درسازمانپای مختلف فرض کنیم واحد خرید» واحد کارگزینی» واحد اداری» سرویسای مختلف اينما که در 
یقت ری عم کا باید: کک باون افد رای سا عد پان انبا فح روطتت توفته يغ و ان 
شرح وظائف کلی بصورت قانون دربیاید وطرح قانونی باشد که به مجلس داده بشود و بعد ازاینکه تصویب 
شد درسازمان‌ای دولتی بمرحله اجرا دربیاید. انجام این کار خیلی خیلی مسائل جالبی را پیش آورد. چون این 
کمیسیون باید درنخست وزیری تشکیل می‌شد تقریباً یا هرروز و وزارتخانه‌های مختلف» معاونین اداریشان 
فی‌آمدند با تشکیلاتشان» خوپ اتی که انسیا می‌دآدند این مه را به یک ور ان میداد که اغلب 
انا او تشکیلات نداشتند. تشکیلات مصوبه‌ای که روی کاغذ باشد به آنصورتی که نقشه تشکیلاتیشان امروز 
همه باهاش آشنا هستند آنروز الا وجود نداشت. بعضی‌ها یک چیزهائی داشتند یکی از آن مواردی که خیلی 
از این بابت خنده دار بود و خوب یادم است یکی از وزارتخانه‌ها هی فشارمياورديم که آقا چرا نقشه تشکیلاتی 
تان را نمی‌آوردید معلوم شد که آخرسر این نقشه تشکیلاتی این وزارتخانه یک دانه هستش و دراطاق آقای وزیر 


بود. 


آقای انصاری : فکر می‌کنم وزارت دارائی بود و هیچکسی جرأت نمی‌کرد برود از اطاق آقای وزیر این نقشه را 
که قاب شده بود بردارد بیاورد و هیچکس دیگر هم اطلاع نداشت یک وزارتخانه‌ای که تازه تشکیل شده بود 
وخیلی سابقه زیادی نداشت وزارت گمرکات و انحصارات بود که وزیرش سرلشکرضرغام بود. یادم میاید 
وقتی‌که آقای خطاطان آنجا معاون وزیر انحصارات و گمرکات بود. نقشه را که آوردند این نقشه حقیقتاً خیلی 
متأسفم چطورنماندودست من نیست که الان به شما نشان بدهم این نقشه را یک هنرمند کشیده بود نقشه 
تشکیلاتی را بصورت یک درخت که این تنه اصلیش وزارتخانه است وشاخ و برگہائی دارد و درآن بالا یک 
چیزی کشیده بود مثل یک پرنده‌ای که آن سر نشسته باشد و آن آقای وزیر بود. این تشکیلات وزارت گمرکات 
و اترات لین تین جیرف سرد که تک مره کی برد کی کسی ورام زارت که وز ااه 
جدیدالتاسیسی بود. کارهای چای وقندوشکر و سیلو اینپا را انجام میدادند کسی نبود که از اموراداری جزئی 


انصاری ۳۹ 


ترین 10110۸ داشته باشد که اقلا حتی بطور شباهتی یک چیزی کشیده باشد خوب کار این کمیته خیلی مورد 


توجه دولت قرار گرفت و درنتیجه یک شرح وظائفی برای تمام وزارتخانه نوشته شد. 


سوال : ببخشید یک سوال بکنم اين کمیته یک عده‌ای داشت که برایش کار می‌کردند؟گها؟ داشت یا اینکه فقط 


خود شما می‌نشستید و خود شما این کار را کردید. 

آقای انصاری : این کمیته درنخست وزیری تشکیل می‌شد کار نوشتن شرح وظائف را که چه باید انجام بشود 
همین کمیته انجام میداد با مشورت آن متخصص اموراداری که امریکائی بود آورده بودیم و اگر احیاناً 
توضیحاتی لازم بود از جاهای مختلف» نخست وزیری دعوت می‌کرد افراد مختلفی شرکت می‌کردند با همکاری 
همه این شرح وظائف نوشته می‌شد . 


سوال : اسم این متخصص امریکائی یادتان هست که چه هست الان . 


آقای انصاری : اسمش را متأسفانه یادم نیست می‌توانید از اسکوئی بیرسید برای اینکه او همکار اسکوئی بود. 


خیای سرد ری برف خیلی سره افتاههاعا + شین مرت دانکسندی برد 
سوال : اسکوئی خودش درکار اموراداری . 

آقای انصاری : اسکوئی همکار این آقای آمریکائی دراصل ۴ بود. 

سوال : به اين دلیل با شما. 

آقای انصاری : به این دلیل توی این کمیته شرکت می‌کرد. 

سوال : ولی خودش متخصص اموراداری 


آقای انصاری : نه انگلیس درس خوانده بود تخصص البته سوابقی داشت برای اینکه برای انتخاب همکارهای 


انصاری ۵۰ 


امریکائی دراصل ۴ لازم بود که آن آدمی که انتخاب می‌شود یک مقداری 0201870004 آن کار را داشته باشد 
اا بگویم که مثلا آنرا اسکوئی مثلاً فوق لیسانس در اموراداری داشت مطمتن نیستم. بپرحال این تپیه شد و 
این را به مجلس داده شود به تصویب یعنی پیشنپاد این کمیته بايد به هیئت دولت میرفت که مسپندس طالقانی 


اين را برد و این را دولت تصویب کردند. 
سوال : این در دولت دکتر اقبال بود. 


آفای-انستار یس« سورسمولت-و کت انال دادن ہت چا ر آنا مھ چا زسان سح ولا نی طول کف چ سک این را 
بررسی کردند بصورت قانون تشکیلات کشوری برای اولین دفعه بطور خیلی روشنی تصویب شد. و بعد از آن 


این مبنای تغییرات توی وزارتخانه‌ها قرار گرفت . 
سوال : این معاونت ثابت اداری هم آزهمین جا درآمد. 


آقای انصاری : ارتباط بپمین طرح داشت که رسیدگی این متخصصینی که توی وزارتخانه‌ها بودند 
پیشنہادهایشان این بود که آقا این یکی از دلائلی که دراین سازمانہا دائما تغییر و تحول انجام می‌شود این 
است که با رفتن وزیر و آمدن وزیر جدید معاونین عوض می‌شوند ومعاونین جدید که می‌آیند انتصابات جدید 
انجام می‌شود شرح وظائف ادارات عوض می‌شود. محل تشکیلاتی واحدهای مختلف درسازمان عوض می‌شود و 
این باعث درهم ریختن تمام امور می‌شود. بنابراین باید یکنفر معاون ثابت اداری درهر وزارتخانه‌ای باشد که 
درآن حقیقت 008 ۷2000 این تشکیلات باشد که هر روز عوض نکنند و وزراء نتوانند این معاونین را عوض 


یکنند به این جپت کردند معاون ثابت اداری که برایش یک دوره ۵ ساله هم پیش بیتی کردند. 


سوال : این جالب است که حالا یک سوال دیگر اینجا بکنم بخاطر اینکه از داداش اسکوئی صحبت کردید که 
درهین‌حال دراتگلیس تحصیل کرده یود و درانگلیس این باصطلاح مقام معاونت ثابت که بالاترین افسر 
init‏ انگلیس هست یک نقش خیلی عمده‌ای را درکل نظام حکومتی انگلیس بازی می‌کند این هیچ 
ارتباطی ازنظر انگلیس هیچ چیز نیست . 


آقای انصاری : هیچ بعید نیست اسکوئی درصحبت‌هائی که با آن شخص داشته تجرییات خودش را گفته باشد 


انصاری ۵۱ 


برای اينکه چنین چیزی در امریکا نیست و احتمالاً آنہم دیده باشد حرف صحیح و این 0051007 را قبول 
کرده باشد همینطوری که برای من قبلاً به شما عرض کردم یک عده‌ای فکر می‌کردند که هرچه از اصل ۴ 
میآید این مال امریکائی‌هاست هیچ اینطور نیست آدم‌های ایرانی که درآنجا بودند همه آدم‌های تحصیلکرده‌ای 
بودند آدم‌هائی بودند خودشان صاحبنظر بودند وبا شرائط ایران بپتر آشنا بودند حرفپایشان اگر‌منطقی بود 
آنا هم قبول می‌کردند وتأئید اصل ۴ آن متخصصین خارجی که آمده بودند کسک می‌کرد که آن ایده‌ها 
زودتر به نتیجه برسد. چه بسا این حالا ممکن است از خود اسکوئی بپرسید چون آن درآن زمان درانجا کار 
مي‌گرده وحتما سوابق و اطلامات بیشتری دازد می‌تواند بگوید آیا با آنہا صحبت کرده بود یا اینکه این ايده 
از جای دیگر آمده برد ولی بپرحال تمام این درچپارچوب همین اصلاحات اداری بود که درآن زمان انجام شد. 


سوال : آقای انصاری قبل از اینکه وارد این مرحله بعدی بشویم دراین مدت زمانی که تابحال صحبت کردیم 
راجع بپش راجع به چندنفر شما صحبت کردید از آنجا بگوئید راجع به فخرالدین شادمان» طالقانی» علی 
انی و یره دراین میت شتا با یکی دو تق یگ کاز گردیف که یکی از انا که ار العادة سنق هات یی 
هردوی آنہا که الآن اسسپایشان آنجا هست یکی مرحوم علاء است و یکی باقر پیرنیا و قبل از اینکه ما از این 


مرحله خارج بشویم راجع به این دو اگر صحبتی دارید بکنید. راجع به علاء اول بعد راجع به پیرنیا. 


اقا اتضاری 2 با په سجن علاء من خیلی بعاطره چالیی دازم از ایشان بی گرد به شیع سم د رامال 
رای ایک همانطون که به ھا مرک کردم کی من که واوت امل ۴ شنم خیلی ان بردم و عا ا 
آلیست بعلت اینکه خانواده‌ام مقدار زیادی ابلاک داشتند دمات اطراف تبران و اینبا و ما وقتی بچه بودیم 
تابستانپا هميشه می‌رفتیم به دهات تحصیلاتم رشته کشاورزی بودبه نحوه تقسیم درآمد دهات و اینپا تا 
اتداژه‌ای شتا بودم خوب می‌دائید درآن زمان اسل این کسی دراب دراملاک این بود که تحصولی که دست 
میآمد دراغلب جاها به ۵ قسمت تقسیم می‌شد برای زمین , بذر » آب .گاو » و کار. این ۵ عامل اصلی بود اگر 
زان فط کار سکره فط کی یراگن تسا کار داھک مو چچ ون خرهیعال مین ر بتو و اپ زا 
که مال مالک بود. وقتی من توی اصل ۴ شروع به کار کردم این پروژه‌های اولیه‌ام که بیشتر روی کشاورزی دور 
میزد این مسئله برای من همیشه مطرح بود که خوب اگر این حرفبائی که امریکائیبا میزنند می‌خواهند در 
ساف یکت کارهاتی که این قعات بان ماگین است میچ فر افیا قاق بفته درسقیف کیک ی رد با 


مالکین و اگر زارعین چیزی گیرشان میاآید بیشتر از یک پنجم نخواهد بود. 


انصاری ۵۲ 


سوال : برای اینکه اغلب زارعین بپرحال از کارشان چیزی نداشتند که بدهند. 


آقای انصاری : نخیر» چیزی نداشتند که بدهند راجع به این مسئله من چندین بار با وارن صحبت کردم همان 
اوائلی که شروع به کار کردم که آقا شما که این کار را دارید می‌کنید چیزتان کمک شما به زارعین نمی‌رسد 
بیشترش صرف مالکین می‌شود. مالکین را خوب من بعضی‌هایشان را می شناختم که اینپا پایشان را توی 
ده‌شان نمی‌گذاشتندو آخرسال فقط درآمد می‌گرفتند. جواب او این بود ما اصولاً که دراینجا کار می‌کنیم یک 
سازمانی هستیم دولتی که با دولت ایران کار مي‌کنيم ما با فرد فرد ایی‌اتیپا نمی‌توانيم قرارداد ببندیم و کار 
کنیم ما باید با دولت طرف هستیم دولت هربرنامه‌ای که می‌خواهد باید آثرا اجرا بکند کمکی که ازما می گیرد 
این وظیفه دولت است که چه جور این کمک به اصطلاح مصرف بشود. درمورد کشاورزی ما با وزارت کشاورزی 
طرف هستیم طرحپائی که مورد علاقه وزارت کشاورزی باشد ما آتہا را کمک می کنیم ولی به نق نقر 
زارعین ما نمی توانیم برویم برنامه اصلاً خارج از حوزه عملیات ما است وظیقه ما است خوب این مستله برای من 
می‌دانستم مشکل آنپا چه است ولی آن قسمت قضیه هم وجود داشت. درآن زمان اگر شما خاطرتان باشد 
برنامه اصلاحات ارضی املاک پپلوی را اعلیحضرت اعلام کرده بودند و یک بانکی هم درست کرده بودند به 
اسم بانک عمران و مجری این کار تمام درداخل تشکیلات وزارت دربار بود. من یکروز تلفن کردم به دفتر آقای 
علاء . 


ا وی کیان 9 


آقای انصاری : بله وزیر دربار بود تلفن کردم به منشی شان گفتم اسمم را معرفی کردم گفتم من یک وقتی 
می‌خواهم بیایم پپلوی آقای علاء ایشان هم یکی دو روز بعد به من خبر داد یک وقتی گذاشت بنده رفتم آقای 
علاء را ببینم خدمتشان رسیدم خوب مردی بود بسیارمودب» خیلی مبادی آداب» خیلی خوش برخورد» اولین 
سوالش از من پرسید که شما از چه خانواده‌ای هستید وقتی من گفتم من منسوب به چه فامیلی هستم معلوم شد 
بعضی از فامیل‌های ما را می‌شناخت. گفت چکار دارید گفتم خدمتشان کار من این است در اصل ۴ با آقای 
وارن رئیس اصل ۴ کار می‌کنم و شنیدم که این برنامه تقسیم املاک اعلیحضرت تصویب شده . این کمکہائی 
که امریکائیپا می توانند بکنند اگر دراین رشته‌ها هستش چون من وارد بردم چه کمکہائی می توانتد بکتند 
برای اصلاح دام برای اصلاح بذر. برای انواع چاه زدن, انواع و اقسام کارها که توی دهات می‌شود انجام داد 
کم کنیا آگی که زا امین ۴ این کید و یک فراردافی ن شا وکات اسل یآ کے لین کا 


انصاری ۵۳ 


په این براه ی اک بش از کنیا پوس من کراب رش فان مه میا راشای 
توانید. که ازش استفاده کتيت, آقای علا تفیل انی خن کن د شوه منز شتا خرن یکتم را شب 
ما شورا داریم» یک شورائی داشتند برای تقسیم املاک پپلوی که تحت نظر وزیر دربار بود وعده‌ای از 
اشخاص سرشناس آنجا بودند. گفتم چشم, فردا غروبی بود من رفتم به وزارت دربار به پیشخدمت گفتم که من 
آمدم فوری فرمودند رفتم تو شورا تشکیل بود. آقای علاء درسرمیز نشسته بود خوب خاطرم هست دست 
راستشان آقای حبیب له آسوزگار بود. که پدرجمشید آموزگار. آقای حکیمی نامی بود این دونفر عضو هیئت 


مدیره بانک عمران بودند وچند نفر اشخاص دیگری که من نمی‌شناختمشان . 
سوال : یعنی اعضاء دولت نبودند. 


آقای انصاری : نه» نه خارج از» وزراء سابق بودند بعضی‌هایشان الان درست خاطرم نیست آنپا فقط آموزگار و 
حکیمی را آقای علاء مرا معرفی کردند وگفتند که فلانکس دیروز یک مطالبی را برای من گفتند که من فکر 
می‌کنم جالب باشدحالا می‌خواهم که خودشان برای شما توضیح بدهند. منپم عین حرفپائی را که دیروز زده 
بودم تکرار کردم که شما دارید این کار را می‌خواهید بکنید اگر که تماس بگیرید با این دستگاهی که من 
تویش کار می‌کنم مسلماً خیلی شانس گرفتن کمک برای شما زیادترخواهد بود. چون وابسته به دستگاه 
اعلیحضرت هستید وبالاخره کار هم کاری است که درست درچارچوب هدفمپای آن برنامه قرار می‌گیرد. خیلی 
همه اعضاء شورا استقبال کردند» خیلی زیاد ومی‌دانم که آقای آموزگار تا وقتی که حیات داشت به من خیلی 


مرحمت داشت وهميشه این یادش بود که من آنروز رفتم این کار را کردم. گفتند که بسیار خوب ما اقدامی 


خواهیم کرد. چند روزی از این موضوع گذشت آقای علم تلفن کردند. 

سوال : آقای علم . 

آقای انصاری : آقای علم رئیس تقسیم املاک پپلوی . آقای علم تلفن کردند که من باید بیایم آقای وارن را ببینم 
و می خواهم ایشان را ببرم به یکی از این دهاتی که ما تقسیم کردیم و عملاً ببینند که ما چکار داریم می کنیم 


منم به وارن اطلاغ دادم که آقای علم یک همچین تقاضائی کردند فوری ایشان هم قبول کردند یک تاریخی 
قرار شد که آقای علم بیایند و ما برویم در ورامین یکی از این دهات را عملاً آقای وارن ببینند. 


0F انصاری‎ 


سوال : ببخشید یک سوال بکنم . شما وقتی که رفتید با آقای علاء صحبت بکنید وارن می دانست که شما 


رفتید. 


آقای انصاری : آنوقت نه» برای اینکه من به ایشان هم گفتم من حامل پیامی نیستم من بعنوان یک ایرانی که 
اینجا دارند کار می‌کنند این اطلاعات را میداتم که امریکائی‌ها می‌خواهند به همه بدهند که آقا ما اینجا هستیم 
چکارمی‌خواهيم بکنیم. بنابراین هیچ آگرچیزی نشد به من ارتباطی ندارد. ولی آقای علم چیز کردند آنروزی که 
قرار بود که بیایند وارن هم موافقت کرد یکروز آقای علم بیایند برویم به ورامین نزدیک ظبر که شد آقای علم 
آمدند, آمدند بالا گفتند که آقا آنجا باران میاید آمروز من فکر کردم بجای اينکه ما برویم در ورامین همین جا 
این غذائی که تپیه کردیم همین جا می‌خوریم و من توضیحات را همین جا میدهم به شما. وارن هم گفت بسیار 
خوب. دتباله حرف دیدیم نوکرو یکی دو تا نوکرهای آقای علم مقدار زیادی قابلمه‌های متعدد آوردند توی اطاق 
وارن یک میزی چیدندکه به اندازه ۴۰ نفر غذا و خود این اصلاً این مسئله و دیدنش برای وارن این کسانی 
که توی راهرو می‌دیدند قابلمه‌های غذا را دارند می‌برند بالا خیلی جالب بود. هیچ چیز آنجا نپار خوردند و 
بعد نقشه‌های تقسیم املاک را آورده بودند که چه می‌خواهند بکنند و همانجا خیلی وارن علاقمند شد و 
دنبال این دیگر جلسات متعددی شروع شد متخصصینی فرستادند با آقای علم تماس گرفتند به بانک عمران 
متخصصین فرستادند این کار کمک به املاک پہلوی را از آنجا اپنپا دتبال کردند و هیچ بعید تمی‌دائم,که 
رفتن این متخصصین امریکائی به این املاکی که تقسیم شده بود و ارتباط با زارعین با مسائلی که دراین دهات 
وجود داشت خیلی اثر گذاشت روی نحوه فکر امریکائیسائی که می‌رفتند توی دهات که درجاهائی که می‌رفتند 
که اراضی دهات مال مالکین بود و درجائی بود که اراضی را تقسیم می‌کردند و به زارعین می‌رسید تا چه خد 
البته موثر بود نمی‌توانم چیزی بگویم ولیکن چونکه اصلاحات ارضی بعد از چند سال پیش آمد ولی می‌توانم 
بگویم که مسلماً بی‌اثر نبود. 


سوال : چند سال مثلا اینکه ۱۹۶۰ يا ۱۹۵۹ که دولت دکتر اقبال بود دیگر. 
آقای انصاری : ته» نه مال دولت اقبال نیست اینکه به شما عرض می‌کنم دولت دکتر مصدق بود این داستان . 


سوال : آها اول کار است . ببخشید من حواسم نیست 


انصاری ۵۵ 


آقای انصاری : این اول کار است این مثلاً سال ۱۹۵۲ یا آخر ۱۹۵۲ یا اوائل ۱۹۵۳ درآن زمان است این کار 
ولیکن رفتن امریکائیپا توی دهات و تماس گرفتن با به اصطلاح دهاتیپا و دیدن شرایط زندگی اينما و نحوه 
تقسیم بپره مالکانه اینپا خیلی روی همه اثر می‌گذاشت بدون شک . 


سوال : بعد هم با آقای علاء شما ارتباط داشتید. 


آقای انصاری : بله راجع به این کار چیز راجع به کار طرح کمک به املاک پپلوی مدتپا طول کشید به بانک 
عمران هروقت مسئله‌ای بود خوب من درجریانش بودم . ادابه پیدا کرد تا زمانی که بعد قبلاً عرض کردم که 
دیگرمن با آقای طالقانی کار می‌کردم و قائم مقام رئیس صندوق مشترک بودم . یک برخورد دیگر با آقای 
علاء پیدا کردم برخورد کاری که این هم جالب بود برای اینکه در اواخر زمانی که من قائم مقام رئیس صندوق 
مشترک بودم یک بورس باصطلاح آموزشی درامریکا برای من درست شد که بیایم و یک دوری در امریکا بزنم 
برای دیدن موسسات مختلف که درکار توسعه اقتصادی کار می‌کردند. وقتی که در امریکا بودم یک کاغذی به 


من رسید از آقای پرودم . 
سوال : از آقای پرودم ؟ 


آقای انصاری : پرونم رئیس دفتر فتی سازمان برنامه بود که با آقای ابتسپاج کار می‌کرد. آقای پرودم نوشته بود 
که ما دنبال ایجاد یک دفتری هستیم در سازمان برنامه برای جلب کمکہای خارجی یعنی کنکبای خارجی 
منظور معذرت می خواهم کمکای خارجی برای جلب سرمایه‌های خارجی درایران که سازمان برنامه دنبال این 
کار بود که مؤسسات مختلف امریکائی را تشویق بکند که در ایران سرمایه‌گزاری بکند و نوشته بود من به آقای 
ابتپاج می‌خواهم که اسم شما را معرفی کنیم. قبلا می‌خواستم شما موافقت خودتان را برای من بنویسید. خوب 
یادم است آن موقع اتفاقاً من دردانشگاه نورت وسترن بودم این کاغذ بدستم رسید آنجا چیزی که برای من 
خیلی مطرح بود اول اینکه من با آقای طالقانی دارم کار می‌کنم . آقای طالقانی با آقای ابتباج باهم درگیر 
بودند سرمسائل سدکرج, مسائل دیگری درحقیقت باهم رقیب بودند و خیلی اختلاف داشتند رفتن از آقای 
طالقانی پہلوی آقای ابتہاج برای من خیلی کار مشکلی بود. یک نامه ای به آقای پرودم نوشتم که من متأسفانه 
بعلت کاری که دارم ومسئولیتی که دارم الآن از کارم هم خیلی راضی هستم و علاقمند نیستم که کارم را عوض 
کک یک کی فیگری را موق کی ایا اکن کے کرد من راھ باس این للب خاد نتفای که 


انصاری ۵۶ 


در ایران برای جلب سرمایه‌های خارجی هست عبارت از این مسائل است که باید این کارها انجام بشود که 
گزارشی تقریباً ۱۱صفحه‌ای بود که برایش نوشتم و فرستادم. بدنبال این مسئله برایم این فکر پیش آمد که 
خوب حالا من بر‌گشتم در ایران اگر خود آقای طالقانی به من گفتش که آقای باید بروی سازمان برنامه این 
کار را بکنید من یک کمی اطلاع بیشتری داشته باشم. باکسانی که می شناختم این جور شروع کردن مذاکره 
کردن که خوب مشکل امریکائیبا آمدن سرمایه امریکائی به ایران چه هست ؟ یکی از مسائل را که توی وزارت 
بازرگانی امریکا که آن زمان جزء برنامه بازدید من بود آنجا مطرح کردم آنہا گفتند که یک مشکل اصلی این 
است که سرمایه‌های امریکائی سرمایه داران امریکائی می‌ترسند که بیایند ایران ازنظر ملی شدن چون آن زمان 
تازه دو سه سالی از زمان ملّی شدن نفت گذشته بود گفتند اینپا همه می‌ترسیدند که اگر بیایند آنجا یک 
تأسیساتی راہ بیندازند یک روزی بازدولت ایران اینپا را ملی می‌کند دچار مشکلات شرکتمپای نفتی بشود. 
برای بل این مستله «رسایی‌سالکن گفتند یک قانونی درامریکا گذشته که دولت امریکا می‌تواند با سالک که 
آنہا یک قوانینی ازشان گذشته باشد قراردادی ببندد که این سرمایه‌ها را تضمین بکند . اگر آن قرارداد بسته 
شده باشد دولت آمریکا سرمایه‌هائی که درسرمایه امریکائی که برود به آن ممالک درمقابل ملی شدن و جنگ 
چیز خواهدکرد بیمه خواهد کرد ولی شما در ایران چنین قانونی ندارید اگر یک همچین چیزی بشود ما 
ممکن است دولت امریکا با دولت ایران یک همچین قراردادی ببندد. برای من خیلی جالب بود و گفتم خوب 
ممکن است که شما این نوع قوانینی که توی آن ممالک گذشته که بعضی‌هایشان مال ممالک امریکای جنوبی بود 
فرمپایش را بگیرم فوری روز بعدش را برای من تپیه کردند اینہا را من خودم برداشتم وقتی بر‌گشتم به 
ابرا با متس طالتانی سنخنت کردم که آنا یک سین جریانی اتفاق اقتاد آفای ہیرگ ب سن یک هین 
کاعنی توت و من یک همچین. خرایی دادم و این کار راجن رش کرم این شکل اران این اس آنای 
طالقاتی گفت میاه خلی. چالب اک یکی دو روز مان به من کی که آقای علا می خراهد خود ترا 


آقای انصاری : یله نخست وزیر است عرض کردم یک همچین جریانی است و من مدارک چیزش را آورده‌ام 
گفتند با آقای دکتر مقبل که وزیرمشاور بود آن زمان با ایشان صحبت بکنید این اطلاعات را دراختیار ایشان 
را بگذارید که قانون لازم را تپیه بکند من با دکتر مقبل صحبت کردم چیز را دکتر مقبل که وزیرمشاور 
بودوخودش هم مشاور حقوقی بود. حالا دیگر در داخل دولت کی‌ها را خواستند قانون تبیه کردند من درآنجا 


انصاری ۵¥ 


شرکت نداشتم ولی فقط من این اطلاعات را دادم و قانونی تبیه کردند به مجلس دادند. 
سوال د بربنتای آن . 


آقای انصاری : برمبنای این چیزی که اطلاعاتی بود و قانون گذشت دنبال این موجبات آمدن سرمایه‌های 
امریکائی به ایران که بعدا خیلی خیلی زیاد شد این مشکل برداشته شد هرکسی که هرمؤسسه خارجی 
امریکائی که میامد بیمه می‌شد و بنابراین دیگر ترسی از ملی شدن اینپا نداشتند و توانستند بیایند. آن رشد 


ال ا مشاه کف باقن با ها 


آقای اتصاری : باقر پیرنیا, همانطور که به شما عرض کردم درآن کمیسیونی که مربوط به صندوق مشترک بود 
یک نماینده‌ای از وزارت دارائی میامد که باقر پیرنیا از طرف وزیردارائی معروف شده بود. آشنائی کاریمان از 
آنا رودو وبا که شبات ااا میگ ال ۴ عیام کته جرد ديقت بایان این برای برش باق 
اا هفته‌ای یکدفعه میآمد و بعنوان نماینده وزارت دارائی توی این کمیسیونبپای ما شرکت می‌کرد آنجا 
بودن که ن ارجات ما ریا ای کت راط قانینی لی کی م داش با تفس نبا که آن اه 
مطرح نبود. آدم بسیار بقول ایرانیپا خوش‌مشرب بود خیلی آدم با بسن نیتی برو تمام کاریرش را دروزارت 
دای کی کد یرہ از عضو ا ناریو و نع ری حاار و اهال ای ی از برد سالا عم 
خزانه دارکل بود دیگرکه بعدا هم همانطور که قبلاً عرض کردم به اصرار مرا برد به وزارت دارائی که خزانه 
دار بشوم و خودش معاون درآمد بود. درآن زمان درآمدها زیرنظر باقر پیرنیا بود که بعد هم آمد به امریکا 
کزان ماد اتان ایران تر مقار راو ا کان مس کرد ی د با ا کاو وا 
داشتیم چون وقتی که من وزیر کشور بودم باقر پیرنیا استاندار فارس بود. همانوقت وقتی که استاندار فارس 
بود متم استاندار خوزستان بودم بعد من که وزیر کشور شدم باقر پیرنیا را علاقمند بود که دیگر مدت 
زیادی آنحاست برود به خراسان که به عرض اعلیحضرت رساندم تصویب فرمودند و رفت آنجا استاندار نایب 
التولیه شد. 


انصاری ۵۸ 


ببیتم که بعد به کجا میررسد داستان . 


آقای انصاری : عرض کنم که درمورد خزانه که داشتیم صحبت می‌کردیم شاید بد نباشد من یک خورده 
توضیح بیشتری بدهم که شما بپتر وارد بشوید که اصلاً وضع خزانه داریکل که یک قسمت مم وزارت دارائی 
بود و تمام درآندهائ ما کت مامت به انحا الا چه بود. چون از بیرون مردم یک به اصطلاح تصویر دیگری 
از آن تشکیلات دارند خوب روزی‌که من رفتم آنجا دریک طبقه‌ای از ساختمان وزارت دارائی در یکی ازآن 
وینگ‌های انیا لین رات دازیکل هست اول می‌خواستم بی ادارات. چه هست ریم براع,بازدین کا ترا 
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بعضی جاها با پارچه» روزنامه پنجره‌ها راء بوی کثیف توالت که توی تمام راهروها بود وخیلی جالب اینکه 
آفتابه‌ها را با زنجیر بدیوار مہارکرده بودند پرسیدم برای چه با زنجیر بستند گفتند خیلی‌ها میایند آفتابه‌ها 
را می‌دزدند باور بفرمائید این قصه نیست چیزی هست که من با چشم خودم دیدم یعنی نشان می‌دهد آنجائی 
که سیکا کسام ولات ست بايد اها دومن هرا بدا و ریس آنازه برد اکان وات که شام 
پود اکان دولت: را بای یا امضای این اتجام ہی فند. به من گفتش که آفای حرا مار من کا تعاضای ین 
است که یک صندلی به من بدهید که من بترانم روی این» این چندساعتی که هستم درست بتوانم بنشینم یعنی 
صندلی هائی که نمی دانم چندین سال آنجا بود کسی اصلاً به اینا تعمیر نکرده بود یک وضع فلاکت باری 
این آدمپا بودند که نمی‌توانیم فکرش را بکنیم چون تمام تشکیلات دولت با فقر وکم پولی مواجه بود توی این 


سالیان سال این چیز وزارت دارائی . 

سوال : این چند سالی است دوباره برای . 

آقای انصاری : این درست سال ۱۳۳۷ 

سوال : یعنی ۱۹۵۸. 

آقای انصاری : درست ۱۹۵۸ بله عرض کنم بقدری برای من ناراحت کننده بود اینکه دربودجه وزارت دارائی 


هیچ چیزی مبلغی برای کمک به تعمیر این جورچیزها وجود نداشت اگرهم وزیردارائی می خواست بکند‌باید 


برای همه انجام بدهد. نمی توانستند فقط یک اداره را انجام بدهند بقیه جاها را انجام ندهند و نتیجه این شد 


۵۹٩ انصاری‎ 


دارند خیلی چیز قابل توجه نخواهد بود. راهی که بنظرم رسید این بودکه ما چند تا )087 تیه بکنیم که به 
آسانی ببینند مشکلات مالی دولت چه هست یک ٥14۲۲‏ تپیه کردیم با کمک همان آقای رجالی که گفتند درآن 
واحد بررسی‌ها اند بود از منابع درآمد دولت ایران که این بود حه کل دولت ایران از کہا و از چه منابعی 


تأمین می‌شود یک 11871» دوم این بودجه صرف چه کارهاتی می‌شود . 
سوال : هزینه ها. 


آقای انصاری : هزینه‌ها ٥۲۲‏ سوم درآمد ایران از نفت چون منبع اصلی درآمد ایران از نفت است در طی 


سالپائی که صنعت نفت درایران وجود داشته درآمد ایران چقدر بوده . 
سوال : از ابتداء یعنی از زمان دارسی به این طرق . 


آقای انصاری : فکر نمی‌کنم در زمان دارسی رفتیم ولی مثلاً فرض کنید ده‌سال» پانزده سال قبلش مثلاً چقدر 
بوده چون سالپای اعلیحضرت رضا شاه که ثابت بوده اصلاً سالی پنچ میلیون ليره مثل اينکه میدادند سالا 
ثابت بوده بعد تفییر پیدا کرده بود آنپا در طی آن سالپای گذشته چقدر بوده 1۵۳٤‏ چپارم این بود که 
درآمد سرانه ۴ مملکتی که درآمد نفتی اصلی بشوند یکی عربستان سعودی ‏ عراق » کویت و ایران اینپا چه 
جور باهم می‌شود مقایسه کرد چون مقایسه کردیم خیلی ارقامش جالب بود با رجالی که صحبت کردم که ما 
چه جور این 6871 را درست بکنیم گفت یک پسری هست ارمنی و توی اصل ۴ کار می‌کند توی قسمت 
اینجینرینگ اصل ۴ این مسئول کشیدن نقشه است این آقا را ما دعوت کردیم آمد گفتیم این اطلاعات را ما 
می‌خواهیم که تو توی نقشه بکشی این نقشه ها راء اولین طرحی که آورد دیدیم خیلی طرح جالبی بود و قرار 
شد این را بطور قشنگ تیه بکند بیاورد. روزی‌که این ایزنمپاور میآمد این صبحش این نقشه‌ها را حاضر کرد 
اوه این چباریا طرخ را لی قفنگیه کشیده بود مها شرگن بود دو تا کشت اوك وا روت دایز 
کشیده بود که نشان میداد درآمد‌ها از چه راه تقسیم بندی درآمدها چه هست. تقسیم هزینه چه هست» سومیش 
هم با ات008 بود چپارمی که جالبترین نقشه بود این کشیده بود یک عرب را کشیده بود که دستش یک کیسه 
که تویش راز دلار است این عریستان سعودی بود که چہل وینج دلار درآن زمان درآمد داشت و این عرب 
قیافه خندانی داشت که این کیسه پول به دستش هست. اتومین را کشیده بود که یک عرب دیگر است که عراق 
بود که آن ۳۴ دلار گیرش آنده و خیلی خیلی خوشحال بود. سومی را کشیده بود ایرانی است یکنضر مثل قیافه 


انصاری ۶۳ 


دهاتی کشیده بود وکلاه نمدی سرش بود وکف دستش ۱۳ تا یک دلاری گذاشته شده بود که ۱۳ دلار بود 
درآن زمان و چپارمی یک عرب را کشیده بود که دوتا شتر که روی هر شتری دوتا خورجین پانصد دلاری 


هستش بارکرده و دارد میرود 


آقای انصاری : این کویتی اینہم تمام رنگی و خیلی قشنگ نشان میداد که چقدر اختلاف هست بین درآمد 
ایران که ۱۳ دلار است سرانه و کویت که ۲۰۰۰ دلار است خوب چون صبح زود بوده» ایزنپاور هم همانروز 
میآمد ما این را توی ماشین گذاشتيم فرستادیم به کاخ مرمر وانتظار داشتیم که ایزنمپاور که میرود این را 
واد ینت وف عکس کے باک سای دی ایتناز یکمن ی که تن ہا که اتی ماه 
شد که توی تمام گزارشپائی که رفته بود آنجا اعلیحضرت از این خوشش آمده بود و این چپار تا را که به 
ایزنمپاور نشان میدهند ایزنپاور می‌گوید اجازه می‌دهید که من اینہا را ببرم باخودم ایزنپاور اینہا را برد. و 
دیگر ما این چارتر را ندیدیم» ولی خیلی خیلی جالب بود و بعد از آن خوب دیگر اعلیحضرت میدانستند که 
این در ناصر گفته بود که درکجا تبیه شده برای من هم یک کردیت خیلی خوبی پپلوی اعلیحضرت بودش . 


وال ٤‏ شا تا این زمان اغلیحضبرت را دیده بردید وس با هم ارتباطی درکاری یا غیره از این داشتید, 

آقای انصاری : تا آن زمان فکر نمی کنم . 

سوال : یمنی درواقع تمام این اتفاقاتی که ازنظر کاری و غیره برای شما افتاده برد قدم بقدم .... 

آقای انصاری : همان که مال زمان طالقانی عرض کردم که من معاون وزیرمشاور شدم که معرفی شدم برای 
شرفیابی» ولیکن باصطلاح برخورد دو بدو یا چیزخاصی غیر از همانی که از طریق مپندس طالقانی بود نه 


هیچ چیز دیگر نبود. 


سوال : یمنی درواقع تابحال آن چیزی بوده که مثلاً افرادی مثل مپندس طالقانی مثلاً به اعلیحضرت درباره 
شما گفتند یا اینکه همین چارت هائی که کشیده شده . 


انصاری ۶۴ 


آقای انصاری : یک مورد دیگر هم بود که الان یادم میآید به شما عرض کنم در زمان آقای علاء من یک 
گزارش تپیه کردم برای رفع کسر بودجه دولت ایران آن موقع همان وقتی بود که با آقای طالقانی توی صندوق 
مشترک کار می‌کردم پیشنپاد کرده بودند که کسر بودجه یک گزارش ۱۰ صفحه‌ای بود این گزارش را آقای 
طالقانی به‌عرض اعلیحضرت رسانده بود و اعلیحضرت این گزارش را قبول کرده بودند یعنی پیشنپادات را و 
همان شب هم فرموده بودند درهیئت دولت بررسی کند واقدام بکند. مپندس طالقانی گفت که بعرضشان 
سانده بودند که این گزارش را من تپیه کردم جالب است که وقتی که من رفتم پپلوی آقای دکتر مقبل زمانی 
که آقای علاء وزیرمشاور بود برای چیز زفتم بپلویشان که آن قوانین جلب سرمایه خارجی را تعیین کنند 
ایشان به من گفت بله آن گزارشی که آمد پپلوي ما درمورد کسی بودجه من فکر می‌کردم که اين باید انگشت 
امریکائی‌ها توی این کار باشد و فکر کرده بوده این را امریکائی‌ها تپیه کرده بودند درحالی‌که اصلاً مستله 
امریکائی‌ها از این جریان تا آن زمان اطلاع نداشتند و درهرحال چیز عجیبی نبود ازنظر من چون مسائل را 
خیلی هرکی آدم بی‌طرفی می توانست ببیند مشکلات کجاست و این تنبا چیزی است که فکر می‌کنم قبلا 


حضور اعلیحضرت داده بودند که گزارش من بوده غیر از آن دیگر حدس نمی‌زنم . 


سوال : آقای انصاری یک سوال اینجا بکنم تا این زمان که شما دروزارت دارائی بودید و خزانه دار کل بودید و 
این تفییرات را در زمینه هم سازمانی و هم درزمینه مشخص کردن تصویبنامه‌ها ومقررات اينما انجام داید 
بودحه کشور و تخصیص بودجه در وزارت دارائی انجام می‌گرفت ولی بعد این متحول شد بطریق دیگری 
درآمد شما دراین زمینه اکر برای اينکه بنظر میآید درست خیلی نزدیک است بہمین زمانہائی است که شما 


الان دارید راجع بہش صحبت می‌کنید. 


اقای انصاری : عینا همین است عرض کنم همانطوریکه قبلاً گفتم آقای ناصر وزیر دارائی خیلی مردمتد و 
منظمی بودو از این بی نظمی کارها از این عقب افتادن پرداختمپا جنحالی که همیشه بین وزارتخانه‌ها وزارت و 
وزارت دارائی بود برای گرفتن پول تصفیه بود خیلی ناراحت بود با لطفی که به من داشت و میدید که من و 
همکارانمان اصلا روشمان با مأمورین به اصطلاح سنتی وزارت دارائی یک خورده فرق دارد خیلی کارها را 
خارج از این به اصطلاح سنت اداری به خزانه مراجعه می‌کرد ازجمله تپیه بودجه بود چون قبلا تپیه بودجه 
دروزارت دارائی تحت نظر آقای انواری بود مثل سایرچیزها وبودجه‌ای که به مجلس داده می‌شد درحقیقت 


یک صفحه‌ای بود که یک ستون درآمد داشت یک ستون هزینه این تصویب می‌شد و بعد طی سال بودجه‌های 


انصاری ۶۵ 


آدم‌ها چه جوری هست یک 0101108 کامل حقیقت این است که الان می توانم عرض کنم یکی از دلائلی که 
من ميل نداشتم بروم آنجا این بودکه این وزارتخانه را خود سرلشگر ضرغام درحهیفت بایه گزارش نود و 
می‌دانستم که آنجا که اگر من بروم از فردا دست به ترکیب هیچکدام از این افرادی که ایشان آنحا گذاشتند 
نمی توانم عملاً یا اگر بخواهم بدهم باید با وزی دارائی در بیفتم . من یک جوان کم تجربه تازه وارد سرلشگر 


ضرغام یک مرد بسیار لایق دهن دار کسی حریفش نمی‌شد درآن زمان و ترجیح می‌دادم که نروم آنجا. 
سوال : چند سالتان بود آن وقت . 

آقای انصاری : آن موقع درست ۱۳۳۹ میشد در سال ۱۳۳۹ من آن موقع ۳۴ سالم بود. 

سوال : ۳۴ سالتان بود. 


آقای انصاری : بله» عرض کنم که بېرحال نه کار گمرکات وچای » غله ونان این چیزها را اصلاً بیش علاقمند 
بودم نه محیطی که وجود داشت وضمنا سرلشگر ضرغام گفت شما اگر بخواهید اینجا بمانید من خیلی 
خوشحال می‌شوم و به من گفت شما خودتان اقدام بکن که نروید من به ایشان گفتم چرا خود آقای خطاطان که 
آنجا معاون شما هست ایشان را بگذارید بیشتر وارد هستند تا من که اصلاً وارد نیستم به کارها بعد از ظبی 
آنروز رفتم به حزب میلیون که آقای دکتر کاسمی دبیرکل حزب بود درحقیقت خیلی نزدیک با دکتر اقبال و 
به ایشان مسئله را گفتم خیلی تعجب کرد گفت همه سردست می‌شکنند که یک کاری بگیرند تو چرا حاضر 
نیستی گفتم خوب به دلائلی من ترجیح می‌دهم اینطور باشد وخود سرلشگر ضرغام راضی . ایشان هم با آقای 
دکتر اقبال صحبت کردند دکتر اقبال هم قبول کردند من ماندم دروزارت دارائی چون حقیقتاً درآن زمان این 
کارهای پودجه خیلی مرا درگیرکرده بودو یکی از مسائلی که آن زان خیلی موردبحت بود این بود که درآند 
نفت سرازیر شده بود وطبق قانون ۸۵ درصد درآمد نفت دراختیار سازمان برنامه بود ۱۵درصد به دستگاه 
دولت بود. دستگاه دولت پر از کارمندان زیادی و حقوق‌های بسیار کم و مأمورین دولت درآمدهایشان حقوقشان 
بسیار کم سازمان برنامه برای انجام کارهایش طرحاتی که می‌خواست اجرا یکنه بداچار با مأموزین دولت 
طرف بود بخصوص درسطح مملکت یعنی آنجائی‌که ازمحیط کار مقاطعه‌کارها. سبندسین مشاور می‌گذشت 
وکا اجرائی می‌رسید با یایورین دولت ارتباط داشت . سانورین دولت برای همگاری دراین یا او ات 
برنامه یک فوق‌العاده می گرفتند ودرنتیجه تری دستگاهپای دولتی یک دوگانگی پیدا شده بود » کسانی بودند 


انصاری ۶۹ 


تفصیلی دانه به دانه بعضی هایش تا آخر سال طول می‌کشید که می بردند به کمیسیونمپای مجلس و تصویب 
میگردند بپمین حپت هیچوقت وزارتخانه هر‌کدام از این وزارتخانه‌ها نمی‌دانستند که چقدر بودجه دارند و 


براساس چه چیزی باید برنامه شان را درست کنند. 


سوال : یک سوالی می خواستم بکنم بودجه تصویبش درمجلس دراین وقت که شما بودید یک دوازدهمی بود یا 


اینکه در واقع همه بودجه را یکدفعه تصویب می‌کردند بعد زمان به زمان تخصیص می‌کردند. 


آقای- انصساری--بودنبه-تا-وقتی- که -و کنو اقجال جام خن آحوسسسالبهتجلسی- د امه نشب بض و تجا ردو 
سال تا وقتیکه بودجه به مجلس داده بشود براساس یک دوازهم سال قبل مجلس تصویب می‌کرد و پرداختپای 
حقوقہا را انجام میدادند یکی از مطالبی که دکتر اقبال همیشه درباره‌اش خیلی مفتخر بود این بود که از 
وقتی که من آمدم بودجه را قبل از بایان سال به‌مجلس می‌دهیم ولی این بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شد 
بودجه درحقیقت یک صفحه‌ای بود یعنی هر وزارتخانه‌ای یک ردیف داشت وزارت دارائی اینقدر وزارت جنگ 
اینقدر وزارت بپداری اینقدر واین داده می‌شد به مجلس و براساس این صحبت می‌شد در مجلس کشمکش‌های 
سیاسی انجام می‌شد و این بودجه یک صفحه‌ای بدون هیچگونه جزئیاتی به تصویب می‌رسید وقتی که می‌رسید 
انوقت دولت تصویبنامه هائی می‌گذشت که حقوق‌ها را براساس یک دوازدهم حقوق‌ها را بیردازند و همیشه 
صحبت پرداخت حقوق‌ها بود برای اینکه سایر ارقام دولت برنامه‌های عمرانی نداشت. خرید‌ها را عقب 
می‌انداختند بپمین جپت که عرض کردم که مثلاً مین و صندلی خود خزانه شاید که ده‌سال بودش یک ميخ 
هم بہش کوبیده نشده بود این دادن بودجه به این صورت تا زمانی‌که بنده رفتم آنجا ببپمین صورت بود که این 
تقریبا سال دوم کابینه آقای دکتر اقبال بود. بعد آقای ناصر که خیلی از این موضوع ناراحت بود تیه بودجه 
سال بعد را که سال ۱۳۳۸ بود به خزانه‌داریکل واگذار کرد که برای اولین بار درخزانه کمیسیونہائی تشکیل 
شد و روسای حسابداریبپا که در وزارتخانه‌ها بودند و اینہا تمام ذیحساب خزانه داریکل بودند با معاونین 
مربوطه وزارتخانه موظف بودند که چند ماه قبل از پایان سال بیایند و بودجه خودشان را مطرح بکنند. 


سوال : یعنی برمبنای این رژیم تازه . 


آقای انصاری : برمبنای رژیم تازه که هر وزارتخانه باید بیاید بودجه تفصیلی‌اش را از اول بیاورد و این بودجه 
تفصیلی از اول رسید‌گی بشود که دربودجه کل گذاشته بشود به مجلس داده بشود برای اولین دفعه سال 


انصاری ۶۶ 


۸ بود که تمام معاونین وزارتخانه‌ها با کارکنان مربوطه‌شان می‌آمدند معیار رسیدگی ما البته خیلی خیلی 
کیو برد چرک چیو کل رافک به کنیا پیج لی رای جود برو سک رما مود اک کن سان 
گذشته بود ولی سایرچیزهایشان را هزینه‌های سال قبلشان را می‌دیدیم که چقدر هزینه واقعی پرداختند اگر 
شاق برد اسان مج عا دک ر ای مچ ت آکو ارتا یکی بوک رای یک کارساق برد 
که کان کیرش یکل کازهای قازای برد ازن یا کا ما مات شه کد رین ماک شودهان ا رهاق 
را می‌گفتند قطعی است یا اینکه می‌توانید اینقدر کم بکنید چون ما محدود بودیم که نمی توانستیم هر رقمی 
آنپا می‌خواهند بہشان بدهیم درآیدها محدود بود صحبتم این بود که بودجه را طوری بکنیم که متناسب با 
درآمدها باشد که بتوانیم بودجه متعادل بگوئیم مثل بودجه‌های فرض کنیم دولت آمریکا نیست که بودجه هزینه 
جدا تصویب بشود بودجه درآمد جدا و کسری را دولت برود قرض بگیرد. تصمیم دولت این بود هرچقدر 


درآمد هست معادل آن براساس آن هزینه انجام بشود. 
سوال : یک سوال دیگر در این زمان تفکیک بودجه عادی و بودجه عمرانی شده بود هنوز يا نه . 


آقای انصاری : بله. آن زمان اصلاً طبق قانون هشتادو پنج درصد درآمد نفت برای امور عمرانی اختصاص 
داده شده بود پانزده درصد بود که بحساب خزانه دولت میآمد بنابراین رقم‌هایش که کتسرسیوم داده بود معلوم 
بود که چقدر هست . براساس آن درآمدها تخصیص اعتبار به وزارتخانه‌ها داده می‌شد اگر درمواردی بودش که 
خزانه نمی توانست تصمیم بگیردخوب نظر وزیر دارائی میرسید که تصمیم بگیرند آیا مثلاً به وزارت کشاورزی 
باید این بیست میلیون داده بشود یا اينکه مثلاً ده میلیون بايد داده بشود ولی مہم این بود که برای اولین بار 
هروزارتخانه‌ای درآمد‌هایش معلوم بود که چه درآمدهائی دارد از منابع مختلف خیلی از وزارتخانه‌ها نمی دادند 
این را می گفتند این درآمد‌ها درآمد‌های لختصاصی ما است چون قوانیتی گذشته برد که بعضی‌هایشان می 
گفتند این را درماه خودمان می‌گيريم و خودمان خرج می‌کنيم برای اول دفعه بود که ما می‌گفتيم شما ممکن 
است بگیرید و خودتان خرج کنید ولی بايد توی بودجه کل بیایدکه تمام درآمدها بیاید تمام هزینه‌ها بیاید 
خوب اولش یک کمی مشکل بود برای اینہا قبول کنند ولی وقتی دیدند که روال کار این است و بايد قبول 
کنند چاره‌ای نداشتند وما درحقیقت سه ماه قبل از پایان سال این رسیدگی‌ها را تمام کردیم و بودجه به 
هیثت دولت رفت آقای ناصر هم برای اینکه با وزراء درگیر نشود از من خواستند که من خودم بروم به هیئت 
دولت و آنحا می‌رفتم توضیحاتی که لازم بود می‌دادم و اغلب توضیحات من چون وقتی همه می‌دیدند طوری 
تیه شده که هیچ نظرخاصی نبوده اینکه کار درست انجام بشود اغلبش را قبول می‌کردند و برای اولین بار 


انصاری ۶۷ 


بودجه تمام دستگاه دولت بطور واحد یکبار با بودجه‌های تفصیلی به مجلس داده شد. عرض کنم درهمین 
دوران بودکه بررسی بودجه‌ها وبیشتر وارد شدن من به تشکیلات وزارت دارائی و آوردن این ارتباط این 
واحدهای مختلف روی کاغذ نشان میداد که باید حتما دروزارت دارائی یک تفکیک وظائف انجام بشود. مثلا 
اداره بودجه و تطبیق اسناد دلیلی نداشت که تحت نظر معاون پارلمانی باشد و اداره خزانه زیر نظر معاونت 
درآمدها باشدوسایر ادارات هم بہمین سورت تقسیم شده بود بین معاونین وزارت داراگی ۰ پس از مشاوزه با 
تمام کسانی که توی این کار بودند مدیرکل‌های مربوطه متخصصین بودند کارشناسانی بودند که می‌رفتند همه 
به این نتیجه رسیدند که باید دروزارت دارائی یک قسمت هزینه باشد که تمام اداراتی که مربوط به هزینه هست 
درآن قسمت باشد تمام ادازاتی که مربوط به درآمد یک قستت باشد یک قسمت هم معاون اداری معاون 
پارلمانی هم که درحقیقت مثل قائم مقام وزیر هست در دفتر خودش را داشته باشد چون وزارتخانه چہار تا 
معاون دارد. این طرح روی کاغذ آمد آقای ناص دیدند ولی محظوری که آقای ناصر داشت این بود که رویشان 
نمی‌شد که به آقای انواری بگویند که شما این کاری را که تابحال انجام میدادید این قسمت را از شما باید جدا 
کو ن ا ن کار ی تخر ی ا ی ا ی کرات مس ھی انم ا 
در جریان بود یک روز صبع خب دادند که آقای وزیر دارائی عوض شد البته یک مدت قبلش آقای ناصر 
سکته قلبی کرده بود درحدود یکماه قبلش و وزارتخانه میآمد یکروز صبح معلوم شد که تیمسار ضرغام وزیر 
انحصارات وگمرکات وزیردارائی شد. خوب ساعت ۱۱ بود که وزیر جدید آمدند از دفترشان خبر دادند که 
تمام معاونین ومدیران کل برای آشنائی با وزیر جدید بعد ازاینکه مراسم معارفه انجام شد ما که داشتیم 
می‌رفتیم آقای سرلشگر ضرغام به من اشاره کردند که شما باشید من که ماندم به من گفتند که دیروز که من 
شرفیاب شدم شرفیاب حضور اعلیحضرت بود درآنجا قرار شد که شما به جای من بروید و وزیرگمرکات و 
انحصارات بشوید بپمین جہت است اولاً تبریک می‌گويم بپتان و بعد هم می خواهم که قسمتپای مختلف را 
برای شا توضیح بدهم که وفتی که میروید آنجا دیگر کاملا آشتا پاشید. من به ایشان عرض کردم که خیلی 
متشکرم که این رامی‌گوئید و برای من یک افتخاری است که اگر از اینجا بروم» بروم یک سمت بالاتری اما 
اگر شما ایرادی نداشته باشید من چون مشفول یک کارهای خیلی اساسی هستم دراینجا کارهای بودجه 
کارهای تشکیلاتی و تازه اینہا دارد کارها بیک فرمی می‌گیرد اگر شما ایرادی نداشته باشید من ترجیح 
دچ کن چا بیان ہا که ایی هو یه ین مھ داز قوب تال وین بقان بای کد رک 
بعدازمدتی خواهند داد. گفت نه من خیلی هم خوشحال می‌شوم شما اینحا باشید. و اما درهرحال چون 
تصمیمش با من نیست من این توضیحات را برای شما بپرحال می‌دهم که آشنا بشوید با مسائل و در حدود 
یکساعت برای من گفتند که آقا اداره چای چه هست . اداره غله ونان چه هست » اداره گمرکات چه هست 


انصاری ۶۸ 


پیش میآمد کارهائی دراین مورد. ولی چون واقعاً کار اساسی بود من با وزیردارائی که عرض کردم آقای ناصر 
بسیار مرد واقعاً شریفی بود مشکل را به ایشان کفتم که آقا این یک چنین مسئله است. آقای ناصر قبول 
کردند شصت هزار تومان گداشتند برای اینکه ما سه نقر از روسا سایق بودجه که بازنشسته شده بودند و 
اینپا همه معتقدند اینپا خیلی خوب واردند به‌کارها اینپا را دعوت کردیم آمدند وظیفه‌شان فقط بررسی 
مقررات و قوانین تصویبنامه‌های گذشته بود. که تمام تصویبنامه‌هاتی که ضد‌ونقیص هم هستند اینمپا را باهم 
تطبیق کنند 


سوال : حسایبپای مالی را 


آقای انصاری : تمام حساببای مالی را اینپا را انجام بدهند و پاک بکنند و اگر اصلاحی باید بشود پیشتماد 
بکنند و یک کتابی تیه بشود که قوانینی مورد اجرا هست قوانین و مقررات تصویبنامه‌هائی که مورد اج 
هست درآن باشد این در هر سازمانی باشد که آنمپا براساس آن از وزارت دارائی بگویند به استناد این مواد 
شما باید که این پرداخت‌ها را انجام بدهید و این کار درحدود یکسال و نیم طول کشید و این سه نفر آدم 
متأسفانه اسسپایشان الان خاطرم تیست ولی آدسپای خیلی باسابقه, خبلی آدم‌های فپمیده؛ و واردی بودند. و 
این کار را کردند و وقتی که کارشان تمام شد متأسفانه آنوقت آقای تاصر رفته بودند و تیمسار ضرغام وزیر 
ارات قد ولی مرگ خا تحیلی از این کار استقیال گرد و باداش اا زا راخت و قسنته‌هزار 
تومان را به اینپا داد که سه نفر تقسیم کردند برای آن زمان پول زیادی بود. اینپا هم خیلی خوشحال شدند 
که یک خدمتی برای سملکت انجام دادند و این کار انجام شد. اين یکی از آن چیزهائی بود که یادم هست 
خی سیخ بے کل کی جوه کرای کار تانووین دای یکی از وفايی که ان کی با مت ا 
به زمانی می‌شود که همانوقتی که من خزانه دار بودم و آقای ناصر وزیر دارائی بود» ایزنہاور پرزیدنت امریکا 
مسافرت می‌کرد و قرار بود که چپارساعت درایران توقف بکند فقط درفرودگاه مپرآباد و نپار را حضور 
اعلیحضرت صرف بکند وبعدازظیر بر‌گردد. آقای ناصر به من گفتند که اعلیحضرت فرمودند که تمام 
وزارتخانه‌ها برای ایزنماور برای گزارشی که باید اعلیحضرت وارد باشند درحقیقت 0116108 که لازم هست 
تیه بکنند که اعلیحضرت اطلاع داشته باشند که مذاکراتی که با ایزنہاور می‌کنند آخرین اطلاعات مربوط به 
وزارتخانه‌ها را داشته باشند و اگر پیشنپادی وچیزی هست بیاورند. به من فرمودند که گزارش وزارت دارائی 
را شما تیه بکنید که ما چه باید بگوئیم. من خیلی فکر کردم که گزارش تپیه کردن برای پرزیدنت امریکا 
که میاید چپارساعت تمام مجموع سفرش هست فرستادن این به اعلیحضرت برای آن زمانی که اینقدر گرفتاری 


انصاری ۶۲ 


این مطالب را دانه به دانه ایشان تصویب بکند خوب آقای انواری هم 2۴و زیادی نداشتند شخصا بودند که 
می‌کردند. اداره بودجه و اداره تطبیق اسناد تحت نظر آقای انواری بود هرخرجی را که آقای انواری میل 
داشتند انجام بشود انجام می‌شد اگر نمی خواستند یک قانون یا مقررات یا تصویبنامه علیپش پیدا می‌کردند 
و می‌نوشتند که طبق بندفلان تصویبنامه فلان قابل اجرا نیست. هیچکسی هم نبود که بگوید آقا این بند مثلا ۶ 
سال پیش بکلی ملغی شده و ازبین رفته. برای اینکه کسی نمی‌دانست تری خود وزارت دارائی کسی نمی‌دانست 
خوب این مشکل خیلی خیلی زیادی درست کرده بود باتوجه به اينکه فلسفه کار درآن زمان آتای افخمی این بود 
که هر رئیس حسابداری که آخر سال از آن بودجه‌ای که مال آن وزارتخانه هست تصویب شده کمتر خرج بکند 
ازوزارت دارائی پاداش می‌گرفت و موجب ترقیش می‌شد دروزارت دارائی. پس مأمورین حسابداری مأآمورین 
جلوگیری از هزینه بودند نه اينکه مأمورین تسیل درانجام کارها. این فلسفه کار این بودش و همه می‌دانستند 
این چیز محرمانه‌ای نیست از هرکسی که با وزارت دارائی کار داشت شما سوال کنید این جواب را خواهید 
گرفت. دریک همچین شرائطی خوب تصدیق می‌کنید که اگر بنا بشود آنبائی‌که باید پول را بگیرند هیچگونه 
زوری نداشته باشند کارشان انجام نمی‌شد من خاطرم هست که دراول دفعه‌ای که به این بودجه وزارتخانه‌ها 
رسیدگی کردیم ديدم که مثلاً ماه سوم سال است و بودجه وزارتخانه مربوطه مثلاً دو دوازدهم بودجه‌اش را 
خرج کرده این مقدار بودجه ومقداری‌که تاحالا پرداخته شده به وزراء مربوطه من گزارش برایشان می‌فرستادم 
که بدانند که چقدر از خزانه طلبکار هستند این چیزی‌که خیلی ساده فکر می‌کردم انجام بشود و این چیزی 
بود که توی اصل ۴ که ما کار می‌کرديم آخر هرماهی اداره حسابداری به مجرای طرح می‌گفت که شما چقدر 
خرج کردید و چقدر پولتان مانده چون خرج کردن یک ارتباط مستقیمی با انجام کار داشت اگر یک کسی تا 
آخر سال پولش را خرج نکرده بود معلوم بود که کارش هم انجام نشده من که از آن سابقه اطلاع نداشتم که 
اینجا چیا چلوی خرح‌ها را می‌گیرند حسابداری‌ها چکار می‌کندد یک همچین گزارشی برداشتم خیلی 


بی‌گناهانه برای وزراء فر‌ستادم ۰ 
سوال : بدون اطلاع آقای انواری . 


آقای انصاری : بدون اطلاع آقای انواری که فقط گزارش دادم که آقای مثلاأجناب آقای وزیر کشاورزی از مقدار 
اعتبار تصویب شده برای وزارت کشاورزی تا بحال اینقدر خرحج شده همین هیچ چیز دیگری تبوك. این غوغائی 
آنجا بپا کرد توی وزارت دارائی که این آقا که تازه آمده نمی‌داند باید چکار بکند و اینپا و تمام تشکیلات را 


بہم زده و تمام وزارتخانه را بسر وزارت دارائی می‌خواهد بریزد. خوب از این چیزها خیلی زیاد داشتیم هر روز 


انصاری ۶۱ 


که من یک طرحی را په اصل ۴ دادم که هنوز آن بقایای صندوق مشترک مانده بود. برای اصلاح تأسیسات 
اداری ۳۵ هزار تومان یک همچین چیزی که یک طرح تصویب شد درصندوق مشترک این ۳۵ هزارتومان را ما 
از آنجا گرفتیم ومین وصندلیب‌ای خزانه داریکل را تعمیرکردیم که این اولین کاری بود که توی آنجا انجام شد و 
بعد یک اداره کوچکی یکتفر از همکارانم که از صندوق مشترک سابق خواهش کردم آقای کورس رجائی آمد 
آنجا جوان تحصیلکرده بود درانگلیس درس خوانده بود آمد آنجا یک اداره طرح و بررسی در خزانه درست 
کرد که مسائل مختلفی که هستش بررسی بشود که ما چه کاری بايد بکنیم که وضع خزانه و بالنتیجه وضع 
سایر ادارات بیش بشوه این چین خوب کوان ذورانن که بنده آنجا بودم یک چیزهائی اتان انتاه. کار‌هاتی هد 
که جالب هست و عرض کنم خدمتتان. مثلاً یکی از اینپا رسیدگی به قوانین و مقررات مالی بود. 


سوال : جناب انصاری باتوجه به اینکه این نوار این رویش تقریبا به آخر رسیده و این خیلی جالب است اجازه 


بدهید که از ابتدای روی دیکرش به این مسئله بيردازيم (پایان نوار ۲۳) 
شروع نوار ۳ ب 


آقای انصاری : درآن زمان هماتطورکه عرض کردم بعلت تغییرمتداوم دولت‌ها وقوانین ومقررات مختلفی که 
درطی این سالہا بعد از رفتن اعلیحضرت رضا شاه از مجلس گذشته بود هیچ مرکزی این قوانین و مقررات را 
به اصطلاح نظارت نکرده بود که کدام اینپا ضدو نقیص هم هستند برای اينکه یک مسئله پیش آمده بود یک 
قانونی لایحه‌ای دولت تیه می‌کرد به مجلس میداد قانون می‌گذشت بعدا متوجه می‌شدند که یک قانونی مثلاً 
چپارسال قبلش گذشته و بکلی با این مغایرت دارد یا وزراء مختلف به استناد مجوزهای قانونی که داشتند 
دستورات داخلی صادر کرده بودند که این دستورات اغلب با هم مغایرت داشت تفاوت داشت بکلی هیچ فردی 
در وزارت دارائی و یا هیچ تشکیلاتی نبود که کارش رسید‌گی و بررسی این قوانین و مقررات تصویبنامه‌ها 
ستورات وزارتی باشد تنما کسی که همه می‌گفتند که این کار را خوب می‌داند ومتخصص این امور هست آقائی 
بودند بسیار مرد محترمی بود از مأمورین سابق وزارت دارائی به اسم آقای انواری که ایشان معاون پارلمانی وزارت 
دارائی بودند البته درآن زمان معاون پارلمانی بودند ولی قبلاً معاون کل وزارت دارائی بودند همیشه سمت‌های 
معاونت را داشتند دروزارت دارائی و این دستورات و مقررات اینپا ایشان متخصص این کار بودند و اجرای 
بودجه دولت هم از طرف وزارت دارائی مستولش آقای انواری بود. بنابراین. وزارتخانه‌ها اگر که خرجی داشتند 


باید آقای انواری تصویب کند. این هیچ نوع شوخی تویش نیست عین واقعیت است. باید شخص آقای انواری تمام 


انصاری ۶۰ 


دولت و نخست وزیر بامجلس بصورت جدیدی درآمدن در ارتباط با مجلس از یک طرف در ارتباط با 
اعلیحضرت از یک طرف دیکر(پایان نوار۳ ب) 


شروع نوار ۴ ۲ 


برنامه تاریخ شفاهی بنیاد ممطالعات ایران مصاحبه با جناب عبدالرضا انصاری ۲ مارس ۱۹۹۱ دریتزدا 
نوارچپارم روی یکم . 


سوال حناب آقای انصاری در گذشته صحبت ما به انحا رسید که شما وارد وزارت کار شدید به عنوان وزیر کار 
درکابینه دکتر اقبال. حالا دکتر اقبال هم دراین زان هم نخست وزیر بود وهم رهبر حزب میلیون حالا رابطه 
شما با دکتراقبال در ارتباط این دو هردومورد بخصوص درموردحزب و درموردجنبه‌های سیاسی این مطلب 


چطور بود. 


آقای انصازی : این یک سابقه خیلی طولانی دارد آقای دکتر افخمی یعنی برمی گردد درحقیقت به زمانی که 
من از امریکا برگشته بودم سال ۱۳۳۰ یا ۱۳۳۱ که درآن زمان که اصل ۴ درست شد وما دراصل ۴ مشغول 
کارشده بودیم بنده ودوستانمان یک گروهی وجود داشت به اسم امرسون کلاب(0100) ۳0۵7500) که رفقایمان 
گفتند که ما یک امرسون کلابی درست کردیم و یک شب ازمن دعوت کردند که رفتیم به جلسه اينما دراین 
امرسون کلاپ که بالای خیابان لاله زارنو یک آپارتمان کوچک دواطاقه گرفته بودند که اولین مرتبه من با چند 
نقر آشنا شدم ازجمله آقای دکترمحمدمقدم استاد دانشگاه, دکترجلالی استاد دانشگاه دکتر آمی که در 
سازمان برنامه کارت کید و عده‌ای دیگری که اینسا تحصیلکرده های امریکا بودند وصحبتشان این بود که ما 
که در امریکا درس خواندیم وآمدیم به ایران دراینجا هنوزمقامات مختلفه ایران نه با آمریکا آشنائی زیادی دارند 
نه درجات علمی آمریکا را می‌دانند وآمپرسیونی که از آمریکا دارند بطورعموم یک مشت فیلم‌های کابوئی است 
که جان وین وامثال آن بازی می‌کندد یا فیلم‌های مافیائی است مثل هامفری بوگارت» غیره وغیره و تصور 
می‌کنم هرکسی که از آمریکا آمده باید از همین قماش باشد موسسات علمی هم دانشگاه و یا موسسات آموزشی 
عالی اینہاهم اغلب استادانشان و رؤسایشان تحصیلکرده‌های فرانسه واروپا هستندو بسیچوجمی به 
تحصیلکرده‌های ریک راه نمی‌دهند حتی یک اسمی هم برای اینہا گذاشته اند وبه اینہا می‌گویند 
ماساچوستۍ و این دیگی يپرباطل‌آۍ اسف که می‌شود بپرگسی زف بتایزاین؛ ماجمع شدیی دورهع و صفحه ای 


انصاری ۷۳ 


دارائی» تجدید نظر تشکیلات وزارت دارائی که آقای ناصیمحظوراتی داشت تصویب نمی‌کرد وقتی من برای 
لھگ فبوفام ترکے دام یه ان دال ایخ کیرات ا با داد و نج شا این خست فرری درل کرد 
یعنی همانروز روزی که وارد شده بود یک دو سه روز بعدش تمام تشکیلات را تصویب کرد سرلشگر ضرغام 
رل و بادا کین ہے ان سای که بیع سا زار یه کرد تردن ره کر را بات اهاز 
لخت مق زا بو کسام این کارا که بای اتمام شش خی سے بلافاسله بعد از عیبر د دنک 
کارها از آقای انواری گرفته شد تطبیق اسناد» تصویب پرداخت و ایشا بکلی از دفتر آقای انواری خارج شد 
جزء کار معاون هزینه شد که معاون هزینه درآن موقع خود من بودم و معاون درآمد‌ها آقای حسن زاهدی بود 


درآن زمان : 


سوال : یعنی شما هم خزانه دارکل و معاون هزینه 


آقای انصاری : بله بله به این صورت یک معاون اداری هم آقای وثوق بودند آن زمان حدس می‌زنم ۰ شاید آقای 
وثوق بودند. بپرحال این جریان درحدود سه ماه طول کشید ازتاریخ سرلشکر ضرغام به وزارت دارائی یک 
روز صبح بدون اینکه من اطلاع قبلی داشته باشم آقای دکتر اقبال تلفن کردند ساعت تقریباً ۷ صبح بود که 
شما ساعت ٩‏ ژاکت بپرشید وبیائید به کاخ مرمر. من اول حدس زدم چون مسئول تپیه بودجه بودم برای 
گزارش بودجه باید حضور اعلیحضرت برسم وقتی که رفتم کاخ مرمر آنجا ديدم حستعلی منصور هم آنجا 
است و آقای دکتر اقبال . حسنعلی منصور جلوی من آمد گفت تبریک می‌گویم به شما گفتم تبریک چه › 
گفت شما وزیر کار شدید. گفتم پس شما چه شدید چون ایشان وزیر کار بود گفت منم وزیر بازرگانی 
شدم . 


سوال : حسنعلی منصور آنوقت هم وزير کار بود وهم دبیر شورایعالی اقتصاد. 


آقای انصاری : حسنعلی منصور دراین زمان وزیر کار بود. شاید دبیرکل شورایعالی اقتصاد هم بود. چون این 
سمت را نگپداشت بعد بله, و این کار انجام شد منتمبی یک چیزی در یک واقعه‌ای درآنروز اتفاق افتاد که من 
بات این را ها د کی یک برا آننکه نکن بای کا کدرو این سنت ا بک هرای باق و ق 
قانون اساسی وزراء یا خودشان باید استعفا بدهند یا باید دولت استعفا بدهد در موقعی که حسنعلی منصور 
را بعنوان وزیربازرگانی حضوراعلیحضرت معرفی می‌کردند وزیر بازرگانی وقت که دکتر اعتبار بود درمجلس 


انصاری ۷۱ 


روی طرحپای سازمان برتامه کار می‌کردند درحقیقت مثلاً ۰۳۰ ۴۰ درصد از درآمدشان بیشتر از کسانی 
بود که روی طرحپای سازمان برنامه کار نمی‌کردند و خود این یک ناراحتی زیادی بوجود آورد. این زمزمه 
پیدا شده بود که بہت است بجای اینکه یک قسمتی از درآمد نفت درسازمان برنامه بگذارند یک قسمتی برود 
به وزارت دارائی اصلا خود این تشکیلات تجدیدنظر بشود وقسمت بودجه از وزارت دارائی جدا بشود برود به 
نخست وزیری و اداره بودجه نخست وزیری تمام درآمدهای مملکت را اعم ازعمرانی و غیره رسیدگی بکند و 
اختصاص بدهد به واحدهای مختلف دولتی که دیگر این نباشد که از اول ۸۵ درصد به سازمان برنامه و ۱۵ 
درصد به دولت باشد تمام توی یک کاسه ریخته بشود و تمام درآمدهای دولت آنوقت برای کارهای مختلفی که 
اعم از اداری یا عمرانی تقسیم بشود. این صحبت‌ها هم درآن زمان مطرح بود و یک جلساتی هم توی وزارت 
دارائی تشکیل می‌شد که دکتر رضا مقدم خاطرم هست درآن زمان میآمد الان یادم نیست بچه سمت شاید به 
نام مشاور شورایمالی اتتصاد شرکت می‌کرد که این مطالب را 


سوال : مشاور شورایعالی اقتصاد. 

آقای انصاری : بله بله 

سوال : ولی خودش درسازمان برنامه بود. 

آقای انصاری : بعد ازاینکه قرارشد من وزارت دارائی بمانم . 
سوال : یعنی به بخشید پس رضا مقدم درسازمان برنامه نبود. 


آقای انصاری : آنوقت نبود آنوقت آنطور که خاطرم هست رضا مقدم مشاورشورایمالی اتتصاد بود با آقای 


منصور کار می‌گرد. آن طرح‌هائی که ما برای 
سوال : به بخشید منصور دبیر شورایعالی اقتصاد بود. 


آقای انصاری : دبیرکل شورایعالی اقتصاد بود بله آن طرحسا ئی که تپیه شده بود برای تشکیلات وزارت 


انصاری ۷۰ 


پشت تریبون مشغول دادن جواب وسوالات نمایندگان بود بعنوان وزیر مسئول و پیشخدمت بش یک کسی از 
وکلاء یادداشتی می‌فرستد که وزیر بازرگانی جدید را معرفی کرده بودند و دکتر اعتبار صحبتش را قطع 
مر کے بو آل ان مایت بون این الک ای کک آشان لی کور ا ای انش فا کرت 
و کک ا و ان کن و کے ی لی سے کر و 2 هدک افیا ا فا کدی ین 
که این تغییر باید انجام بشود و استعفای ایشان را بگیرند و پیدایشان نکردند. ولی درهرحال این کار یک 


خورده . 
سوال : یعتی دکتر اعتبار مورد غضب بود بدلیلی . 
آقای انصاری : بود یا نبود من آنرا نمی‌دانم ولی می‌دانم که بالاخره وزیری بود که باید عوض می‌شد. 


سوال : این حالت ولی حالتی یعنی حرفی می خواهم ببینم حرفی که دکتر اقبال میزند آیا موجه هست يانه برای 
اینکه این یک مسئله اضطراری که نبود یمنی درواقع دلیل مثلاً اگر یکروز هم عقب میافتاد این تحول . 


آقای انصاری : همان صبح بپش خبر می‌دادند چون دکتر اعتبار آدمی نبود که اگر بپش بکویند که آقا تو 
استعفا بده بگوید من استعفا نمیدهم ولی این غفلت شده بود که دکتر اقبال شاید ندانسته فکر کرده بود به 
دکتر اعتبار خبرمی‌دهند و این کار انجام می‌شود درحالی که این کار انجام نشده بودو وزیر جدید معرفی شد 
تعبیر دیگران این بود که دکتر اقبال عمد؟ این کار را کرده که خواسته این سنت را بشکند اما آقای دکتر 
اقبال هميشه می‌گفت که این کار غفلت شده و ندانسته یعنی نمی‌دانستند که هنوز وزیر بازرگانی استعفایش 
وا کی ر د اف همست رو ایمیک طوزی فد که دگران کیت کرک که خر وزرا زا دز هراس 
می‌شود دستشان را گرفت و بیرونشان کرد ولی با قانون اساسی مغایرت بیدا می‌کند. این اتفاق آنروز افتاد که 


بعد جریاناتی است که بعد توی وزارت کار پیش آمد که برای شما بنده جداگانه عرض خواهم کرد. 


سوال : جناب آقای انصاری رسیدیم به آخر این نوار یادمان باشد من می‌خواهم درنوار بعدی از شما هم راجع به 
دومسئله واقعاً سوال بکنم درحقیقت یکی راجم به مسائل سیاسی هست که باید بر‌گردیم به مسئله حزب میلیون 
دکتر اقبال, یکی دیگر راجم به اينکه بسیاری از آدم‌ها می‌گویندکه دردوران دکتر اقبال بود که این نوغ مسائل 
از قبیل همین مطلب مربوط به دکتراعتبارکه شما صحبتش را کردید شروع شد اتفاق افتادن و یا رابطه‌ای بین 


انصاری ۷۲ 


دوهفته‌ای یکبار همدیگر را می‌بينيم جلساتی داریم صحبت می‌کنيم ومطالبمان را دروسط می‌گذاريم که 
درحقیقت یک صدای آشنائی بشنویم. تعدادشان هم درحدود ۰۲۵ ۳۰ نفر بیشتر نبود. این جلسات امرسون 
کلاپ یک مدتی ادامه پیدا کرد چیز بدی نبود درحقیقت یک سوشال کلاپی بودما دور هم جمع می‌شدیم 
هرچند وقت یکبار و شاید مثلا یک شب نشینی میدادند یا یک شامی باهم می‌خوردند دراین حدودولی 
هیچوقت مسئله جدید سیاسی یا چیز می درآنجا مطرح نميشد. حتی خاطرم هست یک روز آقائی بود که 
رئیس اداره اطلاعات سفارت آمریکا بود توی یکی از این چیزهای دعوت های چائی عصر به من گفت شنیدم 
ھا تک کی دازیه .و عا رضم ماکان و کی ات چرن عبات که جے یک ا پا کف ترات 
دادن این اجار ایعجا را می پود احتنگفت اگ فسا اند ارجا یل حوشعال یشوی در نایوان 
و امریکا که آنہا درسرسه راه شاه ساختمان بزرگ و قشنگی گرفته بودند تشکیلاتی داشتند گفت اگر 
می‌خواهید شما بیائید کلوپتان را دراینجا تشکیل بدهید‌جلساتتان را من ببپش گفتم که وال فکرنمی‌کنم که 
دوستای ما اصلاً به چنین چیزی علاقه مندباشند ولی باهاشان صحبت می‌کنم چون ما نمی خراهیم 
بسیچوجی ارتباط آنطوری با دستگاه شما داشته باشید برای ایتک این یک چين فقط خیلی دوستانه ات ما 
یکی میں کا ھا چرامد ا دران ما نک مر ا کو او بات با رای یکی 
هم صحبت کردم همه نظرشان همین بود و این امرسون کلاپ برای یک مدتی ادامه پیدا کرد چون درحقیقت 
اجاره‌اش نمیرسید پرداخت بشود یواش یواش بعضی‌ها می‌آمدند بعضی‌ها نمی آمدند این بتدریج تحلیل رفت . 
کا وای ویو ی که ها ا کیان هتفرن کیا خی که کی ھک ا 


یک کمی دور هم جمع بشویم مشکلاتی که داریم دروسط بگذاریم با هم چون درحفیفت ذرشرائط ان روز که 


مدتی که گذشت یک روزی دکتر جمشید آموزگار بامن صحبت کرد که دکتر مقدم وهوشنگ رام صحبت 


هرروز مبارزات سیاسی دستجات مختلف بود درطی ملّی شدن نفت بودودرحقیقت ما هیچ جائی نبودکه دورهم 
جمع بشویم باهم صحبت بکنیم جوانببائی بودیم درس خوانده بودیم بر‌گشته بودیم می‌خواستیم مملکتمان ترقی 
بکند دلمان می خواست که با یک کسانی صحبت بکنیم قرار شدکه اولین جلسه را ما خانه دکتر رام دور هم 
جمع بشویم چپارنفری وببينيم که چه می‌شودکرد همین کار را کردیم . دکتر رام بود» دکتر مقدم» دکتر 


آموزگار و بتده . 


سوال : اين دکتر مقدم محمد مقدم بود استاد دانشگاه . 


آقای انصاری 8 بله و کتن محمب مقدم که استاد دانشگاه بود. بسیار مرد 5 انتنفتته وطن پرست و در حعیفت 


انصاری ۷۴ 


دکتر مقدم بود که خیلی به این کار علاقمند بود. دکتراش را هم از دانشگاه کلمبیا گرفته بود. 
سوال : از شما سنش خیلی زیادتر بود. 


آقای انصاری : خیلی زیادتر بود اقلا ۲۰ سال از ما سنش بیشتربود و آن بود که خیلی علاقمند بودکه این کار 
یک نضجی بگیردو قرمی بگیرد. جلسه اولیه ما به این منتہی شد که درجلسات بعد یک چندنفردیگر هم 
اضافه شدند بتدریج . پیشنپاد مقدم این بود که حالا که ما اینطور جمع شدیم باید یک اساسنامه‌ای داشته 
باشیم براساس آن کار بکنیم و بگوئیم که ما اصلاچه می‌گوئيم . افراد دیگری که به ما پیوستند اکبر زاد بود» 
بگوشنین: تون بوت آل نجش ضوع على اس بیع برد آقاف د کر چلالی بره استاف داتشگاه دک 
جلالی استاد دانشگاه که روانشناسی خوانده بود فکر می‌کنم عرض کنم یک آقائی بود که محضر داشت به اسم 
آقای خلیلی بسیار جوان فہمیده و تحصیلکرده‌ای بودکه شرکت می‌کرد توی جلسات ماء آقای دکترحافظ 
قرمانفرمائیان بود. جلسات اولیه تبدیل شد به تپیه یک اساسنامه یمنی درحقیقت هدفمپای اين جمع و دکتر 
مقدم انشاء می‌کرد این کار را یک اساسنامه‌ای درست شد ۱۲۰۱۰ ماده داشت که هدفپای این گروه چه 
هست. صحبتش هم پیش آمد که باید بالاخره این یک اسمی داشته باشد اسمش را گذاشته شد. «گروه ایران نو» 
کزوه اران تی وش که این اساستابه حاضی شت برای ایتک دران مان فانتا عکرسته تظامی برد دران و 
اينما بله درهمین زمانپا بود که دیگرحکومت دکترمصدق رفته بود وسپپبد زاهدی سرکار بود. درهمان 
هفته‌های اول بود درحقیقت برای اینکه این مسئله پیش آمد در زمانی که حکومت نظامی هست و ما می‌خواهیم 
دور هم جمع بشویم بایستی که به شمپربانی اطلاع بدهیم و این به ثبت برسد این گروه ما . آقای دکتر مقدم و 
بنده رفتیم به شپربانی ودرآن موقع آقای ابوالحسن غفاری رئیس اداره اطلاعات شپربانی بود. چون ارتباط 
فامیلی با سیپبد زاهدی داشت در شپربانی کار میکرد و بعد به آنجا ما مراجعه می‌کردیم وقتی رفتیم گفتیم 
ما می‌خواهیم یک گروه سیاسی ثبت بکنیم خیلی برای همه خنده دار بود که چون آن زمان کسی جرأت 
نمی‌کرد راجع به سیاست صحبت بکند وآنہم بشوخی گفتیم نکند ما را اینجا بگیرید شما حبس بکنید گفت 
هیچ بعید نیست ولی درهرحال خیلی کمک کرد این گروه سیاسی گفت درباره همه‌تان یک تحقیقاتی خواهیم 
کرد وکردند دیدند که ما برای آتپا مسئله‌ای ایجاد نخواهیم کرد. اجازه دادند اولین گروه سیاسی درآن زمان 
به اسم «گروه ايران نو» ثبت شد. ما جلسات هفتگی داشتیم تقریباً اول خانه آفراد جمع می‌شدیم چون منزل 
اصفی‌سطوجی بزرگتی از خانه دیگران بود تعداه زیادی جلسات ما آنجا برد بتدریج آمسپای دیگری به ما 
پیوستندمثل دکترعلینقی فرمانفرمائیان یادم میآید آمد و آقائی به اسم تاج بخش يواش یواش گروه درتعداد ما 


انصاری ۷۵ 


نزدیک ۴۰ نفر شدوخیلی جلسات حادی داشتیم صحبت گروه هم بیشترفقط درمورد این بود که چه باید کرد 
مملکت از آن وضعی که هست بہت بشود توسعه وترقی و رفاه مردم. این جورچیزها . این جمع شدن ما و 
چونکه عده‌ای از ماها نه همه عده‌ای بودندکه اصلاً درخارج ازاصل ۴ بودند ولی خیلی از ما تحصیلکرده 
آمریکا بودیم و دراصل ۴ هم کار می‌کرديم . درخارج یک هاله سیاسی بدور این باصطلاح بوجودآمد و 
می‌شنيديم که عده‌ای از آدم‌هائی که ما اصلاً خودمان را نه درسطح آنا می‌دانستيم و نه با آنپا ارتباطی 
داشتیم اینبا خیلی اظبارعلاقه می‌کنندکه وارد گروه ما بشوندوتصورمی‌کنند که اینجا یک زورسیاسی پشت 
سرش هست که مربوط به آمریکاتیپا باشد. خوب خیلی ما دراین مورد برالب بودیم که از آن مسیری که داشتيم 
خارج نشویم . از جمله کسانی که خیلی اظبار علاقه کرده بودند وارد این گروه بشوند آقای دکتر محمد 
سجادی برد که ایشان وزیر راه زمان اعلیحضرت رضا شاه یکی از سر‌گردگان دستگاه دولتی و همینطور که من 
عرض کردم زبانی که بنده کارمند اداره وزارت اقتصاد بودم ایشان وزیراقتصاد بود» ایشان خیلی اظپار علاقه 
کرده بودکه وارد گروه ما بشود. یکی دیگر آقای دکتر اقبال خیلی علاقمند بود اظبار علاقه کرده بود که وارد 
گروه بشود. رسم هم این بود هرکسی که می‌خواست وارد بشود باید همه رأی بدهندومخالقی نباشد ودرحقیقت 
اکثریت قبول بشود. بحث‌هائی که ما آنجا داشتیم پیشتر روی این بودکه بودن این آقایان ما را از برنامه اصلی 
خرفمان متحرف: خواهد. کرد براق ایتکه آیشپا فقط جه سیاننی دازته عرسالی که با غنبه دوستی وتان 
اطلاعات یک همبستگی داریم باهم وبا آن اشخاص ما نمی‌توانیم این همیستگی را اصلاً خس بکنیم بپمین جہت 
عضویت دکتر سحادی لغو شد قبول نشد. 


سوال : یعنی قبول نشد. 


آقای انصاری : ودراین زمان آقای دکتراقبال رئیس دانشگاه بود دوستای ما که در دانشگاه کار می‌کردند فکر 
می‌کردند که دکتر اقبال یک مردخیلی روشنفکری است و بودنش برای گروه یک وزنی ایجاد خواهد کرد هیچ 
دلیلی ندارد که ایشان را رد کنیم نباید از ایشان انتظار داشت مثل بقیه هرروز درجلسات شرکت کندد ولیکن 
بودنشان وضع را بپم ميزند. عده دیگر عقیده داشتند که نه این اشکالی ندارد وآقای دکتراقبال علاقمند هست 
که درجلسه حتی هم شرکت بکند چون ایشان خیلی طرفدارجوانپا است وخیلی‌علاقمند است که به این 
موومانہا کمک زیادی بکند. بالاخره عضویت دکتراقبال تصویب شد و آقای دکتراقبال درچند جلسه شرکت 
کرد آمدند با یکی یکی آشنا شدند خوب ایشان دکتراقبالی بودند مقاماتی را گذرانده بودند چندبار وزیر 
فد بوانت سا هبه: کازستهان جره سازبارا بردم : جا له تاه اکتی اتال شرکت کرو و ینت تیا 


انصاری ۷۶ 


کسی که خیلی به این کاراصرار می‌کرد آقای دکترمقدم می‌گفت اگر آقای دکتراقبال نمیاید باید عضویتش را 
لغو بکنیم . بعضی نگران بودند که لغو کردن عضویت دکتراقبال سکن است عواقب بدی داشته باشد ولی این 
بحث چندین جلسه طول کشید وبالاخره عضویت دکتراقبال لفوشد وستمسک این کار هم این بود گفتیم که 
شما حق عضویتتان را پرداخت نکردید. حق عضویت ماهی ۵ تومان بود وچون شما سه ماه پرداخت نکردید 
حق عضویت شما لغو شد. خوب دکتراقبال مسلماً خیلی ناراحت شده بودو یکروز مرا خواستند رفتم بدفترشان 
کن کرب ھا چا مرک مرا کر کیاکی ب لین لت کے ربا ھا کے اھ پر باد که 
من تدادم . به ایشان عرض کردیم بطورکلی موقعیت شما با این اعضای ما تناسب زیادی ندارد ویرای شا 
اهمیت زیادی نداره بگذریم از این مرحله ایشان هم خیلی با بزرگواری از این مرحله گذشتند: مدت دیگری که 

دق پیفام آمد که آقای علم که درهمان زمانہا حزب مردم را اعلام کرده بودند با عضویت ۱۴ نف در 


روزنامه‌ها منتشر شده بود. آقای علم علاقمند هستند که به گروه ایران نو به پیوندند. 
سوال : علاقمند هستند که به پیوندند ببخشید این هنوز دردوران سپپبد زاهدی است . 


آقای انصاری : و یک فعالیت مشترک گروه وحزب مردم داشته باشیم اینپم توی جلسات گروه جنجالی بپا کرد 
که این آقای علم با این افرادی که انتخاب کردند این افراد با افراد گروه ما که دانه دانه انتخاب شده بودند و 
ما شرایط عضویت خیلی سنگینی داشتیم تحصیلات» سوابق » بطور کلی مقبولیت درآن اجتماع آن روز در 
حدود ما افرادی که ایشان انتخاب کردند با این ضوابط ما خیلی نمی خورد. کسانی که خیلی علاقمند بودند 
به این کار یکی آقای دکتر رام بود یکی آقای دکتر معارفی که این کار انجام بشود. پیشنبادی که درگروه 
تصویب شد این بودکه آقای علم چون جوان هستند» تحصیلکرده هستند می‌توانند تحت شرایط ما به گروه 
ایران نو به پیوندند ولی سایر افرادشان آن ۱۴ نفر بايد دانه دانه تصویب بشوند نه بطور دستجمعی . 
همکارانشان البته کسانی بودند مثل آقای رسول پرویزی» مثل پروفسور جمشید اعلم» مثل آقای دکتر بینا, که 
بعضی از اینپا ازعلتی که دوستپای ما خیلی علاقمند نبودند با همکاری با آنپا این بود که آنپا از مخالفین 
سرسخت دکتر مصدق بودند درزمانی که درزمان حکومت دکتر مصدق ومقبولیتی نداشتند بین دوستمپای ما . 
این پیشنمپادی بودکه به آقای علم داده شد. آقای علم گفتند نه ما باید همه باهم یا باهم میآئیم یا باهم نمیاگیم 
نمی‌توانیم ولی خیلی جالب بود که آن کسانی که از طرف ما مأمور شده بودند که با آقای علم مذاکره بکنند 
که یکی آقای دکتر معارفی بود ایشان برگشت و گزارش داد که در آن جلسه خودش به حزب آقای علم پیوسته 
و از ما جدا شد و گفتند که ایشان یک دستی بطرف من دراز کردند و من آن دست را فشردم و دیگر آقای 


انصاری ۷۷ 


دکترمعارفی درجلسات ما نيامد. دراین زماتپا بود که آقای دکتر اقبال حالا نخست وزیر شده ومی‌خواستند که 
حزب میلیون را یک حزب درست کنند. آقای نخست وزیردرصدد تشکیل حزب هستند. یک روزی خبر آوردند 


که آقای دکتراقبال خواستند. 
سوال : این حالا پس دو سه سال گذشته است دیگر. 


آقای انصاری : این از زمانی که «گروه ایران نو» شروع شد تا حالا بله دوسه سال گذشته . دراین زمان زمانی 
که دیگر دکتراقبال نخست وزیر است و آقای علم هم رئیس حزب مردم . پیشنہاد آقای دکتراقبال که آمد 
درگروه مطرح شد عده زیادی مخالف بودند و گفتند که ما ترجیح می‌دهيم که بطور مستقل کارمان را ادامه 
بدهیم ما که کار سیاسی نداریم آنہا می‌خواهند حزب‌های سیاسی خیلی به اصطلاح تندرو درست بکنند ما 
خیلی محدودی حوزه فعالیت ما بپترمان خودمان باهم باشیم و جدا نشویم . این بحث هم چندین جلسه طول 
کشید از کسانی که مخالف بودند دکتر محمد مقدم بود خیلی مخالف بود وپافشاری می‌کرد تا یک روزی 
سپپبد بختیار پیفامی برای من فرستاد که با او ملاقات بکنم . 


سوال : ببخشید بگذاریدیک سوالی دارم شما دراین گروه چونکه اساسنامه‌ای داشتید تمام اینہا انتخاب شده 


نود بعتوان یک موضعی داشته یا مخفی داشته يا چه جوری بود. 


اقا اتشتاری یزان کرو یله رسد کاب ری اه داز یی وم ا ا اه وو ای کید 
نایب رئیس بودم» رئیس را اغلب ما دکترآموزگار را انتخاب می‌کرديم . چون دکتر آموزگار را همه بببش خیلی 
ارام دنه میاه ریت زا مکی آنفزگای تفه سر گرايم دنق ی یق تایب رفن رف اقا 
سپپبد بختیار که یک جای دیگرعرض کردم یک ارتباط خانوادگی با ما داشت تلفن کرده بودند که من بروم 


دفتر اپشان . 
سوال ۳ رئيس ساوای ‌ 


آقای انصاری : رئیس ساواک بودند برای اولین دفعه بود که رفتم به ساواک و دفتر ایشان و آخرین دفعه . 


گفتند که بله شنیدم شما یک عده جوانہائی هستید که فعالیتمپائی دارید دور هم جمع می‌شوید ما سوابق شما 


انصاری ۷۸ 


را خوب همه را درآوردیم وهمه رامی‌دانيم که شما همه آدم‌های با خسن نیّتی هستید اینبا ولی امروز درمملکت 
یک شرایط دیگری پیدا شده و تصمیم گرفته شده که دوحزب بیشتر نباشد. بنابراین شما یا بايد بروید توی 
حزب مردم یا بروید درحزبی که آقای دکتراقبال دارند درست می‌کنند. خارج از این دیگر این چائی خوردنتان 
را متوقف کنید یعنی خلاصه بعد هم آمدم مسئله را با دوستانمان دروسط گذاشتم تصمیم گرفته شد که افراد 
آزاد گذاشته بشود بدون اینکه ما «گروه ايران نو» را منحل بکنیم گفتیم فعلاً باشد تا ببینیم شرایط بعدا چه 
پیش سای ولی افراد آزاد باشتد بہرگروهی که می‌خواهند به پیوندتد. یک عده‌ای که بادریان با اداره ملاک و 
آقای علم ارتباط داشتند مثل آقای دکتر رام و دکترمعارفی و یکی دوسه نفر دیگری که آقای خلیلی کارهائی 
داشتند اینپا به حزب مردم رفتندپیوستند. آقای دکتراقبال بنده را خواستندگفتند که بله من درعین حالی که 
شما مرا ازگروهتان بیرون کردید ولیکن من همان مدتی که آنجا بودم شماها را شناختم ومی‌دانم آدم‌های ترو 
تمیزی هستیدخیلی خوشحال می‌شوم که شما بیائید درحزبی که من می‌خراهم درست کنم و دراینجا کمک 
بکنیدراه بیفتداین کار. گفتم چشم بر‌گشتم با رفقايم که صحبت کردم عده زیادی استقبال نکردند از جمله 
دکترآموزگار استقبال نکردوگفت من خیلی چیز ندارم علاقه ندارم یک عده‌ای هم که الان خاطرم نیست 
اصولاً فعالیتشان زياد نبودیجوعا حدود ۱۶ نفر ازکسانی که درآنجا بودند قرار شدکه به حزب آقای 
دکتراقبال به پیوندند. آقای دکتر اقبال برای ابراز خسن نیت خودش هم من و قاسم رضائی را که از جوانب‌ای 
تحصیلکرهه آمریکا بودوکیل مجلس بود ما را درشورای عالی حزبی گذاشت که باید اسمش حالا معلوم بشود. 


سوال : شما اسامی این ۵ ۱۶ نفر هیچکدام یادتان میآید که با هم یعنی به حزب میلیون پیوستید. 


آقای انصاری : اسامی ۵ نفر الان فکر می‌کنم که منوچپرنیکپوربود باید فکرکنم الان زیاد خاطرم درست 
نیست ولی درحدود ۱۶,۱۵نفری بودند که رفتند با رفقایمان صحبت بکنیم می‌شود اسامیشان را پیدا کرد . 
بعضی ها بودند که اصلامثل دکتر حافظ فرمانفرمائیان درآن موقع رفت مثلاً به آسریکا دیگر نماند که دتبال 


بکند این فعالیت را. به اینصورت بود که ما رفتیم به حزب میلیون » میلیون هم نبود اسمش . 
سوال : هنوز با دکتر اقبال . 


آقای انصاری : درآنحا اسم مطرح بود که حتی ما پیشنپاد کردیم اسم حزب جدید را بگذارند «حزب ایران نو» 
چونکه ما گروه ایران نو بودیم گفتیم اسمش را بگذارند ایران نو مذاکراتی کردند دکترکاسمی آقای دکتراقبال 


انصاری ۷۹ 


بقیه‌ای که مسئول این کارها بودند بالاخره دو اسم را مورد توجه قراردادند یکی «ایران نو» یکی «میلیون» ولی 
میلیون بُرد. بنابراین اسم آنجا شد حزب میلیون . حزب میلیون در این موقم هست که من چون سمت خزانه‌داری 
داشتم . بنابراین به من گفتند که خزانه دارحزب من باشم . چون درحزب این سمت را هم داشتم . خوب 
جریاتات زیادی اتفای افتاد که حتما باکسان دیگری که مصاحبه کردید درآن مورد گفتند که چه وقایعی اتفاق 
افتاد. بطور کلی دبیر کل حزب میلیون آقای دکتر کاسمی بودکه خیلی فعالیت داشت هن زوژه هرهفته جلسات 
سخنرانی تشکیل میداد عده‌ای راجمع می‌کردندواینپا. تظاهرات این حزب خیلی به دل مردم نمی نشست . برای 
اینکه تیپ آدم‌هائی که به‌حزب میلیون پیوسته بودند آدم‌هائی بودند که خیلی مقبولیت زیادی نداشتند از کسبه, 
ازسدیکاهای-سختلت»-نوع-تظاهاتی که -وسوایستگی- شنان-به-دولت-دواین-توقم-است که حال دکتر اقبال -تخست 
وزیں است واینپا. تظاهراتی که می‌شد معلوم بود که تظاهراتی است که برای کسب مقام عده‌ای آمده‌اند نه 
برآی راا یک اینرلوژی یه حزب اسه باشند قالیم هنن یک روز مزجله هورای جزي» اتان د کی اقبال 
این مستله را عنوان کردند وگفتند که خیلی عجیب است که با تمام این تسپیلاتی که حزب برای افراد فراهم 
می‌کند دولت به دست حزب است, مجلس به دست حزب است تمام امکانات فراهم است چرا مردم به این حزب 
نمی‌آیند» چرا اینقدر تعداد اعضاء آنطورکه می‌خواهیم نیستش . تیمسارصفاری که همیشه خیلی با لېجه خاص 
رشتی‌اش خیلی خوب حرف میزد وهمه را تحت تأثیر قرار میداد گفتش قربان عده زیادی می‌خواهند بیایند 
ولی میآیند از آن اول که واردمی‌شوند می بینندچه نوع اشخاصی دراطاق اول نشسته‌اند اینپا دیگربه اطاق دوم 


نمی‌آیند خوب این چیز آن زمان بود. 


سوال : آقای انصاری شما خزانه دار حزب هم بودید. همان زمان که خزانه دارکل بودید خزانه دار حزب هم 


بودید . حزب میلیون برای انجام فعالیتمپایش بودجه اش را از کجا تأمین می‌کرد. 


آقای انصاری : والله بودجه‌حزب ازسه محل درحقیقت تأمین میشد. یکی یک مقداری کمکپائی بودکه این افردی 
که دوستان دکتراقبال بودندبه‌حزب پیوسته بودند برای اینکه نشان بدهند که یک علاقه‌ای دارند یک کمکہای 
یک دفعه‌ای به‌حزب می‌کردند رقمپایش زیاد نبود بنجپزارتومان» چپارهزارتومان» دوهزارتومان که میدادند 
ورسید می گرفتند. یک مقداری حق عضویت بود که بنا بود افراد بدهند که این را خیلی برداخت نمی‌شد 
چون وصولش بسیارکاربشکلی بود. بعضی‌ها میدادند» یعضی ها نمی‌دادند عضویت مختصری بود. یک 
پرداختمپای ماهیانه بودکه آقای دکتراقبال دستور داده بودندماهی پانزده هزارتومان یک آقائی بود ازسازمان 


امنیت میآمد واین بانزده هزارتوان را به ما میداد. البته یه حزب سردم هم اطلاع داشتم ده هزارتومان به حزب 


انصاری ۸۰ 


مردم میداد. این پانزده هزارتومان بیشتر برای -.. 
سوال : یعنی دروأقع از بود حه محرمانه نخست وزیری بوثك 


آقای انصاری : فکر می‌کنم از بودجه محرمانه نخست وزیری یک ۱۵ هزارتومان بله دیگر چون مأمور سازمان 
تصادف محل منزل دکترمصدق را اجاره کرده بودو يادم میاید حدود سه هزارتومان اجاره شده بود که ماهیانه 


سوال : خیابان کاخ . 


آقای انصاری : بله» خیابان کاخ و بقیه اش هم صرف دادن پول به ماشین نویس» رفتگر» مأمورین نظافت خرج 
ول ابا ورت وکن چیھ کموک قال ره باه ولی مدای برای کا انم کار کے ای من گران یو که 
بعد این کارهای مالی همیشه تویش یک سروصدائی درمیآید عده‌ای بمرمدیگر تہمت میزنند میگویند پولہا را 
بُردندوخوردندچکارکردند واینپا. از روز اول یکنفر از رؤساء حسابداری خزانه را که بسیارمرد شریف تقریبا 
درمظان بازنشستگی بودو۳۰ سال توی وزارت دارائی کار کرده بود این را خواهش کردم آمد که به صورت 
اضافه کار بیاید درحزب و یکنفر از کسانی که از دبستان بنده باهاش آشنا بودم وتوی صندوق پس آندازبانک 
تلم کار یکو آم یکی از اشاق یی با اس سوه ایک بی این دور وا رامین که 
آمدند وماهیانه یک فوق‌العاده‌ای از همان پول حزب من بپشان میدادم . اینمپا سیستم صندوق حزب را اين 
فو ان کت وای فزست: کوت کل کرای اکت کی بل اجک اده کم پردافت ی کک 
E A‏ نت E‏ کی ا اقا ای سر این ا 
تاش کے ادلی باه این هی کی پاک مل کے کہا ےھ پرا کو و ایو عل ل نید 
برافز با اسیت بیدا کید برای آنکه ان روئ که سرب میلیون کازش چام شم رانا د کر آستی دنه مر گار 
و خیلی با دکتراقبال درگیری داشتند ومی‌خواستند که زمانی بود برای همه پرونده درست می‌کردند یکی از 
میتهانی که دتیالفن مروت این نود لای که رف درک بارخ این نید که مه وا بفواسته وت 
خدمتشان پرسیدند که شما خزانه دار بودید وضع چطور بوده برایشان توضیح دادم که اینپا این پولہائی که 
ان صان وخسن ورن است اماد تة کته این اساد است گفتم این استاه را شرفت که سک 


انصاری ۸۱ 


تشکیل شد این اسناد را دریک جائی قایم کرده بودیم که هنوز هم قایم است درآن محکمه داده خواهدشد وقتی 
که دیدند که نه کار درست شده الحمدالله برای حزب میلیون آن زمان پرونده‌ای آقای الموتی درست نکردند. این 
داستان پولش از این جریان . آن وقت اگر تظاهراتی مثلاً دربیرون می‌کردند یکی چندبار اتفاق افتاد از 
آفرادی بودندکه علاقمند بودند مثلا چه جورعرض کنم مثل اصناف و کسبه واینپا خودشان یک پیسی کولائی 
تقسیم بکتند یا یک پرچمی درست کنند اینپا چیزی نبود که توی حزب پولی ما ازش برایش پرداخت شده 
باشد این کسانی بودند که خودشان راه میانداختند ارتباطی به کار مالی حزب نداشت . 


سوال : حالا دوتا سوال دارم از حضورتان . یکی اینکه شما جزء هیئت مدیره حزب میلیون بودید یعنی شورای 
رهبری حزب . این حزب میلیون درواقع بک برنامه‌ای داشت یک ایدئولوژی داشت می‌خواست یک چیزی را 
پیاده بکند يا اینکه دکتر اقبال بود. دکتر اقبال هم نخست وزیر بود و بعد یک عده آدم‌هائی بودند که عملا 
آنچه که دکتر اقبال مطرح می‌کرد و پیاده می‌کرد. 


آقای انصاری : حزب میلیون همانطور که درست شده بود این براساس یک ایدئولوژی خاص درست نشده بود 
که عدای جمع بشوند براساس ایدئولوژی حزبی را از پائین درست بکنند این حزبی بود که از بالا درست شده 
بود. دستور داده شده بودکه حزبی درست بشود بنابراین یک فرمی پیدا کرده بود بعد یک اساسنامه‌ای داشت 
آئین نامه‌ای داشت تمام این چیزها را داشت ولی معتقدینی که برای رسیدن به ایدئولوژی خاصی دور هم جم 
شده باشند درآنجا وجود نداشت. کسانی که بودند هدف برنامه حزب میلیرن» ترقیخواهی» توسعه اقتصادی» 
همین چیزهائی است که توی تمام چیزها می بینیم اساسنامه و مرامنامه حزب‌های مختلف دیده می‌شود چون 
دکتراقبال نخست وزیربود» موردمرحمت اعلیحضرت بود انتخابات می‌توانست بگذراند هرکسی می خواست 
وکیل بشود هرکسی می‌خواست به یک مقامی برسد به آنجا می‌آمدند عین سایر‌حزب‌هائی که در گذشته هم 
درست شده بود حزبی که مرحوم قوام السلطنه درست کرده بود حزب دموکرات ایران و امثال آن عین همان 
بود که هیچ فرقی با اینپا نداشت . ببپمین جبت بود که دوستمپای ما که ما به اصطلاح یک کمی ایدالیست 
بودیم به اساس این زیاد اعتقاد نداشتیم وازجمله مثلاً دکتر آموزگار تقریبا شاید پایش را توی حزب هم 
نگذاشت . 


سوال : ولی وزیر شد درهمان زمان دکتراقبال 


انصاری ۸۲ 


آقای انصاری : بله وزی دکتراقبال بود ولی دلش توی حزب میلیون تبود. سای دوستانمان درهمیتطور. بیمین 
جہت بود که درکنار این ما باهم صحبت می‌کرديم که آقا بالاخره این نمایشی که دارد انجام می‌شود این آن 
چیزی نیستش که ما خودمان را بتوانیم با آن خیلی تطبیق بدهیم . دراین زمانما بود یکروز آموزگار به من 
گفت که حسنعلی‌منصور با آن صحبت کرده که ما باید یک فکری برای طبقه خودمان بکنیم این نمایشاتی 


تحت عنوان حزب میلیون و حزب مردم هست این دردی از طبقه ما و از مملکت دوا نخواهد کرد. 


سوال : با اجازه شما قبل از اینکه وارد این مسئله حستعلی منصور بشویم که یک فصل تازه است و خیلی هم 
مہم است یک سوال دیگر راجع به حزب میلیون ودکتر اقبال دارم که مربوط به انتخابات این زمان است فکر 
می‌کنم سال ۰ بود (۱۳۳۸) انتخاباتی است که خیلی رویش حرف بود بعد هم درواقع نتایجش را ملفی 
کرده بودند. شما می توأنیدچی چی راجم به این انتخابات بگوئیدچه تشکیلاتی بود. 


آقای انصاری : من از این انتخابات چندخاطره خیلی غم‌انگیزی دارم بعلت اینکه درموقع انتخابات من وزیرکار 
بودم چون درطول تابستان معمولاً ستتی هست که وزیرکاربرای شرکت به ژنو میرود برای کنفرانس سازمان 
بين المللی کار. طبق تصویبنامه دولت بنده رفتم به ژنو برای آن شرکت درکنفرانس . وقتی که بر گشتم ديدم که 
منزل تلفن‌های متعددی است که فوری به منزل آقای دولت آبادی شما تلفن بکنید . تلفن کردم گفتند بله ما 
اینجا چلسه ای داریم و منتظریم که شما شرکت کنید. 


سوال : آقای دولت آیادی کی بود. 


آقای انصاری : آقای دولت آبادی وکیل مجلس بود ویکی از باصطلاح حسام الدین دولت آبادی یکی از کوملین 
قوم آن زمان بود درحزب هم جزء شورایمالی بودبه آنجا که من رفتم دیدم که آقای مجمدعلی خان مسعودی آنجا 
بودند ودکترکاسمی و آقای دولت آبادی و یک دوسه نف دیگر. گفتند که انتخابات درپیش است و ما منتظر 
بودیم که شما بیائید برای اینکه وزارت کارموقع انتخابات خیلی رل بزرگی را دارد. گفتم خوب من نمیدانم چه 
رلی من می‌توانم داشته باشم ووزارت کار چه زلی را باید داشته باشد. چون حقیقتا خیلی باید عرض کنم آدم 
خامی بودم درآن موقع وگفتند خوب شما بایستی برای حزب خیلی فعالیت بکنید که ما انتخابات را بتوانیم 
یبریم . گفتم درحوزه کارگران خوب ما خیلی کارها شده که می‌شرد به استناد کارهائی که این دولت برای 
کارگرها کرده اینہا را مبنا قرار بدهیم و تبلیغ بکنیم درباره اینپا ورأی کارگران را بطورطبیعی بطرف حزب 


انصاری ۸۳ 


جلب کنیم . ازجمله درهمین دولت بپترین قانون کارگذاشتيم که قانون کار را آموزگار گذرانده بود. بپترین 
قانون بیمه اجتماعی که بسیار مترقی است خودمن گذراندم الىته عرض می‌کنم ما گذرانديم یک سابقه‌ای دارد 
میدانید درزمان دکترمصدق یک مقداری قوانین را باتصویبنامه گذرانديم . بعد از رفتن دکتر مصدق به 
کمیسیونای مجلس کمیسیون مشترک مجلس و سنا اختیارقانونی داده شده بود که این قوائین را بررسی بکنند 
و هرقانونی را که تصویب می‌کردند این بصورت قانون نہائی درمیآمد. دراین کمیسیون های مشترک درحقیقت 
قوانین جدید لزومی نداشت که فقط قوانین دکتر مصدق را تصویب بکنند می توانستند تمامش را یا 
قسمتپایش را عوض بکنند درحقیقت گنراندن یک قانون جدید. دکتر آموزگار قانون کار را گذرانده بود. در 
زمان من قانون بیمه اجتماعی گذشت که بعد درموقع توضیح خواهم داد که چنانچه مواد بسیار جالبی برای 
گروه کارگران داشت بموقعش عرض خواهم کرد. گفتند یک همچین کاری ما کردیم و چند قانون دیگری که 
دردست تیه است و پیشنپادماتی که به هیئت دولت داده شده وکارمائی که برای کارگران شده اینپا را ما 
می‌توانيم رویش خیلی بپره برداری سیاسی بکنیم . درچشم اینپا یک تبسم خیلی خاصی من ديدم که می‌گویند 
ببین ما داریم با کی صحبت می کنیم که اصلاً وارد قضیه نیست . دیگر به من چیزی نگفتند جلسه تمام شد. 


بنده که متوجه شدم این جریان انتخابات بالاخره درحال پیشرفت هست . مسلما با بودن ( پایان نوار 7۴ ) 
شروع نوار ۴ ب 


آقای انصاری : آقای دکتر اقبال و این جریان را برایشان عرض کردم وخواهش کردم الان شما اگر سکن است 
یک کار انقلابی بکنید گفتتدچی گفتم توی این ۱۲ نفری کاندیدی که از حزب میلیون می‌گذارید دونفر هم 
کارگر بگذارید دوتا از کارگرها را اسمش را بگذارید این بزرگترین آتوئی می‌شود برای حزب میلیون گفتند 
فکر خیلی خوبی است و قبول کردند وبرای اولین بار اسم دوتا کارگر را توی لیست کاندیدهای حزب میلیون 
تاکن سیم ختلی لی هوفسال شیم و رامیت سریادنی وزارت کاربود که کک من کاری »را گرود و 
کارگران همه مراجعه می‌کردندچقدر اظپارخوشحالی می‌کردند که یک همچین چیزی توجبی به کارگرها 
شده. این جریان بیشتر ازدوسه هفته طول نکشیدکه یک شب وبنده هم خیلی‌خسته شده بودم خیلی واقعا 
خسته شده بودم دیگر دراین کارهای مختلفی که بود شب توی روزنامه خواندم نخیرخدایار بود توی حزب اول 
ام مکی واد شب ایی کار را منک کروی ماف اي نوک کی آان د و اا اا 
ا اک وای مر یک کل انس پو که رک مایت ما را ی شین کی فد 
وفکر کردم که من دیگرچه روئی دارم که بر‌گردم به وزارتخانه اصلاً چه جور جوابی دارم بدهم خیلی خیلی 


انصاری ۸۴ 


تاراحت شدم از این گار ودیدم قنبا رامش اپنست که یک چندروزی بین به برخصی. آلبثه این فگر یرای من 
پیش آمد آن زمانی که شاید استعفا بدهم. بعد دیدم که استعفای من دوحالت دارد یا باید به ایستم بگویم برای 
این کار استعفا دادم که اين شجاعت را درخودم نمی‌دیدم که به ایستم به دکتر اقبالی که اینقدر به من محبت 
کرده دست مراگرفته آورده بالا و درطی این سالپا این همه کمک کرده درحقیقت درآن موقعی که دشمتانش 
خیلی قوی بودند از پشت یک ختجر هم من بزنم دیدم این کار را نمی‌توانم بکنم . اگر که نگویم برای چه 
استعفا دادم که اثری ندارد. چه بسا سکن است مخالفین با رفتن من و بدانندکه برای اين کار رفتم یک پاپوش 
دوزی هم که خیلی عادی بود درآن زمان برای من هم یک پاپوشی درست کنندکه دیگر نفسم بعد درنیاید 
نتوانم بگویم برای چه کاری بود. ولی خیلی ناراحت بودم تصمیم گرفتم که چند روز بروم مرخصی . به آقای 
دکتر والا عرض کردم و چپار روز اجازه دادند درهمان زمانی که واقعا زمان حساسی هم بود بنده رفتم شمال 
با دوسه تا ازدوستانمان . منوچپرنیکپور» پرویزمافی؛ رفتیم به چالوس چپار روز آنجا بودیم وقتی که بر گشتیم 
شب توی روزنامه خواندم که فردا صبح دولت استعفا میدهد و این باور بکنید درست مثل آن که عمارت ۱۰۰ 
طبقه‌ای گفتم روی سرمن خورده بودبرداشته شدواین چیزی بود که از آن خاطره ای است از آن انتخابات داشتم 
ولی خوب بعد آن انتخابات همینطورکه میدانید بپم خورد ووقایعی بدنبالش آمد که استعفا دکتراقبال بعد 


جریاناتی که ایشان رئیس دانشگاه شده بود اتومبیلش را آتش زدند تمام این چیزها پیش آمد. 


آقای انصاری : بله. عرض کنم که دکترآموزگار آمدند گفتندکه حسنعلی منصور با من صحبت کرده که این 
نمایشات حزبی این کارهائی که دارد می‌شود اینپا آن چیزی نیست که بدرد مملکت یا بدرد طبقه ما بخورد و 
ما باید یک فکر دیگری بکنیم و من فکر کردم که درمرحله اول شما یکنفر از دوستانتان را شما انتخاب کنید 
و یکنفی را من با من هست . 


سوال : شما بمعنای یعنی به جمشید آموزگار گفتید و شما بمعنای کسی است که ازاین ایران نو دارد حرف 


میزند یا اينکه خود جمشیدآموزگارمی‌گوید. 


آقای انصاری : خود جمشید آسوزگار بعنوان یک فرد برای اینکه دراین موقع دیگر ایران نو وجود نداشت اگر 


ثبت شده بود و آزبین نرفته بود ولی دیگر کسی به اسم گروه ایران نو دور هم جمع نمی‌شدند. گفته بود شما 


انصاری ۸۵ 


یکی از دوستان خودتان را معين کنید من که حستعلی متصور هستم منم یکنفر از دوستان خودم امیرعباس 
هویدا هستش که درشرکت نفت کار می‌کند وبا این سالبپاست من دوست هستم ما چپارنفری باهم بشینیم 
سوال : حالا حستعلی منصور هم بعنوان حسنعلی منصور است نه بعنوان . 

آقای انصاری : حستعلی منصور دبیرکل شورایعالی اقتصاداست درآن مورد. 

سوال : آن کار اداریش است البته ولی کار دیگر حزبی نداردیعنی گروه خاصی فالا چیزی هنوز ندارد. 

آقای انصاری : نغیر هیچ چبز . دکتر آموزگار با من صحبت کردوگفت من ترا معرفی کردم وما آترا هم که 
هویدا را خواست وقرار است باهم یک نار بخوریم برای اولین بار من امیرعباس هویدا را درآنجا ديدم خوب 
یی پیت کم ریا ان اتی لی کو که دافیت ومع رال عالب کی ای ال هرودن از 
شد که این دو بصورت دوره باشد و ادامه بدهیم هرهفته یکدقعه دور هم جمع بشویم . 

سوال : برای اينکه دقیقا روشن باشد. این حالا چه سالی است دقیقاکه شما دارید صحبتش را می‌کنید. 

آقای انصاری : این سالی را که دارم صحبت می‌کنم . 

سوال : یعنی شما حالا وزیرکار بودید. 

آقای اتصاری : نخیرمن خزانه دارهستم . 


سوال : قبل از وزارت کار بوث. خزانه دار 


آقای انصاری : باید مبلا خدمت شما عرض کنم حدود یکسال قبل ازآنکه من وزیں کار بشوم . 


انصاری ۸۶ 


سوال : ۵۸ یا ۵٩‏ 
آقای انصاری : ۵٩‏ فرتگیش را می گویم . 
سوال : ۵٩‏ فرنگیش را می‌گویم یعنی ۳۷ یا ۳۸. 


آقای انصاری : بله» درآن سالمپاست تقریبا» ما دور هم درست الان تاریخش ۳ بشما عرض کنم بله همان نوی 


اولخر ۱۳۵۸ مثلاً باید باشد اوائل ۵4 دراین حدود. ما چپارنفر دورهم جمع شدیم و صحبت کردیم و بعد. 
سوال : منزل یکنفر جمع شدید يا توی رستوران . 


آقای انصاری : مثل اینکه توی رستوران جمع شدیم بله یک نپاری خوردیم . بعد بتدریج دور این دوره عده 
دیگری هم زیاد شدند که افرادشان که الان خاطرم هست . تقی سرلک» رضا رزم آرای رضا مقدم» دکتراعتبار 


مپدی سمیعی» درهمین حدود بودیم و صحبت این بود که ما. .. 
سوال : منوچپر گودرزی اینپا نبودند. 


آقای انصاری : نه» درآن زمان منوچپر گودرزی اینہا نبودند صحبت این بود که خوب ما که دورهم جمع 
موی یکی او کاوهاتن کهآمن اترافم یکی راھ بد تھا که کی رای به سای کی اضرا 
زا باه تیال اطلاعات یکی اکم رسای باق مرس بای وناه و سه اتسا ایشا وا تمض 
بکنیم مرحوم منصور که آن زمان رئیس دبیرکل شورایعالی اقتصاد بود بعنوان طرحپائی که بررسی شده 
ازطریق شورایعالی اقتصاد دردولت مطرح بکند واینبا بمرحله اجرا درآید. خوب چیزی درحقیقت یک کار 
داوطلبانه‌ای بودکه همه علاقمند بودیم چندین جلسه اینپم درخود دفتر حسنعلی منصور درنخست وزیری 
کل تایه انیم 


سوال : بیشتر کساتی هم که دراینجا شرکت می‌کردند خودشان عضو یا عضو دولت بودند. 


انصاری ۸۷ 


آقای اسای :عش فولت برت یا گار می‌کردنه با یک گار جھی می کردم کارهای علبی و کازتاکی که 
برای پیشرفت مملکت بود. دراین جلسات چندتا طرح جالب شروع شد که من الان بعضی‌هایش یادم است . 
آولیش طرح رفع مشکل مسکن بودبرای اینکه درآن زمان خیلی وضع مسکن درتپران بخصوص بد بود کارمندان 
مولت رتایت شبك ردد منالعشا شتا راب بسن رسيت کن اقب تاه ایو برد ان کوان 
راجع به این کار دکتررضا مقدم تیه کرد. اطلاعاتی که جمع کرده بود یک گزارشی مطرح کرد و درجلسه 
مفصلل بحث شدچند‌جلسه بحث شدونتیجه گرفته شد. چون درآن زمان درهیچ مرجعی دردولت به موضرع 
بسک کرجا کد بعاوکاس: وا رکا ای توص که هرکدام میشیرتهای کر دای یا ای که 
اسسش-ارتباط با سکن دات باتک ساسا چوک باتک اسنا چ ورت هی یرای قر نین ازا 
مات وسم آن من کم اردان ورت ودرانها اتی جرد اهت که ورات اکن هه مرکم برد بای 
گرفتن زمین‌هاخودش مشکلاتی داشت اعتراضات زیادی روی این زمین‌ها بود واینہا تمام درداد گستری مطرح 
بود تا اینپا می‌خواستند که یک قطعه زمینی را پیدا بکنند و تقسیم بکنند به کسی بدهند مدتپا طول 
می‌کشید و آنوقت درموقع تقسیمش بپرکسی که میدادند صدای زیادی درمیامد خیلی بطورکلی دنبال بانک 
ساختمانی حرفبائی زده ميشد. هیچ موسسه دیگری هم نبود که راجع به اسر مسکن اصلاً بحث بکند وزارت 
خارجه. وزارت دارائی» وزارت کشاورزی» وزارت بپداری» وزارت راه وزارت جنک ایتبا هرکدام کارهای 
ھان را اک وزارت سکن ا اوی یف وس وه اش بای نخس مه کرو 
این بود که بپتراست درتشکیلات دولتی یک تشکیلاتی بنام سازمان مسکن بوجود بیاید که میسیونش بررسی 
مسائل مسکن و پیشنہاد راه حلمپائی باشد حالا چه بطور مستقیم چه بطور غیرمستقیم . 


سوال : رضا مقدم دراین زمان درسازمان برنامه بود. 


آقای انصاری : ت رضا مقدم کارشناس شورایمالی اقتصادبود. این پیشنپاد را همه تائیدکر‌دندویودن عشلا دکتر 
اعتبار دراین جلسه» دکتر اعتبار آن موقع رئیس بانک رهنی بود. بانک رهنی تنما موسسه‌ای بود که به کسانی 
که می‌خواستند مسکن بسازند یک چیزی قرض میداد. دیگرکار دیگری نمی‌کرد. این طرح تپیه شد ویرای 
ایک نوی خستگاه دراتی پا چیوه پیا یکین کا بیدا تتقبایت ی بت ووازعاههای این باسطادم اهر 
زده می‌شد. ما فکر کردیم اگرکه بپروزارتخانه بدهیم چون به این چیزعقیده ندارند دنبال این نخواهند بود 
دنبال کارهای خودشان خواهند بود به یک جائی بدهیم که اقلا وزیرش به این موضوع علاقمندباشد این آدم هم 
دکتر آموزگار بود دراین موقع وزبرکاربود ودراین جلسات هم شرکت می‌کرد. بنابراین تصویبنامه وقتی که 


انصاری ۸۸ 


دشت سازمان مسکن را دروزارت کار گذاشتند علتش این بود. طرح دیگری که دراین جمع مطرح شد یعنی 
موضوع پیشرفت صنایع بود. که درآن موقع درایران صنعتی وجود نداشت . کارخانجات فقط یک چندتا کارخانه 
سالعی بان میم که تام که ی روز گار کرای وسال امتصاب پار چان که دوست هی گروند. په آندازه 
چند برابرقیمت پارچه‌ای بودکه از خارج واردميشد. یک تعداد کارخانجات قندبود که مال دولت بود که آنبا هم 
تمام کہنه ازکار افتاده خیلی کارخانجاتی که زمان اعلیحضرت رضا شاه واردکرده بودند» صنعت اساسی 
دیگری درایران اصلاً وجودنداشت . صنعت نفت هم که داستان ماجرای دیگری داشت که ارتباطی با کارمادی 
دولٹ تاشت خرب این خیلی نکن روشن بود برای همه ما که راه افتادن تفت آ هقاس به یک برتامه ریزی 
صحیح» احتیاج به اعتبارات کافی» احتیاج به حمایت دولت . تمام اين مسائل باید بش توجه بشود. درآن زمان 
حتی وزارت سنایع هم وجود نداشت . وزارت اقتصادی بود؛ ولی وزارت صنایم که کارش فقط صنعت باشد 
درآن زمان نبود. بله یا تازه شروع شده بود وزارت صنایع مثل اينکه وزارت صنایع هنوز هم نبود دراینجا ترتیب 
بیدا کرده بود. بپرحال اگر وزارت صنایم هم بود کار امورمالی این کار جزء کار عادی دولت نمی‌توانست باشد 
روی این اصل برد که این موضوع گزارشش را یادم نیست گزارش اولیه را که تمبیه کرد ولی موضوع ایجاد یک 
بانکی برای توسعه صنعتی ومعدنی ایران مورد لزوم است و دراین مورد بحث خیلی زیادی توی آن جلسات ما 
شد و مالاً رسید به تپیه طرح که مورد قبول دولت قرار گرفت و بعد هم بانک توسعه صنعتی ومعدنی ایجاد 
شد که آقای مپدی سمیعی هم معاونش بود و بعدا همینطور که اطلاع دارید بزرگترین منبعی شد برای تأمین 
گسترش صنایع کشور. اینہم یکی از آن طرحہائی مود که درآن زان پایه ریزی شه دنبال شد. این جلسات با 
تقریبا درحدود یکسال وخوردهای اداه بیدا کره ولی بتدزیج درحال لیل وان برد برای ایتک بعضتی از 
جلساتش منصور شرکت نمی کرد» از این جلسه به آن جلسه میافتاد. بعدا من متوجه شدم که منظورمنصور 
ازتشکیل انم ات این بره که نی کیرد را بان خردشن گید و مرف قباس این گر اف و این 
را مبنای یک حرکت سیاسی قراربدهد. همانطوری که کانون مترقی را بعدا انجام داد. چون دید کسانی که 
دراینجا هستند حالا بہر دلیلی نظر آنرا تأمین نمی‌کنند آنطور. 


سوال : یعنی اورا به رهبری قبول ندارند. 


آقای انصاری : به رهبری قبول ندارند. این را حس کرد اینپائی که اینجا هستند منصور را بعنوان رهبر 
نمی‌توانند قبول کنند. یواش یواش بدون اینکه بگویدکه دیگرما با شما کاری نداریم یواش یواش از این کار کنار 
کشیه ودیش این نہارها تشکیل نمیشد منصور جدا شد و آتہای دیگرهم همینطور احیانا گاه وگداری باهم 


۸٩ انصاری‎ 


چیز داشتند باصطلاح ملاقات می‌کردند. بعد ازتقریباً یکسال شد که خبرآمدکه کانون مترقی تشکیل شده 
والبته دراین کانون درآن زمان منصور از چندنفرهم دعوت کرده بود که اینپا شرکت نکردند نمی‌خواستند به 
خود من پیشنپادکردبه دکترآموزگار پیشنپاد کرده بود یعنی به من گفت که علاقمند بود که یکروز با 


آموزگار مذاکره کتد وآموزگار حاضر نشد. 

سوال : بدلیل همین نحوه‌ای که منصوردرآن گروهی که شما بودید عمل کرده بوده یا. 

آقای اتصاری : معتقد نبودکه بعنوان رهبری آنرا قبول نداشت و بعد متصوربا عده دیگری . 
سوال : شما هم نرفتید . 


اقا اتسارف من عم درک ا ند فیگری‌باین کنات را شین کم وکات هم وناک درتت مات 
هعکارهایش بودند درشورایمالی اقتصاد وعده‌ای هم بردند که فقط ارتباط آشنائی ظاهری داشتند و فقط بعنوان 
اه کا ھراو د کی با موی دنه دم رورو خاک کا ار سا آن کان میت 
بکند واز آن طریق کانون مترقی را درست کرد به فعالیتپای سیاسی اش را همانطور که اطلاع داریدادامه 


سوال : آقای انصاری شما حالا این باصطلاح رده کار را طی کردیم تا برسد به جریان کانون مترقی ولی از آن 
طرف یک خط دیگر را وسط راه او را کنار گذاشتید حالا برگردیم بہش . دروزارت کار یعنی دورانی که 
وزارت کار هست تا بجائی میرسد کابینه دکتراقبال سقوط میکند این دوران از دید‌گاه اداری چطور بودند. 


آقای انصاری : همانطوری که قبلاً گفتم خدمتتان شما نحوه انتصاب من به وزارت کار که بدون مقدمه انجام 
شد و بعد آقای دکتراقبال به من گفتند بطورخصوصی چون از ایشان سوال کردم که چرا مرا انتخاب کردید 
فرمودند که نظراعلیحضرت هست که جوانپا را خلاصه بیاورند بالا. بعلت اینکه اعلیحضرت خسته شدند 
ازاینکه تمام این کارهائی که می‌خواهند برای مملکت انجام بشود طرحپای مترقی که دارند وقتی که در دولت 
مطرح می‌شود وبا وزراء صحبت می‌کنند تمام این وزراء سنشان ازاعلیحضرت چون بیشتر است بعضی وقتبا 
فکرمی‌کنند که خوب اعلیحضرت به اندازه کافی تجربه ندارد و این حالت خیلی اعلیحضرت را ناراحت می‌کند. 


٩۰ انصاری‎ 


خواهیم دید که بتدریج وزراء کسانی خواهند بودکه سنشان از اعلیحضرت بیشتر نباشد وحالا بطور آزمایشی 
دارند این کار را انجام میدهند. درست هم بود برای اینکه اول آموزگار را انتخاب کرده بودند بعد منصور را 


آموزگار یکسال وخورده‌ای وزیر کار بود ؛ بعد منصور سه ماه وزیر کار بود و بعد بتده را انتخاب کردند. 


سوال : وزارت کار از قرارمعلوم وزارتخانه ای بود که برای باصطلاح جوانپا درنظر گرفته شده نود. 


آقای انصاری : حقیقتش این است که وزارت کاررا درآن زمان اصلاجزء وزارتخانه نمی‌دانستند یعنی یکی 
وزارت-دارائی-بود- که -مته- کو داف یکی ورا رک کار بوه بوجودآسنه و کے نمی د رامک دونو ر اند 
درحقیقت . وزیرکار رل زیادی نداشت . امکاناتی هم که به وزارتخانه داده بودند بسیار بسیارمحدود بود. کادر 
وزارتخانه بسیارجوان بود جائی نداشت جایش یک عمارت اجاره‌ای در چپارراه سیدعلی دریکطرف خیابان 
یک عمارت اجاره‌ای دریکطرف دیگرخیابان بود. خیلی مفلوک . مجموع بودجه وزارت کار بعداز تمام این سالہا 
که اضافه شده بود شده بود ۱۲ میلیون تومان درمقایل بودجه‌های ۲۰۰میلیون تومانی وزارتخانه‌های دیگر. ۱۲ 
میلیرن تومان تمام بودجه وزارت کار بود و وزیرکاره‌رحقیقت درهیئت دولت رل زیادی نداشت و به اینصورت 
هم که حالا ماکه جوان بودیم که دیگرخیلی وضعمان هم محقرتربود. پپلوی وزراء سینیور کار زیادی نمی 
توانستیم بکنیم ولی بحبت آقای دکتراقبال به من و یک مقداری اطلاع من از بایت تحوه کارهای مالی کمک 
کرد که وزارت کار یک تکانی حداقل از لحاظ فرم بہش داده بشود. چون همانطور که عرض کردم بود جه 
وزارت کار ۱۲ میلیون تومان بد. بنده فکر کردم که بالاخره یک وزارتخانه‌ای که مرجم تمام کارگران کشور 
هست باید یک جای ثابتی اقلا داشته باشد نه اينکه دریک عمارت اجاره‌ای باشد که هرروز اگراجاره را 
نپردازند بتوانند اینپا را بساطشان را جمع کنند بریزند توی خیابان . به آقای دکتر اقبال عرض کردم که 
باید یک جائی برای اینجا درست بکنیم جای ثابت باشد وزارتخانه مثل سایر وزارتخانه‌های مملکت. وموافقت 
کردند که ۲«میلیون تومان درحقیقت برابر بودجه وزارت کار من بتوانم از بانک ملی با ضمانت وزارت دارائی 
قرض بگیرم وساختمان جدید وزارت کار را بنا بکنیم . خوشبختانه درآن زمان سرلشکر ضرغام یک تشکیلاتی 
دروزارت دارائی درست کرده بود که اعلام کرده بود که تمام هرکدام ازوزارتخانه‌ها بخواهند ساختمانمایشان 
کارهای ساختمانیش را وزارت دارائی برایشان انجام بدهند. با تیمسار ضرغام من صحبت کردم که شما این 
ضمانت را بکنید ساختمان را خودتان انجام بدهید و ایشان هم قبول کردند پایه ساختمان محل وزارت کار و 
بیمه اجتماعی به این ترتیب گذاشته شد. از بابت کارهای دیگر مممتراز همه قانون بیمه‌های اجتماعی بود 
همانطور که عرض کردم باید می‌گذشت . چون یک زمانی داشت که اگر تا آن زمان قانون نمی گذشت دیگر 


٩۱ انصاری‎ 


از آن اجازه قانونی نمیشد استفاده کرد. همکارهای من توی این کار کسانی بودند آقای منوچپر آریانا» عطاعالل 
خسروانی» دکتر کلالی» آقای مہندس مجد. پرتواعظم اینپا کارکنان وزارت کار بودند که خوب وارد بودند به 
امورقانون بیمه‌های اجتماعی» ودکتر سرداری که رئیس سازمان بیمه‌های اجتماعی بود. برای این کار خیلی 
مطالعات زیادی شد یک کمیسیونی بنده فرستادم به ژنو که رفتند درسازمان بین‌المللی کار برای جمع آوری 
اطلاعات از لحاظ مقایسه قوانین بیمه‌های اجتماعی درممالک مختلف و چه چیزهائی را ما باید بپتر است که 
درایران رعایت کنیم که از ممالک دیگر عقب نیفتیم . نتیجه‌اش هم البته این شدکه قانون بیمه اجتماعی تپیه 
شد که درآنروزش بسیار مترقی بود و هنوز هم یکی از مترقی‌ترین قوانینی هستش که ممالک مثل ممالک ایران 
دارد . درطی این تبیه این قانون یک مسئله خاصی مورد توجه بود درآن زمان شرکت نفت حدود ۷۰ هزارنفر 
کارگر داشت که ادعا می‌کرد که اینپا کارگرها زیادی هستند چون کنسرسیوم پروداکشن (۳۳0۵۷6۷07) ایران 
را بالا نمی‌برد بعلت اینکه که می‌گفت هزینه تولید نفت درایران بالاتراز هزینه تولید نفت در عربستان وکویت 
هست . علت این زیادی هزینه هم بودن تعداد زیادی کارگران هستند که شرکت لازم ندارد برای اینکه وسایل 
جدید که آمده با آتومیشن (۸۱۱0۲۳0۵1107) اینپازیادی هستند بیرون کردن ۷۰ هزار نفر درخوزستان شما 
حساب بفرمائید در آن زمان چه مشکلی بود برای دولت فراهم بکند. خوب چیزی که درقانون باید پیش بینی 
میشد این بود که درحالی که به خدمت یک کارگری خاتمه داده بشود کارفرما چه باصطلاح پاداشی باید 
درموقع خاتمه کار به آنپا بپردازد. درمورد کارگرهای معمولی که فرض بفرمائید یک کارخانه‌ای که اگر یک 
کسی سه سال کارکرده اگر گفته میشد که آقا برای هرسالی یک ماه بپش بدهید خیلی بنظر عجیب نمی‌آمد 
یا دوماه بدهید یا سه ماه بدهید چون رقم کم بود ولی برای کارگران نفت این رقم مجموعش خیلی خیلی زیاد 
ميشد. دروزارت کار هرچه ما مطالعه کردیم دیدیم کمتر از سه ماه واقعا اتصاف نیست که به کارگرها نفت 
داده بشود برای اینکه یک کارگری که اگر ۳۰ سال درصنعت نفت کار کرده بود وقتی‌که می‌خواستند 
بیروتش بکنند حداکثرحدود مثلاً ۴۰ هزارتومان اگ سه ماه برای هسال خدمت سه ماه ی میدادند حدود 
۰ هزارتومان میشد. مجموع اینپا برای کنسرسیوم یک رقم خیلی زیادی بود بپمین جت بود که کنسرسیوم 
با این رقم مخالف بود و می‌گفتند که این سه ماه نیست شما باید حداکثر یکماه گذاشته بشود. 


سوال : یکماه برای هرسال خدمت . 


آقای انصاری : برای هرسال خدمت . خوب این تنما راهی بودکه میشد حقوق کارگرها را که درآنجا هستند 
حفظ کرد. بامقامات کنسر سیوم که به وزارت کار مراجعه می‌کردند ودائماً درتماس بودند گفته میشدکه آقا 


٩۲ انصاری‎ 


خرب شما که اا رابیرون می‌کنید اگر اینپا یک مشت آدم پیکار و فقیری باشند درآنجا برای شما بالاخره 
زحمت ایجاد می‌کنند. صنعت نفت را ناسالم می‌کنند. شما باید این پول را بدهید. اینا دنبال این بودند که 
خیلی خوب ما حاضریم این پولہائی که به ایتا داده میشود کنک بکتیم دریک ضصنایع جتبی تفت نفت 
ایتا بکار بیندازند‌که شایدخودشان درآنجا هم کار بکنند وهم اینکه یک منفعتی از آن سرمایه شان بدست 
بیاورند که حرفشان منطقی بود ولی حرف ما این بود که این رقمی که گیر اینہا میآید باید اینقدر باشد 
کقاف هزینه زندگی اینہا را بدهد وکمتراز سه ماه را ما نمی‌توانیم قبول کنیم . بالاخره ایشا راضی نبودند . 
یکروز آقای انتظام بنده را خواست آقای عبداك انتظام . 


سوال : که آقای عبدالله انتظام الان رئیس شرکت نفت بود درآن وقت . 


آقای اتصاری : خواستند وگفتند بله یک همچین مشکلی پیش آمده از آن طرف هم آقای دکتراقبال به من 
گفتند که شما یک همچین پرابلمی (۳:۵۳16۳0) دارید و این را آقای انتظام بعرض رساندند که وزارت کار 
قانونی دارد می‌گذراند و این گرفتاری برای صنعت نفت ایجاد می‌کند. گفتم خوب آقای انتظام به من تلفن 
کردند قرار شدکه من بروم پپلوی آقای انتظام و این مطلب را توضیح بدهم برای ایشان . رفتم دفتر شان وقتی 
تمام مسائل را گفتم خوب این مرد محترم که حقیقتا خدا روحش را شاد بکندوهميشه هم فپمیده بود هم خير 
وصلاح مملکت را می‌خواست قانع شد ولی می‌دانستم طرح از طرف کنسرسیوم هم تحت فشاراست . گفت بله 
اینطوری هست حالا ببینیم چکار می‌توانیم بکنیم . گفتم همینطور کاری ما نميتوانيم بکنیم الان بايد قانون 
بگذرانیم بجای سه باید بنویسیم مثلاً یک که این کار درست نیست بنابراین این سه دیگر میتی موسی 
(minimum)‏ است که ما می‌توانیم بگذاریم و شرایط بازنشستگی که درچه سنی باز بشوند زنپا درچه سنی 
بازنشسته بشوند مردها درچه سنی بازنشسته بشوند اینہا را تمام توی این قانون باید رعایت بکنند. این قانون 
به اینصورت تمپیه. شد نکته‌ای که خیلی برای من جالب بود آن زمان و بچشم می‌خورد این بود که وزارت 
کارفقط یک قانون بدست داشت که باید این قانون را اجرا بکند. قانون کار که می‌گوید مثلاً کارگرها کمتر از 
۲ سال نباید درکارخانه کارکنند. کارفرما نباید بچه‌های مشلا ۵ , ۶ ساله را کار بدهند. درحالی که خبر 
میرسدکه درخیلی ازکارخانجات این کار را می‌کنند بچه‌های ۱۰ ساله ۸ ساله زیر ۱۲ سال توی کارخانه‌ها کار 
می‌کنند. خوب این علتش فقرخانواده‌ها بود و یک مقداری کمبودحقوق › دستمزد. دستمزدرا هم نمی‌شد زیاد 
کرد زیادتر از آنی است برای اينکه آن ته‌مانده صنایع کوچک هم که مانده بود اتمپا هم ورشکست می‌شدند از 


بین می‌رفتند ولی بپرحال وزارت کار برای اجرای قانون دوراه درییش نداشت یا چشمش را هم بگذارد قانون 


٩4۳ انصاری‎ 


را اجرانکند یا اگر بخواهد اجرا بکند باید ازطریق داد گستری با زور ژاندارم یا مأمور پلیس برود این 
کارگاهپا را ببندد یا کارخانه را شبر بکند زور وزارت کار زور قانونی بود. همش من درفکرم که باید ما یک 
فکری بکنیم که یک راه دیگری پیدا بکنیم برای اجرای قانون کار راهی که بنظرم رسید این بود که ما دربیمه 
اجتماعی که چیزهای به اصطلاح حق بیمه می‌گرفتند اینپا مقداری ذخیره داشتند خیلی برایتان شاید جالب 
باشد درآن زمان ذخیره‌ای که بیمه اجتماعی داشت درحدود بیست وچندمیلیون تومان بود درحالی که ریش 
کاغددویست وپنجاه میلیون تومان از کارخانجات طلبکار بودم بعنوان حق بیمه ۲۵۰ میلیون و اینپا هیچگونه 
وسیله وصول این پول را هم نداشتند یعنی برای اولا دفاتر حسابداری روشنی نداشتند ادعائی داشتند نسبت 
به کارخانجات که مشا شما درطی این سال اینقدر کارگر داشتید» این کارگرها متوسط حقوشان اینقدر است 
پس باید اینقدرحق بیمه بیردازید. کارخانه هم یک قاز نمی پرداخت می‌گفتش تمام حسایبای شما بیخود است 
برای اینکه من اینقدر کارگر نداشتم و اینقدر مزدهم نبوده وهرکارخانه هم چندین دفترهای متعدد داشتند و 
این ماجرائی بودکه بایدبرود به داد گستری و دادگستری روشن بکند که کی راست ی گویدوگی دروخ می‌گوید 
و اینہا همینطور بدهی‌ها رویمم انباشته می‌شد. فقط ازدستگاه کارخانجات دولتی اینہا مقداری اینہا 
می‌توانستند پول بگیرند ولی از بخش خصوصی تقریبا هیچ چیز. درخود سازمان بیمه اجتماعی یک رئیس کل 
آمورمالیشان یک فردی بود از بانک ملی سابقه کار دربانک ملی داشت و در تمام 51886 ) شان یکنفر کارمند 
دیپلمه داشتنددرتمام این دستگاه امورمالی خوب می توانیم تشخیص بدهیم درچنین تشکیلاتی چقدر بی 
انضباطی مالی می‌تواند وجود داشته باشد. این ذخیره مختصری هم که اینپا داشتند این ذخیره را در چند 
بانک خصوصی بعنوان سپرده ثابت سپردند. داستان هم از این قراربود درآن زمان که این خارج از بحث امروز 
ما است ولیکن این یک واقعیت درآن موقع وجود داشت که درآن زمان تازه قانون بانکداری درایران گذشته بود 
یعنی بخش خصوصی می‌توانست بانک تشکیل بدهد. تشکیل این بانک شرایطی که داشت این بود که شما 
بروید دربانک ملی یک مقداری پول بگذارید حدود یک میلیون تومان مثلاً بگذارید و آن برگ زرد 06۳0516 
را بگیرید این برگ زرد مبنای تقاضای شما برای تشکیل بانک ميشد که می‌دادیم به ادارت مربوطه و اجازه 
تشکیل بانک را می‌گرفتیم . 


سوال : از وزارت دارائی 


آقای انصاری : از وزارت دارائی یا. . . . بنده الان درست نمی‌دانم ولی درهرحال یعنی خاطرم نیست ولی اجازه 
تأسیس بانک را می‌گرفتیم . ضمناً می توانستیم آن یک میلیون تومان را که داشتیم توی بانک فردا برویم 


٩۴ انصاری‎ 


حسابتان را بکشید چون آن برگ زرد را گرفته بودیدو کارتان انجام شده بود. تعداد زیادی بانکپا به 
اینصورت بوجود آمد بعد از اینکه بانک درست می‌شد صاحبان این بانکپا اجازه تأسیس بانک را می‌گرفتندو 
به مؤسسات مختلفی که مؤسسات دولتی که پولی داشتند مراجعه می‌کردند که قا ما بانکیم و بنابراین پولتان را 
قرف یامه ہا گذاریدو اغلب آنا عااشتدیشان نان انت برد که لا اریت ۶ سال یا ۵ ماله در 
اینجا )060051 هائی بگذارید . براساس مقرراتی که آنروز وجود داشت هرچقدر بانک]00۳051 گرفته بود می 
توانست چپار تا پنج برابر این را وام بدهد. پولی که به صاحب 06۳051 می‌دادند درآن زمان ۴ درصد بود 
راان یی ۴ فرح و ۴ ورو ماع ا مو ولی کرک کی اک .که شا مسیون توبان 
داشتید می‌توانستید ۲۵ میلیون تومان قرض بدهید و این ۲۵ میلیون توسان را با بپره‌های ۱۵ درصد.۱۶ 
درس ۷۰۶ درصد میدادند بانپاء حساب کنیه چه کار سودمندی بود این کار. پس برای گرفتن این العهممق 
ازموسسات مختلف یک رقابت عجیبی بین بانکمپا بود و پولی که گرفته بودند با آن برای نگپداریش با چنگ 
و دندان می‌جنگیدند ازشرکت ملی نفت. ازسازمان بیمه اجتماعی, از سایرموسساتی که پول داشتند اینپا 
راگرفته بودند وبطوری که خاطرم هست از تمام پولپای سازمان بیمه اجتماعی حدود ۵ میلیونش در بانک ملی 
بود و انقب اھ در این بانگا مزب اقافا یکی از :این تانکہا باتک برد کا مال ین یی تک رت به 
امات بای وکل سک این ہے کو کی کی آگی عا لے پا رام کی رما کیاکی 
بگذاریم و خود این بانک مرجعی بشود برای اینکه تمام پولبای بیمه اجتماعی که گرفته می‌شود برود توی این 
نانک و پرداختہاتی که هین از این باتک برود خره این ریق برس هشت که نک رانک را تعیافت 
گرداند و بعد امکان مالی که این بانک پیدا بکند می‌تواند برای اجرای قانون کار اعمال نفود بکند برای 
ایک اگر می‌تواند بگوید که بانک من به موسساتی وام می‌دهند که اینپا قانون کار درشان رعایت بشود و اگر 
رعایت نکردند تضییقات مالی برایشان ایجاد بکند. بجای اينکه ازطریق داد کستری و بردن ژاندارم و پلیس و 
مامور اجراء کارشان را انجام بدهد از طریق فشار مالی قائون کار را اجرا بکند. بچه استخدام نکنند» ساعات 
کار را رعایت بکنند» محیط کار» محیط تمیزی باشدوسایر چیزهائی که برای کارگران لازم باشد. این ایده را 
با آقای دکتر اقبال صحبت کردم . آقای دکتر اقبال مثل هميشه فوری قبول کردند وگفتند که کارتان را انجام 
بدهید. باید با بانک ملی صحبت می‌کردیم چون درآن زمان بانک ملی درحقیقت مغز متفکر مالی دولت بود 
در امور این جورچیزها. رئیس بانک ملی آقای کاشانی برد. آقای کاشانی با همکارانشان صحبت کرده بودند و 
مخالف بودند با تشکیل بانک جدید. حرفشان هم این بود که تشکیل یک بانک جدید مشکلاتی دارد اول از 
همه نداشتن به اندازه کافی حسایدار و افرادی که کار بانکی بتوانند بکنند. الان با بودن این بانکمای متعددی 
که مثل قارچ سبزشده و اینپا کارمندان را آزهم می‌دزدند و اغلبشان هم کارمندان بانک ملی هستند که 


٩۵ انصاری‎ 


می‌دزدند می‌برند جای دیگر شما که بانک درست کنید یا باید از آنہا بدزدید یا از بانک ملی ودرحقیقت 
بامث متزلزل شدن کار این بانکبای دیگر‌خواهدشد و این ما مخالفیم از این جبت. وقتی که با آقای کاشانی 
من مفصل صحبت کردم وصحبتمان اتفاقا درآبادان انجام شد یک شب بعد از اینکه اعلیحضرت تشریف 
نیاوزدنت نها بعلت ایتک برای اولین ار روف اور هه رگن زده شده بره کدرا ازمان کان خیلن 
مہمی بود چون قبلاً با علم می‌رفتند از اینطرف خرمشپر به آنطرف . اعلیحضرت تشریف فرما می‌شدند که 
کا اک بکنین وتمام نت دولت برای هرکت دزاین فراسم اکاک پل به کی که بوک بت 
ازصرف شام به آقای کاشانی عرض کردم که میائید برویم باهم راه برویم ایشان هم آمدند. توی خیابان آبادان 
کار و ییاشگ جا ادا نهد مت دبای سا سوه »وتف سکیم 
اتضام بدمیم و این کاو را بک آگر کا زی ادات ے بغراميم قفا راھ ہا سادا را برد ا 
بگذارین این کار اسلش اجام بشود اکان هم قنول گردقه عدا عبر‌شان بدهن قیول کردند هاا به آقاق 
دکتن اقبال عرض کردم که آتای کاشانی م رل گردنتو تیج این که هفته یدای در کییسیزن هرک 
مجلس وسنا ما قانون را گذرانديم . قانون بیمه اجتماعی گذشت که درش مجوز تأسیس بانک رفاه کارگران 
گرفته شده بود. خوب مرحله بعدی تشکیل بانک بودکه باید این 06۳00511 ها جمع بشود البته خدمت شما عرض 
کم كه ورآن قاسك فاد بیان فیاات تفن عاق خاختاین 2 منز عن و به فاه و جات مطلف مف و 


تہدید می‌کردند. 

سوال : از طریق کارفرمایان . 

آقای انصاری : از کسانی بود که آقا یله منافعشان به خطر افتاده بود» صحبت هائی می‌کردند که بله حالا می 
خراهید پول کارگران را بخورید. می‌خواهید چکاربکنید ازاین صحبت ها ولی معلوم بود که ریشه‌اش توی 
بایان اتب که ابا بات ار ی 


شروع نوار ۲۵ 


تاریخ شفاهی با جناب عبدالرضا انصاری برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران ۲ مارس نوار پنجم 
بنیادمطالعات ایران بتزدا مریلند مصاحبه کننده غلامرضا اقخمی . 


۹٩۶ انصاری‎ 


آقای انصاری : یکی از وقایعی که مربوط به آن زمان خاطرم هست پیشنپادی است که از طرف آقای مبپندس 


شریف امامی درآن موقع وزیر صنایع بود درهیئت دولت مطرح شد . 
سوال 3 این در کابینه دولت اقبال است و شا وژیس کار هستید 


آتاه اضیاوی #سیتسن شین بای وکین سحام کیاد کک مطح فد این پو که لیا ملافین سه 
که در جپت ایجاد صنعت ذوب آهن با ایران همکاری بکنند و اعتبارات لازم را بدهند و در ظرف ۷ شال 
اکھد نی گی این ۱ ی 
درحقیقت صنعت مادر هست برای صنایع وسالپا مورد توجه اعلیحضرت ودولت بود و برای اینکه بیاید به 
ایران تکنولوژی لازم را ایران نداشت وباید حتما از این ممالک پیشرفته این تکنولوژی را می‌گرفت . چند بار 
به امریکائی ها مراجعه شده بودو اینپا هرباربرای آین کاربازی درمیآوردند. علتش هم این بود که صنایع ذوب 
آهن در پیسبورک درآلمان خود آنپا دچارمشکلاتی بودندصنایع قدیمی بودند» کارخانجات قدیمی بودندو اصولاً 
شاید میل نداشتندکه یک رقیب جدیدی هم درآن منطقه بوجود بیاید. بپرحال سنگ می‌انداختند من به 
ی دار تست کت افتاناتی ایا فده بره ول ی دا گههرچه دولت فار تاره ان عا و 
احسمال دولعپایشان زا ا مان دی هف که از ونان اة رضا شاه معت دوب افق باه 
گزاری شده بود و با پیش آمدن جنگ و رفتن اعلیحضرت رضا شاه این متوقف شده بود وخرابه هایش در 
نزدیک دانشکده کشاورزی آنجا باقی مانده بود. پیشنپاد آقای مپندس شریف امامی اینطوری که گفتند این 
بود که آلمانہا میآیند و تأمین اعتبار این صنعت را خواهند کرد قیمت این را دولت ایران بتدریج پرداخت 
خواهدکرد. از طرف هیئت دولت یک کمیسیون سه نفری به ریاست آقای شریف امامی و عضویت آقای 
سرلشگرضرغام ومن که وزیرکار بودم تعیین شده بودکه به این پیشنہاد رسید‌گی بکند. صبح روز بعد که 
جلسه درحضور مہندس شریف امامی تشکیل شد و آن رئیس واحد مربوطه برای دادن توضیحات آمد طرح را 
که رونت سالا میم می کرد که انسیا جراب وہ کک کے برای اتا شیف اما چن کین وذ 
و بیشتر انتظار داشتندکه این جلسه خیلی زود به این کار رسید‌گی بکند وکار مُہر تأئیدبزند وکار انجام 


بشود. 


سوال : مثل فورمالیته . 


٩۷ انصاری‎ 


آقای انصاری : فورمالیته‌ای انجام بشود. سرلشگر ضرغام هم بپم صورت به مسئله نگاه سی کرد منتپی من طبق 
روش معمول کارخوب این قراردادی که داده بودند این قرارداد همه را خواندم وسوالاتی راجم به بعضی مواردش 
داشتم . جلسه تمام شدو وقتی که رفتیم من مطالعه ای که کردم دیدم که درحقیقت این پیشنپاد ظاهرش 
پیشنہادی است که بصورت قسطی پولش را خواهندگرفت یعتی کار را کار انجام میدهندوقسطی پولش را 
می‌گیرند ابتاخودپیشنپاد وقتی‌که مواد را آدم می‌خواند میدید که هیچ ایتطور نیست اینہا یک پیش پرداخت 
می‌گیرند براساس این پیش پرداخت یک مقداری کار انجام میدهند باز پول می‌گیرند باز کار امجام میدهند 
و این پیفشباد درحشسقت پیششیاه نقد است نه سشتیاه قسطی بصن هوک قالبچاتی فزیراه نفلت اش 
ریخته شده که ظاهرکار این است که کار را دارند با اعتبار انجام ميدهند. درحالی که اعتباری در وسط نبود 
و باید دولت ایران خودش این را بیردازد. آن شب درکاخ گلستان یک مپمانی دعوت کرده بودند برای اینکه 
وزراء سنتو درایران جلسه داشتند وهیئت دولت را هم دعوت کرده بودند وشام درکاخ گلستان حدس میزنم 
اعلیحضرت هم تشریف آوردند بپمین جپت ممرمانی درآنجا بود وزیرخارجه اسریکا هم وزیرخارجه بود که پایش 


شل بود هرتر اسمش بوت. 
ال می سین 


آقای انصاری : بعد از شام وقتی که وزراء ایستاده بودند آقای دکتراقبال ازمن پرسیدندکه نتیجه آن جلسه چه 
شد. عرض کردم که کمیسیون تشکیل شد و بنظر من میرسد که این پیشنہاد» پیشنہاد نقد است . پیشنمپاه 
اعتباری نیست چون درآن زمان دولت خیلی مشکلات اعتباری داشت وتعہد جدیدی نمی‌توانست قبول کند و 
اینہم که من تازه از وزارت دارائی رفته بودم تمام وضع مالی را می‌دانستم گفتند که خیلی خوب شما یک 
گزارشی تہیه کنید من بعرض اعلیحضرت برسانم . ما رفتیم زودتر از اینکه مہمانی تمام بشود رفتیم به منزل 
من نشستم تا نزدیکپای صبح با دقت یک گزارشی تیه کردم که صبح به نخست وزیری بدهم . روز بعد. 
بعد از ظبر هیئت دولت بود اول جلسه که انتظار داشتم خوب بدهم به آقای دکتر اقبال که خودشان مرکاری 
که می خواهند بکتند بدون مقدمه آقای دکتر اقبال رویش را به من کرد گفت آقای انصاری این گزارشتان را 
بخوانید من یک خورده دست وپایم را جمع کردم چون من آماده بحث این گزارش توی جلسه نبودم . ولی خوب 
ناچار گزارش را درآوردم . هرخطی که این گزارش را می خواندم آقای شریف امامی عصبانی میشد» قرمز 
میشد بلند‌بلندمی‌گفت نه آقای اینطور نیست. اینطور نیست خوب منم که قرارداد را داشتم ناچار جواب 
میدادم می‌گفتم این هست . به استناد ماده مشلا ۴ صفحه ۵ آن ماده را می خواندیم همه می‌گفتند که همان 


۹٩۸ انصاری‎ 


است . دردسرتان ندهم تمام این گزارش که خوانده شد درحقیقت این گزارش اصلش این بود که این اعتبار 
اعتبارنیست این رامیسازند تحت این عنوان بدون هیچگونه رعایت رقابتی امتیازذوب آهن را می‌گیرند ولی پرلش 


را را باید دولت ایران قبلاً پرداخت بکند. 
سوال: همان مرحله قبلی پرداخت کند. 


آقای انصاری : بله» قبلاً پرداخت کند. بعد ازاینکه اینپا چند بار این بررخورد انجام شد وحقیقتاً هم من خیلی 
تاراحت شده بودم برای اینکه هیچ نمی خواستم به آقای ممپندس شریف امامی که خیلی برایشان احترام داشتم 
ارشد من بودند خوب آدم مدیردرجه یک وچندین سال وزیر‌صنایع من تازه چند روز بود که مدتی بود که آمده 
بودم آنجا ولی چاره‌ای هم نداشتم این کار بالاخره گزارش تمام شد. ایشان خیلی خیلی ناراحت شدند منم 
گزارش را دادم که برای ضبط درپرونده تمام شد. البته بعد از آن دیگراسمی از ذوب آهن برده نشد تا آن 
وقتی که هیئت دولت وجود داشت . خوب آقای شریف امامی هم خیلی خوشش نیامد شاید از این کار. آما بعدا 
ازطرز رفتارشان دیدم باطنا از من خیلی ممنون شدند برای اینکه رفتارشان که بعداً خیلی محبت آمیز بود در 
طی سالمپای قبل و این را هميشه به یادم هست برای اینکه بعد از اينکه هیتت دولت افتاد و آقای شریف امامی 
البته درکابینه‌اش تجدید نظرکلی کردند. من و آموزگار و منصور را که سه وزراء جوان بودیم هرسه تا را کتار 
گذاشتند. ولی وقتی که مپندس خسرو هدایت پیشنپادکرد که سازمان آب و برق خوزستان که هنوز تشکیل 
نشده بردمن بروم آنجا آقای شریف امامی خیلی حمایت کردند وعدا هم نگذاشتند که از آنجا بجای دیگر بروم 


. درهرحال خیلی هميشه بعداز این رابطه خیلی خیلی خوب داشتیم . 


سوال : قبل از اینکه نمی‌دانم که ازوزارت کارمطلب دیگری هست که الان شما بخواهید مطرح بکنید مہم است 
که تمام این نکاتی که هست آنجا بیایدقبل از به اصطلاح طرح مسئله خوزستان وسازمان آب و برق خوزستان 
که کرو الا سیم اسست. ھا ام الاي ایشا برد کے ازشتشویت ایی دم روانش بیش سا اتان 
ارتباط داشتید‌چطور آدمی بودش. بخصوص در ارتباط با این فرامانوسری که راجع بہش صحبت می‌کنم . آیا 
قنامالوسیه: درج شما ایی یات کی زانط سای رارق راان داعت یا که یکی انم ات ر دات 
یک وقت دیگر راجع به مپندس خسرو هدایت که یک آدمی است که قریبا همه راجع بہش یک حرفی دارند 
بزنند وغالباً حالامن نمی خواهم بگویم چطور حرفی دارند بزنند چون خودشما می گوئید نمی خواهم روی آن 
تأثیریگذارم ولی بعدا هم راجع به خسرو هدایت صحبت بکنیم . 


۹٩ انصاری‎ 


آقای انصاری : کدامش را میل دارید بگویم اول راجع به اين دونفر. یا بعدکار وزارت کار ۳ بگویم . 
سوال : نه بگذارید وزارت کار ۳ تمام یکنیم و بعد. .. 


آقای انصاری : بسیار خوب یکی دیگر از کارهائی که درآن زمان دروزارت کار شد دنباله همان کاری بودکه ما 
باصطلاح آوردن جوانبا به ایران و مشغول کردن آنا از سایق درپیش گرفته بودیم برای آنکه درزمان گفته 
میشد که اغلب جوانپای تحصیلکرده ایران بعد ازاینکه درسشان تمام میشود به ایران نمیایند و درآمریکا یا 
ممالک دیگر شروع بکار می‌کنند اصلاً ایران را محیط متاسبی برای کار خودشان تمی‌دانند. علل مختلف هم 
داشت میایند اینجا کار ندارند. محل ندارند» حقوقشان کافی نیست» حقوق دولت خیلی خیلی پائین است . 
موسسات اینپا را آنطورکه باید تحویل نمی‌گیرند و بعد مبارزه زیادی دارندکه بخواهند وارد دستگاهبای 
مختلف بشوند. مغلا کسانی بودند که بادرجه ۳11 ازدانشگاه کورنل مثلاً آمده بودند به تہران حتی بصورت 
لکچرردردانشگاه تہران نمی توانستند یک شغل خیلی کوچکی بگیرند. چون درهرجا یک صف بندیہائی 
وجود داشت ومشکلات بسیار زیاد بود. درآنجا من فکر کردم که این موقعیتی است که بشود یک سرو سامانی 
به این وضع داد و یک واحدی درست کردم دروزارت کار به اسم سازمان مدایت فارغ التحصیلان و آقای 
ابوالتاسم معینی که بعدا هم وزیرکار شد ایشان را با سمت مدیرکلی رئیس این کار کردم و کار این سازمان 
هدایت فارغ التحیصلان رفع مشکل محصلینی بود که می‌خواستند بیایند به ایران . چه از لحاظ کارپیدا 
کردنشان درایران چه تماس گرفتن با آنپا درخارج ودرهرجا درانگلیس» درفرانسه» درآلمان» درامریکاء درهرجا 
و راهنمائی آنہا و ارتباط داشتن با آنپا مشکلاتشان خل کردن و خیلی این سازمان بعدا توانست که یک 
خدماتی انجام بدهد که پایه‌اش آن زمان گذاشته شد. این تقریبا چیزهائی است که الان از آن زمان یادم میاید 
خوب چون الان درحدود۳۰ سال است که می‌گذرد. ۱۹۶۰ وقایم اتفاق افتاده . وقتی که دولت عوض شد وآقای 
شریف امامی نخست وزیر شدند خوب حزب میلیون هنوز بجا بود و یادم هستش که درآن زمان از پس 
اندازهائی که ما کرده بودیم درحدود هفتاد هزار تومان درصندوق حزب بود که وقتی به اطلاع آقای دکتر 
اقبال رساندم خیلی خیلی خوشحال شدند چون آن مقرری ماهیانه دیگر قطع میشد که از نخست وزیری میآمد 


و ایشان هم یک سمتی دردانشگاه گرفتند و روزها ميآمدند به حزب دفترشان درحقیقت توی حزب بود. 


سوال : دکتر اقبال . 
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آقای انصاری : دکتراقبال. یک چند ماهی این چریان ادامه داشت یک مدت کوتاهی بود شاید چند ماهی کمتر 
چند هفته‌ای و با این پولی که درخزانه حزب بود کارهای مختلف انجام ميشد تا اينکه یک روز شاگردها در 
دانشگاه اتومبیل دکتراقبال را آتش زدند و معلوم بود که دیگر دستگاه حزب هم باید جمع بشود ایشان مسافرت 
کردند رفتند به اروپا و دیگر حزب هم تق و لق شد دیگرخبری از آن نشد این داستانی است که به این 


صورت حزب میلیون دیگر به پایان رسید. 
سوال : به پایان رسید یا درهرحال اساسش بہم خورد. 


سوال : قبل از اينکه برگرديم به مرحله بعدی فعالیت های شما تجاربی که دراین زمینه داشتید این آقای به 
شریف امامی بپردازيم» شریف امامی آدمی است بسیار ازدیدگاهپائی جالب در نقشهای اساسی در زندگی 
سیاسی ایران داشته راجع بپش حرفپای مختلف زده می‌شد. از جمله یکی از چیزهای خیلی اساسی که بپش 
مرتبط است البته ارتباطش با فراماسیون است و اینکه رهبر یکی از بزرگترین لها بوده است . می خواستم 
ببینم در زندگی سیاسی اداری شما اولاً ۱. شریف امامی را چطور آدمی دیدید. ۲ آیا این ارتباط فراماسیونری 
ارتباط مہمی بود یعنی تأثیرخاصی داشت در زمینه‌های مختلف بايد به حساب میآمد یا یکی از همان ارتباطات 
اجتماعی سیاسی درگیومه اینطوری بگوئیم که خیلی آدسپا ممکن بود داشته باشند. 


اقا ای : آهای کرت ای را امن از اوی که ان کی وک اد رک سازمان تا بو 
ای کایهای: ال ۴ به ا مراجمه مى كردي يا درزنان رلك فان دکتی اقنال. شت وزان 
برخوردهای کاری که من با آتای شریف امامی داشتم خوب مردی هستند بسیار وارد درتمام اموری که مربوط به 
ایشان ميشد. چون مراحل کاری را از پائین شروع کردند بی‌نبایت به کارهای دولتی وارد هستتد. یک مدير 
در یکت ام اسول میم یریک را یشان وغایت, من گنت اتی که تاشریف ابانی کار سی گند 
میدانند که یک آدم بسیارقوی پشت سرشان ایستاده و اگر یک کاری را که می‌گوید بکنید انجام میشود واگر 
بگوئید نکنید پشت سرش وامی‌ایستد. اینکه عرض می‌کنم چون یکی از دوستان من مہندس رضا رزم آراء هم 
سالا معاون شریف امامی بود آن هميشه یک همچین نظری را داشت . راجع به امور شخصی ایشان هیچ اطلاع 
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ندارم . برای اینکه ارتباط ما فقط ارتباط کاری بود. خیلی مردلایق » قوه تجزیه وتحلیل کارهایش بسیار زیاد من 
بخصوص دربعد از این جریانات وقتی که وزیر‌کشور بودم و ایشان رئیس سنا بودند درمورد قوانین مختلف که 
با ایشان درتماس بودم که بعدا خواهم گفت بخصوص قانون نوسازی است که از اول تا آخرش مجبور شدم یک 
نصفه روزبرایشان توضیح بدهم خیلی علاقمند به یاد گرفتن و یک فردمدیر بسیار بسیار لایقی است مہندس 
شریف امامی از لحاظ فراماسیونری من اطلاع دارم که ایشان شدند رئیس لژ فراماسیونری ایران شدند اٹا 
هیچوقت من کس نکردم که این مطلب توی کار ایشان من ځس نکردم حداقل که دخالتی داشته باشند. فراما 
سونری اصولاً آنجا تا آنجائی که من میدانم غیر از یک عده‌ای بغصوصی‌که خیلی این کاررا جدی گرفته 
بودند و ی می‌کردند که این کار به یک مقامات به یک چیزهای سیاسی عجیب و غریبی درزیر پرده 
ارتباط داشته باشد و از آنجپت ازهمدیگر یک نوع ترسپائی داشتند یک نوع رعایت چیزهائی را می‌کردند 
بقیه جتن دوستہای من که شو فراناسرنری شده بودن انیا این میتها زا کل مک ذوزه دوستات 
میدانستند که از لحاظ انسانی دورهم جمع شدند وبہمدیگر کمک بکنند‌کارخیلی از ایشان بربیاید انجام بدهند. 


من فکر نمی‌کنم که هیچ آثری روی کارسیاسی ایشان داشته باشم . 


سوال : حالا این جزء یک سوال جوردیگر بکنم بدلیلی که این مستله مطرح شده بپرحال در ذهن بسیاری از 
کسانی که درایران بودند وکار کردندو یا دیگرانی که راجم به ایران یا تحقیق کردند يا نوشته‌اند این مسئله 
فراماسونری بطریقی مطرح هست درتجربه سیاسی اداری که خود شما داشتید هیچوقت احساس این را کردید 
که این مسئله فراماتوسری به طریق مطرحی درکاری که شما می‌کنید یا آدم‌هائی به این خاطر مثلاً فرض 
بکنید که درجائی قرار می‌گیرند که شما این را لحساس می کنید که به آن دلیل هست و یا جلوی کار شما را 
می‌گیرند یا کارشما را تسیل می‌کنید به یک طریقی موثر هست در زندگی سیاسی و اداری اینپا. 


آقای انصاری : من یک جور دیگر این مسئله را برای شما عنوان می‌کتم اگر ببینید که چطور که این اثر 
زیادی ندارد در واقعیت . برای اینکه خود من عضو لژ فراماسیونری شدم یک زمانی. علتش هم این بود که 
یکروز بدون آنکه من بدانم یک آقائی که سناتور بود به من گفت درهمان زمانی که حزب میلیون بود گفت آقای 
دکتر اقبال گفتند که من شما را به یک جلسه‌ای ببرم . من فکر کردم جلسة مربوط به حزب » مربوط به کار 
دولت و چیز هست و اینہا از آقای دکتر اقبال سوال کردم شما به ایشان گفتید که من با ایشان جائی بروم 
گفتند بله . قراری گذاشت گفت درمثلاً فلانروز» فلان ساعت من میآیم دنبال شما باهمدیگر برویم این جلسه . 
وقتی که رفتیم نزدیکپای آنجا که رسیدیم گفت من به شما می گویم من شما را دارم به یک جائی محرمانه 
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می‌برم که شما نباید به کسی چیزی بگوئید. گفتم آخر اینجا کجاست گفتند آقای دکتراقبال میدانند و این 
یک ل ماسونی. است آتجا دیگر من هم می خواستم برگردم و هم یک مقداری علاقمند شدم این چیزی که 
اینقدر می‌گویند لژ ماسیونی» ماسیونی بالاخره چه هستش, سر مرا که نمی برند بروم ببیتم چه خبر است . 
رفتیم در یکی از لُژهائی که آن زمان بود آن مراسمی که اول مراسم دخول را انجام می‌دهند که شما بايد لباس 
مخصوصی را بپوشید بعد توی لث وارد بشوید همراه آن آقا مرا گذاشتند و همراه او کار انجام شد. درسوقع 
رفتن چشم شما را می بندند که شما به اصطلاح میدانید کجاست ولی اینبا تمام تشریفات است . وقتی که 
چشم مرا باز کردند و توی آن لڑ کسانی بودند که آنجا نشسته بودند بعضی هایشان بسیار آدم‌های خوبی 
بودند که من قبلاً می شناختمشان خیلی آدم‌های خوبی بودند آدم های انسانی بودند بعضی هایشان دکترهای 
خانوادگی ما بودند و خیلی احساس آرامش کرد ولی از بودن بعضی از آنپا بعضی از کسانی که آنجا بودند 
خیلی ناراحت شد. برای اینکه یک آقائی که آنجا بود این آقا درآن زمان درکار ما خیلی دخالتہای نابابی 
میکرد و آدم ناجوری بود و چند تا از اینپا بودند که آدسپائی بودند شناخته شده بودند با آدسپای 
درحقیقت کارچاق کن آدمپای نابابی که من فکر نمی‌کردم با آن حرفپائی که درمورد فراماسونری میزنتد 
لباسی باشد به تن آن آقایان اصلاً بخورد. ببپمین جپت ازهمان جلسه دیگر تردید داشتم که بروم . دوجلسه 
دیگر هم گفتم شاید حالا یک خورده به خودم. خودم اشتباه می‌کنم یک کمی بیشتر وارد بشوم دوجلسه دیگر 
رفتم و بعد از دوجلسه ديدم که نه این آنطوری نیست که با نحوه کار من و فکر من چیزی داشته باشد. به این 
جست دیگر نرفتم هرچه برایم کارت فرستادند هردعوتنامه‌ای فرستادند می‌پرسیدند می‌گفتم کار دارم نمی‌توانم 
بیایم میچوقت دیگر نرفتم . ولی این نرفتن من هیچوقت باعث نشد که یکنفر از آن آدم‌هائی که آنجا هستند یک 
چیزی خلاف باصطلاح علیه من انجام بدهند یک گله بی معنی بکنند یک کارخودشان را انجام میدادند یک 
فردی که مثلاً رئیس آنجا بود که آن لی که من رفته بودم و دکتر محمود هومن یکی از شریفترین آدم‌هاتی 
بوده که شما درکره زمین ممکن است پیدا بکنید و هیچ چیزی علیه من نکردند و من ندیدم هیچکدام اینپا 
برای به اصطلاح کار خیری برای دیگران هم بکنند علیه من اگر کاری نکردند ضرر دیگران را من ندیدم 
یعنی بنفع دیگران هم ندیدم کاری بکتند کما اينکه خیلی از کسان بودند که می‌دانستند عضو لث فراماسونری 
هستند و بعد اینپا از کارشان میافتاد یکنفر سراغشان هم نمیرفت . کسی دست اینپا را نمی‌گرفت . و بعد 
ازاینکه به اصطلاح وقایع ایران پیش آمد فراماسونہا یکنفر احوال همدیگر را نپرسیدند تا اینکه بعدا یراش 
یواش یک عده‌ای جمع شدند برای حفظ خودشان در این اجتماعات خیلی غریب و ناشتاخته‌ای که هستش 
یکجور دست همدیگر را بگیرند. من ندیدم این اکسپرنس شخصی بود. 
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سوال من فکرمی‌کنم ممپندس خسرو هدایت را بگذاریم درخلال صحبت‌هائی که حالا خواهید‌کرد بعد از یا 


دراین جریان طرح مستله آب و برق خوزستان و شرائطی که مترتب برای رفتن خود شما به آنجا بود. 


اینکه کابینه پنجشنبه معرفی شد و روز شنبه اش بعداز ظبر آقای خسرو هدایت تشریف آوردند منزل ما. 
سوال : که آقای خسرو هدایت دراین زمان رئیس سازمان برنامه بود. 


آقای اتصاری : رئیس سازمان برنامه بودند بله, آمدند و به من گفتند من خیلی متأسفم که شما در وزارت کار 
نیستید ولی آمدم از شما خواهش بکنم یک سازمان جدیدی دارد بوجود میآید که قانونش را من گذراندم 
هنوز رئیس برایش معین نشده دراین مورد خیلی سازمان بزرگی خواهد شد شما قبول کنید که مدیریت عامل 
این سازمان را عپده داربشوید. علتی که به شما می‌گویم این است اولاً دراین سازمان من می‌توانم شما امتیازات 
حقوقی اینپا که دارید در دولت این را برای شما تأمین بکنم یمنی حقوقتان کم نمی‌شود. اتومبیلتان را خواهید 
داشت که زندگیتان مختل نشود و ضمنا این سازمان هم که یک سازمان خیلی بزرگی خواهد بود بپتراست که 
یک وزیر سایق در رأسش باشد که سطح این سازمان یک کمی بالاتر قرار بگیرد که هرکارمند عادی معمولی 
داوطلب ریاست اینجا نشود خیلی ازش تشکر کردم بالاخره من آنوقت کاری نداشتم . دکتر اقبال هم وضع 
خودش روشن نبود گفتم باکمال میل گفت من پس با شریف امامی صحبت می‌کنم و این کار را انجام بدهیم . 
آقای شریف امامی هم روز بعد به من تلفن کردند وقت گذاشتم رفتم خدمتشان گفتند که نبودن شما در هیتت 
دولت آنروز که تغییری انجام شد و آقای هدایت سمتی برای شما پیش بینی کرد و خیلی بپتان تبریک می‌گویم 
انشامال که موفق باشید کاری هم داشته باشید به من رجوع کنید. دو روز از این وقایع گذشته بود که من داشتم 
آشتا می‌شدم با سوابق تشکیل این سازمان که چه شده و چه نشده ایشپا. آقای بپبمپانیان تلفن کرد . 


سوال : از دریار. 


آقای انصاری : بله > دران زمان من هتوز توی منزل دکتن مصدق بعنوان خزانه‌دار حزب آنجا دفترم وجود 
داشت و چون کاری نداشتم آن دفتس میرفتم صبح . آقای بسبسانیان تلفن کردند که من الان از خدمت 
اعلیحضرت میآیم و شما میشود چند دقیقه بیائید دفتر من . گفتم با کمال میل با پیاده رفتم نزدیک بود رفتم 
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دفتر آقای بربپانیان گفتند من الان از حضور اعلیحضرت میایم و امر فرمودند که شما بروید بانک عمران را 
تحویل بکیرید و آقای دکتر آموزگار هم امور صنعتی بنیاد پپلوی را انجام بدهند. گفتم که من همین دوروز 
گذشته آقای مدایت اینطور گفتند و آقای شریف امامی بامن صحبت کردند و قرار است که من بروم به 
سازمان آب و برق خوزستان . گفتند نه من آنرا خودم ترتیبش را میدهم اینپا درهرحال من دارم امر 
اعلیحضرت را بشما ابلاغ می‌کنم . خوب من این وسط گیر کردم برگشتم نخست وزیری نزدیک بود رفتم دفتر 
آقای شریف امامی . گفتم آقا یک همچین جریانی آقای شریف امامی گفتند که نخیر شما نگران نباشید همین 
کار را ادلمه بدهید و برای اینکه ما اینجا الان خیلی از نظی دولت اینکار لهمیت بیشتری دارد برای باتک 
عمرانیپا میشود شخص دیکری را حتماً بگذارند من خودم خدمت اعلیحضرت عرض می‌کنم و رفع این مشکل 
را می‌کنم که ازقرار معلوم انجام دادند چون دیگر آقای بپبپانیان هم دنبال تکرد. البته آموزگار هم آن کار را 
مثل اينکه بدلائلی قبول نکردکه خودش حتما توضیح خواهد داد چرا ولی به من هم چیزی نگفت . به اینصورت 
بود که سازمان آب و برق خوزستان باید تشکیل میشد. وقتی که به سوابق کار که من هیچ حالا اطلاعی ازش 
ندارم فقط می‌دانستم که کار خوزستان کاری است که به یک آقایانی مشل لیلینتال و کلاک مراجعه شده و 
اينما مشغول این کار هستندو از زمانی که این کار را آقای ابتہاج شروع کردند دولت دکتراقبال با آقای 
ابتپاج دائماً درمبارزه بودند که آقای اقبال ساختن سد دز را بصورت خریدن تابلوی رنوآر برای مملکت 


مید‌انستند. 
سوال : د کتراقبال . 


آقای انصاری : بله, گفتند این کارها کارهای بیخود است برای اينکه درزمانی که مملکت احتیاج به خیلی 
هزینه های دیگر و کارهای دیگری دارد ساختن سد این خرجپای عظیم برای مطالعات واینپا جنبه فانتزی 
برای مملکت دارد و با آقای ابتہاج دائماً درمبارزه بودند. بودند تاروزی که بالاخره دکتراقبال موفق شدو آقای 
ابتہاج را از سازمان برنامه مرخص کردند. بپرحال اول کاری که باید می‌کردیم گرفتن یک چند اطاق بود 
برای سازمان آب و برق خوزستان و باصطلاح تپیه 5/868 خیلی کوچک است وارد بشویم بدانیم که اصلاً کاراز 
کجا باید شروع کرد. یکی از همکلاسیہ‌ای سابق من آقای دکتر مزینی درسازمان برنامه مجری این طرح عمران 
خوزستان بود که این قراردادی که آقای ابتپاج باموسسه لیلنتال و کلارک بسته بودند آقای مزیتی از طرف 
سازمان برنامه این را کارمایش را انجام میداد ونظارت می‌کرد. خوب این ارتباط گذشته ما باعث شد که 


مپندس مزینی مرا وارد بکند که این کار ازکحا شروع شده و درچه مرحله‌ای است . نوع این قرارداد قراردادی 


انصاری۱۰۵ 


بود که تا آنوقت درایران سابقه نداشت بعلت اینکه اسلا قراردادهائی که مؤسسات می‌بستند بامؤسسات خارجی 
یابرای تپیه کردن طرح بود یا برای اجرای طرح که دیگرموسسه طرح را تیه میکرد وبعد مناقصه 
می‌گذاشتند و به یک مجری میدادند که این کار انجام بگیرد. طرح عمران خوزستان اصلا با یک ضوابط 
دیگری شروع شده بود. اگر میل داشته باشید من سابقه‌اش را بطور مختصر برای شما درایتجا بگویم که چه 
جور این شروع شده بود. اینطوری که برای من توضیح دادند و بعد هم ديدم همینطور بوده خوب آقای ابتباج 
یکی از کسانی بودند که معتقد بودند که خوزستان یکی از استانای زرخیز ایران است . برای اینکه دارای 
اع زیادی است و باید برای استفاده از این تاع یک طرحبای اساسی انجام بشود. با این فکر دریک 
کنفرانس بانک بین المللی که دراستانبول یا آنکارا. استانبول مثل اینکه تشکیل شده بود کنفرانس سالیانه بوده 
آقای ابتپاج شرکت میکند. آنجا با رئیس بانک بین الملل درباره یک منطقه زرخیزایران که دارای پتانسیل 
بسیار زیادی هست وعلاقمندند یک طرحی درآنجا انجام بشود با آقای بلاک رئیس بانک بین الملل مذاکره 
میکند . آقای بلاک به ایشان می‌گوید که الان فرصت خویی است برای اینکه دونفی از آقایانی که درآمریکا 
چتین کارهائی کردنب وایتہا از شخصیتہائ سل برجستة آنریکا هه اینجا وجود دازند شعا می‌زاهید 
با اینہا صحبت بکنید اگر ایتپا قبول بکنند و بیایند به ایران و حرفپای شما را تآئید بکنند بانک بین 
الملل هم حاضن خراهد بود که برای اجرای این ظرحبا کمک بکند به شما . این دونفر آقایان یکیش بود آقای 
دیوید لیلینتال یکی آقای گردن کلاک . دیوید لیلینتال سابقه‌اش یک لایری زا بوده که بعد رئیس 
تنسی ولی آتارتی (/[۸۱۳0۲ ۷۵16 ۱60065566 ) میشود که بزرگترین طرح عمرانی آن زمان آمریکا بوده که 
سی وچندسد ساخته بودند و بعدا اولین رئیس انرژی اتمی آمریکا می‌شود. خیلی مردمسمّی بود درآمریکا. آقای 
کلاک هم بعد از لیلینتال رئیس تنسی ولی شده بود و این دونفر با هم درآن زمان همکاری می‌کردند. آقای 
ابتساج با اینبا تماس می‌گیرد. فکر می‌کنم که شما باخود آقای ابتباج صحبت کنید جزئیاتش بہتر برایتان 
ريخ خراهف داف پپمغان با اینہا تفاس می کیره و ار انا دذعرت سکن که بیاینت به اران و این تة 
زرخیزی را که ایشان می‌گوید که درایران وجود دارد بازدید بکند. اينما میآیند به ایران به تپران میآیند آقای 
ابتہاج با اعلحیضرت صحبت می‌کنند می‌گویند یک همچین چیزی هست اعلیحضرت تآئید می‌فرمایند. سازمان 
برنامه مقدمات بازدید این آقایان را ازخوزستان فراهم می‌کند. آقای دکترکاظمی که رئیس قسمت کشاورزی 
سازمان برنامه بودند مأمور می‌کنند که بپمراه اینمپا بروند و یک اعتبار مختصری هم دراختیارشان می‌گذارند 
که بروند یک طیاره کوچکی بگیرند هتل رزروکنند اتومبیل بگیرند که اینپا خوزستان را ببینند. این آقایان 
میروند خوزستان را می‌بینند با قامات مخقلف عیشت می‌کنند پرواز می‌کنند ریت زودخاته های خوزستان: 


روی تمام سطح خوزستان و وقتی که برمی‌گردند یک گزارش مقدماتی به آقای ابتہاج میدهند که ما 


انصاری۱۰۶ 


دزضوزتی که کسا علاقسنه باشید که این کار زا بکنید .ما آماده هستیم هران کار شرکت بکتيم , برای اینکه 
خوزستان یک منطقه‌ای است زمین‌های بسیار خوب دارد و رودخانه‌های بسیار خوبی دراینجا میاید نزدیک 
دریا هست درطی سال بیشتر از سیصدروز آفتاب دارد و ظاهر کار بنظر میرسد که باید تمام موجبات اجرای 
یک طرح بزرگ کشاورزی وصنعتی دراینجا فراهم باشد . منتپا برای اينکه بتوانیم یک همچین طرحی را ما 
اه کت کا ا یھ که تا کین ارم را ام رک بارش باکت د قا ورای رسای 
ببینند و به شما یک گزارشی دراین مورد ما خواهیم داد . اگر آن گزارش را شما قبول کردید بعد از آن 
یقات برا اجرایش سحت کیم رات اک کرام این ای وا بک هیا بای که یک اهارن 
دراختیار ما بگذارید دربست که ما طبق ضوابط خودمان بتوانیم آدم قرارداد ببندیم بیاید اتومبیل بگیریم 
وسیله بفرستیم طیاره اجاره بکنیم که می‌خواهیم سریع این کار را انجام بدهیم . آقای ابتہاج اگر می‌خواستند 
این کار را ازطریق مقررات دولت ایران انجام بدهند برای هرکدام از اینپا مدت زیادی وقت لازم دارد. برای 
اینکه اینپا یادمان نرود درآن زمان اصولاً مقررات دولتی ایران که درست تپیه شده بود برای خرید یک 
مقداری لوازم التحریر» تعمیرمیز وصندلی مدارس. یا رنگ زدن عمارت . مقرراتی بود که جوابگوی آن نوع 
مسائل بود. سازمان برنامه که تشکیل شده بود بپش اجازات بیشتری داده بودند یک کمی از آن بپتر بود نه 
اينکه خیلی فرق داشته باشد این با اجرای یک برنامه‌ای با سرعت زیاد با آوردن متخصصین خارجی کارهای 
خیلی سریع کردن اصلاً بپیچوجه جور درنيامد. به اینجبت آقای ابتپاج یک ترارداد با اینبا می‌بندند 
می‌گویند که آقا شما این کار را انجام بدهید مرکاری که شما برای اجرای این کار دوی اعتمادی که بین 
طرفین هست که می‌دانيم شما آدمپای محترمی هستید» رئیس بانک بین الملل شما را تأئبد می‌کند ما این 
اعتبار را دراختیار شما می‌گذاريم شما ازمحل این اعتبار یک دفتری درنیویورک درست کنید محل اجاره 
کنید» ماشین نویس بگیرید» کارمند بگیرید» متخصص, قرارداد ببندید. برای ما گزارش این کار را تیه 
اقا شام با ایتا عیشت ایشا مج کی که این اروا زا میرف شین به کار کی کت اران فتاه 


عظیمی متخصص می‌فرستند بعد ازطبق قراردادی که داشتند گزارشی تپیه می‌کنند که آن گزارش درمورد 


بکنید برای مجمرغ این کارهائی که می‌کنید ما به شما یک حق الزحمه می‌پردازيم . این نوع قراردادی است که 


عمران خوزستان هنوز تا امروز که الان ۳۰ سال ازش می‌گذرد بیشتر است یعنی الان از آن گزارش تقریبا 
۴ سال می‌گذرد. چون برای اینکه این مال سال ۱۹۵۷ است: ۳۴ سال می‌گذرد شما اگر بخوانید می‌بینید که 
هنوز این گزارش ارزنده است . این گزارش را تیه می‌کنند و به آقای ایشپاج می‌دهند که درآن گزارش بطور 
خلاصه اینست که شما اینجا این منطقه عظیم را دارید که حداقل بیش از یک میلیون هکتار زمین کشاورزی 


عالی دارد. خوب دارد. بنج رودخانه بسیار بزرگ دراین دشت روان امتت با بستن چپارده سد روی این 


انصاری۱۰۷ 


رودخانه ها شما می‌توانید برق مملکت برق صنعتی و یکی از همه مہمتر جلوی آبپای سیلابی که هرسال تمام 
این خاک خوب خوزستان را میشورد و به خلیج فارس میریزد بگیرید و انواع واقسام طرحبای کشاورزی: 
تاو« خی و عن وشن ا زرا مرا یی انش ای وات ینماان وه 
شا فان سیخ ال هم عا فزجرران این کار ج که مرو که فا ردام کت کی اسلا شوج 
تناس با رگ کار که رای کی فروه رل اسل این وه گنای کر اا تال ار کارت 
درست می‌کنند هم دستگاه مپندس مشاور و هم دستگاه مجری بوده و برای رسید‌گی به این پولپاتی که به 
یخی او کے که اھک یرو کل ایتک کے سے یوی ارج سین کرو وی 


موسسه لایبراند اند راس . 


سوال : مؤسسه لایبراند اندراس 1.1.88 

آقای انصاری : بله» ولی بعد شد کوپرز لایبراند بعد حالا می‌گویند کویرز برادرز دنبال همان یک موسسه 
خیلی معروف و بزرگ بین المللی که آنہا حسابرسی این کار را آنہا انجام بدهند و درصورتیکه آنا تأپید 
کک ت کیا سیرک دان ات باه م ساون واه شیاه بعفی اواو ا وا 
پرداخت پول بوده ولی سازمان برنامه درجزئیات کار روزانه اجرای طرح دخالتی نداشته هرسوالی را داشته 
می‌توانست بکند هرمدرکی را می‌توانست ببیند. ولیکن نبایستی که دخالت می‌کرد که این کار را نکنید که بعد 
من بشما دستور بدهم این شرط اولیه آنا بوده برای اينکه کار درست انجام بشود. خوب بپمین جېت بود که 
کچ ییا اک نو اال را ریک بان کین مها کد بان اهاد اس که عنم سرت رگد 
بعد طرح آبیاریش . چپل و دومیلیون دلارکه درآن زمان پول هنگفتی بود بانک قبول بکند یعنی چنین طرحی 


مورد تصویب بانک قرار بگیرد. 
سوال : بانک بين الملل . 


آقای انصاری : بانک بین الملل و این طرح به سرعت پیش میرود این درحدود سه سال طول می‌کشد. بانک 
بین آل به دولت پیشتپاد می‌کند که شما چرن قراردادتان یمنی به سازمان برنامه چرن قراردادتان با یک 
موسسه خارجی است باید دردستگاه دولتی خود ایران یک موسسه ای باشد که وقتی کار این موسسه خارجی 
ا آنا این کان کک و ورگ و بر سم اا یا که بات ایکا اه که تمقو پات 
تفای بان و کلاگه مت وا پساویه و آداوم بکنید و شام این کازها را پکھد یک دمتگاهی بایی با که 


انصاری۱۰۸ 


این کارا را پعتوان یک سازنان دراتی ایران دتبال یکت این سازنان عبوان را بایان برنانه قبول می کند و 


طرحی تپیه می‌شود که این طرح را به مجلس می‌دهند ببپمراه پیشنپاد گرفتن وام از بانک ( بایان نوار ۵( 
شروع نوار ۵ ب 


آقای انصاری : اسمش را می‌گذارند سازمان آب و برق خوزستان . ولی عملا درداخل اساستامه یک سازمانی که 
تصویب شده بود شرائطی گذاشته بودند که این سازمان درحقیقت سازمان عمرانی خوزستان است که فقط 
کارش محدود به آب و برق نیست. بلکه راهسازی » مدرسه‌سازی » اصلاح شپپرها وتمام امور عمرانی که باید 
درخوزستان انجام بشود درحیطه قانونی این سازمان قرار می گرفت و با مجوز قانونی به بانک بین الملل هم 
اطلاع داده می‌شود که این سازمان تشکیل شد و سازمان موظف به رعایت شرایطی بود که درقرارداد دولت با 
بانک بین الملل گنجانده شده بود. حالا در سال ۱۹۶۰ به این مرحله رسیده که تمام آن پروژه‌هاتی که تصویب 
شده بود درحال انجام است سازمان بعد از سه سال تشکیل شده بود که عرض کردم که من مسئولش بودم . 
بنابراین دراین حالت سازمان خودش هیچ بودجه‌ای نداشت. بودجه‌ای که برای حتی کار اداریش هست باید از 
آن موسسه از آن مقاطمه کار سازمان برنامه باید ما پول می‌گرفتيم که این دفتر را بوجود بیاوریم یک مقدار 
مختصری . کارمائی که تا آن زمان انجام شده بود این بود که تونل که بعدا سددز که بعدا سد محمدرضا اسم 
گذاری شد. تونل کنده شده بود اراضی هفت تیه ده هزار هکتار خریداری شده بود. تشکیلات اداری در اهواز 
ودردزفول مقداری بوجود آمده بود. این کارهای اساسی بود یک دفتر کوچکی هم درتبران داشتیم . وقتی که 
من مسئول این کار شدم اول کاری که کردم یک بازدیدی کردم از خوزستان که ببینم آنجا چطور است . خوب 
خیلی جالب بود که,دزندت به آين کرتاهی که ایشا شیر بکار کرده بودند شش کیلوستن. فزداغل کوهباق 
بختیاری تونل کرده بودند که به پای سد میرسید وعدة کثیری مشغول کار بودند خیلی با سرعت داشت 
کارها پیشرفت می‌کرد. همینطور در هفت تپه زمینپا را صاف کرده بودند تازه اولین نمپالمپای نیشکر را 
کاشته بودند در شمر اهواز یک مقداری تیرهای برق کار گذاشته بودند در اندیمشک مقداری تیرهای برق 
کار گذاشته بودند و تقریباً این چیزهائی بود که درآن زمان درحال پیشرفت بود و در شمر اهواز هم یک 
مرکزی را درست کرده بودند که محل اداریشان بود که ۶۰ تا خانه گرفته بودند که آنجا محل زندگی بعضی 
ازکارکنان ایرانی یا خارجی بود. البته درآن زمان درتمام این سازمان فقط دونفر ایرانی سرشناس کار می‌کردند 
که تحصیلات داشتند یکی مرتضی وکیل زاده» یکی آقای مبندی یمین افشار . این دونفر ایرانی بودند که 
ایرانیبپ‌ای تحصیلکرده بودند که توی اینجا بودند بقیه آدسپائی بودند که با تحصیلات عالی نداشتند و در 


انصاری ۱۰ 


سطح کارگر و کارمند معمولی و ماشین نویش و اینپا . بنابراین سازمان تقریباً کلش سازمان خارجی بود. بعد 
از این بازدید من به تہران که آمدم متوجه شدم که ما اصولاً بایستی درفرم این قرارداد یک تفییری بدهیم 
برای اينکه خوب این قرارداد در شرایط خاصی بسته شده بود در زمانی که سازمان برای خوزستان سازمان 
قانونی وجود نداشت و سازمان برنامه طی یک قراردادی با یک مقاطعه کار یک قراری بستیم . حالا که فرم 
قانونی پیدا کرده و بالاخره ما جوابگوی مقامات دولتی و مجلس خواهیم بود درآینده بایستی که فرم این را 
تغییر بدهیم . با همکاران که صحبت کردم آنہائی که سابقه داشتند کارکردند با ایتسپا خیلی مخالف بودند و 
می گفتند که اینپا دراین شرائط حاضرشدند که کار بکنند و اگر ما شرائط را عوض بکنیم آنبپا کارنخواهند 
کرد. 


سوال : این فرنگی ها. 


آقای انصاری : فرنگی ها امریکائیبا بودند اغلب . برای اینکه اگر ما شرائط را عوض بکنیم اینسا و کاررا 
زمین می‌توانند بگذارند طبق قرارداد و درآنصورت تمام این پولپائی که درظرف این سه سال پرداخته شده و 
نتیجه‌اش یکدانه سوراخی است که توی کوهپ‌ای بختیاری کنده شده نه سدی هست نه چیزی هست یک 
مقداری هم زمین وسط دشت خوزستان که یک جائی که هیچکسی رفت و آمد نمی‌کند و درتوی تابستان حتی 
از گرما مگس آنجا منیره. اینجا هم اینہا بگذارند بروند آینسا هم تمام همه از بین خواهد رفت و طرح 
نیشکر هم شبیه طرحی می‌شود که درزمان اعلیحضرت رضا شاه نیشکر را آوردند درخوزستان کاشتند هیچ 
چیز نشد و بعد هم از بین رفت . بنابراین نباید به اینپا دست بزنیم . من چون این چند ساله خوب با 
امریکائیہا صحبت کردم می‌دانستم که اگر ما حرف حسابی داشته باشیم کوب آنا قبول می‌کنند خوب دلیل 
نداردکه حرف حسابی را قبول نکنند. در این کار کسی که خیلی کمک بود آقای سہندس اصفیاء بود که قبول 
کرد گم با بعش خرف سرا قول کرد ما بایستی که ما که سالا جاتشین سازیان آب و مر :سازنان اب ی برق 
خوزستان درحقیقت جانشین سازمان برنامه می‌شود. باید ما شرائطی را در قرارداد پیش بینی بکنیم که 
نظارت ما بیشتر از این باشد که درآخر هر ششماه یکدفعه یک گزارش برای ما بیاید که آقا ما چه کردیم و 
بعد ما بخواهیم برویم تازه رسیدگی بکنیم که ما را بجائی نمی‌رساند. باید ما وارد عملیات بشویم و باید 
ایرانیپا توی این کار توی کارهای 1۷12788260706076 این دستگاه وارد بشوند والا این سازمان سه سال است و 
فقط دونفر ایرانی دراین هستند که این دونفر هم تازه درحقیقت کارهائی مثل درحدود مترجمی از ایشان 


آنصاری۱۱۰ 


نیست آدمی است که وارد هست ولی بیشتر ترجمه می‌کند. یا آقای وکیل زاده همکار رئیس طرح هست برای 
امور کشاورزی و غیره غیره ولی نمی‌تواند مستقیما واردماهیت کار بشود ودستوربدهد. خوب با کمک مپندس 
اصفیاء 


آقای انصاری : معاون سازمان برنامه بود. 
سوال : یعتی معاون مپتدس هدایت . 


آقای انصاری : مسپندس اصفیا خیلی خیلی همراهی داشت و ما با کمک مرحوم محمد جپانشاهی که رئیس 
اداره حقوقی سازمان برنامه بود و در نوشتن قانون سازمان آب و برق خوزستان و گذراندنش از مجلس خیلی 
رل اساسی داشت از زمان آقای ابتپاج آنہم مردی بود بسیار شریف و همکار ما برد. باکمک او و پشتیبانی 
آقای اصفیاء ما قرارداد جدیدی با این موسسه لیلینتال و کلارک تبیه کردیم و به اینپا خبر دادیم که شما 
بڑای متا کات به یانب انیت ین ییا توي اه ایا تایه اراس وتان موه ایشا ندند به ان 
مذاکراتمان شروع شد اول برایشان یک خررده خیلی شکال بود که در عرض سه سال وخورده‌ای که تاحالا 
بوده کسی چنین حرفہائی را اصلاً عنوان نکرده ولی وقتی برایشان توضیح داده شد که آقا ما هستیم و شما 
خودتان در ایجاد چنین سازمانی کمک کردید پس حالا باید اينکه جا بیفتد باید این یک فرم صحیحی به 
خودش بگیرد. گفتند بسیار خوب . لیلینتال خودش وکیل دعاوی مشاور حقوقی بود بتابراین کارمایش را 
خودش دخالت می‌کرد. طی دو سه روز ما ماده به ماده این را با این قرارداد را صحبت کردیم و تمام شرایط ما 
را همه را قبول کردند. که وقتی تمام شد این دوست ما همکاران دیگر ما که آنجا بودند که می گفتند اصلاً 
اینہا قبول نمی‌کنند اینپا خیلی برایشان عجیب بود. درهمین موقع بود که یک چیز تازه‌ای پیش آمد و آن 
اينکه آقای مسپندس هدایت یکروز من دفتر بودم که ديدم پیشخدمت گفتش که آقای هدایت تشریف آوردند. 
آقای هدایت هیچوقت به سازمان ما نمیامد ایشان رئیس سازمان برنامه بودند» وزیرمشاور بودند. ما یک اداره 
کوچکی داشتیم توی خیابان علائی دیدم بله که آقای هدایت تشریف آوردند خوب سلام وعلیک کردیم آمدند 
نشستند گفتند که من چونکه خودم باعث شدم که شما بیائید اینجا اسروز هم یک چیزی اتفاق افتاده که 


خودم آمدم اول نفر بگویم بہت و توی روزنامه نخوانی . من الان کارم عوض شد استعفا دادم و میروم بعنوان 


انصاری۲ ۱۱ 


سفیی ایران در بلژیک ‏ بنابراین آمدم خداحافظی کنم . خوب من خیلی ناراحت شدم حالا ایشان میروند» حالا 
چه می‌شود» ما درگیر مشکلات عجیب و غریب هستیم با اینپا ایشان رفتند و بعداز دو سه روز آقای احمد 
آرامش شدند رئیس سازمان برنامه و وزیرمشاور. از تصادف روزگار در ابتدا خدمت من که وارد خدمت شده 
بودم درآن ماهمپای آخری که دروزارت کار بردم آقای احمد آرامش وزیرکار بودتد و چون آنوقت من دنبال این 
بودم که یک بورس آموزشی بگیرم چندتا بورس وزارت کار داشت که کساتی را می‌فرستاد به انگلیس رفته 
بودم آقای وزیر را دیده بودم که تقاضا بکنم و یک بورس آموزشی را به من بدهند و آتجا با من صحبت کرده 
برد از سوابق فامیلی مان معلوم شد که با پسرعموهایم یک ارتباطی پسردائی هایم یک ارتباطی داشته بوده 
اقا درهرحال این سابقه ذهنی وجود داشت و درطی این سالا هم بعضی وقتہا مثل شب عید یا غیره 
من یک دیدنی از ایشان می‌کردم . ایشان شدند رئیس سازمان برنامه و بعداز دو روز که رفتم برای تبریک به 
ایشان وگفتم که من اینجا مشغول این کارهستم پرسیدند خوب وضع آنجا چطور هست خیلی چیزها راجم به 
لیلینتال و کلاک شنیدم و اینپا گفتم که بله» اینطور هست و ما الان آماده هستیم قرارداد با اینپا تمام شده 
قرارداد و باید امضا بشرد و آقای هدایت رفتند و بنابراین نميدانيم که چکار کنیم . شما که تازه آمدید: شما 
هم که فرصت ندارید که این قرارداد را بخوانید می‌خواهید آقای اصفیا این قرارداد را بجای شما امضاء 
بکنند. کیت مکی ایتک این قرارداد را فما تاکن تکردید. گفتند مکی شیا خردتان ایشا کی کنید: 
گفتندخوب هنم به اعتبار ابضاء شیا من خودم امضاء می‌کنم . روز بعدش جلسه امضاء قرارداد بود آقای 
لیلینتال و آقای کلاک آمدند آنجا آقای آرامش هم با ایشان انگلیسی میدانست آرامش با ایشان خودشان صحبت 


کردو بعدهم موضوع قرارداد پیش آمد . آقای آرامش بدون اینکه قرارداد را بخواند امضاء کرد فقط . 
سوال : به استناد امضاء شما. 


آقای اتصاری : به استناد امضاء من امضاء کرد و دراین چیز بود که مقدمه قبلاً فراهم شد که بعداز امضاء 
قرارداد من یک بازدیدی بکنم از دره تنسی که مقداری آشنا بشوم بکارهائی که درآنجا شده خوب یادم هست 
روز دوازدهم اسفندی بود که این کار انجام شد. بنده روز سیزدهم اسفند از تبپران حرکت کردم و رفتم به 
آمریکا. در این سفر اتفاقا آقای مپندس طالقانی هم خیال داشت که بازدید بکند از آمریکا. گفتش که خوب 
می‌خواهید باهم برویم . گفتم من دارم میروم دره تنسی را ببینم ایشان هم چون کارش رشته‌اش آبیاری > 
ساختمان ستد و اینپا بود گفت من هم خیلی علاقمندم که ببینم . با لیلینتال و اینہا تماس گرفتیم اگر میشود 
دونفری آرنج بکنید گفتند که بله . ما با آقای مہندس طالقانی راه افتادیم رفتیم به آمریکا و از طریق ژاپن 


انصاری۲ ۱۱ 


برای اینکه رفتیم آنجا. جائی که توربینپای سند را می‌ساختند می‌خواستیم بازدید کنیم ببینیم چه جوری هست 
و بعد چون توربینپا را در ژاپن می‌ساختند. ژنراتورها را درآمریکا می‌ساختند. رفتیم به ژاپن از آنجا رفتیم به 
آمریکا رفتیم دره تسی را بطور کامل دیدیم . موقع بر‌گشتن قبل از اینکه من بروم به ایران توی یک روزنامه 
تپران رسیده بود دیدیم که نوشتند آقای آرامش گزارشی به مجلس دادند وکارهای آقای ابتباج را تحت تعقیب 
CT E‏ بایی لش هرهب سیگ مشود چبه برچ بشوف ف راودا که 
ایشان خودش امضاء کرده بود. من برگشتم به تپران . رفتم روز اول به چیز خدمت اعلیحضرت رفتم به 
دربارکه گزارش سفرم را خدمت اعلیحضرت عرض کنم . تصادفاً درآنروز آقای دکتر امینی هم آنجا تشریف 


داشتند. 


آقای انصاری : نخست وزیر ۰ چونکه اعلیحضرت یک مپمان خارجی داشتند فرصتی شد که یک سه ربعی هم 
آقای دکتر امینی تشریف داشتند آنجا باهم صحبت کردیم از من پرسیدند که شما چکار می‌کنید گفتم بله 
رفتم در امریکا برای اینکارها ایشان هم گفتند من مریض هستم آمدم تقاضای مرخصی یکنم بروم یک 
چندوقتی برای معالجه بعد ایشان شرفیاب شدند بعد هم من . آمدم به اداره وقتی که آمدم به اداره و چیزها را 
دیگی گزارضاتی. که اتفاق اقام برد دیدم وقایمی که عرجریان برد میم بل آتای اراش یکلی پوژیشیونی 
درمجلس گرفتند هیئتی می‌خواهند تعیین کنند برای توقیف آقای ابتہاج یمنی برای تعقیب آتای ابتہاج که 
خیلی چیز شنده است: سوه استفادمهائی شندم است و چی چی و معلوم پود خی بدنبال این یک وقایمی اتقاق 
خواهد افتاد. صبح روز بعدش بود فکر می‌کنم آقای آرامش تشریف آوردند منزل ما چون خانه شان درشمیران 
بود نزدیک خانه ما بود چون از سفر آمده بودند تشریف آوردند آنجا گفتند که بله فلانکس من شنیدم که 
تازه بر‌گشتی از آنوقتی که شما رفتید وقایمی اتفاق افتاد من می‌خواستم خودم ببتان بگویم که چه شده است 
گفتم خوب من نطقبای شما را خواندم ولی خیلی تعجب می‌کنم شما چطور یک همچین صحبتہائی کردید. 
گفتند خوب دیگر جریانات یک طوری پیش آمده که من دیگر مجبور بودم این حرفا را بزنم و این کارها را 
یک گفتم خرب بتانراین کا تفراهتن زب کنم که عقاف مرا قبول کید برای اینکه من وزی که کات 
فا کد بام ایتجا یرای این برد که بباين ایا یک کاری وا یرای بماد الا ها می کرای 
کیک قبر اینجا را بکتیت و این را دفتفن بکتید بت استا یک کس دیگری که این گار بش بلك باشد 


بیاورید اینجا دیگر حضور من لزومی ندارد. گفتند نه نمیشود شما مورد اعتماد من هستید باید باشید تمام 


انصاری۱۱۴ 


این کار را دنبال کنید گفتم خیلی خیلی متأسفم وال حقیقتش این است که بودن من بصلاح شما نیست . چون 
اگر من نباشم شما شاید یک کسی را بگذارید با نظر مخالفی به این طرح نگاه کند و مدارکی که شما 
بخواهید تپیه کند. من باشم نمی‌توانم این کار را یکتم گفتند خیلی خوب رفتند. منہم استعفايم را نوشتم 
فرستادم برای آقای نخست وزیر که آقای شریف امامی که شما به من فرمودید. 


سوال : آقای امینی . 


آقای اتصاری : نه هنوز آقای شریف امامی نخست وزیر بود آقای آمینی را من توی دفتر اعلیحضرت ديدم که 


می خواستند گفتند من مریضم می‌خواهم بروم به . 
سوال : آها پس آنوقت نخست وزیر نبود. 


آقای انصاری : نخیر نخست وزیر نبودند ایشان همین دو روز قبل از حالا هنوز آقای امینی نخست وزیر نیست 
آقای شریف امامی نخست وزیر است . من نامه استعفايم را نوشتم فرستادم برای نخست وزیری دیگر هم اداره 
نرفتم یکی دو روز بعدش بود آن داستان دم مجلس اتفاق افتاد استعفای آقای شریف امامی نخست وزیرشدن 
آقای دکتر امینی . وقتی که آقای شریف امامی رفتند من گفتم که بروم اداره اسبابپايم را جمع کنم و اینپاحالا 
دیگر نخست وزیر تازه آمده است تا ببینیم چطور می‌شود. اولین نامه‌ای که روی میزم دیدم جوابی بود که آقای 
شریف امامی به استعفایم داده بودند که زیرش نوشته بودند که نخیر بپیچوجه استعفایتان قبول نمیشود و 
باکمال قدرت کارتان را تعقیب بکنید و ادامه بدهید این را قبول نکرد حالا منتظریم که ببینیم چه اتفاق 


میافتد. کابینه آقای دکتر امینی تشکیل شد هروقت خسته ات می کنم . 
سوال : نه من خسته نمی‌شوم . 


آقای اتصاری : کابینه دکتر امینی تشکیل شد و وزراء آقای دکتر امینی آقای ارسنجانی وزیرکشاورزی , آقای 


الموتی وزیر داد گستری» و آقای عطاعاله خسروانی وزیرکار» و بقیه آقایانی که اطلام دارید. خوب . 


سوال : درسازمان برنامه کی را داشت آقای امینی که باشما. 


انصاری۱۱۴ 


آقای انصاری : درسازمان برنامه آقای آرامش رفتند آقای اصفیاء را گذاشتند آنجا بعنوان قائم مقام مثل اینکه . 
عرض کنم که خوب از لحاظ ارتباطی که با آقای اصفیاء داشتیم کار ما از این بابت درست بود منم یک 
باصطلاح ملاقات ”کوت وازی" با آقای نخست وزیر کردم . ایشان هم مرا پذیرفتند خیلی محبت کردند گفتند 
خیلی خوشحالم که شما را می شناسم برای اينکه قبلاً همینطور که عرض کردم مدت زیادی بنده قائم مقام 
ایشان بودم در صندوق مشترک و کارمان ادامه پیدا کرد ابا درایق فاصله کار درحقیقت شروع شه از اینکه 
آقای ابتپاج را گرفتند توی زندان انداختند سرپرونده عمران خوزستان و هر روز ازداد کستری مقداری زیادی 
از ما اطلاعات یی خواستند یعنی دفتر تبران ما تبدیل شد بجای ایتکه کارهای اساسی را انجام بدهد دائما 
پزوتت‌هاکی کبه مان رین سالا پو میوالاتی. شی که با که خم کی بقی کم بتاد کی و این ستازی 
جمع کنیم باور کنید هزاران صفحه یعنی کار هرکسی درآنجا بود دنبال فتوکپی کردن و پلی کپی کردن اصل 
این با ت او این ا ی کی ال مظایق با سرا است؛ رك مطایق اسل است:. گان خد 
درحقیقت اینطور شده برد. درمین حالی‌که در خوزستان تمام رسا باسرعت درحال پیشرفت بود #١٠‏ بیت 
مختلف درآنجا کار می‌کردند و تعداد قراردادهائی که بسته شده بود برای انواع مختلف کارها تعداد قراردادها 
لیستش بک کاچ مشت یک کار عظیسی دران پوس آنا سای پوت که از ساهای شا .دیا انم 
انت و می خراهتق. کارشنان: وا اتجام پدهت و پایست که پرل پرست. وسائل برست با بگراننه: کار اتام بهت 
ینا درگیر این کاردادگستری این مشکلات اینور ما نبود. 


تأتیری هنوز نگذاشته . 


آقای انصاری : نگذاشته چون آقای اصفیاء آنجا بودند خوشبختانه . آقای اصفیاء که به تمام سوابق آشنا بود 
قراردادها را میدانست خودشان ابضاء کرده بودند بنابراین پرداختما انجام میشد ماشین کاری می‌گشت . تا 
اینکه یکروزمن از بیرون آمدم دیدم که تمام اداره خیلی متشنج است یک منشی داشتیم آنجا این مشفول گریه 
کردن است و خیلی وضع ناجور است . پرسیدم چه هستش گفتند که شما بفرمائید پیشخدمت درب را باز 
کرد رفتم توی اطاق دیدم یک چیزی آمد معلوم شد یک احضاریه آمده برای من به داد گستری و بعلت این 
است که یه اراد و گریه ی کت ایا چون کرو مرکسی را بداد ری احضان مکوت یمد زان 
میکردند بی آبرو میکردند تا اينکه چه بلا بسرش بیاید. آقای الموتی بود درآنجا درحقیقت مثل اینکه گیوتین 


انصاری۵ ۱۱ 


زا گار ااه یردق هرکسی که میرکت پاگداه و یی گناه برش را سره خرب سن که تازه اسم یروم قرف 
سازمان آب و برق خوزستان سابقه‌ای روی این کار مدت زیادی نبود که وارد ماهیت اصلی کارها که نشده بودم 
هنوز بنابراین نگرانی نداشتم گفتم این که چیزی نیستش گفتند شما چکار می‌کنید گفتم خوب فردا میروم به 
داد کستری دیگر این خیلی ساده است یک سوالی می‌خواهند بکنند منم میروم یک جوابی میدهم هرچه بدانم 
کر این اة یل هد داز رین آنروق ایدم که ای تعایت که رکیل دایعا برو و ما رکیل 
سازمان آب و برق خوزستان بود. یک مدتی هم نمابنده ازخرمشپر بود . خیلی وکیل مبرز خیلی مرد فپمیده 
خیلی دانشمند بود واقعاء دیدم آقای نقابت آمد منزل ما گفتش شنیدم شما را به دادگستری احضار گردند 
گفتم بله» چیزی نیستش بعنوان مطلع مرا خواستند خوب مطلع میرود اطلاعش را دراختیار میگذارد مگر غیر 
از این است . گفت نه پسرجان شما بلد نیستید اینجا را این جریانات را نمیدانید . این ظاهر قضیه است باید 
دید پشت این قضیه چه هست . گفتم خوب من چه میدانم پشت این قضیه چه هست گفت شما کاری که می 
کنید تلفن را بردارید به آقای نخست وزیر بگوئید که شما را خواسته‌اند شما وزیرسابق هستید اگر که شما را 
می‌خواهند راجع بکار یکدفعه ممکن است مطلبی مربوط به دوره وزارتتان باشد آنوقت یک قانون خاصی دارد 
اگر مربوط به این باشند بخواهند پاپوش دوزی برایتان بکنند آنجا نگپتان میدارند وقتی هم نگپداشتند فرقی 
نمیکند که شما مجرم باشید یانباشید یا چه جوابی داشته باشید دیگر کارتان از کار گذشته و وقتی توی 
روزنامه درمیآید که فلانکس را گرفته‌اند مشکلات بدی برایتان پیش میاید این کار را نکن گفتم آخر نخست 
وزیر وقتش را بگیرم که درست نیست گفت نه اینکار را باید بکنید من تلقن کردم به نخست وزیری گفتم 
می‌خواهم با آقای نخست وزیر صحبت بکنم فوری آقای دکتر امینی پای روی خط تشریف داشتند عرض کردم 
خدمتشان که قربان یک همچین چیزی هست آقای نقابت هم اینطوزی آمدند می‌گویند من داشتم میرفتم ولی 
آقای نقابت می‌گویند اول بشما اطلاع بدهم گفتند خوب کاری کردید شما بگذارید من به شما دومرتبه خبر 
یک ا له بی کی مکی ای نکن انیتی تلفن گردند. گشتتد که من با اتان الموتی جيك کرد 
کب تا خی ماك رت برو خی قان الم ارغان فان شین اها را تسه حي اف 
نقابت رفتند صبح رفتم دفتر الموتی آقای الموتی آمد معلوم شد که دردورانی ایشان را گرفته بودند زندان 
کرده بودند با پسردائیپای من هم زندان بوده سرلشگر انصاریپا. سرتیپ انصاری زمانی که رفتند اعلیحضرت 
رضاشاء 


سوال : زمان متفقين . 


انصاری۱۱۶ 


آقای انصاری : زمان متفقین گرفته بودند الموتی درزندان بوده و با اینہا دوست شده بود این سابقه را داشت 
و دائی پدر مرا می‌شناخت خلاصه این صحبتبا را کرد گفت من شما را می‌شناسم با لحن محبت آمیز خیلی 
زیاد قپوه‌ای برای من گفت آوردند که دیگر آن ترسی که داشتم از دستگاه داد کستری بریزد خیلی آنروزها 
همه وحشت داشتندکه بروند دادگستری . بعد به من گفت که آقای انصاری شما منصفانه به من بگوئیدببینم 
دراین دستگاه سوء استفاده شده است يا نه گفتم آقای الموتی من ببینید شما بیشتر از پنج ماه نیستش که آمدم 
اینجا و این مدت کار ما رسیدگی به قرارداد و یک کارهای دیگری بوده وهنوز به متن کار که من هنوز وارد 
نیستم و اصلاً این چنین کاری که درآنجا من رفتم دیدم شده چنین کاری تابحال دردستگاه دولت ندیدم که 
شده باشد برای اینکه نوع کارش فرق دارد آدسپائی که آنجا هستند فرق دارد اصلاً ضوابطی که برای انجام 
این کارها هست با ضوابطی که ما در دستگاهمپای دولت داریم نمی‌خواند شما خودتان میدانید که مثلاً 
مقررات خرید دردستگاه دولت برای چه نوع چیزهائی هست . میز وصندلی و مداد و اتومبیل از این چیزهاست 
یوت انا آن مقرزات که هس برا ساس تایه راناس تروش رایع ععر وت براساسش متاقضه نگ 
ایتجا این کار تابل تطبیق نیست اگر مي‌خواهید که واقعاً بدانید حقیقت این کار درست شده یا نشده شما از 
طریق مقامات بین الملل » بانک بین الملل هستش . موسسات بی طرف هستند از سوئد از سوئیس از یک 
جائی که یک نوع کارهای سدسازی کرده باشند کارهای عمرانی کرده باشند از دولتہای آنپا بخواهید یک 
دونفر و سه نفر آدسپای وارد بفرستند که آنپا بیایند کار اینپا را یک نگاهی بکنند اگر که کارخلافی کرده 
باشند آنا گزارششان را به شما بدهند والا فرستادن یک آدم معمولی بازپرس معمولی پائین بفرستید که 
برود که بخوآهد دزدگیری بکند غیراز اینکه یک زخمپائی ایجاد بشود و هیچ چیز گیرتان نیاید چیز دیگر 
نیست . گفت خیلی متشکرم. حالا شما بروید پپلوی این آقای نصیری یک سوالاتی می‌کنند جواب بدهید 
گفتم خیلی خوب تلفن کرد به آقای نصیری گفتش که آقای انصاری میآیند پپلوی شما سوالاتی که دارید 
بکنید و ازشان بعدا تشریف می‌برند منزلشان می‌خواست بگوید که ما را توقیف نکند آنجا . من که رفتم 
پپلوی نصیری آدمی دیدمش که حداکثر مثلاً یک سه کلاس دانشکده حقوق را خوانده باشد یک کارهای 
خیلی معمولی توی دادسرا کرده باشد. سوالاتی که ازمن میکرد من انتظار داشتم مثلاً سوالاتی درموردکارهای 
مد » کارهای آبیاری, کارها برق» کارهای نہرکشی» خرید بولدوزر» نمیدانم متخصصین خارجی که آوردند از 
این جور چیزها باشد دیدم سوالات تمام درمورد این است که آقای دکتر کاظمی رفتند واینپا را بردند درآنجا 
درآن سپمانخانه‌ای که بودند صورتحساب مثلاً درشب آنجا نوشته شده مقداری مشروب یا اينکه پول اطاق 
ایتقدر. اینپا کجا بوده درصورتیکه اطاق بالایش نوشته بود این مہمانخانه شمپرداری اهواز بوده یک سوالات 
خیلی خیلی. اسلا درشآن چنین مطلبی نبود یک مقداری از این سوالات از من کرد بعد گفت بفرمائید. این 


انصاری۱۱۷ 


کار ما در دادگستری از این بابت تمام شد بعد آمدم توی اداره همه دیگر خیلی خوشحال و خندان که مسئله 


گذشته . این شروع کار است . 


سوال : من یک سوال بکنم از شما قبل از اینکه وارد مرحله بعدی بشویم که اين کار راه بیفتد دولت آقای 
دکتر امینی که شروع کرد به این بگیر بگیری ها شما اين را می‌گوئید بیشترش الموتی بود که دنبال جریان 
بود دنبال چه بود آقای الموتی چه می‌خواست چرا دتبال انمه باصطلاح دادگاهی کردن کسانی بود که قبل 
از آن کار کرده بود مستله خاصی داشت یعنی شما احساس خاصی دارید راجع به اینکه الموتی این چرا بدنبال 


این برنامه بود. 


آقای انصاری : وال الموتی معروف بود دردادگستری که بسیار آدم درست است وکسانی که با الموتی درتماس 
ردان همه می‌گفتند آدم خیلی سلیم التفس؛ خیلی آدم خوبی است ذاتاً ثا الموتی سابقه حزب توده و شاید 
یکی از جزء آن ۳ نفر شاید بوده یا نبوده نمیدانم در هرحال سابقه می‌گفتند سابقه حزب کمونیست داشته 
طبیغی ابت. درکساتی که فران چښارچوب فکری قزار مب گيرتد. ایتا فزبار: اشانلیش. منت سلطنتی 
(۳6/20115070600) استابلیش منت دولتی با یک نظر خیلی بدی نگاه می‌کنند شاید تمام کسانی که در داخل 
آن سیستم کار می‌کنند آنہا را بعنوان مجرم نگاه می‌کنند بپشان حالا این سالپا گذشته آقای الموتی آمده 
شده وزیر داد گستری درآن چپارچوب فکری است در زمانی هستش که میاید و رئیسش هم که آقای دکتر 
امینی است با دکتر. اقبال مخالف بوده و باهم درگیر سیاسی بودند همدیگر را میزدند این دوتا را سرهم 
می‌کنیم شاید آدم می‌بیید که یک مقداری اقلا این جواب آن رفتار ایشان درمورد این بگیر بگیرها بدهد که 
تصور می‌کردند قبلاً همه جا دزد بازار بوده حالا آنده‌اند باید همه را یکی به یکی بگیرند. من شنیدم که 
فرستاده بودند بدنبال تمام کسانی که با دکتر اقبال کار می‌کردند برای اینہا چند دسته بازیرس فرستاده 
بودند که بروند در دورانی که اینپا سر کار بودند تمام کارهای اینپا تمام نامه‌هائی که از دفتر اینپا صادر 
شده بروند همه اینپا را بازرسی کنند و ببیند می‌توانند مدرکی پیدا کنند يا نه حتی برای من فرستاده 
بودند درخزانه چون که من وزیرکار کابینه دکتراقبال بودم قبلاً هم خزانه دار بودم سه دسته آدم فرستاده 
بودند درخزانه که ببینند آیا درآنجا یک مدرکی می‌توانند پیدا کنند که بگویند فلان مأمور زمان دکتراقبال 


دزد بوده بگیرندش از اینکارها را می‌کردند و اين چیز زمان بود. 


سوال : دراین دورانی که الان شما دارید صصتش را می‌کنید و دوران نخست وزیری آمینی و دیگران راجع 


انصاری۱۱۸ 


بیش حرفبای زیادی درهرصورت نسبت با امریکائیپا زده ميشد دوره ریاست جمپوری کندی است و بعد 
کندی هم یک صحبتپائی می‌شود راجع به نظر کندی حالا اگر خودش نه اقلا نظر برادرش نسبت به نظام 
سلطنتی درایران و نسبت به کسانی که درآنجا بودند و بعد هم باصطلاح یک سلسله فشارمائی برای ایجاد 
یک تغییرات نسبتاً عظیم . شما دراین زمینه چه بنظرتان میرسد چه دیدید آیا در ارتباطاتی که شما داشتید 
راز انز فین سظ ع بو 


آقای انصاری : من هیچ چیزی حقیقتا نمی‌توانم عرض کنم بدانم که بطور مستقیم امریکائی ها دیده باشم 
شقصا_که_فشار _آوردند_کهره کترامیتی_بیاید_خوب.هبینحرفیکهشما میزئید_خیلی_گفته میشد.با کیت 
کندیپا برای اینکه ایشان در واشنکتن بودند ارتباطاتی داشتند و اینپا فشار آوردند بعنوان یک آدمی 
بفرستند که آنجا اصلاحاتی انجام بشود و خیلی ها شاید فکر می‌کنند وقتی که دکتر امینی در آنجا بود سعی 
می‌کرد که کارهای مخالف میل اعلیحضرت انجام بدهد یعنی یک پوزیسیون مقابل داشت . من نمی‌توانم این را 
تآئید بکنم به آتصورت برای اینکه دربرخورد‌های بسیارمحدودی که در آن پریوت با آقای دکتر امینی داشتم 
چند دفعه بردم مثلاً همراهشان که تلفن می‌کردند به اعلیحضرت صحبت می‌کردند هميشه نايت درجه 
احترام» نہایت درجه باصطلاح آن کاری که باید بکند یک نخست وزیری درمقابل شاه بکند تمام این کارها را 
می‌کردند کارخلاف نمی‌کردند. یعنی ارسنجانی خیلی اروگنت (27708806) بود درمقایل اعلیحضرت خیلی من 
من میزد» دست توی جیبش می‌کرد. تظاهرات اینطوری می‌کرد حالا یک وقت هم یک چیزی گفت ضمن کار 
خواهم گفت خدمت شما ولی آقای دکتر امینی آدمی نبود که با اعلحیضرت بخواهد درگیر بشود . دکتر امینی 
سالپا می‌خواست نخست وزیر بشود علاقمند بود ومی‌گفت ولایق هم بود که نخست وزیر بشود. به اینجا رسیده 
بود متأسفانه 901 نداشت . متأسفانه تیمی که برایش یک برنامه حساب شده تیه کرده باشند و پیاده بکنند 
و قبلا حساب شده باشد نداشت آقای دکتر امینی . بطوریکه بعضی از وزراء شان را نمی‌شناخت اصلاً که کی 
هستند . دنبال یک آدم می‌گشتند یکی را انتخاب کرده بودند بعنوان وزیر مثلاً . یا مثل وزیر راهش یک کسی 
بود که آقای دکتر امینی باماش ارتباطی نداشت . یا عطاعاله خسروانی را نمی‌شناختند با توصیه احمدعلی 
بپرابی که گفته بود خوب عطامعالله خسروانی بگذارید عطاءالأٌ خسروانی گذاشتند وزیرکارکه کار خیلی خیلی 
مہمی دروزارت کار . بعلت نداشتن یک برنابه حساب شده و نداشتن یک عواملی که این برنامه ها را اجرا 
بکنند دکترامینی میسیون شکست خورد وگرنه هیچ دلیلی نداشت به آن صورت بد شکست بخورد. دراین 
زمانپا بود که یک روزی جناب آقای علاء تلفن کردند به من و مرا احضار کردند بروم دربار آنجا که رفتم 


دیدم که خیلی بلند شدند پشت میزشان با احترام به من یک چیزی لطف کردند فرمودند این مرحمت 


آنصاری۹ ۱۱ 


اعلیحضرت به شماست گفتم چه هست گفتند که شما به آجودانی کشوری اعلیحضرت مفتخرشدید. خوب من 
خیلی خیلی خوشحال شدم که یک همچین چیزی افتخاری را به من دادند و تشکر کردم گفتم که خوب من چه 
باید بکنم گفتند که خوب شما می‌توانید اینجا دیگر هروقت بخواهید بیائید به دربار احتیاج به وقت گرفتن 
اینپا نداریدو هروقت هم بخواهیدمی‌توانید شرفیاب بشوید. این برای من خیلی معنی داشت که اعلیحضرت ميل 
داشتند که دراین زمان من بتوانم که مستقیم بروم آنجا گزارشات مربوط به خوزستان را خدمتشان بدهم چون 
من کار دیگری غیر از خوزستان نداشتم و تشکر کردم و مرخص شدم و بعد از یکی دوهفته رفتم خدمتشان 
پرای عرش تشکر و عرش کردم که گار ما دربچه سو‌حله‌ای است فرمودتد. که ادامه بدهید. هروقت هم بشکلی 
توی کارتان هست من را درجریان بگذارید. مشکل کار ما درآن موقع خیلی خیلی زیاد بود از جاهای مختلف 
برای اینکه اصولاً درجائی که مأمورین دادگستری مشغول پرونده سازی زندان کردن افراد هستند و رئیس تمام 
این کارها آقای ابتپاج را گرفتند توی زندان انداختند کارکردن درمورد آن پروژه برای همه کارمندان خیلی 
کار مشکلی شده بود چون کسی حاضی نبود که اسمش را روی کاغذ بگذاره. فرنگی ها کارشان را می‌کردند 
ولی ایرانی ها می‌ترسیدند که هرعملی را که می‌کنند فردا برایشان باعث یک پرونده می‌شود. سن کار هم 
البته اين بود اغلب کسانی که ما درچیز داشتیم درتوی برنامه داشتیم اینہا جوان بودند اینہا هنوز 
تن داتشتتی: داد گستری مک ااست چ بلاق رشان بیاورد آین پود که کازها آذانه پیدا فی کرد.. ازایت :طف 
هم ھی از سا از سازمان بزتامه از جاهای مختلف شر شده بود به سوال کردن رزاجم به مطالب امځتلت 
پروژه‌ها. سازمان آب و برق خوزستان همینطور که هستیم یک دفتر کوچک بود کارهای اصلی دست خود به 
اصطلاح انجام دهندگان که مؤسسه امریکائی بود و ما باید از آنپا چیز می‌گرفتيم گزارش می‌گرفتيم که می 
توانستیم گزارش بدهیم . برای گرفتن این گزارش هم دائما یک وقت ها ما را درحقیقت اینپا طفره میرفتند 
برای اینکه هم 508/۴ زیادی نداشتند و اگر می‌خواستند وقتشان را صرف فقط گزارش دادن به ما بکنند به 
کارهای اصلیشان نمی‌رسیدند خیلی مشکل اجرائی توی کار زیاد بود . تا اينکه یک روز رئیس اکزاکتیوافیس 

)e×ecutive officer)‏ آن کمپانی » مدیرعامل اجرائیشان که آمده بود به ایران یک جلسه‌ای کردیم ازطرف ما 
من بودم دکتر احمدی بود » حسن شپمیرزادی بود نشستیم درجلسه و یکی دونفر دیکر از همکارانمان از 
طرف آنہم یک چبار و پنج تا امریکائی بودند من یک چیزی برای اینپا گفتم بد نیست این را برای شما 
بگویم به این گفتم که من اخیر! که واقمیت هم داشت گفتم یک کارتی دیدم که نشان میداه در یک جائی که 
یک زوی (200) حیوانات است شب دارند فیلم میدهند اعلام کردند که اینجا دارند فیلم میدهند و تمام 
حیوانات آمدند شب بلیط خریدند نشستند این فیلم را تماشا کنند. بتدریج وارد شدنداز عقب نشستند 


بورگنبا عقب کوچکها جلو. آن کرچک کویکی که جلو تفم بود. قل از ایک فیلم شروخ بشره یک گوزیل 
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گنده وارد شد و بلیط هم نخرید آمد جلو یکدانه صندلی گذاشت نشست جلوی این کوچکی فیلم که شروع 
شد این فیلم خیلی خنده دار بود تمام اینپا حیوانات شروع می‌کردند خندیدن » دست میزدند» جیغ میزدند 
اینمپا. این کوچکی که این پشت نشسته بودهرچه کاری میکرد هیچ چیز نمی‌دید و همینطور هی جیغ میزد و 
کسی هم حرف این را گوش نمی‌کرد. گوریل برگشت گفت تو چرا اینقدر صدا می‌کنی گفت آخر من هیچ 
چیز نمی‌بینم . گفت تو آنجا بنشین هروقت من خندیدم تو هم بخند وضع ما و شما هم همینطور است . برای 
اینکه ما هرچه از شما می‌خواهيم شما ( پایان نوار ۵ ب ) 


شروع نوار ۶ ۲ 
تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران ۲ مارس ۱۹۹۱ نوار ششم روی یکم. 
سوال : بفرمائید راجع به صحبت با این اقایان رهبری بود در ارتباط با آن داستان. 


آقای انصاری : این داستان بیشتر از هر مسئله‌ای روی اینپا اثر کرد و حقیقتاً از روز بعد اینسا پیام ما را 
گرشنه کهما ابیسا شتشاسهالی که شما هرچه ,گریید LOLS RO‏ که ML‏ کار 
را بعد دنبال بکنیم. بنایراین قدم بقدم باید از اولش وارد باشیم توی این کار و قول دادند این کار بشود و 
یناه ادخام ا دی بیتافه کت تیا وای کف بون, کی برتاب‌ها کرک وااو که 
عرض کردم چند برنامه اصلی بود که مپمترین اینپا ساختن خود سد بودکه این سند درآن زمان ششمین سند 
بان دنیا بود و ۱۲۰ هزار هکتار زمین را آبیاری می‌کرد مقدار آبی که پشت این سند جمع میشد سه میلیارد 
دویست میلیون متر مکعب یعنی تقریباً ۱۱ برابر سد کرج بود. پانصد و شصت هزار کیلوات برق این ستد 
میرفت و این برق هم برای خوزستان هم برای تا تپران پیش بینی شده بود که مصرف بشود واین سالپای 
آخر از آنجا تبران را تغذیه می‌کرد آن سد. در آن زمان بتون ریزی تد نزدیک میشد» ما فکر کردیم که 
ای فری اس که فاگ مدای ۱ از کسانی که دست اندر کار این مسائل هستند و فقط فکس 
سی کته اتائ انیا امھ درا عد حار را آوردہ خر با خروار پول آیران ۔ زا عادو ب ایا 
ووک خاشسی‌ها یا هبه را ر در و ا اھ هم داه این اط ماست ان 
ی کی کار و ایشا ایتطوزی امہ به یں طرح نگام ی کروی فک کرد اولین فر کی که یک دای 


بیایند اصلا ببینند خوزستان کجاست اصلاً طرح کجاست چه هست. بنابراین برای بتون ریزی بد ما یک 
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طرح ریختیم» کاری کردیم که ۳۵۰ نفر را از وکلاء و سناتورها هیئت دولت تمام سرکردگان قوم را ما بردیم 
به خوزستان با ترن. خاطرم هست ترن اولش هم کوپه اول حتی سپپبد بختیار رئیس سازمان امنیت هم آمد. 
اعلیحضرت هم تشریف فرما شدند برای بتون ریزی متد. وقتی که همه پیاده شدند آنجا در آن شرایط رفتن 
از این تونل ۶ کیلومتری در داخل عمق این کوه و رسیدن به آن پای دره‌ای که از هرطرفش این دیوارمایش 
ٹچ کیلوتتو زار شام داشت اسان تک ایست عظییی داشت آنجا: آتای تدس اسشا نک گرارهن بعتضتری 
دادند و گزارش اصلی را باید من می‌دادم که فکر کردم که اگر از روی کاغذ بخوانم خیلی بورینگ 
(ع002[0)خواهد برد اینپا خسته کننده این بود که ۴ صفحه گزارش بود همه را حفظ کردم و تمام اينم 
گزارش را من بدون نت حضور اعلیحضرت گزارش را گفتم نمی خواستم حواس شنونده‌ها پرت بشود از 
مطلب. یکی از چیزهای این گزارش این بود که این سد بعد از ۱۴ ماه تمام می‌شود و همه این کار را بعنوان 
یک ادائ پوچ مل ای خرفہائی که بحضی وقتہا گغته میشد گفتتد این یکی از آنہامیتتلقی کردند. 
اعلیحضرت خوب خیلی خوشحال بودندکه یک همچین وضعی هست همه خیلی امپرس (1۳:۳7658) شدند از 
وضع آنجا و مشکلی کار که اینطور هم نیست که آقا این پولہائی که اینہا گرفتند همه را رفتند خرج بیخود 
کرده باشند. این اولین بررخوردی بود که درحقیقت رجال گرداننده کار در خوزستان انجام بشود. از آنجا که 
برگشتیم کار البته به سرعت پیش رفت ترتیبی داده شده بود که درعین حالی که سد تمام می شود ۴۰۰ 
کیلومتر برق این سد درخرمشپر آنجا رسیده باشد و شبکه خرمشپر آماده باشد. شبکه اهواز آماده باشد که 
توربینپا را که روشن می‌کنند» چراغپای آنجا روشن بشود. و بعد از ۱۳ ماه مد تمام شد و وقتی که ۱۳ ماه 
تمام شد بعرض اعلیحضرت رساندم خیلی خیلی خوشحال شدند. ضمنا دراین فاصله من دیدم برای اینکه 
همه باز اینقدر حمله نکنند و بالاخره این سد این طرح را نگشند از حضور اعلیحضرت استدعا کردم که 
اجازه بفرمائید که اين سد ششمین سند بزرگ دنیاست دراین منطقه تقریباً بزرکترین سند این منطقه هستش 
و یک بنائی است که تا صدها سال خراهد مائد به اسم محمد رضا شاه نامیده بشود. اعلیحضرت البته یک 
خورده فکر کردند و بعد اجازه فرمودند. من خدا را گواه می‌گیرم دراین مورد هیچ حالت تقلق این حرفا 
تویش بپیچوجه وجود نداشت فقط دلم می‌خواست یک طوری باشد که چون اسم اعلیحضرت رویش هست اقلا 
دیگران از این بابت کار نکنند پروژه را بکشند جرأت نکنند و این کار خودش را کرد» کار متد تمام شد. 
وقتی که تمام شد بعرضشان رساندم خیلی اسباب خوشحالیشان شد. تشربف آوردند گفتند خودم برای 
افتتاح میایم برنامه‌ای برای افتتاح ثد ما درست کردیم و آن گروهی که برده بودیم به اضافه گروهپای بیشتر 
از روزنامه نویسان تمام اینپاء اینپا را بردیم و در محل مد و وقتی همه دیدند که بله همانجائی که یکسال 


پیش آمدند و الان دی هست و اینپا و اعلیحضرت کلیدی که زدند آب از دریچه‌های سد آمد برق و 
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موتورها شروع بکار کرده درخرمشپر هم چراغپا روشن شد خیلی روز خوب شادی برای همه بود. دیگر 
واقعاً تا آنروز من که اعلیحضرت اینقدر خوشحال ندیده بودم که یک چیز به این قشنگی درست شده بود. 
ولی یک چیزق اتان فتاه درھن ررر که یقت تخل اساب خاست اشت.: بعد از اینکه شرا افاج 
انجام شد خانه یکی از کارکنان خارجی این ساختمان را تمیز کرده بودند که اعلیحضرت آنجا تشریف فنا 
بشوند یک قبوه» یا یک چائی چیزی میل کنند و بعد تشریف بیاورند به اندیمشک که درآنجا ما چون وسط 
روز بود نہار پیش بینی کرده بودیم برای تمام کسانی که آمده بودند پذیرائی نپار ميشدند و بعداز نپار با 
طیاره و ترن مراجعت می‌کردند. درآنجا که نشسته بودیم که فقط اعلیحضرت تشریف داشتند» سپپید یزدان 
پناه» آقای دکتر امینی نخست وزیر. آقای ارسنجانی وزیرکشاورزی . آقای آتابای و بنده. اعلیحضرت که خوب 
خیلی خوشحال بودند گفتند بله خوب کار خوبی انجام شده» ارستجانی درچنین حالتی که اینقدر شاه 
لکت خزشان است برکفت کفت قزبان مرج از ان کارها تشر عبات است. یک دقمه‌باوو کیش 
اینکه یک سطل آب سرد روی سر اعلیحضرت ریختند و برگشتند رنگشان خیلی .. . . شد گفتند یعنی چه. 
گفت بله» مملکتی که اینقدر احتیاج به کارهای دیگر دارد. اینقدر کسری دارد جای دیگرش آدم بیاید در 
ایدتا وم کوب سول سیرک این کته ایتک مسق ی شره AL‏ آنلا تکار عزنیگه 
رسیدگی میشد» شروع کرد یک مقداری از این لاطائلات گفتن» بقدری اعلیحضرت ناراحت شدند که اسلا 
سرشان را برگرداندند که حالتی دیگر از جایشان بلند شدند حرکت کردند که خود ارسنجانی هم البته 
e 8‏ که این حرف اگر هم عقیده‌اش هست اگر هم حرف درستی باشد جایش گفتنش درآن روز آن 
لحظه نبود. خوب این تمام شد؛ اعلیحضرت به تپران مراجمت کردند ولیکن بودن این دیدن اين متد» کار 
خیلی در روحیه همه مردم اثر کرد. خوب مخالفین درآنروز خیلی چیزهای مزخرفی هم می‌گفتند. یک 
وان ویس لا روزتات ای چات کرده برد که این کار کار بات سارت این انیت و این رام سند را 
ساختند برای اینکه آب را دن بشتش جقع کنن و آتروزی که نی‌خراهند این سک را انود کت این ثد را 
بک ی فان ر ا باکر وکا مخالقین ان تا یک کن اا چم 
درآن چیزها گفتند. این کار ستد تمام شد بلافاصله بعد از چند ماه خوشبختانه کار نیشکر داشت به نتیجه 
میرسید که آنہم یکی از بزرگترین طرحہائی بودکه بعد از سالیان سال یعتی بعد از قرنہا صنعت نیشکر 
در ایران احیاء میشد. این همانطور که اطلاع دارید. در باصطلاح اشعار ایران راجع به بودن تیشکن درایران 
گفته شده و زمان ناصر خسرو می‌گویند که درکنار کارون زیر درختپا مسافرت می‌کرد» خوزستان جای 
سرسبزی بود» قند پارسی را به بنگاله می‌بردند. از این حرفبا ولی کسی اثر قابل لمسی از نیشکر 
درلخوزستان هیچوقت نی دیف فا وتان اغلیحضبرت رکا شام که این کار را در اهراز شروغ کرهم ودند 


انصاری۲۳ ۱ 


بصورت آزمایشی که ببینند نیشکر درمیاید يا نه. متأسفانه درآنجا نتیجه خوب نداده بود. بعد از اینکه احیاء 
نیشکر جزء طرحپای خوزستان قرار گرفت و دستگاه لیلینتال متخصصینی آوردند از هاوائی که بررسی 
بکنند آنپا تشخیص دادند که منطقه اهواز برای این کار خوب نبوده جا را خوب انتخاب نکردند و جای 
Ok‏ کاره در کته مت ما تس باس کال دار هار بسن گرگ 
بودند که پنج هزار هکتارش را صاف می‌کردند و آبیاری می‌کردند و طرح اولیه نیشکر را در آنجا اجرا 
می‌کردند. همانطور که عرض کردم در اولین دفعه‌ای که بنده رفتم آنجا تازه نپال‌ها را آورده بودند ولی 
تفت زفیی E‏ کارخات شمه کی را اتکی برد کت را e e a‏ 
دز حالص ا ا کی‌ها عرقم ردادششان برد شخ اد انیت وساندم کت مایت 
شی انا فا EOE‏ کارا کر NCO‏ وی هرن 
مورد هم ما دومرتبه یک برنامه‌ای ترتیب دادیم که کسانی که باز روی برنامه خوزستان اظپار نظر می‌کردند 
تیا سم بنایند ابید که کزاینما هم چه کاریانساخ شده. عوب کی که مه ادد ا یدنق که‌بزارم 
توا پرنم-۰ ۷۵۰ ماود نبیر کیت یود گهها چشم کار شی‌فروسرازم E‏ که کارفانه را 
بازدید کردند و دیدند که کیسه‌های شکر از آنور آمد بیرون همه قبول کردند که این کارها دیگر حقه بازی 
نیست و دیکر اينهم وجود دارد. البته توی این کار ما دچار خیلی مشکلات زیادی شدیم درمورد نیشکر که 
من باید برای شما شاید که لازم باشد یک مقدارش را عرض بکنم. این طرح نیشکر بطور کلی خوب یکی 
ازچیزهای اولیه‌اش این بود که باید نہال هائی که متناسب با شرایط ایران باشد پیدا بکنند. مزارع نمونه 
درست کرده بودند کسی که مجری این طرح بود یک موسسه بود که مرکزش در هاوائی مال لیلینتال اینہا 
بیدا کرت درک او آن اضر شت برد که یلید در قفته تیه این کار را اا بدا یک اور 2 اللا 
ره با که بو ES‏ تارب خی هه اي مر بر هی ی 
از کی پورگ منیا بود این هکی موسته‌ای که کار وا اکا یداد موه امریکاتی ,وه بو تما 
کار کا اا برو ایشا پراش اف کون زمین که‌باولسن کاری اتبت گاید چا انام هید ار 
مشکلات زیادی بودند چون درآن زمان درخوزستان حتی بولدوزردرایور پیدا نمیشد و اینپا مجبور شده 
بودند از کالیفرنیا استخدام کرده بودند آورده بودند آنجا که برای صاف کردن زمینمپا. چون درآن زمان 
کسی نمی دانست که چکار باید بکند کار خیلی تخصصی بود نیشکر را کاشته بودند طرح این بود که بعد 
از اينکه این کاشته شد با ماشین اینپا را درو بکنند و همانطور که در هاوائی و جاهای دیگر هستش چون 
آنجا از بالا به اصطلاح بطور طبیعی درمیاید و بارانپای زیاد آبیاری می‌کند آنپا را در خوزستان آبیاری 
رف ارت تقد اا وا خی ارروه روا یرای ین رها و بل زو هه ن قاس 


انصاری۱۲۴ 


زیاد کار نمی کرد» چون پست و بلند بود پائین مقدار زیادی از نیشکرها میماند روی زمین و ماشینما مگر 
خراب میشد تند و تند و تعویض کردنش خیلی وقت را می‌گرفت. شروع کردند با کارگر محلی درو کردن. 
کارگرهای محلی حداکثر روزی یک تن تا یک تن و نیم اینپا درو می‌کردند و درو کردن را شما حساب 
بکنید که ۲۵۰۰ هکتار زمین که توی هر هکتارش اقلا نمیدانم ۱۰۰ تن نیشکر هستش چنین نبال نیشکر 
هس ی اش که دراه ONE‏ بر بات ی کرنای ‏ ی ال ون کی 
ا ال کا دات یرنہ آنا پروهاکشن افلا ) هرر کیل ی استه کت را 
از آنجا بیاورند که به اینپا یاد بدهد. یک استرالیائی آوردند آنجا و این استرالیائی در یکروز ۳۵ تن درو 


می‌کرد درمقابل یک تن ونیم ایرانی. 

سوال : یک استرالیائی یعنی يکنفر. 

آقای انصاری : یکنفر ۳۵ تن در روز این نیشکر درو می کرد. 
سوال : این رقم رقم خیلی درشت است. 


آقای انصاری : البته یک داس مخصوصی این درست کرده بود تیغه مخصوصی داشت که تیغه و خود این آدم 
در روز پنج تا استک می خورد. مرد گردن کلفت و ۳۰ ساله بود و هرغذایش به اندازه تمام مزد یک کارگر 
ایرانی بود. ولی این آدم برای این یک کلاس درست کرد یاد داد بہشان و چیزها را عوض کردند داس ها 
را عوض کردند و پروداکشن (۳۲0060/07 ) کارگرهای ایرانی از یک تن تا یک تن و نیم به ده تن رسید و 
این ماشینہا را بکلی کنار گذاشتند و این سنت الان درخوزستان برپا شد» برقرار شده وکارگرهای لر 
درموقعش میآیند و این نیشکرها را درو می‌کنند ومیدانند که حالیه چکار کنند و تولیدشان هم بسیار بسیار 
تولید خوبی است. این یکی از آن چیزهای جالبی بود که در طی این کارموفق شدیم. 


سوال : حالا نیشکر یکی از باصطلاح تولیدات خیلی اساسی است. 


آقای انصاری : بله اساسی است. چیزی که اتفاق افتاد بعد از اينکه نیشکر تولید شد باصطلاح شکر بدست 


آمد برای ما سم بود که با این کار اقتصادی است یا نیست. برای این کار روی یک ایدئولوژی که محر 


انصاریه ۱۲ 


اینجا صنعت نیشکر باشد اینپا» کسی نمیدانست چه درمیاید راه افتاده بود. تا آن زمان درحدود ۴۰ 
میلیون دلار خرج این پروژه شده بود ۴۰ تا ۴۵ میلیون دلار الان درست رقمش خاطرم نیست درهمین حدود 


نود . 
سوال : پروژه نیشکر. 


آقای انصاری : پروژه نیشکر برای اینکه مطمئن بشویم که چطور هست من خواهش کردم یک کمیسیونی به 
شریشتی اھ مپنسی رای که کا تعاون سازمان ران بردء ای دی سین کا راد که وا اران 
پرتات یی اداره طر کیا ترد آتای کورس رخال که عضو بازدای بود ایا رند ته خرزستان که پرزتین 
بکنند وضع طرح نیشکر را و ببینیم که آیا این کار اقتصادی هست یا نیست. و این کار را بکنیم تمام ارقام 
اینہا را همه را در اختیار آنہا بگذارند اینہا رفتند یک بررسی‌هایشان را کردند گزارشی که آنوقت آن 
زمان آوردند ظاهر قضیه این بود که شکر کارخانه هفت تپه کیلوئی سه تومان و بنج ریال تمام می‌شد 
درحالی که درهمان زمان ما شکر را دربازار آزاد کیلوئی یک تومان می‌توانستیم وارد کنیم یعتی سه برایر و 
تب کار پوت ی فرلتها اتنان هم خی تن دی کایرت پم O‏ جهست بر رح 
اقتصادی نیست و بایستی که درش را بست درست است که ما کیلوتی یک تومان می‌خریم از خارج در بندر 
این را بيائیم سه تومان و پنج ريال خودمان تولید بکنیم. یک نکته‌ای که بخصوص این بحث را من با رجالی 
و کاظم رادم داشتم و آنا ه‌تقیول کردند هفیغطور آقای بیس راعی که با ناند. عرانتضا هزینه به امسللاح 
ایجاد طرح را از هزینه جاری جدا بکنیم برای اینکه یک کاری هست کار دولویمنت (/1(6۷610۳87060) است. 
لا اتفاقا درهمان زمان من یک گزارشی خوانده بودم که راجع به کارخانه بایر بود و درست کردن آسپرین 
که اولین آسپرین هائی که درست کرده بودند درآن زمان ۱۲ میلیون دلار خرج مان شده بود و پروداکشنی که 
پیدا کرده بودند مثلاً ده تا آسپرین درست کرده بودند یک تعدادی آسپرین بود که اگر می خواستیم بر آن 
اساسا ا کنیع این تک ری ی نتب کہ ا برد که کے که ی ات اک 
بیایند خرج دولوپمنت را خرج ریسرچ را پیدا کردن زمین خوب. پیدا کردن نحوه آبیاری خوب » پیدا کردن 
نپال خوب تمام این خرجپائی که برای یاد دادن کارگرها شده اینپا را نباید بعنوان خرج همیشگی طرح 
بگیریم یعنی باید سرشکن کرد در یک پری یُد(۳۵۲100) دراز مدت نه روی یکسال اگر روی یک پری ید 
مثلا ۰ ساله این را ما حساب بکنیم می بینیم که اینقدر هم این رقسپا بد نیست و همینطور هم شد با 


متخصصین امریکائی هم که صحبت کردیم بعد از اين» این حرفما را در داخل ميزدیم که مبادا آنپا نگران 


انصاری۱۲۶ 


و ای که که از را دار اس NS‏ انا یگریت انا هی کی کب تقاتا اف 
درتمام طرحپایمان همین کار را می‌کنیم یعنی این خیلی منطقی است این نوع هزینه‌ها را برای دوران طولانی 
تر سرشکن بکنید و اینپا. ببپرحال این مسئله از اینبپم گذشتیم و این خطر جدید هم از سر طرح گذشت و 
بعد طوری شد که تولید نیشکر در خوزستان که درآن موقع تازه سالمبای اول بود و پیش بینی ميشد که بالا 
برود بقدری بالا رفت که رسید بجائی که بعداز سه سال و چپارسال از هر یکمتر زمین ما یک کیلو شکر 
بدست میآوردیم یعنی از هر هکتار زمین ده تن شکر بود شکر خالص و این یکی از بہترین رکوردهائی است 
که توی دنیا وجود دارد و الان نیشکر خوزستان رقابت میکند با تولیدش با نیشکر درهاوائی و سپیل جا و 
این صنعت آنجا جا افتاد بطوریکه بعد تمامش گسترش پیدا کرد هم هفته تبه هم زیرطرح کارون طرح 
کی را ادلی ای انز یم داشان کی یه تابن و رم ا برشنوم شترکت. ایزان ها 
تھ ار که مر گر دماین وھ اال کم عرسا وهر داشت تام کارهای ان نیت 
و ها برد او فی ای عراتها نیت اساسی تداشت خوب م او آن نارای هیا دستاه تیلیسال ناژ 
کرده بودیم و اینہا میدانستند که ما باید ایرانی بگذاريم درآنجا یک شروع این کار با اعزام یک اولین ایرانی 
آنجا شروع شد که این مہندس تادر حکیمی بود پسر جوانی بود از امریکا آمده در ام آی تی درس خوانده 
بود و با سه هزارو پانصد تومان حاضر شد که برود در هفت تپه زندگی کند متتبی من قولی که به او دادم 
این نیست که گفتم هروقت شما کار آن رئیسی که باهاش کار میکنی یاد گرفتی شما جای او خواهید بود. 
شمان خان آن امال ,شفانست س ا ولش هم کار عما اھا یرل کار بک ارا دیگن هم اید یر 
بال خودت بگیری باخودت ببری و این جوان با یک علاقه بسیار زیادی شروع بکار کرد و عده زیادی را 
باخودش برد و آنہا وقتی میدیدند نادرحکیمی درآنجا آنطور کار میکند آنہا هم عین همان را شروع کردند 
و بعد از مدت کوتاهی که درآن طرح که درحدود ۳۵ تا خارجی میکرد این ۳۵ تا تبدیل به دو سه تا شد 
یعنی بعد از دو سه سال تقریباً دو سه نفر خارجی آنجا بیشتر نبودند برای کارهای خیلی تخصصی که 
شاید همیشه تعداد آن آدمپا لازم باشد. یک طرح دیگری که داشتیم طرح چیز بود طرح توزیع برق بود که 
باید درشپرهائی برق توزیع بشود. درآن زمان دراین شبرها کار دست شرکتہای برق خصوصی بودکه یک 
زار a‏ ایا رفس ام برش سس روت بای ای تیا 
رتد کیان محل تشرد اد کم ی که با میات شا را اھ چا هسته یت ادل پخ 


سوال : این در شمپرهای خوزستان. 


انصار ی۱۲۷ 


آقای انصاری : در شپرهای خوزستان» در شپر دزفول» در شمر اهواز, در شپر آبادان» در شہر خرمشیپر 
تمام این جاماتی که تأسیسات برق خصوصی داشت. برای اینکه برق سازمان آب و برق خوزستان که میرسید 
هم ارزانتر بود هم برق شبائه روزی بدون خاموشی و با استاندارد خیلی بالا بود. اینبا اغلبشان خوب فکر 
می‌کردند با سازمان یک کمی سخت بگیرند بلکه پول بیشتری بگیرند ما مطابق قانون سازمان برنامه قیمت 
گذاری می‌کردیم و ارفاق هم می‌کردیم ولی بعضی‌ها حاضر نبودند. خاطرم هست در یکی از شم‌رهای شمپر 
دزفول آقای مپندس یمین افشار آمد گفتش که خوب اينما که با ما کنار نمیایند هرکاری که می کنیم حاضس 
کم نونف ها ایار به تس چکار داریم ما می‌آئیم خودمان برق می‌کشیم در شپر و تیرهای ما تیرهای ده 
متری داریم تیرهای آنپا تیرهای سه متری. ما بالای تیرهای اینپا تیر می‌کشیم و هرکسی خواست بیاید از 
ما برق بخرد. تیر دهمی فکر می‌کنم که کار گذاشته نشده بودکه سر و کله آقایان پیدا شد و آمدند طبق 
نظرات کارشناسانی که وزارت داد گستری معین کرده بود قیمتپا را تعیین کردند پولشان را گرفتند و رفتند 


سوال : شما خارج از خوزستان که خودتان برق کشی که نمی‌کردید. 


آقای انصاری : نه» ما فقط حوزه عملیاتمان در داخل خوزستان» بردن برق به فشار قوی اول شرها بود و در 
داخل شپرها یک سازمانبائی که مخصوص آن شپر بود درست میشد که برق قوی را به آن می‌فروختند آن 


در داخل شپر توزیع می‌کرد. این سیستم به این صورت بود. 
سوال : حالا این مال چه سالی است که بعد شما شروع کردید به این کاردر خوزستان. 
آقای انصاری : این کار مثلا در۱۹۶۳. 


سوال : درسطح ملی مسئولیت این جریان برق کشور بطور کلی با کی بود. حالا وزارت آب و برق تأسیس 


نشده بود. 


آقای انصاری : وزارت آب و برقی تأسیس نشده بود در هر شپری شپرداریپا بودند و یا مقاطعه کاران 


خصوصی» شرکتپای خصوصی بودند که با شبپرداری قرار داشتند برق آن شمر را تأمین می‌کردند. این 


انصاری۱۲۸ 


بود که درتمام شمپرهاً وأاقعاً سیستم برق» سرویس برق الان به این صورتی که شناخته شده است وحود نداشت 
اصلا. 


سوال : آنوقت وزارت آب و برق درواقع برمبنای نیازمندی و توزیع برق و غیره ابنپا که براساس ایجاد این 


شبکه‌های برقی بوجود آهذج بود تأسیس شب . 


اقا اتضاری یله لشپا عحبت انن بودر که باید درسلکت بالاعره برای نش میلکتی O‏ او بابد یکت 
شبکه برق داشته باشد که انرژی را برساند. بدنبال این فکر بود که موضوع تا سیس وزارت آب و برق پیش 
امد که لته اينم یکی او سا نود که یمسا باصطلاح یک بمشکلاتی پیدا شد کین سازمان باون 
خوزستان و وزارت جدید آب و برق که بوجود آمد. متعاقباً خدمتتان عرض خواهم کرد. کاری که لازم همست 
حالا وقتی که اینجا هستیم اشاره بکنیم همین قراردادی است که ما با چیز بسته بودیم با موسسه امریکائی 
برای نیشکر. وقتی که کار درست شد ما به این نتیجه رسیدیم که این دیکر ایرانیپا به اندازه کافی هستند 
و ما نباید آن حق الزحمه‌هائی زیادی که قبلاً میدادیم به اینپا بدهیم. اا اینپا هیچ حاضر نبودند که 
تجدید نظر کنند. اینجا ما درحقیقت تدبیری کردیم و آمدیم شروع کردیم مذاکره با یک موسسه دیگری و 
به گوش اینپا رساندیم که ما مشفول جانشین کردن شما هستیم. این عمل باعث شد که اینا خیلی نگران 
شدند وهرچه می‌خواستند که با ما تماس بگیرند من از دستشان در میرفتم تا بالاخره بعد از زمان زیادی 
که با اینپا خیلی ما سخت گرفتیم طوری ایتا حاضرشدند که بيایند تمام حق الزحمه شان را کم بکنند 
افرادشان را کم بکنند» ایرانیبا را ترین بکنند یعنی تحت فشار این کار را کردند می‌خواهم عرض کنم نه 
اینکه بطور طبیعی این کار را کردند وقتی فشار قرار گرفتند دیدند کار از دست میروند حاضر شدند که 
بیایند با ما کنار بیایند. 


سوال : درمورد برق چه. در مورد برق بیشترش . . 


آقای انصاری : درمورد برق ما مشکلی نداشتیم از این بابت برای اینکه کسانی که کار می‌کردند اینپا عده‌ای 
بودند که مستقیما استخدام شده بودند ازطرف موسسه لیلینتال اینپا کارمندان محدودی بودند که حقوق 
می‌گرفتند. اینپا و خود موسسه لیلینتال از سازمان آب و برق خوزستان فقط آخر سر یک حق الزحمه 


می‌گرفت نه پورسانتاژ. بنابراین برای آنپا فرق نمی‌کرد که بار کار را زیاد بکنند یا حقوق‌ها را زیاد بکنند 


انصار ی۱۲۹ 


یا آدم‌ها را زیاد بکنند آنبپا حق الزحمه ثابتی داشتند و ما خیلی منطقی این متخصصین را تأمین می‌کرد 
مشکلی دراینمورد متخصص اینہا اصلاً نداشتیم. یکی از بپترین گروهببائی که باهاشان مثلاً کارمی‌کرديم 
کانادائی‌ها بودند که اینپا قراردادی بسته شد با اونتاریو هایدرود کانادا برای تربیت کسانی که ند را 
بگردانند چون تا آن زمان درایران از این آدسپا نداشتیم ما. اینہا یک گروه کانادائی آمدند و کلاسپای 
متعددی درست کردند جوانهای ایراتی را گرفتند و در یک مدتی کمتر از آن چیزی که آنپا انتظار دأشتند 
این جوانہا تکنیک‌های کار را یاد گرفتند و هنوز دارند آنپا می‌گردانند یعنی آنپا و شاگردانی که بعد از 
آنپا آمدند و تربیت شدند توسط آنمپا. 


سوال : غیر از این طبقه اینطورکه من می‌بینم سازمان آب و برق خوزستان یک مسئله عمده‌ای که داشت مثلاً 
ستدسازی بود. که سد دز بود سد محمد رضا شاه بزرگترین سّدی بود بعد چندین سد دیگر می بایست 


ساخته میشد که اینپا درهمان زمان مشغول ساختنش بود يا اینکه برای برق بود. 


آقای انصاری : ایتنبا درا ژمان ما درحرحله اول باید. این قسمت اول تعام میشد نگذهای دی بعد ان ایتبا 
پیش میاند ولی درهمین موقع ما مشکلات بسیار زیادی با خود دستگاه دولت داشتیم یعنی دراین زمانی که 
عرض می‌کنم یعنی بزرگترین مشکل ما درمرحله اول وزارت کشاورزی بود چون برای کارهائی که داشتیم 
وارد کردن بذرها یک اجازاتی بود باید از طریق وزارت کشاورزی میآمد و وزیر مربوطه‌اش تصور میکرد که 
ما همه ادم خی هس و گدراندن این کار سار کار شک برد از آتجا که دامتان لی فصل دار 


که جکار مي‌گردي.. استاندانہوقت پبپیچوجمی با ما همکاری تدافت: 


سوال : کی. 


آقای انصاری : آقای ابراهیم مہدوی بطورکلی یک دید دیگری از کشاورزی داشت. خودش را متخصص امور 
کشاورزی میدانست» وزیر کشاورزی بود و این کارهائی که آنجا ميشد زیاد مورد تأئیدش نبود و هميشه در 
شا که کار کیان رت رس کرد میت پار دوه رامن ا0 ود الاش این نو که بل فا 
ببینید شما چه هزینه‌هائی صرف این متخصصین امریکائی میشود درصورتیکه باید بیایند کشاورزی را از این 
نوکر من علیمحمد که درکنار کارون هندوانه میکارد بیایند از این یاد بگیرند ببینند چه جوری این هندوانه 


میکارد و همین کار را باید سعی کنندکه درجاهای دیگر تکرار کنند. این چیزی بود که نحوه مقایسه طرح 


آتصاری۱۳۰ 


عمران خوزستان با کشاورزی بود که علیمحد در کنار کارون می‌کرد. خیلی مشکلات زیادی داشتیم مثل 
وقتی که روساء ادارات می‌دیدند اینطور استاندار درباره سازمان کار میکند و حرف میزند آنہا هرکدام بتفع 
سم خودشان مشکلاتی فراهم می‌کردند. رئیس شپربانی علاقمند بود که دوستان و قوم خویشب‌ایش را 
کسانی که دارد درس‌مانسرای سازنان مجانی آنجا پنیرائی بشوند و از رستوران استفاده کنند. مامور دارائی 
بنحو دیگری تقاضا داشت. دشمنی‌مایشان را به انواع و اقسام می‌کردند. مثلاً در یک شب کریسمسی که 
معمولاً کارکنان خارجی سازمان میرفتند به بیروت و برمی‌گشتند در روز توی فرودگاه جلوی همه اینپا را 
گرفتند و گفتند باید شما برگ پرداخت مالیات داشته باشید تا بتوانید خارج بشوید ازکشور. درحالی که 
اینپا تمام طبق قراردادی که با دولت سازمان برنامه با اینپا بسته بود هرمالیاتی که تعلق می‌گرفت باید 
سازمان برنامه می‌پرداخت و اینپا شخصا مستول پرداخت مالیات نبودند. جلوی اینپا همه را گرفتند که 
اینبا خارج نشوند حوب ولی حالا ما چه کارهاتی کردیم ازطریق دیگر این مشکلات را حل کردیم بجای خود. 


سوال : یک سوال اینجا من از شما بکنم دراین زمان یعنی مرحله اول کار شما در آب و برق خوزستان هم 
زمان بود با دوره‌ای که ارسنجانی وزیر کشاورزی بود ودوره اصلاحات آرضی و بعك بقیه داستان. خوب 
آرسنجانی یک نقش خیلی عمده‌ای دز تاریخ این دوره ایران ایفا کرده بود و شما هم یکت ارتباطاتی طبیعتاً 


باهاش داشته بودید. این را شما چه جوری دیدید ارسنجانی را شما چه جوری دیدید چه نوع انسانی دیدید 


چه نوع انگیزه‌هائی داشت چه جور آدمی بنظرتان میآمد و چرا دراین مسیر این قدسپا را برمیداشت. 


آقای انصاری : آقای ارسنجانی بطورکلی یک روش خاصی هميشه دربرداشت خاصی از تمام این مطالب داشت 
و شخصیت خودش را درمخالفت کردن با دیگران میدانست. آن بکلی با تمام سیستم دولتی و با کارهائی که 
می کردند مخالف بود. بعلت سوابق شخصی که داشت با مالکین دشمنی بسیار زیادی داشت. 


سوال : این چطور» چه نوع سوابق شخصی. 


آقای انصاری : گفته میشد ایشان دفعه اولی که می‌خواسته ازدواج کند. از یک خانواده‌ای بوده بعلتی که فکر 
می‌کردند که آنہا آدسپای متمولی هستند و ارسنجانی آدم متولی نیست مثلاً به این ازدواج تن در ندادند و 
این هتینه این هشیم وا اش و این سانی زا اک سک زا که تققم که ماک تشیان حاترادهشوق در 
ایشا عبت عداری ای ها رو ار ام سای مه سا E UA‏ 


انصاری۱۳۱ 


مخالف بود بکلی این کارها را عرض کردم جلوی حضور اعلیحضرت هم می‌گفت این طرحبا خیانت است و 
زياد من با او حشرو نشری نداشتم اطلاعاتم شاید براساس همین حرفمپائی است که در جاهای مختلف زده 
بود توی روزنامه‌ها توی رادیوها می شنفتم. زیاد نمی توانم بیشتر از این اظبار نظر بکنم. 


e 


سوال : درمورد ارتباط شخصی. 
آقای انصاری : در ارتباط شخصی من زیاد با او حشرو نشر نداشتم. 


سوال : خوب این غیر از متد و نیشکر برق میآمد با آب نه آبرسانی و آبیاری فقط برای آبیاری کارهای خودت 


» خود سازمان. 


آقای انصاری : طرح ما این بود که ۱۲۰ هزار هکتاردر زیر مد را آبیاری بکنیم. این ۱۲۰ هزار هکتار مقدار 
زیادش متعلق به مردم بود مقدار زیادش مقداری بود که اراضی متعلق به اصطلاح دولتی بود ولی مقدارش 
هم بلافاصله زیر دزفول ۲۷ هزار هکتارش زیر دزفول قرار می‌گرفت که آنپا از دهاتی تشکیل ميشد. طرح 
انرود که در سرنعله اول در این ۲۷ هراز تا بطیی ازمایش راه مداه شود قیگه ارم ماخ هرد : 
که در هر ۱۰۰ هکتاری توسط یک شیر آب داده شود درزمانپای معین که مورد نیاز هست. کمک بشود برای 
تسطیح اراضی که زمینپائی که چون پست و بلند باشد نمیشود تویش خوب کشاورزی کرد آنوقت بذر ببپتر 
داده بشود» سمپاشی بپتر بشود» کود بپتر داده بشود» که این بصورت نمونه اول انجام بشود و بتدریج این 
E‏ پیدا بلکند درتمام ۰ هزار هکتار. 


سوال : یعنی این طرح با همکاری مالکین خصوصی. 


آقای انصاری : درآن زمان مالکین خصوصی بودند انجام بشود براین اساس گذاشته شد. منتا مالکین 
خصوصی در این ۲۷ هزار هکتار نزدیک بیشتر از 7۸۰ مال یک فامیل بود و اینپا هدفشان علاقه شان این 
نبود که اصلا بگذارند که پای دولت آنجا باز بشود اینپا تصور می‌کردند روی همان فکرهای قدیمی که اگر 
O‏ کشت متا مت N‏ سل O E‏ مت E a‏ 


هیچ چیزی درآنجا راهی نباشد. کما اینکه درتمام این ۲۷ هزار هکتار اسما سه تا مکتب خانه وجود داشت و 


انصاری۱۳۲ 


دفعه اولی که من رفتم برای بازدید طرح از دزفول که حرکت کردیم بیش از ۵ کیلومتر نتوانستیم برویم برای 
اینکه راهی وجود نداشت و مجبور شدیم بر‌گرديم. خوب اجرای طرح درچنین شرایطی که مالک خیلی نظر 
پراش داشگ سای سل بو مگب رت ماه بت E E‏ 
شرفت فا تالک مه تفر مدای AE DEORE INE‏ کستیی اولیت را 
بقدری مشکل بود برای اينکه هرچه در روز جاده را صاف می‌کردند شبانه یکی از این بندهای زراعتی را 
yy‏ مقامای کان مترفت یی پر ان هداس دزانها بش کار که فا فک یکت تم 
کک ن ارات این کار مالکین اک ا و یل کار کی برد و یقن سرایط بو که قاری 
فلاخت اادے هم ی ات ات د ا ا ا ا کک اف کے را و سای ماج 
اا ی ی کرد که با اون کاری که گرديم اا و ر 
گرفتیم برای آزمایش کردن تمام بپترین انواع زراعتمپای مختلف و اینجا را من حضور اعلیحضرت استدعا 
وم ان کاس که CIA‏ هه کیان واه نما کرد ایشا 11 
بگتاریی معتی که ایض رابکی اراد بای انم مس اسام کداتا شا مهرد انا کهآ رتیه 
مرکز بسیار بزرگ باصطلاح برای توسعه کشاورزی است زیر دزفول. 


سوال : یک سوال دیگر بکنم این سد محمد رضا شاه را شما درست کردید طبیعتاً یک مقدار زمین رفت 
زیرآب » یک مقدار از باصطلاح زمینپای زراعتی آنجا رفت زیر آب . 


آقای انصاری : نه زیاد. چون آنجا زراعتی نیست تمام کوهستان است توی دره بود یک محلپای شاید 
ا بود که اگ کسانی مواعفه هی کرفیدا که ایتضا مراگاه ما رده او از این بابک به ما یک نار 
وارد شد از طرف کد خداینشی کمکی به انبا میشد: والا آنخا زرامتی نبزد؛ بله: درتت میگرتيمایرای آینکه 
طول این مخزن ۶۵ کیلومتر بود. این آبی که توی این دره عقب زده بود ۶۵ کیلومتر عقب زده بود این آب و 
مقدار زیادی زمین زیر آب رفته بود منتہی زمینپای کوهستانی بود بعضی جاها مرتع هائی بود که بہمین 
صورتی که گفتم با اینہا ما کنار رفتیم. نکته خیلی قابل توجه اینجا من باید حتماً ذکر کنم آقای دکتر 
اینست که اگر این طرح خوزستان اجراء شد این طرح فقط بعلت خواستن شخص محمد رضا شاه پپلوی 
بود. یعنی اگی اعلیحضرت اینقدر علاقمند نبودند به این کار و نمی خواستند این طرح محال بود که اجرا 
بشود و درزمانی که دولت مخالف است» وزیردولت مخالف» استاندار مخالف تمام مقامات محلی بعلتی که 


می‌خواستند یک چیزی بگیرند از این دستگاه و این دستگاه چیزی نداشت که به آنپا بدهد رسم بود آنجا 


انصاری۱۳۳ 


هرکسی که آنجا کار میکرد یک کمی به مقامات محلی بکند وما مأمور دولت بودیم خودمان و نمی‌توانستیم این 
کارها را بکنیم بہیچ کسی نمی‌توانستیم باج بدهیم کسی موافق نبود ولی آن حمایت شخص اعلیحضرت بود که 
هرجا گره ای پیدا ميشد و به من اجازه داده بودندکه شرفیاب بشوم خدمتشان و حالا چه جور به کی دستور 
میدادند این گره ها باز میشد بعدا» رسم این بود هروقت یک مسئله‌ای بود من صبح که بدربار میرفتم آنجا 
می ایستادم وقتی که تشریف فرما ميشدند تعظیم می کردم ( پایان نوار ۶ ۲) 


شروع نوار ۶ ب 
سوال : می فرمودید که حضور اعلیحضرت بودید. 


آقای انصاری : یعنی اینقدر تأئید می‌کردند که برای جزئی ترین حرکاتی که مربوط به طرح عمران خوزستان 
بود نظرشان این تود که کاری نود که این کار لطمه بخوره بیش یک بار متلا تشریف قرما شدند ,یه 
خررستان بلگه هد بش اب برد که فلع ت نی بیت به در مه متسد علتسو که دز انجا کار 
میکرد و ما با آن موسسه هلندی درگیری داشتیم چون قیمتش خیلی بالا بود و می‌خواستیم قیمتش را بیاوریم 
پائین و اینپا راضی نمی‌شدند و ایتا اقدام کرده بودند که یک طوری بشود که اعلیحضرت از موسسه اینپا 
بازدید بکند و اینپا مستله را یک جوری خل بکنند. من تلفن کردم به رئیس تشریفات دربار گفتم یک 
همچنین چیزی هست از قول من به عرضشان برسان, این کار به ما این ضرر را خواهد زد استدعا می‌کنم که 
آنجا تشریف نبرند اعلیحضرت برنامه‌شان را حذف کردند و نرفتنند. و بعد دومرتبه سفیر هلند اصرار 
کرد ی تشریفات به من کقت متیر یک کاری # کت اشکال این مت اکرهت, بعرض وساند 
فرموده بودند که نخیر نکنید. یعنی از هیچگونه حمایتی خودداری نمی‌کردند. وقتی که تشریف میاوردند 
هرسال اولاً یکی دویار تشریف میاوردند برای دیدن این طرح و هروقت که میآمدند رسم آن این بود آن 
مأموری که مسئول آنکارها بود خودش باید گزارش میداد یعنی درسازمان آب و برق خوزستان یک فرقی با 
سایر چاها داشت همه کارمندان می دائستند کاری که می‌کنند مسغولشان خودشان هستدد اگر افتخاری هم 
دارد مال خودشان است کسی از اینپا نمی دزدد این افتخار را. شاه مملکت تقریبا تمام مجریان طرح را می 
شناختند وقتی که آنہا ميآمدند آنمپا سوار ماشین اعلیحضرت میشدند و آنپا میرفتند توضیح میدادند و اگر 
تشویقی بود اگر محبتی بود اینپا نسبت به خود آنپا ميشد اینطور نبود که بطوریکه رسم بود هميشه نقر 
بالا اینکار را بکند و دیگران هم محلی از اعراپ نداشته باشند. کما اینکه خوب بعدا هم املیحضرت تام 
ایا را دانه دانه می‌شناختند و اغلب کسانی که آنجا کار می‌کردند سمتمبای خیلی عالی گرفتند درتمام 
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دستگاه دولت. 
سوال : این دوره تصدی شما در سازمان آب و برق خوزستان تا کی بطول انجامید. 


آقای انصاری : این مرحله تقریباً چمپارسال طول کشید و موضوع حکومت مرحوم منصور پیش آمد برای 
اینکه این هم یک قسمتی است که باید خدمتتان عرض کنم. یک روزی من در دفتر تپران بودم مرحوم 
منصور تلفن کرد که من الان ازحضور اعلیحضرت میآیم و مطالب می هست شما می‌توانید بیائید همدیگر 
زا تک اکت لفتا ها مس E E DS ES‏ مرک CN‏ 
1 میاساک E‏ رات وف رید مریتا از -ه نزن اب و ینت که ربانب 
هست گفت خود منصور به شما خواهد گفت. منصو به من گفت که من حضور اعلیحضرت بودم و قرار است 
دول آینده وا تن ھکل دی وم خراهم او شما که وزارت ارات راک کید با تمایق کور دز 
آنجا وزارت دارائی را قبرل کنید. خوب چرن من سالبا روی این کار؛ کار کد بودم خیلی هم خوشحال شدم 
بہش گفتم با کمال میل. گفت این را بپیچ کسی نگوئید هروقتی که چون ما باید آمادگی پیدا کنیم هروقت 
که لازم شد به شما خبر می‌کنم. این تقریباً چپارماه قبل از نخست وزیر شدن منصور بود. من آمدم کارهای 
مادی ام را ادامه میدادم و راجع به کارهائی که باید در وزارت دارائی بشود مطالمه می کردم که اگر آن پیش 
آمد چه کارمائی باید بکنم. درطی این چپارماه هم یکی دوبار مرحوم منصور تائید کرد که آیا همان مطلبی 
که صحبت کردم دنبالش هستید انجام میشود که می گفتم بله مشغول هستم و اینبا می‌گفت بموقعش خواهم 
گفت. تا شبی پیش آمد که فردایش هیئت دولت معرفی ميشد و شب درمنزل بسن عطاتی که وکیل مجلس 
بویا آرت کار ازام دات ای مش ول هو رح ومیل تین 0010 شام ما ان پک 
مرحوم منصور و چندنفر دیگر از دوستان آنجا بودند. منصور به من گفتش متأسفانه اعلیحضرت شما را 
قبول نکردند. خوب این برای من خیلی ناراحت کننده بود برای اينکه من مرتباً با اعلیحضرت در ارتباط بودم 
برای کار خوزستان هميشه مرحمت داشتند و فکر‌کردم که چه باید پیش آمده باشد برای اینکه اگر 
اعلیحضرت یک کاری درمورد من رد کرده باشند خوب بقیه کارها هم دچار مشکل خواهد شد. شب خیلی 
اراک زا کترانتم و فردا کے ای وفته وف له درتای رک شور اخا تکرش که شب کی عراق 
اینکه فردایش دولت تعیین میشد مثلاً یک روز دو روز بعدش می خواستم مطمتن بشوم که چطور خواهد شد 
رفتم طبق معمول تعظیم کردم رفتم تو پرسیدند که چکار داشتید عرض کردم قربان برای عرض استعفا 
شرفیاب شدم تعجب کردند چراء تمام مأجرا را گفتم برایشان چه بوده, درکجا بوده» درچه تاریخی بوده» کی 
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Cy‏ پییزی بهامن E‏ که نی هترز ی یام هستت SE‏ مطالی تزا که 
خودشان نمی‌توانند بگویند به دیگران نسبت میدهند» نه شما سر کارتان باشید و مثل گذشته با قدرت 
کارتان را دنبال کنید. کاری نداشته باشید خوب برای من مشخص شد پپلوی اعلیحضرت مطلبی نیست باید 
منصور دچار مشکلاتی باشد که البته بعد حدس زدم که چطور شده بود برای اینکه گفته میشد که مرحرم 
منصور نظر داشته که هویدا وزیر خارجه بشود وقتی که بدلائلی این کار انجام نمی شود بہترین جائی که 
ترائ وتا عم سوه مت راط یا شر کت نف ر ایکا وزارت اران کرد و در وزارت دارا 
می‌گذارند و در نتیجه کار من تغییر پیدا میکرد. این هم تائیدش را بعدا از خود هویدا شنیدم چون هویدا 
به من چند بار که مرا دید درخود وزارت دارائی گفت اینجاست که من آمدم پشت مین تو نشسته ام. چون 
می دانست که باید چطور بشود. بپرحال من در سر کار خودم بودم ولی تشکیل سازمان وزارت آب و برق 
مطرح شد و شبسا توی روزنامه می نوشتند که بله وزارت آب و برق تشکیل شده و تمام سازمانمای آب و برق 
میرود درشکم وزارت آب و برق. خوب با مپندس روحانی هميشه ما رابطه بسیار خوبی داشتیم در طی این 
سالمپای گذشته اما مطمتن نبودم اگر سازمان آب و برق خوزستان در داخل شکم یک وزارتخانه‌ای قرار بگیرد 
این فرمش چطور خواهد شد برای اينکه وزارتخانه‌های دولتی تابع مقررات خاص خودشان خواهند بود و اگر 
بنا بشود که آن مقررات وزارتخانه‌ها بخواهند درسازمان آب و برق خوزستان پیاده بکنند تمام شیرازه این 
کارها باشیده میشود چون این مقررات خاص و قانون خاص خودشان هست. خوب گفته میشد که شاید 
ا د ایتا تور ا فیس وه برش دواین فاسله تس زوحای 
چند نقر مشاور و همکار برای خودش انتخاب کرد که یکی از اینہا آدم بسیار ناراحتی بود یک سرهنگک 
بازنشسته ارتش بود که تصور میکرد متخصص کلیه امور بری و بحری و فضائی و زمینی و تمام دنیائی است 
EE,‏ کرد ماش SS‏ بیان وداک فان ER‏ بر قفا کاز 
کشیدن آب امثلا از این سربازخانه به قلانجا چکار گردند و ثلا درس گردن غذا چه تکنیکی دا بکار 
می‌بردند از این جور دراین حدود بیشتر. و من وقتی فکر می‌کردم که اینسا درمقام معاونت وزارتخانه قرار 
بگیرند و بنا بشود که مطالب سازمان آب و برق خوزستان در آن سشدی که از یک طرف با بانک بین الملل 
و تمام موسسات خارجی» سازمان برنامه این مشکلات هستش بخواهیم از مجرای این معاونین به وزیر برسیم این 
کار عبث و بیپوده هستش. به اینجپت بودش که رفتم پپلوی منصور و گفتم این مشکلات که اینطور هست 
اجازه بدهید که من مرخص بشوم و اين کار عملی نیست. آن گفتش که نه من یک راهی پیدا می‌کنم شا 
ادامه بدهید حالا که با روحانی که دوست هستید. گفتم دوست هستیم ولی دوستی ما مطلب مطلب دیگر 
است» همکاران ايشان هستند که اقا شرع خزاهند کرد کدبهدفالت. درکار شازمان آب و برق تخوزستان 
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و این کار یک کاری هستش که اگر بخواهند انگشت تویش بکنند این مجموعه‌ای که جمع شده متزلزل میشود 
به ضرر معلکت است. بودن من هم کمکی نمی‌کند. دراین مذاکرات بودیم که شروع شد تامه‌هائی از به اشنا 
معاونن وزارت اب و برق به سازمان. آت و بیان ات که فا ار فلان آدم در فلان شمر خوزستان 
کاغذی نوشته که شکایتی کرده از فلان مأمور برق شما دراین مورد توضیح بدهید که موضوع چه هس. 
رغال که با درو ان نه کل رسیدگی به کات فلان متیر داع اا شام درخورستان نوه 
مآمورین محلی بودند ما با آنپا به اینصورت که در وزارتخانه ها رسم هستش که این نامه پرانی‌ها بشود چیزی 
که اگوا کسی شکایت داشت شرفت لوی ناور میبرظه اش مایا تلقن یا رادیر ماس بو گر نی شکایت 
طرف را خل می‌کردیم اصلاً نامه پرانی اینطوری نداشتیم. من دیدم که باید یک جوری این مسئله را قطعش 
کرد بدفتر دستور دادم هرنامه‌ای که رویش نوشته وزارت آب و برق دردفتر ثبت نکنید و قبول نکنید 
بر‌گردانید. به مپندس روحانی هم تلفن کردم گفتم آقا شما هرسوالی دارید هر کاری دارید به خود من 
بگوئید من در داخل سیستم خودم آنطوری که هست برای شما جوابش را می‌فرستم ولی معاونین تان خواهش 
می‌کنم بگوئید دیگر به ما نامه‌نویسی نکنند ما اصلاً آدم نداريم که جواب این نامه های شما را بدهد 
درد ستان ند ال کار کک متام توف هی طرل کید تاش وتان سای تارات کم کوت 
وزارتغانه‌اش با بودن ما جان نمی‌گیرد و کارمندان ما هم همه نگران که چه بسرشان خواهد آمد. دراین 
فاصله بود که مرحوم هویدا چیز پیدا کرد باصطلاح با من صحبت کرد و گفتش من فرمول این کار را 
فرمولی.پیدا کردم که تخست وزیی هم قبول داره و شما فرار شد که شا امتاندار خوزستان بشرید کو کو 
گزارش دهنده به وزیر آب و برق نباشید اگر کارهائی هم دارد به شما کاری نداشته باشند و در سطح خود 
وزیر حل کنید نه در داخل شکم وزارت آب و برق. ضمنا به مہندس اصفیاء هم اعلیحضرت دستور فرموده 
بودند که رسیدگی بکند و یک نحوه کاری معین بکند که ما برخورد‌هائی نداشته باشیم و بعد از چند روز 
من را خبر کردند» گفتند که باید استاندار خوزستان هم باشید با حفظ سمت سازمان آب و برق . خوب به 
آینصورت مشکل اداری ما تا اندازه‌ای خل شد ولی البته هميشه با مپندس روحانی درتماس بودیم. تماس 
خیلی شود چون بعد از این کان خن دک کل سوه کاوماین درحدود تکسال و وهای دشت 
گذشت از اين جریان و خیلی این برخوردهای ما ناراحت کننده بود ظاهر درست بود ولی باطن آنہا مأمورین 
وزارت آب و برق دنبال این بودند که بلکه یک پاپوش دوزی برای کارهای سازمان آب و برق خوزستان بکنند. 
تا یکروزی سپندس روحانی برای کار دیگری می‌خواست بیاید خوزستان به من گفتش میتوانم بیایم کارهای 
شما سازمان آب و برق را ببینم که من خیلی استفبال کردم و برایش خیال میکرد شاید بخواهيم که مثلاً یک 


انقلتاتی نویش بگذاریم ولیکن برنامه‌ای برایش درست کردیم و وقتی که آمد چند روزی آنجا وقت صرف گرد 
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طرحپا را دید آدمپا را دید» روش کار را دید دیگر آشنا شده بود که چه جور آدم‌هائی هستند. بقدری 
خوشحال برگشت وطوری شد که تمام روشپاتی که ما درسازمان آب و برق خوزستان هستیم اینہا را یکی 
یکی ادس ااا راامی گرفت و به تنم اوا دیگری که درو اا هکل میداد ایک ارا میداد می 
قبلی اھ چ آن وی ا رت کل و درسای ای لت وه کی ازاف ناتسا 
عمران خوزستان خود مپتدس روحانی. و وقتی که البته من بعد از مدتی که دوسال گذشت که آمدم وزير 
کشور شدم اولین آدمی که آمد برای تبریک به دفتر من سپندس روحانی بود و نیمساعت نشسته بود تا وقتی 
من رسیدم به اداره که خیلی اسباب شرمندگی من شد چونکه نمی‌دانستم آنجا هستش ولی نشسته بود تا اینکه 
بعد هم او خیلی محبت کرد و دیگر خوب باهم خیلی روابط خوبی داشتیم الحق والانصاف باید بکویم روحانی 
یکی از لایق ترین مدیرانی بود که وجود داشت خیلی آدم شجاعی بود» خیلی آدم قوی بود درکارکردن» 
دوست خوبی بود. دشمن بدی بود. خیلی آدم قوی بود. آن زمانی که با ما بد بود خیلی بدی کرد ولیکن ما 
هم خوب مقاومت کردیم ولی وقتی که دیگر این رابطه بدی تمام شد بسیار رابطه خوبی داشتیم بطوریکه 
معاونین مرا مپندس روحانی برد به سازمان خودش. دکتر احمدی را برای معاونت وزارت کشاورزی برد. 
اغلب مسئولین سازمان آب و برق را خود او به طرحبپای بزرگتری گذاشت وقتی که وارد شد به نحوه کار و 
ا زاجم به متدهای:دیگری ا دک انش فا برسیدیت باید عر کم ی برا اوه مد دز 
بود و ستد بعدی دو مد بود یکی ستد مارون و یکی ستد کارون. درآن زمان یک گزارشی بدست ما رسید که 
امتا یراد غداتن اور مال بعد نشان .میداد که توبن دیا مراد دات اهتیت بیدا می کت وان 
گزارش را من بعرض اعلیحضرت رساندم و عرض کردم که ما اگر بخواهیم باید از الان با بستن این ستدهای 
دیگر و استفاده از این زمینپا مقدمات تیه مواد غذائی را درخوزستان فراهم بکنیم. تصویب فرمودند که 
بقد کارون, ارون جوم ا گذافته کر بو این زا به سارسان بوتامه من ابلاغ کردم الته ایشیم یکی از 
اب عوارفی نود کهبا یی ران خی ف کی دایم گراخ برد کارا با رط سا 
املیحضیرت زاین موارد ازتباط برقراز گرفیم و بپرحال کار اجام شده بو طرح ھم جو طرح اضلی ما بود 
چیز خارج از چیز نبود. نظر مپندس روحانی این بود که تپیه طرح سد کارون به مپندسی 
آلکساندرگیب داده بشود که فقط تجربیاتش روی لوله کشی شپرها بودو کارمائی که برای ستد لتیان کرده 
بود. نظر سازمان آب و برق خوزستان این بود که این کار بدست همان مپندسین داده بشود که سد دز را 
طراحی کردند و این دو نظر خیلی باهم مغایر بود بالاخره کار رفت خدمت اعلیحضرت. اعلیحضرت 
فرعودتق و ا تاد رم و وی کي ط راک تشن کر ترا کرو رو که 


موسسه هارزا داده بشود . به اینجیت طراحی ستد کارون را به موسسه هارزا دادیم. سك مارون سد کرچکی 
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بود همان دفتر خود سازمان کارهایش را انجام میداد و بعد این طرح ادامه پیدا کرد سد کارون ساخته شد 


که سند به مراتب بر اهمیت تر حتی از سند دز هست از یک جپاتی. 

سال : از چه جہاتی. 

بیشتر است. سند مارون سد کوچکی است که نزدیک بمپیپان است. بپرحال برنامه سند سازی ادامه پیدا کرد 
ولی درآن زمان دیگر من از سازمان آب و برق خوزستان رفته بودم و به جزئیاتش دیگر وارد نیستم. چون 


بعد از اينکه من وزیر کشور شدم آقای دکتر وحیدی رئیس سازمان شد که معاون مپتدس روحانی بود و آن 


کارها را به آنصورت ادامه داده. 


سوال : شما وقتی که وزیر کشور شدید مرحوم منصور را ترور کرده بودند. یا اينکه . ۰ . 


آقای انصاری : بله» من وقتی که درخوزستان بعد از اینکه استاندار شدم مرحوم منصور ۳ ترور کردند که 


دوسال هم استاندار بودم: نمی رسیم دیگن آمروز. 


آقای دکترافغمی : پایان مصاحبه در روز۲ مارس ۱۹۹۱۱ و آغاز مصاحبه بعدی صبح روز چپارم ماه مارس 
۰۱ با جناب عبدالرضا انصاری در بنیاد مطالعات ایران در بتزدا. 


سوال : جناب انصاری رسیدیم به دوران استانداری سرکار در خوزستان از همانجا پس شروع بکنیم. 


آقای انصاری : بعد از اینکه مراسم معرفی انجام شد و آقایان استانداران دیگر معرفی شدند درآنروز. عصر 


آنروز مپندس روحانی به من تلفن کرد درمنزل. 


سوال : یمنی اگر دویاره برگرديم ببينیم وقتی که شما منصوب شدید به استانداری یک تعدادی از 
استاندارهای تازه معین شده بودند دلیل اينکه چند استاندار باهم تعیین شده بودند دلیل خاصی بود. 
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آقای انصاری : نمیدانم شاید تصادفی اتفاق افتاده بود درآن زمان تعداد دیگری از استاندارها را جابجا 
می‌کردند یا متصوب می‌کردند. یکی از استاندارهائی که درآنروز انتخاب شد آقای . . . استاندار مازندران 
بود. ناصر صدری خاطرم هست که آنروز انتخاب شد و چند نفر دیکر که الان خاطرم نیست. بپرحال بعد 
از ظپر آنروز مپندس روحانی تلفن کرد که یک گزارشی به اعلیحضرت رسیده که در منطقه شادگان بعلت 
خشکسالی هفت ساله‌ای که درخوزستان وجود دارد آنجا الان آب خوراکی نیست و درحدود ۸۰ هزار نفر مردم 
از تشنگی خیلی دچار مضیقه هستند و اعلیحضرت فرمودند که به شما خب بدهم یک فکری بکنید برای 
ایتکار. 


سوال : ببخشید قربان قبل از اینکه ادامه بدهید ممکن است قبلا این گفته شده باشد و من بخاطرم نیست 


تاریخ این زمان کی هست. 


آقای انضاری * تازیخ این تمان بای ارخ فرتگیش بای ۱۹۶۴ باشد: فکی: کم برای ایتک چم ارسال بعهاان 
موقعی است که من درآب و برق خوزستان بودم ۱۹۶۴ بنابراین ۱۳۴۳ باید باشد. خوب من کاری که کردم 
بلافاصله با دفتر سازمان آب و برق خوزستان در اهواز که معاون و قائم مقام من درآنجا آقای حسن 
شمپمیرزادی بود تماس گرفتم و پرسیدم که وضع چه هست گفتند که بله یک همچین گزارشپائی میرسد و 
یات وضنه تاراختی دز ییا ماد گان هست. شادگان یک لای ات د ردب درد اهواز رالنادان 
CES‏ رم زوین ای اه درا E‏ کت یشان 
دستور دادم بلافاصله با هر تعدادی تانگر آب که درشمال خوزستان یا درهرجائی می‌توانند گیر بیاورند 
اینہا را تجپیز بکنتد و شروع بکنند برای آبرسانی به آنجا. با کنسرسیوم و شرکت نفت تماس گرفتند که 
آشبا چون تیار رای وال وا وا تانگرهای ا آنای دکتر ایال خراهش کردم که کمکه بکنیه از 
ایشان هم دستور دادند و در فاصله بسیار کوتاهی یک تعدادی شاید حدود ۱۰۰ کامیون تجپیز شد برای 
آیرسانی. روز بعدش هم خودم حرکت کردم به خوزستان. تصادفا آنروز مثل این ۲۴ مرداد بود یعنی بحبوحه 
گربا یک مراسمی هم درآنروز برگزار میشد که ترن که رسید اول من باید برای آن مراسم میرفتم و بعدا 
رفتم به استانداری. به استانداری که رسیدم دیدم مدرحدود دو سه هزار نفر مردم توی باغ استانداری 
نشسته‌اند و توی تام راهروها زن و بچه. آدم‌های پاره پوره فراوان. پرسیدم جریان چه هست گفتند بله 
بعلت این خشکسالی که چند سال بوده اینپا از دمات به شپرها ریختند و اینپم یک مقداری هستند روزها 
میایند به استانداری می‌نشینند اینجا که بلکه کمکی به اینپا بشود. وضع خیلی خیلی بدتر از آن چیزی بود 
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که حدس میزدم باشد. امکانات ما خیلی خبلی محدود بود. تنپا امکانی که آنجا وجود داشت گفتند درحدود 
دوهزار تن گندم هست که از طرف دولت اینجا فرستاده شده که گندم‌هاتی است از امریکا آوردند برای 
کمک به خشکسالی و اینپا در انبار غلّه مستش و همین. پول و چیزی هم در کار نیست. اولین کاری که 
من کرده بودم درآن زمان این بودکه فوری یک عده از سرشناسان شہر را آنروز بعداز ظبر دعوت کردم با 
کمک اینپا مذاکره کردیم که یک کاری بشود این گندنپا که دستور داده شده بود که به مردم بعنوان 
رایگان بدهند این را درمقابل کار بدهند. برای هر روز کار یک مقداری گندم بدهند. یک مقدار زیادی 
کارهای توی شپر از جمله تمیز کردن خیابانبا. جمع کردن زباله‌هاء انواع و اقسام کارهای شہری که این 
شپر واقعا احتیاج داشت که کار انجام بشود و کسی نبود. شپرداری هم پولی نداشت به اینپا بدهد گفتیم 
شپرداری کمک بکند درنقابل کاری که این افراد انجام می‌دهند یک مزدی بصورت جنس بگیرند و در روز 
هم مبلغ مختصری یک تومان یا دو تومان پول نقد بپشان داده بشود که چیزی هم دستشان داشته باشند 
برای خرید قند و شکر وسائلشان. این مذاکرات که تمام شد که از فردا اينما شروع بکنند به این کار فردا 
صبح گفتم من باید که بروم خود منطقه را بازدید بکنم. فرمانده لشکر و رئیس ساواک و رئیس ژاندارمری 
سحت مخالت وف کفتید بقدری اینجا نطف حقلت ات که بودن شما احتیال داره که نها خدا بای 
یک درگیریہائی پیدا بشود و برای اینکه ما اصلاً کنترل مردم را نداریم» مردم چنان از تشنگی عاصی 
شدند و گزارشپائی میآید که حتی برای دفن کردن جنازه‌ها بدون شستن عمل می‌کنند. گفتم بپرحال اگر 
هم ترویم که خیلی خیلی بد است. حرکت کردیم صبح راه افتادیم از اهواز با چند تا ماشین و رفتیم بطرف 
شادگان در سر راه باور نکردنی بود آقای دکتر آن منظره‌ای که دیده میهد که هنوز توق جلری چشم من 
ست که در هر فاضله تعریبا. ۸۲۸۰ ۳۰۲ ری سر آن جاده کاک که ناشن که رد کشت واس خاک به 
آسمان میرفت مردم ایستاده بودند زن» بچه» پیر» عاجز دست هرکدامشان یک کاسه یک آفتابه یک لگن 
هرچیزی که توانسته بودند مظروفی باشد با خودشان آورده بودند ومنتظر بودند که کامیون آب برسد. شما 
حساب بفرمائید روز ۲۵ مرداد در جنوب خوزستان حک حرکت تقریباً درسایه آن زمان شاید که ۵۵ ۶۰ 
درجه هستش و این کامیون آب که میرسید دیگر این آب جوش بوده البته و این مردم با چه ولمی و با چه 
فشاری یک خورده آب از این می‌گرفتند که بدستشان برسد» تا رسیدیم به مرکز شاد گان که درآنجا همه 
جمع شده بودند چون خبر داده بودند که استاندار مأمورین دولتی میایند یک گروه چند هزار نفری پاره و 
پوره اصلاً باور نمیشود کردش که چقدر فقر و بدبختی و بیچارگی اینجا بود از وسط این جمعیت بشود حال 
خیلی خوب. رفتیم تا مرک بخشداری و گفتیم که با همه نمیشود صبحبت کرد ییک نماینده‌هائی : 
سرکردهایشان بیایند» اینپا آمدند چند نفر همه صحبت می‌کردند اغلب به عربی» فارسی بلد نبودند 
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باتش سای کر که ان EE‏ ی کته رام کت انز هد اسان رف 
همه کی O‏ اما و مکی علری با زا گنه تسار اي کووند انشا شون رود ان 
فک فده منکن با آب را تند بان رن دوماعتی کرفہای اس مهد که دیدن یک دای 
آسدند یک کی ارام شدند که یکی آنده حرفشان را گوش کند. آنجا به اینبا گفتیم که آنا یک"هیاتی 
می‌فرستیم از نمایندگان خودتان با مأمورین ژاندارمری و بخشداری حرکت کنند دراین مسیر آب بروند 
هرجائی که ببینند این چند وقته سند بسته شده برای جلوگیری آب مد را با حضور مأمورین دولت بشکنند 
که آب سرازیر بشود البته معلوم بود که این چیزی نخواهد می‌دانستيم که چیزی نیست چون چنین چیزی آبی 
وخو تذاشت ول اتفوب دای ظزارت ییا زا که کرده برد بل تیه فریید EE‏ اش E‏ 
شید کی که ان طرف کرس مور ف ا وکا با ما ای اعلیت راان مود که ار مره 
شریفی بود خیلی علاقمند به خل این مشکل و اینہا کمک کردند با همکاری شرکت نفت در ظرف ۱۱ روز 
از رودخانه کارون به این منطقه‌ای که مرکز شادگان بود لوله کشی کردند و طوری بود که وقتی ما 
برمی‌گشتیم لوله‌ها شروع کرده بود به آمدن و بعد از ۱۱ روز که قول داده بودند آب به آنجا رسید و دفعه 
دوم که من برگشتم آنجا که لوله آب باز شد برای مردم یک نعمتی بود که باور نمی‌کردند که دولت مرکزی 
چنین کاری را برای اینہا بتواند انجام بدهد. این مشکل اولین برخورد با این گروهی بود که درآنجا بود. 
ST O E E NS‏ 
چون منطقه کارمان نبود و۷ سال هم خشکسالی بود نمی‌دانستم اینقدر فقر و بدبختی آنجا هست. بدنبال 
این کار بنده ديدم که به این صورت که بنشینم توی دفتر و از طریق گزارشاتی که میرسد بفپمم مسئله چه 
هست کار انجام نمیشود. اول از همه تمام فرمانداران را خبر کردم آمدند به اهواز و گفتم که بايد درتمام 
شپرها ما یک جلساتی درست بکنیم که از سرکردهای شہر دعوت بکنیم اینہا بیایند اگر مسائلی دارند 
این مسائلشان را بدون هیچگونه چیزی محدودیتی بگویند در طی سه روز هرچه می‌گویند شما اینپا را 
بنویسید. یک دستورالعملی خودم تپیه کردم که نحوه تشکیل این جلسات چطور باشد رئیس چه جور انتخاب 
بشود دبیر چه جور باشد صورتجلسات چه جور تیه بشود و بعد خلاصه چه جور درست بشود و درچه 
تاریخی باید بدفتر من برسد. خوشبختانه با همکاری تمام اینپا این مسئله خیلی خیلی خوب انجام شد 
بطوریکه درظرف ۱۵ روز تقریبا از تمام شپرها آنجا که کانسن تریشن جمعیت بود این گزارشات رسید که 
مجمرع اینبا یک کتاب خیلی آموزنده‌ای شد. برای هر منطقه می‌خواستیم ببینیم مسئله آنجا چه هست مردم 
بش راهن عار دولت قم رک رده بروقد اکن ا قاشتت که یهت ای کاو 
تقاضای لوله کشی کردند گفتند بله, لوله کشی هم مثلاً در دست اقدام هست معلوم بود یک کاری شده یک 
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کاری اصلا نه امتباری داشت نه کسی بپش کاری کرده بود درحقیقت یک تصویری نشان میداد از 
شکلانی که قر اھت وریا یک ر کے کہ کو ات حرکت کے بدا هر تفای 
ا و و ی رک ساب داش نامع کا کی لای ۹ ھا ا کا اک 
درگذشته از روی نگرانی از حضور فرماندار یا مأمورین دولت مطالبی را نگفته باشند من خودم رفتنم درآنجا 
باعث می‌شود که این حرفپا را بزنند و اینہا هم چون ۴ سال آنجا کار می‌کردم و بعنوان مأمور رئیس 
سازمان آب و برق بودم و اینپا دیده بودند که نه مأمور سیاسی هستم بنده نه کارمندان ما کار سیاسی دارند 
اون ااا و جتان ا اا ند لى اا ایا خی با اداد ا ن ماهلا سب 
جلسات جالبی بود و چند تایش را من خوب یادم است که چقدر چیزهای جالبی تویش پیش آمد جالبترینش 
مال بپیپان بود. دربپبپان بعد از اینکه آنجا جلسه تشکیل شد توی گزارشاتشان را من خوانده بودم یک 
ماده داشت که مردم تقاضا کرده بودند از استاندار که ترتیبی بدهد که مراسم ختم کسانی که فوت می‌شوند 
EEA E a NNE GS e E E‏ 
واره ون اک برد که تس ان لین کا ا وای این بود. که انا ها از امانا 
می‌خواشی ا عم کک شحضی اواد ست ل نکن کسقل قفا این تاه ل 
ريشه عمیقتری از این دارد که شما تصور می‌کنید چون دراینجا سنت این هست که وقتی کسی فوت می‌کند 
اولاً این جنازه را در یکجای شپر در قبرستان شپر می‌گذارند و تا مدتی باید هر روز مردم بروند آنجا که 
این تاره زا مراتجا مرا داری بکنید) تعض ان این تاز مھا را ک تال ی هستا و کا راهنو له عات 
ببرند مدت بیشتری این درآنجا میماند و اینہا این وسط شپر هست و این آب و هوای آنجا باعث میشود که 
این جنازه‌ها متعفن می‌شود ولی کسی هم کاری نمی‌تواند بکند چون دراینجا سردخانه این چیزها نیستش و 
این باعث خیلی مشکلاتی شده. دوم اینکه مراسم عزاداری است که انجام می‌شود تا ۴۰ روز کسی که صاحب 
عزا هست باید درخانه‌اش باز باشد وکسانی که می‌خواهند شرکت کنند‌میایند در ورودشان این باید بلند 
بشود جلوی آنپا گریه بکند و صورتش را خراش بدهد و آنپا هم همین کار را بکنند و اینپا می‌نشینند و 
بعد باید از آنپا پذیرائی بشود خیلی وقتبا شام و نہار و این مراسم ادامه دارد تا بعد از ۴۰ روز مثلاً تمام 
بشود بعد یک چیزهای دیگری هست که الان جزئیاتش واقعا خیلی خوب خاطرم نیست. تقاضای ما این 
است همینطوری که در تبران هست یکروز دفن باشد یک ختمی بگذارند و تمام بشود چون الان طوری شده 
کی فیک ی ابفلا که اما هه عنم دافته ا سین رش لین از کمن نج 
راسم تقد کات زا هو ان کم فان کر الا ما ماهتا ا مت کا وک این کار را کته 
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ایشا ون اه دول ریت شیا بای این کار را تست هه یسک دا بو کی دیگر بای مرغم آخاته 
پیدا می‌کند. خوب خیلی عجیب بود البته بنده از این قبرستان هم بازدید کردم که یک جای مخروبه کثیفی 
وسط شپر پر از خاک و کثافت اینہا که نگفتنی است که یکی از آن کارهاتی که درآنجا انجام شد بعد 
فرماندار بسیار شجاعی آنجا داشت به اسم آقای رزاقی و آن کاری کرد که قبرستان را به خارج از شپرمنتقل 
کرد و اتومیظ شیر ان بسلاطازا پرداهت. نکب تالیش از این که بت از اییکه این کاش تام کی 


سوال : ببخشید وسط حرفتان این آقای رزاقی که می‌گوئید این همان رزاقی نیستش که بعد اگر اشتباه نکنم 
استاندار. 


آقای انصاری : نخیر این آن نیست آن رزاقی درسازمان برنامه بود این رزاقی از کارکنان وزارت کشور بود و 
بحت هم سیتی نیت معاون استانداری کوتان ند کرد برد و ردا مشت برد که تاداس مسا 
درزمانی که من وزیر کشور بودم به آن دادم چون سرد بسیار درست و مرد شجاعی برد. یکی از جاماتی که 
بنده رفتم بازدید بکنم زندان بربپان بود گفتم ببینم زندان اینجا چه جوری است. 


سوال : ببخشید این کار این مراسم عزاداری و اینپا حل شد بعدش. 


آقای انار کچ خلت نکردم برای اک این مر بوطابه کار متهنیون می شد پییبان یک صرق بودمکه 
علمای مذهبی خیلی درآنجا موثر بودند ون فکر کردم کارش اگی ما بخواهیم وارد مسائل خانوادگی این 
سنتبای محلی بشویم دولت را وارد این کار بکنیم انتہایش معلوم نیست بکجا می‌کشد و فقط حرفم این بود 
که این را خودتان باید یک جوری از یک طُرقی بنشینید و خل بکنید و الا این کار. کار دولت نیستش این 
کار ارا کف به من دران کار دال انکردم بمف چون می‌دانتع که وضع زنداشیا خیلی بدا آبتتا در 
خوزستان بعلت اینکه آنجا هوا خیلی گرم است و اگر یک کسی خدای ناکرده کارش به زندان بیفتد در یک 
شرایط بسیار ناجوری قرار می‌گیرد هر شپری که میرفتم یکی از بازديدهايم زندان بود. در زندان بپبپان 
کیک حاط کر چگ برد گقفت درانکا سه وجار تفر دان هس که بعلت نراد بتر ایتچا را کات 
بودند چون یا دزدی کرده بودند و یکنفر بعلت بدهکاری. گفتم این آدم را ببینم در زندان این را باز کردند 
یک پیرمردی آمد بیرون که اگر بخواهم توصیف بکنم شبیه آن پیرمردی که در داستان کلمنت کریستو توی 


زندان حنوب فرانسه بوذه خمیده» ریش بلند» چشمپای تو رفته یک حالت وحشتناکی. موهای ژولیده. پر‌سیدم 


انصاری۱۴۴ 


چتد وقت است پدرجان شما اینجا هستید. گفتش که من سه ماه هست اینجا هستم گفتم برای چه آوردنت 
اینجاء گفت برای اینکه بدهی داشتم گفتم چقدر است بدهی» گفت ۳۰۰ تومان چرا بدهی داری گفت 
نداشتم مالک آمد و قسطم را نتوانستم بپردازم مرا زندانی کردند اینجا. دیدن این پیرمرد من و تمام کسانی 
که همراهم بودند مأمورین را همه را منقلب کرد. این مرد که درحدود شاید ۷۰ سالش بود برای سیصد 
تومان توی زندان انداختندش. من به رئیس داد گستری که درآنجا بود گفتم که این حرفی که میزند درست 
است. گفت بله قربان همه اطلاع دارند» گفتم سیصد تومان را من میدهم و شما این را آزاد بکنید اگر 
پرداخت بشود که دیگر بدهی ندارد گفت نه. گفتم خیلی خوب من ۳۰۰ تومان را میدهم شما ایشان را آزاد 
بکنید. آقای دکتر به اين پیرمرد وقتی من اشاره کردم که تو می‌توانی خارج بشوی بیا آزادی و این هوا را دید 
چون توت چا که تدای کرو رفن کے زین زیی موه وضع الجر نید این املا پک حااتی 
بپش دست داده بود افتاده بود روی زمین پای تمام کسانی که توی آنجا بودند ماچ می‌کرد و دعا می‌کرد و 
یک منظره‌ای بوجود آورد که همه متأثر و منقلب شده بودند. من ديدم که این وضع مسلماً اين تنپا مورد 
نیست حتماً شبیه دارد. عکاسپائی که همراه بودند گفتم از این مرد چند عکس بگیرید. تعدادی عکس از 


این گرفتند( پایان نوار ۶ب ) 
شروع نوار ۲۷ 


آقای دکتر افخمی : مصاحبه تاریخ شفاهی با جناب عبدالرضا انصاری برنامه تاریخ شفاهی بنیاه مطالعات 
ایران چپارم مارس ۱۹۹۱ نوار هفتم روی یکم. مصاحبه کننده غلامرضا افخمی. 


سوال : جناب انصاری راجم به این مسئله زندان در خوزستان صحبت می‌کردید و بخصوص مسئله این 


پیرمردی که در زندان بود و آزادش فرمودید. 


آقای انصاری : بعد از مراجعت از بپبپان بنظرم رسید که مسلماً عین این مطالب باید درخود شپپر اهواز 
وجود داشته باشد. بنابراین اولین بازدیدی که در شر کردم از زندان اهواز بود» که واقعا تعجب آور چون 
در یک محلی که می‌گفتند این قبلاً متعلق به مرحوم خزعل بوده و طویله آن بوده این تبدیل شده بود به 
زندان و براساس ضوابط شپربانی برای زندانپا دراین محل می‌توانستند ۰ ۰ نفر را نگپداری کنند. درآن 


زمان متحاوز از ۱۰۰۰ نفر آدم دراین زندان بودند. بطوریکه توی تمام راهروها زندانی‌ها نشسته بودند» جای 
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خوابیدن هم خیلی مشکل بود برای من. یک زندانی بود که در یک اطاقی درحدود ۳ متر در ۳ متر مثل 
حمام های سایق که در بالایش یک گنبدی داشت روی یک سوراخ حساب بفرمائید که در گرمای شدید 
تایستان خوزستان دراینجا هیچ وسیله خنک کردن وجود نداشت دراین ۱۲نفر زندانی بودند» زنداتی‌هایی 
بودند که البته توی آن جای بخصوص زندانیبپا بچه بودند بیشترشان که کارهای جیب بُری از این نوع چیزها 
کردند» خیلی زننده بود این کار. بطوری که خاطرم هست آنشب تا صبح من خوابم نبرد که درچنین جائی 
که الان توی شپری که ما زندگی می‌کنیم این کارهای عظیم دارد می‌شود یک جائی هم به اسم زندان به این 
صورت وجود داشته باشد. وجالب اینکه مأمورین شپربانی خودشان از این بابت خیلی ناراحت بودند و کسی 
که بیشتر دتبال این کار گرفته بود که یک کاری برای اینپا انجام بشود یک اقسر جوانی سروانی بود که 
مأمور شپریانی بود و خیلی علاقمند به اصلاح این وضع بود که خودشان کمیته‌هائی درست کرده بودند که 
از مردم پول جمع می‌کردند برای کمک کردن به زندانیان و اینبا. من اول کاری که کردم موقع برگشتن اول 
دفعه‌ای که آمدم به تپران حضور اعلیحضرت شرفیاب شدم این مطلب را خدمتشان عرض کردم و عکسپای 
آن پیرمرد را نشان دادم. خاطرم هست درآن زمان اعلیحضرت در نوشیپر بودند توی اسکله وقتی که 
خدمتشان رسیدم گزارش کار آبرسانی این چیزها را عرض کردم که الحمداله این مسئله خل شده و وضع 
بازدیدهاتی که کردم یک همچین چیزهائی هست. اینقدر متأثر شدند اعلیحضرت اینقدر متأثر شدند گفتند 
هرکاری که می‌توانی شما بروید دنبالش و کار را انجام بدهید. عرض کردم ۰ فکر کرده بودم چون مطالعه 
کرده بودم دراین مورد خدمتشان عرض کردم قربان اینطوری که چاکر بررسی کردند عده زیادی از این 
زنداتی‌ها کساتی ستیت که نمی‌توانید اقساط اضلاحات ارضی را زمیتہائی که به ایتا واگذاز شده 
اتساطشان را نمی‌توانند بپردازند. خشکسالی آمده و این اقساط عقب مانده بنابراین طبق قانون بايد که اینہا 
را بروند ازشان وصول کنند چون نمی‌توانند بدهند مالکین اجرائیه صادر می‌کنند و انشا را می‌گیرند به 
زندان می‌اندازند. فرمودند یک فکری بکنید عرض کردم که پیشنپاد این است که اگر اجازه بفرمائید 
چون اینپا بیشتر مال چیزهای به اصطلاح پرداختبای کوچک است قانونی به مجلس داده بشود که بدهی‌های 
تا ۲۰۰۰ تومان قابل زندانی کردن نباشد. بالاتر از آن طبق قوانین عمل می‌شود این یک استثنائی باشد از 
این طریق او یک مقدار زیادی از این زندانہا خالی بشود وضمنا خوب اگر کسی ۲۰۰ تومان ۳۶۶ تومان 
۰ تومان بدهکار است برای این زندانیش نکنند» چون این نان آور یک خانواده است و بنابراین وقتی که 
این را توی زندان می‌اندازند خانواده‌اش هم بیچاره میشود. فرمودند حرف بسیار صحیحی خودتان دنبالش را 
بگیرید و با وزیر داد گستری هم صحبت بکنید قانونش به فوریت تپیه بشود و به مجلس داده بشود. بنده از 
آتجا که آمدم دو تا کار کردم البته جریان را به نخست وزیر گزارش کردم که آنہم مرحوم هویدا خیلی 
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استقبال کرد که حتما باید این کار بشود خیلی متأثر شد. معذرت می‌خواهم آن موقع که دارم عرض می‌کنم 
منصور نخست وزیر بود هنوز منصور را نگشته بودند. گفت حتماً این کار را بکنید با دکتر عاملی وزیر 
دادگستری بود صحبت کردم که آنبپا لوایح لازم را تپیه بکنند و به مجلس بدهند تا این کارها راه بیفتد در 
خوزستان شروع کردیم پول جمع کردن و آزاد کردن مردم از زندانہاء آنہائی که پول نداشتند بدهند. از 
تجار» اشخاص غین ایشا پولی می‌گرفتیم و بدهی‌هائی که اشخاص ۲۰۰ تومان ۱۵۰ تومان و ۳۰۰ تومان ایشا 
داشتند اینا میرفتند به دست دادستان میدادند و دادستان ترتیبش را میداد ایتا را آزاد میکرد. البته این 
مستله اینجا عرض کنم که وقتی که لایحه به مجلس داده شد درسنا باهاش مغالفت شد. برای اینکه آنوقت در 
سنا اغلب سناتورها مالکین سابق بودند و ایا اوراق اصلاحات ارضی داشتند که املاکشان را گرفته بودند 
و این اصلاحات ارضی بدستشان بود و اینپا گفتند اگر بنا بشود که این قانون بگذرد و اشخاص را نتوانند 
تعقیب بکنند قانون اصلاحات ارضی لفغو می‌شود کسی دیگر پول مالکین را نخواهد داد و این لایحه برای 
مدتپا چندین سال دفع میشد. خوب بنده ول کن کار نبودم هر اکازیونی که در آنجا پیش میآمد در شب 
عید. درتولد اعلیحضرت. در روز تولد حضرت محمد. در هراکازیونی که پیش میآمد یک پولی جمع می‌کردیم 
و به دادستان میدادیم و زندانی‌ها را به این صورت آزاد می‌کرديم. چون اینبا گناهی غیر از نداشتن پول 
نداشتند. کاری به زندانیمای مواد مخدرین را آدمکشی» دزدی انشا نداشت. ولی اینہائی که فقط بعلت 
نداشتن پول و ندادن بدهی زندانی بودند اینپا را آزاد می‌کردیم. دیدن این وضع اجتماعی درآنجا متوجه 
شدند که یکی از چیزهائی که خیلی آنجا کسری هست درخوزستان فعالیت زنپا است و برای این کار باید 
یک خانم دنبال این کار اجتماعی باشد. با مرحوم متصور صحبت کردم پیشنماد کردم که خانم حشمت 
یوسفی که درآن زمان از کارکنان وزارت آموزش و پرورش بود سالپا معلم خیاطی و آشپزی کارهای اجتماعی 
در اصل ۴ کار کرد معاون اسل در اسان یود یک زماتی برای انور زنان چون وس شعیه اضل ۴ 
در اصفہان هم یک خانمی بود یک خانم دکتر آدمزی بود که خانم یوسفی هم با او کار میکرد و من از 
سابق آشنائی داشتم که چه زن قعال و پشتکارداری است در آلمان درس خوانده انگلیسی میدانست. آلمانی 
میدانست و خیلی فعال بود به مرحوم منصور پیشنپاد کردم که می‌خواهم یک خانم را برای اولین بار به 
عنوان معاون استانداری ببرم په خوزستان. مرحوم منصور گفت که اين کار سابقه ندارد اگر بخواهی بکنی 
باید با مسئولیت خودت باشد و خودت به عرض اعلیحضرت برسان گفتم من خودم به عرض میرسانم. روز 
بعدش جالب هست تیمسار صفاری آمدند به خانه ما. 


سوال : در تپران . 
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آقای انصاری : بله, درتمپران تا وقتی که درتہران بودم گفتند شنیدم پسرجان خیال داری که یک خانمی را 
ببری به خوزستان برای معاونت استانداری. آمدم بہت بگویم این کار را نکن من درخوزستان بودم چون 
ایشان قبلا استاندار خوزستان بود. آنجا جائی است که مذهبی ها خیلی قوی هستند قبول نخواهند کرد 
برای تو یک مشکلاتی فراهم میشود در آنجا و این کار را نکن. گفتم تیمسار کار تمام شده و کار صحیح 
است. حالا من به نخست وزیر هم گفتم و اعلیحضرت هم که بالاخره جز مراد ششگانه یکی آزادی زنان است 
خوپ چرا از یک جائی شنروخ نشود. این خانم واجد قرایظ هم هبنت کار هم ما ایتجا داریم چرا یک هبچین 
کاری انجام نشود. گفت بپرحال من به تو تذکر را دادم خود دانی. من هم جریان را بعرض اعلیحضرت 
رساندم. اعلیحضرت هم فرمودند اشکالی ندارد انجام بدهید. و وقتی که اعلام شد یک خانم به عنوان معاون 
استانداری انتخاب شده یک سر وصدای بسیار زیادی. خوب این خانم هم الحق و الانصاف آمد به خوزستان 
در یک اطاقی آنجا گرفت تنبا زندگی میکرد» شوهر و بچه هایش اینپا همه را درتبران گذاشت و شب و 
و تقریبا ۸ ساعت کارمی‌کرد؛ خانعپا را ارگانز کرد. اول از همه خانضپای روسای ادارات را بعد 
خانسپائی که توی شر بودند توی زندانبپا میرفت, تمام امور مختلف شپپری را پرورشگاهپا. آموزشگاهپا. 


آقای انصاری : معاون آمور اجتماعی استاندار بود درحمیفت. وبطور غير قابل نصوری این کار از طرف مردم 
دخترهای دانش آموز و تمام طبقه زنان استقبال شد. البته خیلی کسان ایراد می‌گرفتند که چرا آنجا یک 
همچین چیزی شده» مزن خود وزارت کشور ایراد داشتند که معاونت استانداری بچه متاسبت به یک 


خانمی که از وزارت آموزش و پرورش آمده داده بشود ولیکن این را دنبال می‌کردیم و بسیار موفقیت آمیز بود. 
سوال : یعنی درمحل شما با اعتراض های مردم رویرو نشدید. 


آقای انصاری : هیچگونه اشکالی درمحل نداشتیم و آن برنامه اصلاح زندانپا. تقسیم گندم برای کار, راه 
انداختن کارهاء تمام اینہا با همکاری خانسپا که در رآسشان خانم یوسفی بود انجام میشد. و اینپا چون 
کسانی بودند که می‌خواستند ثابت کنند که اولاً شایستگی کار دارند آدسپای درستی بودند هیچ نوع فسادی 


توی این کار نبود. خانمپا همه مفتخر بودند که برای اولین مرتبه دارند یک کانتریبیوشنی (0001000107) 


انصاری۱۴۸ 


میکنند یک شرکتی درست می‌کنند. 


سوال : داوطلبانه. 


آقای انصاری : داوطلانه تمام این داوطلبانه بود. 


سوال : بدون اینکه پولی بگیرند. 


آتای انصاری : بدون اینکه پولی صنار به کسی داده بشود. فقط خانم یوسفی حقوقش از وزارت آموزش و 
پرورش می‌گرفت یک فوق الماده‌ای هم طبق مقررات دولتی آنجا بہش پرداخته ميشد والسلام نامه تمام. این 
خیلی کمک کرد به امور اجتماعی درآن دورانی که شروع این کار بود. درحین این مدت بعد از یک مدت 
کوتاهی خبر دادند که هیئت دولت که آقای منصور نخست وزیر بودند و همینطور دبیرکل حزب. برای 


تشکیل حزب میایند به خوزستان . 
سوال : که حزب ایران نوین. 


آقای انصاری : بله. حزب ایران نوین. خوب بنده هم خیلی خوشحال شدم. ‏ مرحوم متصور یکی از دوستان 
قدیم من بود با هم خیلی روابط خوبی داشتیم خیلی خوشحال میشدم که بیایند درمحل و مشکلات ما را هم 


تك . 


سوال : یک سوال بکنم قبل از اینکه به آنجا برسیم برای اینکه این دوتا اسم هست» یکی حزب ایران نوین و 
یادم میآید که شما صحبت از یک گروه ایران نو درگذشته کردید این دو نوع هیچ ارتباطی باهم داشتند 


ناف اشازی: » ازتباطی نامت آیران تر یک کیوه خی کرای بی و ای اک میرح رر 
کاتون مین با یدیل به حوي, عرابت پک با عا که ا سی که یکی اید باهاش شکازی دای 
صحبت می‌کردیم می گفتیم چرا اسمش را ایران نو نمی گذارید» آنپا برای اينکه اینطور نباشد که نشان داده 


انصار ی۱۴۹ 


بشود این گروه ایران نو است که اینطور شده گذاشتند ایران نوين و فقط این ارتباط را داشت والا کاملاً 
مجزا بود بپرحال هیئت دولت آمدند فرصتی بود که من مشکلاتی که درخوزستان دیده بودم برایشان عرض 
بکنم و مرحوم منصور خوب همه جور وعده مساعدت داده بود. نکته قابل توجه این بود که موقعی که به 
آهواز آمدند می‌خواستند شورای حزب را در اهواز تشکیل بدهند و اسامی را خودشان پیش بینی کرده بودند 
که مرحوم منصور اعلام بکند که در اهواز که حزب ایران نوين تشکیل میشود افراد شورایمالی شان کی ها 
هبخته دو اهواق ورطع اقات خضوضی بان شوت گرد که این:افراه چه موی آدم هائی شه شتا 
می‌شناسید» بعضی هایشان من اصلاً نمی شناختم. یکنفر بود که می‌شناختم و آن رئیس پیشاهنگی بود در 
آتجا که این را گذاشته بودنت تعنوان. برای انشا راتان تضادفا در دوهقته لش این آقای رگیس 
پقاسکی یک ری بیفامگی دی ایک درست. کرد برد که آز هم وان پیشاسگان زا سیم 
کرده برد و اینقدر اين را بد اداره کرده بود که بعد از سه روز تمام شپر شلوغ شد و به این پیشاهنگان 
غذا نرسید, آب نرسید. و این شخص از آنجا فرار کرد آمده بود به اهواز وچه شکایاتی از طرف پدر و مادر 
بجا به آداره آنوزش و پروزش وخی نگران این مسعله بردند که این آفا افر ہی لباقت و بیمرشه ان اثست که 
یک جبوزی کوچگ پیشاهگی را تجراسته در کا اداره کند, دیسم این ا را گذآششتد. بعتوانومضر 
شورایعالی حزب درخوزستان. بپشان گفتم بجای ایشان یک رئیس تربیت بدنی هست که اتفاقاً جوانی بود 
فوزشکان, واه تسام ماف اسعان خان طظیفدان این روت عیالی جران ال بود: کفتم این دوف 
هستند بجای آن تیم پیشاهنگی این یکی را بگذارید سوابقش هم این است. مرحوم متصور قبول کرد و بعد 
خرکت گزدند. رفتته یه آبادان اغلان گردند» عراسمی داشفند. درآن مراسم که البق همراه آقای.متصور: آقای 
کے اال از رف سوب نفد برق کس ات خرن ج دات فیکیم کے کا بش کف 
گروه بمب اناد دک گلان نامه ی اشراد سیم ف ا رف رون باه و کی که 
اگر قرار بشود شورای حزب را آقای استاندار معین بکنند حضور من دیگر لزومی ندارد که آنجا باشم و به 
اینجپت قپر کرد. بعد آقای منصور هم البته به من گفتند» کلالی برای این است ولی من خودم ترتیب کار را 
میدهم بعد کلالی را خواستند باهاش صحبت کردند آن کلالی درچیزهای بعد شرکت کرد ولی این برخورد 
دا کی کاالی کا کدی کد مود با همست ردم و انسیا کیل بای من هه بره خر ایا وگن 
می کت که این یک ہی ایام دیگری هم دارد. که خیلی اک شیش دی روانط باه در آیتته داشت آن این تک 
می‌گذریم. بہرحال حزب در اهواز و آبادان سایں جاها تشکیل شد و هیغت دولت به تہران برگشت. بعد 
از رفتن هیکت دولت» تیمسار پاکروان که رئیس سازمان امنیت بودند خبردادند که میآیند برای بازدید 


خوزستان. ایشان آمدند و رفتند به تقاط مرزی درمنطقه سوسنگرد و مرزعراق یک مطالعاتی کردند چند 


انصاری» ۱۵ 


کیب نارق راهن تدای بو سار ا اا ردنت کک ایر انشا ند 
مسئله داریم که شما باید خیلی توجه بکنید و کمک بکنید بپش. یکی اينکه در مرز ایران و عراق هیچ نوع 
مارکرهائی وجود ندارد که نشان بدهد مرز صحیح ایران و عراق کجاست و این باعث ميشود در زمستان که 
رودخانه فرات دجله فرات و همینطور درهمان پائین شط العرب به اصطلاح آبش میاید بالا یک منطقه بسیار 
وسیعی از آنجا تمام زیرآب میرود وطوری است که در چپپارماه سال اگر دراین فاصله عراقی ها ۶۰ کیلومتر 
ورات اران موز که و یک اتاو اانا فرست کف کرات ایران کے اطلاع بیدا ترات کرد 


آن این ورک کراب ود بائ آنا یهو مین خراقبیا و او برا ما بل وخ تاعوری اسك علا 


هست یکی درجنوب درحدود شلمچه. در این فاصله هیچ چیز دیگری نیست و کسی اصلاً در آنجا هیچ 
مأمور امنیتی رفت و آمد حفاظی وجود ندارد و گفتند که من دارم میروم و این را بعرض اعلیحضرت 
میی‌سانم و باید حتما یک کاری بشود شما که در تہران آمدید با من تیاس بگیرید. ضمنا گفته میشود در 
اینجا تمام کسانی که درآن منطقه هستند همه عرب زبان اند و باید یک فکری هم برای این کرد. تیمسار 
پاکروان که رفتند من بلافاصله یک هینتی را از کسانی که در سازمان آب و برق خوزستان داشتیم از آمار 
اینہا اطلاع داشتند با کمک دستگاه آقای ایرج ایمن که درتبران مرکز بررسیہای اجتماعی بود با ایشان 
تماس گرفتم و یکنفر فرستادند طرحی را تپیه کردند برای بررسی وضع اجتماعی درغرب خوزستان در 
مرز عراق. این کار شروع شد به تہران که آمدم تیمسار پاکروان تماس گرفتم گفتند که بله» به عرض 
اخلیرت وه دستون .قزمرةند که سازظان رتاه ۷ سیون بان برای این کار اختفناص دهن که 
بلاقاضله باه کین ساهم درست شیور آین خاد طولش درحخدود ۳۸9 کیلیعتی مرو و هیا اقا 
مپندس اصفیاء صحبت کردم از ایشان خواهش کردم که از مقررات سازمان برنامه استفاده بشود و خودشان 
هم دو تا موسسه را معرفی بکنند که ما زود بتوانیم که تا فصل باران شروع نشده قبل از باران این ۲۰۰ 
کیلومتر راه ساخته بشود. دو موسسه معرفی کردند که هردونفرشان بسیار خوب کار کردند با ارزانترین 
قیمت این کار را تمام کردند. یک موسسه اش شرکت ملی ساختمان بود مال آقای حمید قدیمی. یک 
مؤسسه دیگرش هم الان اسمش یادم نمیاید کس دیگری بود. حمید قدیمی را یادم میاید برای اينکه امریکا 
درس خوانده بود آشنا بودم باهاش. اینپا براساس قیمتمپائی که سازمان برنامه درآن منطقه برقرار کرده بود 
کاربپشان واگذار شد و درظرف تقریبا دوما» دوماه ونیم با یک سرعت بی نظیری این ۲۰۰ کیلومتر راه را 
اینپا ساختند» یعنی طوری شد که هم راه ساخته شد هم ۱۵ پاسگاه ژاندارمری ساخته شد. 


انصاری۱۵۱ 


سوال : در دوماه و نیم. 


آقای انصاری : دردوماه و نیم سه ماه» قبل از شروع باران. بله تقریبا دوماه ونیم سه ماه» بیشتر طول نکشید 
اینطور که خاطرم هست اینہا شب و روز کار می‌کردند وچند بار که در آنجا بازدید می‌کردم این 
مہندسین شان با یک فداکاری حقیقتا در آن شرایطی که هیچ چیز پیدا نمی شد اینہا این کار را انجام 
دادند و خوشبختانه پاسگاه که ساخته شد همه متوجه شدندکه چه کاری آنجا کسری بوده و هر روز دیگر 
دراین مرز جیپ های ژاندارسری هر یکسامت به یکسامت بین پاسگاهپا حرکت می‌کرد و دیگر دستگامپا 
تاکی زاگ کذاشته روند خلاصة آن مرن آیرآن د راتحا تن شت این خدمت را قفا کیان پاگرران 
کرد و سای ان افرادی که توی این کار دست اندر کار بودند. یک موضوع قابل توجه درآن موقع این است 
که تقسیم آب است در شمرهای خوزستان اغلب فکر می‌کنندکه خوب رودخانه کارون که در آنجا رودخانه 
پُرآبی میرود باید مسئله آب وجود نداشته باشد. درحالی که دراین شپرها آبرسانی یک مستله خیلی اساسی 
بود چون دراینجا هیچ تصفیه خانه آب وجود نداشت بعضی شرکتپای محلی یک تلمبه‌هائی روی این رودخانه 
گذاشته بودند و آب خام را لوله کشی کرده بردند با لوله‌های کپنه‌ای که از شرکت نفت می‌خریدند سرهم 
می‌کردند و به خانه‌ها یک شیر آب میدادند. اغلب درموقعی که سیل جاری میشد در آنجا هرسال چندین 
بار سیل میآمد این لاشه‌های حیوانات که درتمام این مسیر رودخانه توی آب ریخته می شد و این آب را آلوده 
می‌کردخواهی نخواهی میآمد و وارد این لوله‌ها میشد و به‌خانه‌ها میرفت. نحوه آب خوراکی مردم این بود یک 
چیزهاتی داشتند تغارهای بزرگی داشتندکه بپش می‌گفتند خبه یک حبه بزرگ بود و یک تغار کوچک به 
اسم حوانه آب را توی آن بزرگی می‌ریختند و از آن زیر چکه چکه توی تفار کوچک آن زیر آب جمع می شد 
و ترا می‌خوردند. این در شپرهای خوزستان نحوه خوردن آب بود. فقط نقاطی که شرکت نفت تأسیساتی 
داشت آنہا یک شبکه آب اختصاصی خودشان داشتند که بايد به خانه‌های شرکت نفت آب می‌دادند. شرکت 
نفت البته کارخانه یخ هم داشت که این یکی از امتیازاتی بود اگر موافقت می‌کردند یک قالب یخ بپرکسی 
بدهند آن آدم درآن منطقه خیلی وضعش بپتر از دیگران بود که توانسته یک قالب یخ از شرکت نفت 
بگیرد. کارخانه یخ سازی هم وجود نداشت آنجا. سازمان برنامه برای این شپرها طرح‌های آبرسانی از زمان 
آقای ابتپاج طرح ریزی کرده بودند و این طرح‌ها بتدریج داشت به مرحله اجرا می‌رسید که تصفیه‌خانه‌ای 
فی‌شاختقف لول کفتی می کردند. که این یت اس سازمان برکابه توف درآن بان خرب یکی از مشکلاق 
همین کن لرله‌ها برد کا سکب با ی اره‌های خیان عظیم بای قوی اتا کار ی اتد و دران 
موقع هم مقاطعه کارها چراغہای لازم را که بگذارند که کسی توی آن راه چاله‌هائی که می‌کنند نیغتند 


انصاری۲ ۱۵ 


نداشتند و بعضی جاها اگر می‌گذاشتند مردم چراغبا را می‌کندند و می‌بردند. هرشب اتفاق میافتاد که 
عده‌ای توی این چاله‌ها بی‌افتادند بعضی وقتہا یک اتوبوس توی این چاله‌ها میافتاد و مشکلات بسیار زیادی 
بود. بہرحال اینہا بتدریج حل میشد تا لوله‌کشی شمر اهراز آماده شد و بايد برای انشعاب این لوله به 
شمرها به منازل یک وسائلی خریداری بشود که این لوله بہرخانه‌ای داده بشود. حساب کردند که قیمت این 
وسائل اتصال یک چیزی درحدود ۳۰۰ تومان هست که در تہران هم حق انشعاب می‌گرفتند درآنجا هم گفته 
بودند که هرکسی آب می‌خواهد برای هر انشعابی ۳۰۰ تومان بدهد فقط خرج این شیر لوله اینپا بشود. 
دو مشکل درآن وقت پیدا شد یکی اینکه آن موسسه‌ای که این آب خام را توزیع می‌کرد وقتی دید که آب تازه 
دارد میاید شروع کرد به تبلیفات بسیار مخالف که توی این آبپا دوا ميريزند نجس هست نباید مردم بخورند 
از این شایعات» و بعد گفتند که مشغول تحریک کردن روحانیون هم هستند که آنا در بالای منابی مخالفت 
کنند نگذارند که اين لرل کشی آب پا بگیرد و به خائه مردم برسد. معاونی داشتم من, آقای علی محمدی این 
آمد پیشنپادی کرد بسیار حرفشان منطقی دیدم گفت اگر که ما دو انشعاب منزل یکی از آقایان خیلی 
محترم روحانی باید انجام بشود اجازه بدهید ما به اینمپا رجوع نکنیم وخرج این انشعاب را خودمان بدهیم که 
آب را وصل بکنند و وقتی ببینند آب خوب است آقا که بخورند دیگر بقیه هم حرفی نخواهند داشت. حرف 
صحیح این ۶۰۰ تومان را بنده از حقوقم پرداختم برای اینکه ما برای پرداخت این چیزها بودجه‌ای نداشتیم 
این ۶۰۰ تومان را بنده پرداختم و دو انشعاب به این منازل داده شد و خود محمدی هم رفت آنجا احترامات 
لازم را بجا آورد آن اشخاصی که آنوقت هم در شپر هم خیلی پیروانی داشتند آقایان. وقتی دیدند که این آب 
هیچ نه بو میدهد و نه دوائی تویش هست نه خیلی از آن آب لوله‌ای که قبلا میآمد ببتر است» تعریف کردند 
موضوع آب اهوازحل شد این یکی از خاطراتی است که از آن زمان بنده دارم. بدنیست کسانی که الان شیر 
را باز می‌کنند خیال می‌کنند هميشه از ابتداء آدمیت این وجود داشته بدانند نخیر این صحبت مال سال 


۴ است. 
سوال : سال ۰۱۳۴۳ 


آقای انصاری : این واقعی است که در شمر اهواز مرکز آن استان زرخیز خوزستان در آن سال اتفاق افتاد. از 
این مطالب بسیار زیاد بود و استان درحال رشد بود. کارها عمرانی خیلی بسرعت پیش میرفت چون شرکت 
نفت که صاحب درآمدهای حسابی شده بود و طرحپای نفتی خیلی گسترش بیدا می‌کرد» طرحپای سازمان 


آب و برق خوزستان سد ساخخه شده بود» نیشکر راه افتاده بود» تقسیم برق به شہرها شروع شده بود» و 


انصاری۱۵۳ 


ضمنا با اینکه من سمت استانداری هم داشتم و سمت کارهای عمرانی خوزستان راء مشکلات اداری هم که قبلا 
جلوی کارها را می‌گرفت اینپا هم برطرف شده بود و کارها خیلی با سرعت در جریان بود. دراین زمان بود 
که موضوع از تپران خبر آمد که برای بیست و پنجمین سال سلطنت اعلیحضرت یک مراسمی درتمام شپرها 
و استانپا دایر میشود و خوزستان هم باید یک برنامه‌ای داشته باشد. موضوع را در شورای استان که مطرح 
کردیم بنده پیشنمپاه کردم که این مراسم دو کار درطی این مراسم خواهد شد. یکی اینکه اغلب مردم طاق 
نصرتی می‌بندند» شام میدهند» شیرینی پخش می‌کنند. رسم است در هروقت یک جشنی باشد خود مردم 
یک کارمائی را عادت کردند. اینپا بعد از اينکه جشن تمام شد اینپا هم طاق نصرت ها قالیچه را می‌کنند 
و می‌برند» شیرینی ها هم تقسیم شده و خورده شده و چیزی هم آزش نمی‌ماند. چطور است که ما بیائیم و 
کسانی که علاقمند باشند کمک بکنند ما در این فرصت ۵۰ مدرسه توی دهات بسازیم. با کمکپاتی که می 
توانیم از وسایلی که از شرکت نفت توی انبارهای اسقاطی آنجا مقداری تیرآهن که مصرف نمی‌کنتد بگیریم و 
خود مردم بعضی جاها کار بکنند یک پول مختصری هم از تجار و غیره کارمندان اینہا جمع بکنیم این 
مدارس را بسازیم. تمام شورای استان تائیدکردند و گفتند همه‌مان کمک می‌کنيم که این کار انجام بشود این 
پنجاه تا را بین فرمانداریبپای مختلف درمناطق مختلف تقسیم کردیم به نسبت جمعیت اینپا که داشتند چه 
جور باشد و به فرماندارها ابلاغ کردیم و استقبال بی نظیری شد از ساختن این مدارس که فرماندارها 
عکسپا را می‌فرستادند که گفته بودند درموقع ساختن مدارس که خیلی مدرسه ساده دوکلاسه‌ای بود که در 
این دو تا کلاس داشت که درحقیقت ميشد مدرسه ۴ کلاسه باب بود درآن زمان که دو کلاس صبح تشکیل 
بشود دو کلاس بعد از ظپر تشکیل بشود و رسای فرهنگ محلی هم سرپرستی بکنند ساختن این مدارس 
را میز و صندلیش را هم خود اداره فرهنگ قرار شد که تأمین بکند این پنجاه تا راء و درظرف یک مدت 
کرتامی درحدود دوماه» دوماه و نیم این مدارس شروع شد به ساختن. به تمام اينما دستور داده شده بود که 
وقتی که مدرسه ساخته شد عکسش را رئیس مدرسه که ازطرف فرهنگ معین شده آنجا باشد درمدرسه و 
عکس او را بیندازند که یک رکوردی باشد که کار انجام شده» در عرض مدت کوتاهی درهمان حدود دوماه 
و نیم و سه ماه بیشتر طول نکشید آنطور که خاطرم هست این کار انجام شد» به تپران که یکبار بنده آمدم 
شنیدم گزارشہائی رسیده بود اگرکسانی که دائماً از هرکاری ايراد می‌گیرند که بله به مردم دارند فشار 
میآورند و با پول مردم مدرسه می‌سازند و این مدرسه‌ها هم همش قلابی است اصلاً مدرسه‌ای وجود ندارد 
تمام تبلیغات است. بنده هم عکس این پنجاه تا را تمام یک آلبوم کردم در اولین گزارش بعرض اعلیحضرت 
رساندم که گفتم » گفتند که یک مقداری مدارس تبلیفاتی درست شده بنده اینپا را آوردم تقدیم می‌کنم امر 


بقرمائید بروند دانه دانه ببینند که اینپا وجود دارد یا ندارد. خوب اعلیحضرت هم فرمودند بدفتر 
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مخصوص بفرستید بعدا هم تحقیقات کردند که اصلاً وجود دارد ۵۰ تا مدرسه درآن زمان ساخته شد چون 
خیلی هایش را با سنگ ساختنددرمناطق کوهستانی امیدوارم که هنوز هم وجرد داشته باشد. درمورد اين 
کارهای عام المنفعه کار دیگری که درآن زمان اتجام شد همانطور که اطلاع دارید اغلب رسم بود کسانی که 
من را تفت ب اواد راخت پک ار ان ر اجان ای لته با یت و دان و 
کارمندان پائین خرب طبیعی بود که درآنجا هم حتماً هست من قرار گذاشته بودم که هر هفته‌ای یکروز 
درب‌ها باز باشد هرکسی که می‌خواهد بیاید که استاندار را ببیند جلویش را نگیرند و این سنت از اول 
یعنی بعد از یکی دوماه که آنجا رفتم دایر شده بود می آمدند هرکسی که مشکلی داشت اغلبشان بعضی ها 
یک کمکی می خواستند که میشد برایشان کاری کرد یا مشکلی داشتند فقط با یک تلقن با یک به اصطلاح 
سفارش به یک ماموری کارشان خیلی هایشان حل میشد. بعضی هایشان مثلاً دادگستری بود که خوب نمی 
توانستند و باید مراحل پرونده طی میشد. یکروز یک جوانی آمد بدفتر من که این را میل دارم ذکر بکنم 
یک جوانی بود آمد قد بلند درحدود ۱۶ سابش بود شیاه چہره لسجه داشت. آمد گفتش آقای استاندار پدر 
مق رده و من دوه ررم مدوم ست دوا کراهی, خاوم که من بایستی به ایا ودی اکا را کاک 
مدرسه نمی‌توانم بروم آمدم که کمکم بکنید. دلم می خواهد مدرسه بروم خیلی ناراحت شدم گفتم چکار 
می‌توانم بکنم برای این فکر کردم گفتم فردا مراجعه کن ببینم که چکار ميشود بعد تمام شب دراین فکر بودم 
ا که آنه تیم کرک جرف زک کک اھات بای این تعرس که ان چون کت کان ۰ رس 
۳ پایک اگ کک بف دلق را ی یں و ییک سی راق که کار کی این کار ی فا د انم ام 
ولی فکری برای من پیدا شد که این پسر اینقدر جربوزه داشته که بیاید به استاندار وقت تماس بگیرد و 
مشکلش را بگوید. حتماً عده زیادی از این کسانی هستند که همین مشکل را دارند ولی جرأت نمی‌کنند 
بروند یا راهش را بلد نیستند. اولین چلسه استان با رئیس فرهنگ و سایر آقایان بودند این مسئله را 
تخت کردم و کے کرم کهآگر عبه دران افیف نا هر ایشا کے یاد فر‌هنگ روان دوست 
بکنیم که کارش گرفتن دادن بورس تحصیلی به کسانی باشد که نمی‌توانند درسشان را ادامه بدهند. رئیس 
لرگ که پار ره کرش یی بود آلاي :د الان امیش قاطرم تست ول غیلی مود تسج تی برد 
قیافه‌اش یادم است آسمش را فراموش کردم. این خیلی استقبال کرد گفت شما اگر اين کار را بکنید من 
همه جور این تسیپیلات را فراهم می‌کنم. اینہائی که خود مدارس می توانند اگر شپپریه باشد از اینہا 
نگیرند از این بورسیه ها کسانی که به فرهنگ می‌خواهند کمک کنند به آن بنیاد کمک کنند که به این 
بورسیه‌ها کمک می‌شود. بپرحال با این نیت بنیاد فرهنگی خوزستان را آنجا تشکیل دادیم ما و شہرداریہا 


مقداری پول داشتند برای کمک به فقراء در تحت کمکنپای اموراجتماعی به شمرداریما گفته شد که به این 
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بنیاد کمک بکنند برای دادن بورس. بورسپای خیلی مقبولی تحت نظر معلمین همین متخصصین امور 
فرهنگی درست شد بنیاد فرهنگی خوزستان شروع بکار کرد درمرحله اول فکر می‌کنم حدود ۵۰ يا ۶۰ تا 
بورس شروع کرد به دادن و بعضی از افرادی که خیر بودند میآمدند به استانداری دلشان می‌خواست کاری 
بکنند گفتم آقا به این مب اگر کمک کنید دو تا سه تا خانواده‌هائی بردند دو تا بورس سه تا بورس 
چہار تا بورس میدادند و تقریباً با ۵۰ تا بورس شروع شد این کار. این را ذکر می‌کنم برای اینکه اینبپم 
یک کاری است که بعدا وقتی که من به وزارت کشور آمدم همین کار را دنبال کردم تا آنجا به شما عرض 
کے که پاد کی رکا اوو این اسان صر کیا درست کر ور خرو رای ااا د که 
دیگر مرحوم منصور اطلاع دارید ترور شد. هویدا نخست وزیر شد دیگر ارتباط ما با هویدا بود. در یکی 
از جلساتی که با هویدا گزارش کار خوزستان را آمده بودم خدمتشان بگویم صحبت این را پیش آورد که در 
آنجا این متطقه خوزستان چرا مردم لباس عربی مي‌پوشند. حالا دراین فاصله آن گزارشی که عرض کردم 
بعد از آمدن سپپبد پاکروان مشغول بررسی بودیم در منطقه مرزی گزارش نتیجه اش آماده شد خیلی 
پر کین بیشن بی برد کک فیک ان ہی هن ی ههه تخرد می کردته که انا زبان: ان ری ات و 
همه دلشان می‌خواهد عرب بمانند و سمپاتیشان بطرف عرسا است چون دائما شا رادیوی بغداد رادیوی 
مصر از خوزستان بعنوان عریستان اسم می‌بردند وبرنامه‌های مقصل تبلیغاتی عربی داشتند همه فکر 
می‌کردند که باید این عشایری که در این منطقه هستند اینبا خیلی سمپاتی داشته باشند گزارش این گروه 
اجتماعی که رفتند درتمام این نقاط مدت زیادی صحبت کردند» بررسی کردند» نتایج را آوردند تجزیه و 
تحلیل کردند نتایجش خیلی عجیب بود کاملاً برعکس آن چیزی که فکر میشد. یک تمام این عشایر 
نتتفرقه: کف آیرانی هستند انشا هرن اگ صحبت می که بعلتی اس که آنجا مدرسه ایشا تیستش و 
کسی برئامه‌ای نبوده که ایشا فارسی یاد بگیرته اکر کسی فارسی بل یاهه صحبت کند همان حالت را 
دارد که یک کسی شاد در تہران یله باشد فرانسه صحبت کند یا انگلیسی صحبت کید از آنہای دیگر 
یک سر و کله بالاتر است یعنی دانستن زبان فارسی برای آنمپا یک افتخاری است که این خیلی برای آن زمان 
جالب بود. این گزارش حاضر شد من با مرحوم هویدا صحبت کردم که آقا ببینیم که چه جور این وضعیت 
و گزارش را برای تیعساں پاکروان فرستادیم مرا پرسیه کفت که ایسا خرب پس شرا لیا هبش 
می‌پوشنب جواب من این بود که ایتا چين دیگرئ ندارند که پبرشتن براف ایتک آنجا لباس عزیی یک تک 
پارچه است که پارچه سفیدی است دو ورش را دوخته اند و خیلی ارزان اینہا می توانند بپوشند و هوا هم 
گرم است اگر دلشان میخواهد که شاید لباس مثلاً برای حداقل در مراسم شان یا کارهائی که دارند کت و 


شلوار بپوشند ولی لباس ارزان آنجا نیستش برای اینکه لباس کسنه‌هائی از امریکا میآورند توی بازار آبادان 
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می‌فروشند چندین برابر قیمت این چیزی است که اینبا خودشان می توانند بخرند اگر نظری هستش که 
اینپا تغییر لباس بدهند باید یک طرحی درست بشود توسط از این موسساتی که موسسات عام المنفعه‌ای که 
بتوانند یک سربایه گزاری بکنند دولت هم کمک بکند این لباسی که بپش عرضه میشود گرانتر از آن 


لباسی نباشد که الان او دارد می‌خرد یک مدتی می‌خرند. ( یاپان نوار ۲۷) 


شروع نوار۷ ب 


آقای انصاری : این را هم ذکر می‌کنم برای اينکه در آن زمان مرحوم هویدا گفتش که خوب فکرخوبی است 
اا باید وسیله‌اش را پیدا کرد. کی این کار را بکند اگر یک کسی را داشتم این کار را می‌کردم. ولی برای 
که درست کردن کارخافهه تیه لبا ایتا قوش یک کاری است.. ایتقدر دولت فر کی مسائل مختلف 
بود که شاید این اولویت چیز را نداشت لازم را نداشت و کاری دراین مورد انجام نشد. رفت رفت تا حدود 
ده سال بعدش نه سال بعدش یکروز هویدا خودش به من پیشنپاد کرد گفت یادت است آنروزی که آن چیزی 
گفتی حالا باید بیائی خودت درست کنی و بعد به موقعش من خواهم گفت که چکار کردیم که کارخانجات 
لباس درست کردیم و برای همان منطقه یک کارخانه گذاشتيم. 


سوال : یعنی درآن زمان شما دیگر نبودید . 


آقای انصاری : نبودم وقایع اتفاق اقتاد رفتم و من موقعی که مدیرعامل سازمان شامنشاهی بودم این کار را 
کردثه ولی این یاد.‌هویدا پود و بعت وقتی, که من مدیرعامل سازمان شامتشاهی پودم گفت: یات عست وی 
که استاندار بودی چه گفتی حالا باید بیائی خودت این کار را بکنی. عرض کنم که این یکی دیگر از همین 
مطالبی بودکه درآن زمان اتفاق افتاد همانطور که عرض کردم دیگر طرحبای کشاورزی داشت به ثمر 
میرسید برای اینکه آب سد روی زمینمپا سوار شده بود در همان سال اول یک مردی بود به اسم غفاری نام 
گوجه فرنگی کاشته بود در زیر دزفول از یک هکتار زمین سی هزارتومان گوجه فرنگی فروخته بود و اين 
غوفائی توی آن منطقه به پا کرده بود یک آدم می‌تواند از یک هکتار زمین سی هزارتومان دربیاورد. 


محصولات دیگر کشاورزی که فوق العاده بود مثلاً یادم میآید انگور یاقوتی آورده بودند آنجا کاشتند و بعد از 
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سرا وفاه ب ان کی ورو یه تسا ہا سای یگ ای ور ی ا مرها وش 
طرحپا همینطور مفقصل بطور خیلی سریع پیش میرفت. بازده نیشکر روز بروز هرسال بیشتر میشد. 
هماتطور که عرض کردم که الان دیگر یکی از ببترین بازارهای دنیا وا دارد این جریانات ادامه داشت تا 
اينکه یکروز هویدا به من تلفن کرد که شما به تپران بیائید کارتان دارم. آمدم وقتی رفتم بعداز ظبر به 
نخست وزیری گفتش که اعلیحضرت تصمیم گرفتند که شما به سمت وزیر کشور به تبران بیائید. 


سوال : حالا بعد ازاینکه به آنجا برسیم من دوسه تا سوال دارم راجع به همین مسئله خوزستان و دوران 
انخانداری سا این کرت خر که زدیدا بر کو که به العلا اراھ کل این ختاری که الب تیار 
زمین با کاشتن گوجه فرنگی این مقدار درآمد داشتند. درنتیجه بنظر میرسد خوب این نحوه درآمدی که برای 
این مبناء ایجاد میشد گرایش زارعین را به اینطرف می برد که کارهای صیفی بکنند نه یعنی چیزهای دیگر 
بعد شما هیچوقت مستئله مطرح بود که تأثیر روی گندم کاری یا جو کاری این جور چیزها چه هست و چه 


می‌شود و احیانا چه تأثیری در دراز مدت دارد و یک برنامه‌ای دراین زمینه مطرح بود. 


آکاف تارف ۵:۵ مین کت کر سیر کی کے و شا انیا پیش یی کے میا که چ ااب 
مزاع کم کار باش و بچه سطقه‌ای برای: میتی کازی ا موختکازی باد و مان جا ااي 
کندوی زنبور عسل» غیره و تمام رشته‌های کشاورزی. درمورد گندم مثلاً ملاحظه فرمائید درآن موقع متوسط 
تولید گندم درآن منطقه درحدود ۶۰۰ کیلو درهکتار بود. ما با انواع بذرهای جدیدی که آورده بودیم و نحوه 


کشت تازه و کود این را می توانستیم برسانیم به ۴ تن درهکتار از ۶۰۰ کیلو. 
سوال : یعنی در واقع این را نزدیک بین ۶ تا ۷ برایر افزایش. 


آقای انصاری : همینطور است که درمزارع آزمایشی دراین حدود عمل میشد که اگر درسطح بزرک عمل بشود 
بحای حالا ۴ هکتار ۴ تن ممکن بود هکتاری مینی موم دوتن بدهد که خود آن سه برابر» چپازبرابر کشت 
های معمولی بود. علاوه براین درخوزستان اغلب گندم کاری ديم بود زراعت آبی نبود گندم را دیم می‌کاشتند 
و بعلت خشکسالی‌های که پیش شنک ۷ سال متلا خشکسالی بود یکسال. عوتب نیش درضررتیکة با آیخاد 
شبکه‌های آپباری انن بصورت. عام اام موش بی‌تواسنت که هرسال آن محر را دات باد قار طح 


این بود که از این اراضی حداکثر استفاده را بشود و این ۱۲۰ هزار هکتاری که زیر سد دز بود این شروع 


انصاری۱۵۸ 


کار بود زمین‌هائی که درخوزستان برنامه رویش فکر می‌کرد بیشتر از یک میلیون هکتار بود یمنی آن موقع 
ما تازه روی یک دهم کار داشتیم کار می‌کردیم از آن یک دهم کار هم تازه روی طرح آزمایشی‌اش که 
درحقیقت ۲۵ درصد تام کار بود و برنامه خیلی بېم پیوسته بود که توی تمام چیزهائی که از گندم و جو 


محصول صیفی تمام چیزها را پیش بینی شده بود. 


سوال : سوال من بیشتر مربوط به این است. بنظر میرسد وقتی که شما یک همچین شرایطی را ایجاد می‌کنید 
مردم یعنی کسانی که زارعین را بگیریم بطورکلی گرایش شان به اینطرف خواهد بودکه آن نوع محصول را 
نکارنت که دراسندشان بر امن تیش امیت دز ننه قت اعطعهان استقا خواستان این بودید که ترون 
توی کار این نوع صیفی کاری که درآمد خیلی زیادتری برایشان دارد تا گندم. نتیجتا این توازن را حفظ 
کردن کار آسانی نبود مگر اينکه شما بروید توی کار تعاونیپا یا شرکتہای سپامی زراعی یا از این نوع 
چیزها که الان فکر نمی‌کنم آنوقت هنوز شرکت سہامی زراعی وجود داشت. 


آقای انصاری : هنوز نيابده بود تخیر این البته یک محدودیتبائی داریم آقای دکتر شما اگر که بخواهید در 
یک هکتان دوهکتار می توانید باغداری بکنید» گوجه: فرنگی بکارید این چیزهاتۍ که نگېدارۍ دارد انا 
کار زیاد دارد ٹویش لیبر اینتنسیو )Labor intensive(‏ اینہاء گوجه فرنگی را باید شما از زمانی که 
مي‌کاریت تا وقتی که پرداست می کد تیداد ویادی کارگ نی غراهد با خردتان باید کار کتید این ,ار شتا 
پات ون سای ۱۰ ری ی اور ای کار نت بدهت پاک اف 
باشند تشکیلات می خواهد آن مردم خرده پائی که باغ داشتند خودشان کار می‌کردند با بچه‌هایشان کار 
می‌کردند البته متمایل می‌شوند این نوع زراعتما را داشته باشند ولی وقتی که می‌خواهند بروند روی آن اشل 
بزرگتر خوامی نخواهی میروی روی گندم» جو» چیزهائی که دیگر با ماشین آلات بیشتری تراکتور اینبا لازم 
دارد که این کار را بکنی که بعدا هم پیش آمد این تحول خیلی زیادی پیدا کرد که شرکتپای سپامی زراعی 
بیدا کیت ی مهسسات خار خی ایدید تج که سا این کارا را , کسی که ان داسای خیلی نحل استت از 


تی ات کنا کسان که دست از کار ان ردنت کا ر ا 


سوال : نکته دیگری که می‌خواستم ازتان سوال کنم در این زمان که شما بودید انجمن استان و انجمن 


شمپرستان هردو وجود داشتند يا اینکه هیچکدام وجود نداشتند هنوز. 


انصاری ۱۵ 


آقای انصاری : نخیر» قانون انجمن استان و شپرستان اولین قانونی بود وقتی که من آمدم به وزارت کشور تیه 
شد داشت میشد هنوز درمرحله باصطلاح بررسی بود و آقای اکن یگانه که وزیرمشاور بود آن تپیه کرده 


بوك. 


آقای انصاری : ناص یگانه وقتی که من آمدم به وزارت کشور دعوت میشدم درکمیسیونہائی که قانون انجمن 


سوال : یعنی دراین زماتی که پس شما آنحا استاندار بودید به اصطلاح انجمن شمر تنپا انجمنی بوده که 


وجود داشت يا . .. 


آقای انصاری : انجمن شہر حتی در شہر اهراز وود داشت ألا انجمنپای شمر درکشور فقط تعداد 
بسیار محدودی بودند که یکی یکی منحل می شدند و قائم مقام انجمن شمر وزارت کشور بود که این 


اختیارات را به استانداریپا و درشپرها به فرماندارها داده بودند . 
سوال : خوب حالا می رویم به وزارت کشور. 


آقای انصاری : همانطور که عرض کردم من احضار شدم که بیایم به وزارت کشور و دراین موقع من چون 
دیگر دوران ۶ سال خدمتم در خوزستان چه در سازمان آب و برق خوزستان, استانداری تمام می شد باید 
این را عرض بکنم اگر موفقیتی دراین زمان نصیب دستگاهی که من مستولش بودم شد این نتیجه کمک 
فداکاری و هفکاری یک عت شا بو اک با اجان :و لکشت ی کږدند؟ درتوعله اول هون که 
عرض کردم تحت آن نظارت حمایت کامل اعلیحضرت بود که واقعا شخصا درجزئی ترین موارد علاقمند 
بودند که این کار را درست انجام بشود و دراین زمان من حداقل ماهی یک یا دوبار حضور اعلیحضرت 
شرفیاب می شدم و درتمام این دوران غیر از دستوراتی برای بپتر شدن وضع برای رفع مشکلات و برای 
سرعت درکارها هیچ چیزی غیر از این نمی دیدم و هردفعه که از پپلوی ایشان می آمدم مثل یک باطری 


بودم که بیشتر شارژ شده بودم که بیشتر بتوانم حرکت بکنم ولی از آن طرف هم بودن یک عده جوان 


اتصاری» ۱۶ 


تحصیلکرده‌ای که همان ایده آلہائی که من فکر می کردم که دارم آنپا هم داشتند که شاید اسم چندتایش را 
باید اینجا ذکر بکنم مثل حسن شمپمیرزادی , دکتر احمدعلی احمدی, نادر حکیمی چند نفرشان فوت 
کردند و رفتند یک آقای سلطانی بود همکار ما که او هم فوت کرد. مپندس یمین افشار» آقای وکیل زاده که 
شما می‌شناسید اینہا کسانی بودند که حقیقتاً از دل و جان کار می‌کردند درآنجا. تعدادشان خیلی زیاد 
بودند اقلا در حدود ۲۵۰ ۲۶۰ نفر بودند که ازحوصله این گزارش خارج است. ولی ققط می‌خواهم این نکته 
را بگویم یک این کارهائی که انجام شد نتیجه کار یکنفر نبود یک کار دستجمعی بود و بپمین جبت هم 
هستش که اینا همه شان بعد از آنجاء این دوران را بعنوان یک دوران خیلی درخشان زندگی خودشان قبول 
دارند و این کسانی که کار می کردند توانستند درسایر سازمان هم بروند یک خدمات زیادی بکنند و برای 


منم که همکار آنہا بودم یکی از بپترین دوران خدمتم بوده درآن زمان. 


سوال : بعد که شما تشریف اوردید به تپران دراین زمان آقای هویدا نخست وزیر بود که درآن موقع شما 
وزیر کشور بودید ارتباطتان با هویدا بود. قبل از آن درزمان کابینه منصور شما استاندار بودید و دراین 
ارتباط با منصور بودید قبل از اينکه بگذریم از منصور وارد مسئله وزارت کشور بقیه اتفاقات بشویم. منصور 


را بعنوان نخست وزير چه جور دیدید شما. 


آقای انصاری : منصور یک جوانی بود خیلی باهوش خیلی جاه طلب به چیز کم قانع نبود می‌خواست نخست 
وزیر بشود و حافظه بسیار خوبی داشت این قدرت را داشت که می‌توانست افکار تکه تکه ای را از جاه‌های 
مختلف بگیرد و اینپا را سرهم بکند و این را بصورت یک طرحی ارائه بکند قدرت تشکیلاتی خیلی خیلی 
خوبی داشت. گذشت داشت منصور. منصور خیلی مرد آقائی بود با دوستمپایش خیلی با محبت با ادب 
رفتار می‌کرد. ظاهرش بسیار برازنده بود بعلت اينکه پدرش نخست وزیربود دریک خانواده خیلی محترمی 
بزرگ شده بود یک صفات خیلی خیلی خوبی داشت ولی خوب تحصیلات کلاسیک مثل بعضی ها نداشت 
آنطور. ولی فرانسه خوب صحبت می کرد. فارسی خیلی خیلی صحبت می‌کرد شعر زیاد می دانست خیلی 
مرد سوشبل(5001۵016) خیلی خوبی بود در دوستی اش خیلی پابرجا. تا آنجائی که من دیده بودمش خیلی 


مد 


سال : یعنی غیرطبیمی نبود یک کسی مثل حسنعلی منصور نخست وزیر ایران بشود. 


انصاری۱۶۱ 


آقای انصاری : درآن زمان چرا باید بگویم درآن زمان کسان دیگری بودند که شاید همه فکر می‌کردند بیشتر 
ابش a a o tm‏ بعات ایند تفای بر موی الکفرم کیره سول وا 
نخست وزیرشد در حدود ۴۱ سالش ۴۲ سالش بیشتر نبود این یک سن قابل قبول برای نخست وزیری درآن 
زمان نبود این یک سنت شکنی بود درحقیقت و آن سوایقی که مثل سایر کسانی که به نخست وزیری رسیده 
بودند که مقامات چندین وزارتخانه را طی کرده بودند منصور اینپا را نگذرانده بود سه ماه وزير کار بود 
هفت ماه وزیربازرگانی و بودنش در شورایمالی اقتصاد را بصورت یک کار جنبی غیرسپم همه تلقی می 
کردند و چنین آدمی نخست وزیر بشود منشاء آن تحولات خیلی سنگین بود برای همه ولی زمان نشان داد که 
جار اقتاد و فراشست که کارهادرا مس گرد 


سوال : چه شرایطی فکر می‌کنید باعث این شد که این بتواند موفق بشود فکر می‌کنم تردید نیستش 
آمبیسیون(۵00100) نخست وزیری را داشت علی الاصول به اینطرف خودش گام برمیداشت. بتابراین 
۳ خواهان این بود دنبال این جریان بود. اصلاً وقتی یکسال پیشش شاید یک چیزی یکسال قبل یا از 
نخست وزیریش اگر من به خاطرم باشد به شما گفته بود چندماه قبلش. 


آقای انصاری : چمپار ماه قبلش. 


سوال : چپارماه قبلش گفته بودش من قرار است که نخست وزیر بشوم شاید قبلش بپرحال کسانی که 
نزدیک بودند باهاش این احساس را داشتند که او می خواهد بشود و این جالب است که خود شما نزدیک 
بودید یعنی بپرحال قبلاً باهم صحبت کرده بود آمد بطرف شما که چه راجع ببپش فکر می کردید و فکرچه 


الا اسار : من کی ی کے الات دک اتل کے اوی کم موم متشنور ر متا زیی عا 
ات که دز وال ا سای کی ا 
مملکت در حال تکوین بود و اینبا به نخست وزیری میرفت و درشورای اقتصاد متمرکز می شد مرحوم 
رر د یاو ادان ویو را خی کو خی کر پوت ل دک وضا لشیم کی او 
کت قق با کی ماک وف و a aE aE A‏ 


تجزیه و تحلیل می کردندو پروژه‌های جدیدی تیه می کردند. مرحوم منصور که بسیار حافظه خوبی داشت 


انصاری۱۶۲ 


و می توانست چیزهای کوچک کوچک را سرهم بکند از تویش یک چیزی دربیاورد اینپا را می گرفت و 
بصورت یک طرحبپای جدید پیشرو درباره‌اش صحبت می‌کرد ومسلماً خدمت اعلیحضرت هم عرض می کرد 
قبلاً بشما عرض کرده بودم که دکتر اقبال به من گفته بود که اعلیحضرت دنبال این هستند که جوانپا را 
بیاورند سرکار خوب خیلی طبیعی است درچنین زمانی که یک کسی پدرش نخست وزیر بوده و با اغلب 
سرشناسان مملکت ارتباط دارد. خیلی خوش صحبت» خیلی مودب. خیلی سرشناس» حرفہائی که میزند 
حرفپای معقول است. نشان می دهد که یک عده جوان تحصیلکرده‌ای جزء هواخواهان او هستند و این در 
راس آنہا قرار دارد این در یک موقعیت استثنائی خیلی مناسبی قرار گرفته بود و درآن موقع اگر قبول کنیم 
که اعلیحضرت می‌خواهند تغییری درکل شکل هیکت دولت بدهند مرحوم منصور یک کاندید مناسبی 
می‌توانست باشد» همراه این زورهای دیگری هم اتفاقاً وجود داشته با مانورهائی که بالاخره درمانورهای سیاسی 
که دراین زمانپا هميشه می‌شود برای گرفتن یک مقام هائی. منصور یک شانسی پیدا کرد یکی از مغز 
متفکر متصور مرحوم هویدا بود که دائماً با هم بودند و آگر متصور خیلی نقشه کشیده بود هوید! که خیلی 
خیلی خوب دراین کار وارد بود و خوب می توانست که مطالب را تجزیه و تحلیل بکند. 


سوال : تأثیر به اصطلاح سیاستمبای ابرقدرتمبا یا سیاستپای خارجی دراین زمینه حالا نه انصافا امریکاتی 
ترکیبی یا هرچیز من درست نمی خواهم نمیدانم درنخست وزیری منصور را شما زیاد می بینید یا اینکه 


آقای انصاری : بطورکلی در ایران هميشه شایع است و قبول شده است که هر وقت هر دولتی که میاید باید 
یک زور خارجی به دنبالش بوده خارجیپا دخالت می‌کنند غره و غیره این حرفپا را بطور صحیح یا غلط 
بالاخره سردم در ذهنشان این حرفا هميشه وجود دارد که خارجیپا خیلی در آنجا بانفوذند شایعه‌ای که در 
بین مردم آن زمان پراکنده بود این بود که متزل مرحوم منصور درشرق تہران شما بتر اگر یادتان هست 
الان خیابانش خاطرم نیست در جنوب خانه منصور ساختمانی داشت که این را اجاره داده بود به آقای 
وزیرمختار امریکا آقای راکول همسایه بودند گفته میشد که آقای منصور چون همسایه بودند با ایشان راجم به 
این مطالب سیاسی هم با آقای راکول صحبت می کردند و امریکائیبا پشتیبانی منصور بودند و آقای راکول 
دنبال این کار بود این را من هیچ چیز نمی توانم بگویم برای اینکه نه آقای راکول چنین مطلبی را به من گفته 
و نه آقای منصور. ولی این حرف گفته می شد بدون شک درآن زمان امریکائیبپا هم در به اصطلاح سیاست 
ایران خیلی وارد بودند و با همه صحبت می‌کردند احتمالاً تائید کرده باشند تربیت کرده باشند اینپا را 
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وال : قوف شما مه یران و افای هریت با شا کت کروینه کفتید که یرای وزارت کشرز کرت یدید 
این چه سالی است این سال ۱۳۴۵. 


آقای انصاری : خوب تردیدی نیست یک کسی را که از استانداری آنہم درخوزستان با آن شرایط سخت و آن 
درک ای کات پیات وی وا دافت سای کال رهم که از اعا بان نتم و 
آندم وزیر کشور شدم از چیزهای خیلی قابل توجه این بود وقتی که من به تېران توی فرود‌گاه رسیدم 
هرود یک فوهزار شفری اال آشند برای من خی عقیب برد قعقیق کردم گنتندا که چون شیا وی 
کقور یل رواتایات موف است ایا الب اعدا با ان کاو داردترترقم محزقی /سضیرر 
اعلیحضرت همایونی درحدود چپار نفر وزیر معرفی می‌شدند آقای دکتر صدر که وزیر کشور بود میرفت به 
وزارت داد کستری آفای هرشتک انصاری وزیس اطلاخات: آفای نیک بی مغاون نت وزین وزیرمشاور در امور 
اجرائی و بنده وزیر کشور. اعلیحضرت همایونی به تمام آقایان هرکدام یک دستوراتی درمورد کارهای 
جدیدشان. به من فرمودند که شما که به امور وزارت کشور وارد هستید آنجا کار می‌کنید و کارهایتان را 
ادامه بدهید اگر مطالبی بود به من بعرض برسانید. دیگر چیز دیگر نفرمودند. چند روز بعد من تقاضای 
شرفیابی کردم برای اینکه اگر دستورات خاصی داشته باشند بفرمایند. دراولین شرفیابی من فرمودند که 
اتون انحفتای استان و شک سان را که در دمت ت اهت این را دنال بکد و رودت اماد و جرت 
بعدا من متوجه شدم اعلیحضرت برعکس این است که خوب گفته می شودکه میل داشتند همین سیستم 
ارف برفراز تست ور سام کانها بهایشان برست انا ملافست رند کا آموزیسی ابرری که ر به 
a‏ کارهانی که درس سماعت است دوس ییلکت خل بشود ها فه ایشتان ار نود که قبار 
کار از دستشان در نرود والا هیچ علاقه نداشتند که مثلاً کدام مأمور درکجا باشد يا انجمن استان خوزستان 
از چماهجعی شل سره خی فان قاس آز به امعای یل ی و هرایم 
دلائلی دیگری دارم که حالا در طی این مصاحبه خدمتتان عرض خواهم کرد که چه جور حتی درمورد 
اتتخاباته درتوره اعات سنا رة اتات ما ههان اما ا عه نس خراستند بکتند ام 
به آفراد ر اخفنرصی کداشی ایق ات را ردن که علاقه شان این برد که ارم نس استان و 
شپرستان زودتر آماده بشود. سوال بنده این بود که انتصابات وزارت کشور را تا چه حدی باید به عرض 


برسانم و اجازه بگیرم. فرمودند که شخص فا مسئول تمام این انتصایات هستید فقط استاندارها را گرارشن 
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بکنید که به تصویب برسانید بقیه فرماندارها, بخشدارها. شپردارها» تمام اتتصابات دیگر تمام مسئول شخص 
خودتان هستید. این دومطلب مہم آن اولی بود شرفیابی من بود و بعد که به وزارت کشور رفتم قبلاً توی این 
مات عرمن: کرد بوده که ریات با سین زوای دافیع دی روز ارلی که به وزارت کهرن زفم 
اولین آدمی که برای تبریک آمد به من مرحوم مپندس روحانی بود و چون من دير رسیده بودم نیم ساعت هم 
منتظر شد و خیلی اسباب شرمندگی من شد ولی خوب درحقیقت براین بود که آن زخممائی که در گذشته 
کین ها احات شیم‌بود میک النیام بنت بکند رام فد 


سوال : مپندس روحانی دراین زمان وزير آب و برق بود . 


آقائ انصاری دک گقت هرکاری درف رانا هرجائی داشته باشی درمورد کان قعالیت من باشد من 
E E E MO E N‏ 
دکتر کلالی بود. دکتر کلالی آمد و ضمن تبریک و اظمپار خوشحالی از اینکه ما که با هم همکلاس بودیم و 
سابقه دوستی داشتیم حالا من به وزارت کشور آمدم و گفت که وزارت کشور از نظر کار حزب چون درآن 
موقع دکتر کلالی قائم مقام دبیرکل حزب بود. حزب ایران نوین گفت وزارت کشور ازنظر کار ما مہمترین 
ارات ابیت راء ا ام كارا در بسلکت یا با اا اران است با بای نيران اها با 
امات یا با ف ایا کا ایشا ام ما موزین از ایک وا کو مستته بو اگر اا با 
هفکاری تکننت کار با ننج غراهی: گرفت و درستورش که نکنید کار ما نه افکال برس ورد ۸ تاب ایو خالا 
که شما از خود ما هستید انتظار داریم این انتصابات اینپا را شما با نظر حزب انجام بدهید. جواب من به 
ایشان این بود که اعلیحضرت به من فرمودند که مسئولیت این انتصابات بعپده من است و من مسئولم در 
Ce‏ ها با La‏ رز دنت a‏ نسم که یناساس ریت 
اق داز دز ورارت موی به زاین ای رفن کسی کطی ا 
از تنانهتخاف یی کارهاقاسلت بو ی ی کک بدا شود اتصابان شام بشرد سا مم 
بعنوان یکی از این منابع افراد سرشناس واجد شرایطی که دارید معرفی بکنید اگر که شرایطشان از آنہای 
دیگر بپتر باشد با کمال میل آنپا را منصوب می کنم. اما اگر فقط بصرف اینکه عضو حزب هستند و 
باید به اینجاها منصوب بشوند بنده این کار را نخواهم کرد. من که فکر می‌کردم این یک جوابی است که او 
بابد قبول"بکند و مشکلات, را میداد. آقاي د کی کلالی کیفش زا برد او گفت برای من سم کید که شا 


با ما قصد همکاری ندارید و بصورت قپر از اطاق خارج شد و رفت. خوب این اولین برخورد با حزب ایران 
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و نوین بنده ازاینجا شروع شد. چند روزی گذشت بعداز ظپری بود آقای هویدا تلقن کردند پرسیدند که 
شما چکار می کنید گفتم وزارتخانه هستم کار معمولی. گفتند وقت دارید چند دقیقه بیا نخست وزیری 
گفتم با کمال میل. بلند شدم رفتم نخست وزیری وقتی وارد شدم از پشت میزش آمد گفت برویم آن کنار 
بنشینیم دیدم یک کمی خیلی بیشتر از کار مثل اینکه می خواهد یک صحبت بکند و اینپا گفت قمپوه‌ای 
آوردند خیلی محبت کرد خیلی زیاد که من چقدر از آن وقتی تو آمدی اینجا خوشحال هستم با سوابقی که 
باهم داشتیم بودن تو برای من خیلی اسباب دلگرمی است کارم را خیلی سبک می کند دیگر می دانم هرچه 
را بخواهم مربوط به کار تو باشد با خیال راحت می توانم به تو ارجاغ بکنم یک تقاضا هم ازت دارم. گفتم 
شما هرچه بفرمائید انجام میدهم گفت می خواهم که آقای سبزواری را که در حزب هست و رئیس دفتر 
وزارت کشاورزی است شما بعنوان معاون پارلمانی وزارت کشور ببرید معرفی کنید. بلافاصله به ایشان گفتم 
که من شما هرکس دیکری را می گفتید که می دانستم منصوب خود شماست ومسلماً نمی خواهید کار خلافی 
من انجام بدهم به من معرفی می‌کردید قبول می‌کردم. ولی سبزواری را بنده قبول نمی‌کنم. بعلت اینکه 
سبزواری را میدانم ایشان از کسانی است که ور دست دبیرکل حزب ایران و نوین است و این برنامه ای است 
که ایشان را بگذارند ا یک‌تاری توی استین بیده که فرکاری را بخراهتت درآنها اتعام بدهند ترفت دیگر. 
تفن اد وزارت کشوز هم بای a‏ مات یاون O‏ ات که تفه رز زارنمان ات ی 
روز من تباشم ایشان باید باشند و روی ارتباطی که باهم داریم من چند راه به شما پیشنپاد می‌کنم. یکی از 
ایشا دا کر کید کا اک عل فار ری شا ازات س اکتا میدق من فاا که 
وت یی یا این متا مشق E a a‏ 
را خواهم کرد. دوم اینکه شما اگر که می توانید به اينما بگوئید که شما نخواستید که این کار انجام بشود و 
من راحت بشوم اگر آنرا نمی توانید بگوئید شما بگوئید که این آقا حرف مرا قبول نمی‌کند بیندازید به جان 
من من با اینپا یک جوری کنار میآیم بلند شد مرا بوسید گفت من تابحال خیلی ترا دوست داشتم خیلی 
بہت احترام داشتم از حالا احترامم ده برابر شد بلند شو برو کارت را بکن و نگران تباش من خودم ترتیب 
کار را یک جوری میدهم. ولی خوب از روز بعد ترتیب کار را می دهم معلوم بود که ما دیگر با حزب ایران 


و نوین از آنروز درگیں شدیم. 
سؤال : یک سوال بکنم شما خودتان عضو حزب ایران و نوين بودید. 


آقای انصاری ۳ بله. بلهء خودم عضو شورای حزب بودم. 
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سوال : عضو شورای حزب بودید. 


بودند. 
سوال : یمنی می خواهم ببینم شما قبلا عضو حزب ایران نوين بودید در حوزه قبلی که ایجاد شده بود. 

آقای انصاری : بله » دیگر بعنوان ۴0۲۳ گ0 Asamatter‏ تمام وزراء و تمام این کارکنان بالای دولت عضو.. . . 
سوال : آن موقع که استاندار خوزستان بودید. 

آقای انصاری : بله. عضو حزب بودم. 

سوال : عضو حزب بودید. 

آقای انصاری : همه بودند تمام . 


سوال : آخر دوجور است یکی اینکه همه بودند یکی اينکه مثلاً دفتر دستکی بود شما یک چیزی را امضاء 


کرده بودید داده بودید. 


آقای انصاری : حقیقتش را بخواهید الان درست یادم نیست. برای اينکه مسئله اصلاً اینقدر مہم نبود این 
یک نمایشی بود واقعا یادم نیست ممکن است یک کاغذی پیدا بشود امضاء بنده هم رویش باشد ولی من 
مفتخرم عضو گروه ایران نو بودم برای اينکه رویش کار کردم» ولی عضو حزب ایران نوین الان یادم نیست 
بچه فرمی بود ولی درآلصورت درآن حالت حتما بودم برای اینکه درکمیسیونبپای حزب هم شرکت می‌کردم 
تمام اینپا. از آن زمان ببعد تمام کسانی را که انتصاباتی را می خواستیم توی وزارت کشور انجام بدهیم 
همیشه دچار مشکلاتی بودیم زمانبپای زیادی طول می‌کشید بچه علت حالا به شما عرض می‌کنم برای اینکه. 
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یک روبه ای درکار بود انتصاب مقامات حساس که مقامات وزارت کشور هم جزء آن قرار می‌گرفت مثل 
فرماندار» مثل معاون و مدیرکل اینپا باید به نخست وزیری گزارش می شد. با ارسال مقداری سوابق و فرم 
هائی که تعیین کرده بودیم اینپا میرفت به نخست وزیری آنوقت دکتر هدایتی معاون نخست وزیری بود و 
اینپا بدفتر ایشان میرفت درآنجا گفته می‌شد که کمیسیونب‌ائی است که به این صلاحیت رسید‌گی می‌کند 
یکی از این مراجع تشخیص صلاحیت حزب ایران و نوین قرار داده بودند که این نماینده حزب درآنجا این 
صورتبا را حزب می‌دید و بعد از مدتپا اعلان می‌کردند آقای هدایتی که مثلاً شما آن ده تا اسمی را که 
دی ساره E Ng CL a‏ 
کی ارلا زد کردن این سیستمی بود که ترقرار شد برای اتضات برای آن سیت معاون بارلمانی وزارت کشرر کا 
من کسی که در خوزستان معاون خودم بود و دوسال با من کار کرد آقای علی اصغر ادیب محمدی مردی بود 
بسیار دانشمند بسیار فہمیده تمام سوابقش را در وزارت کشور تپیه کرده بود سمت های فرمانداری کل 
مدیررکل: معاون استانداری را طی کرده بود تویستده بسار خویی بود از هزکستی شاستکی داشت دوسال 
هم با من بطور مستقیم کار کرده بود من اين را برای معاونت پارلمانی پیشنپاد کردم. اتتصاب ادیب محمدی 
نه ماه تمام طول کشید و به من گفتند که این را باید بکویم در تاریخ بماند که نشان بدهد که چه جور آن 
زمان می شد برای اشخاص پرونده سازی کرد. گفتند هرچه سوال می کردم می‌گفتند ادیب محمدی پرونده 
دار تا بالاخوه بخاتی ریت کفتم آنا این پرونده هار را نر است که من سم این ینتم چه اک 
بروندة دزدی ات که این افا دوسا اون بن ارد اک بد است جیا این را فسات تعتران. بعاون 
استانداری خوزستان. استانداری خوزستان هم سمت مہمی است چطور پس نمی تواند که اینجا یک قدم 
0 بالاتر گفتند چپار پرونده ایشان دارند که دوتا پرونده شان را خاملرم هست که چه بود یکی اين بود 
وقتی که ایشان فرماندار قوچان بوده درآنجا یک مجسمه اعلیحضرت را دریک میدان شمر آنجا برپا کردند 
بعد از اینکه از قوچان ایشان رفته عده‌ای گفتند که این مجسمه کله مجسمه را با یک کله قلابی عوض کردند 
که ارزانین تاشت گذاشته اید آنما و فزاین کار فرماتدار سوم انتفاده کرد دزحالین. که فرتانذار که مته 
ساز است نه مجسمه خرید. مجسمه‌ها را درآن زمان تسلیحات ارتش که دریک جای بخصوصی بود که مجسه 
املیحضرت را مجسمه ای که می خواستند آنجا می ساختدد رسم هم این بود پول را از طرف شبپرداری می 
فرستادند آنپا میرفتند مجسمه را تحویل میدادند فرماندار دراین وسط رلی نداشت بنابراین گذاشته بودند 
که این پرونده یکی از پرونده های آقای ادیب محمدی بود. پرونده دیگرش این بود که دربازدیدی که از یک 


عده شخصیت های بر‌جسته کردند درآنجا یک عکاسی شکایت کرده که شپرداری برای این آلبوم هائی که ما 


دادیم ۰ تومان پول پرداخته درحالی که به من ۱۰ تومان پرداختند و ۲۰ توماتنش را آتای فرماندار خورده 
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اینپم یک پرونده دومی است که درآن روز. یعنی پرونده سازی و مسخره بازی و با این صورت ٩‏ ماه انتصاب 
این فرد را عقب انداختند. من وقتی که به این مورد پرونده ها برخوردم یکدفعه متوجه شدم چقدر آدم های 
دیگری هستنف توی این وزارتخانه که ماش ان برایشان یک همچین پرزنده‌هائی را بقول خردشان می گنت 
توی آب پیاز خواباندند. از آقای دکتر صدر وزیر دادگستری تقاضا کردم یک کمیسیون خاصی چند نفر 
بازپرس معین کنند به کلیه پرونده‌هائی که برای مأمورین وزارت کشور هست رسیدگی بشود اگر آنہائی که 
واقعا مجرم هستند اینپا روشن بشود و دیگر سرهیچ کاری اینہا گذاشته نشوند اگر مجرم نیستند این 
کی ای بان روی گردن خاتراده ایتا بردارند که انشا هروقت رای مس خراهند سود یک کش 
پیدا می شود یک کاغذ بی امضاء می فرستد اینپا را توی دست انداز می‌اندازد. آقای دکتر صدر این کار 
را کردند خدا عمرشان بدهد خدمت بزرگی بود به تمام این پرونده ۶۰۰ پرونده بود رسیدگی کردند در 
تمام این ۶۰۰ پرونده یک تمام تبرئه شدند پاک شد تمام این پرونده‌ها یک پرونده برای یک فرماندار ماند 
که گفتند اين فرماندار در توی محل کارش توی گوش یکنفر زده و اینپم یک مجازاتی دارد که اين نباید اين 
کار را می‌کرده والستلام نامه تبام و این پزوندهها را ترانستند ان این طریق پاک کنند و این تاراحتی ,را از 
وجود این مأمورین خلاصه از بین رفع کنند. این یک داستان ۰۰۰۰( پایان نوار ۷ ب ) 


شروع نوار ۸ ۲ 


مصاحبه با جناب عبدالرضا اتصاری نوار هشتم روی یک تاریخ ۴ مارس ۱۹۹۱ بنیاد مطالعات ایران بتزدا » 


سوال : جناب اتصاری راجم به وزارت کشور و تجربیاتتان درآنجا بخصوص درارتباط با حزب ایران نوين 


داشتید صحبت می‌کردید و بقیه اتفاقاتی که در آنجا افتاده بود. 


آقای انصاری : عرض کنم یک نکته‌ای که خیلی بارز به چشم می‌خورد درآن موقع این بود که اعلیحضرت 
همایونی توسعه معلکت را از طریق توسعه اقتصادی می‌دانستند و برای تمام سازمان‌های دولتی یک میسیون 
خیلی بزرگی را در ذهنشان داشتند. خوب بالنتیجه این برنامه‌ها باید در سطح مملکت اجراء بشود و افرادی 
که دراستانپا نماینده اول دولت بودند. نماینده پادشاه بودند. اینپا یک رل مہمی را در دنبال کردن این 


انصاری۱۶۹ 


داشتم» منتبی روی سنت قدیم چندین ساله بتدریج پیش آمده بود که عده زیادی از کسانی که مقامات عالی 
دولتی را طی می‌کردند و به سن بازنشستگی می‌رسیدند. دولت علاقمند بود از لحاظ قدردانی یا کمکی به 
اینپا سمتی به اینمپا ارجاع بکند و در آن زمان استاندارها غیر از کار تشریفاتی کاری هم در حقیقت 
نداشتند و این دولت در استانپا برنامه‌ای نداشت که استاندار دنبال کند. خراهی نخواهی نتیجه این شده بود 
در طی سالیان طولانی گذشته که اغلب استاندارها یا مقامات بازنشسته ارتشی بودند. در زمانی که بنده 
وزیرکشور شدم فکر می‌کنم حدود ۶ يا ۷ نفر اینپا امیران سابق ارتش بودند که بازنشسته شدند و یا 
کسانی که مقامات سویل را گذرانده بودند و دیگر علاقه زیادی به کارهای روزانه دست و باگیر عمرانی 
توسعه اینپا نداشتند بیشتر از جنبه دیگری به این کار نگاه می‌کردند. دریکی از شرفیابی‌ها حضور 
اعلیحضرت عرض کردم اگر برنامه این است که این برنامه از این عمرانی که پایه ریزی شده در سطح کشور 
بخواهد پیاده شود یکی از عواملش این است که استاندارها آدم‌هائی باشند که علاقمند به انجام چنین 
کارمائی باشند و جنبه تشریفاتی فقط نداشته باشند» فرمودند که صد درصد نظر من هم همین است و 
باید این کار را کرد و شما بررسی بکنید اگر لازم هست یک تغییری در استاندارها بدهیم. بنده هم خوب 
با آقای نخست وزیر صحبت کردم و همکاران دیگرمان و یک لیستی تیه کردیم از کسانی که مدارج علمی 
طی کرده باشند» تجربیاتی داشته باشند سنشان به یک حدی رسیده باشد که سایر مقامات استان از آنہا 
حرف شنوی داشته باشند یک لیست مقصلی برای هر استانی دو سه نفر را تیه کردیم به آقای نخست وزیر 
بنده پیشنپاد کردم که مورد بررسی قرار بگیرد. خلاصه بکنم این جریان درحدود چپازرماه طول کشید و 
در مرحله نپائی لیستی که مورد تصویب قرار گرفت شباهتی به آن ليست اولی که تیه شده بود نداشت و 
خیلی از ضوابط درآن رعایت نشده بود ولی نکته خیلی مشخصش این بود که دیگر مقامات نظامی نبودند در 
استانپا تمام مقامات سویل بودند و مقامات بازنشسته ارتشی آنپا را مقامات دیگری بہشان دادند و تمام 
استاندارها تماما از مقامات سویل بودند. 


سوال : به بخشید اینکه این لیست نہائی با لیست اولی شباهت زیادی نداشت که ممنایش این است که یک 
سلسله ضوابط دیگری دراین انتخابپای نبائی یا تصویب نہائی بکار رفته بود که در مرحله اول بکار نرفته 


بود راجع به آن مثلاً در گذشته ما صحبت حزب را کردیم حزب ایران و نوين دراین مورد هم آیا این جریان . 


آقای انصاری : شاید مقامات حزبی موثر بودند ولی مقامات حزیی بعد از آن برخوردهائی که ما داشتیم از 
طریق وزارت کشور دیگر هیچوقت کاری نمی‌کردند اگر اسمپائی بیدا شد از طرق دیگری اعمال نفوذ شده 


انصاری»۱۷۰ 


بودند فقط یکنفر تصویب شد درآن لیست که عبدالعلی دهستانی بود که قبلا پدرش وکیل مجلس بود و 
اعلیحضرت هم می شناختنش. بقیه کسان دیگری بودند که به مقامات استانداری رسیدند. بعلت خدماتی که 
در جاهای دیگر گرده بودنك . 


سوال : ولی لیست شما عمدتا از وزارت کشور بودند. 


آقای انصاری : نه, توی لیست من تعدادی از به اصطلاح مأمورین با سابقه وزارت کشور بودند ولی تعدادی که 
واجد شرایط بودند ولی از جاهای دیگر هم پیشنپاد کرده بودیم منتپی در لیست نپائی زیاد آن کسانی که 
در لیست اول بودند نبودند. بپرحال این کار انجام شد و من نزدیک عید بود چون خیلی خسته شده بودم 
مرخصی یکناهه گرفتم که رفتم به اروپا برای معالجه و معاینات طبی و اینپا. موقع مراجعت درجنوب فرانسه 
بودیم یکروز صبح تلفن زنگ زد خیلی زود بود آقای زاهدی که آنوقت وزیرخارجه بود اردشیر. اردشیر پای 
تلفن بود و به من گفت که شما علاقه دارید بروید به آن سمتی که من قبلا آنجا بودم منظورش سفارت ایران 
در واشنگتن برد. من به ایشان گفتم که اگر دستور املیحضرت هست البته اطاعت می‌کنم ولی اگر که 
انتخابی هم من خودم داشته باشم من ترجیح میدهم چون مقداری کارمائی را شروع کردم این کارها را دنبال 
بکنم. گفت در هرحال این نشانه خیلی مرحمت زیاد اعلیحضرت به شماست و حالا اگر که من خودم به 
عرضشان میرسانم جواب شما را. از جنوب فرانسه ما آمدیم به رُم در آنجا معاون من آقای دکتر عاملی که 
معاون وزارت کشور بود تلفن کرد و گفت کار شما تمام شد و شما در وزارت خارجه من اطلاع پیدا کردم 
که شما میروید به امریکا. گفتم آقای نخست وزیر اطلاع دارند گفت که نه. آقای نخست وزیر اطلاع ندارد از 
این جریان. گفتم که من درهرحال بايد به ایشان بگویم و بدون موافقت ایشان که نمی‌شود. بلافاصله سعی 
کردم آقای نخست وزیر را پیدا کردم خدمتشان عرض کردم یک همچین چیزی هست اردشیر سوالی از من 
گرد که من جواب موافق ندادم ولی الان نیساعت پیش دکترعاملی می‌گوید که این کار تمام شده من شد 
نخست روزن اصلاً اطلاع ندارد گفت خوب این نشانه مرحمت اعلیحضرت به شماست گفتم بپرحال از میم 
پس شما بعرضشان برسانید اگر دستور است با کمال افتخار میروم اگر دستوری نیست شخص دیگری را 
انتخاب بفرمائید و من از کاری که می‌کنم خیلی بیشتر راضی هستم. فردای آنروز نخست وزیر تلقن کردند 
گفتند که نه املیحضرت فرمودند اشکالی ندارد کس دیگری را انتخاب کنید. البته این خیلی باعث دلخوری 


آردشیر شد و تا مدتمپای زیادی از من دلخور بود که چرا به نخست وزیر خبردادی ولی من وظیفه‌ام را انجام 


انصاری۱۷۲ 


داده بودم» وزیر دولت بودم باید به نخست وزیر اطلاع بدهم. بعداز اینکه برگشتم به تپران دوستانم می‌گفتند 
تما املیحخترت بل تیا تاراخت پر شرت برای ننک ره این بست که اکر به کسی مت را تکیت 
می‌کنند او رد بکند. بہمین جت در اولین شرفیابی رفتم حضور اعلیحضرت عین داستان را برایشان عرض 
کردم بعکس آن چیزی که همه فکر می‌کردند اعلیحضرت خیلی خوشحال شدند و به من فرمودند که برای ما 
خی اساب خرشعالن است که در کدشه افراد برای ررقن اتی به کابل سردست س‌شکستنه واوا سل 
تراشیدند و حالا شماها واشتگتن را هم رد می‌کنید. خیلی خوشحال بودند آین خاطری دارم که هیچوقت یادم 
یرود و نشان سدمی که جر شاه لکت تک مود از اه آیران .نک ابران سای زاره شود ابرا 
دارد رشد می‌کند تویش یک مشت آدم پیدا می شوند فقط دنبال مقام گرفتن نیستند راضی بود از این کار. 
بپرحال مدت کوتاهی گذشت و یکروز آقای نخست وزیر که درآن موقع درحزب هم درحقیقت تحت تظر 
ایشان بود . 


سوال : به بخشید معذرت می خواهم از این حرفما بعد البته برمی‌گردیم راجع به اردشیر هم باهم صحبت 


نی کیم وی ارڈشین زاهدی این مطلت هیا را ها ته عرض رشاندہ ترد یا شیا ی کت تفن دیا 


آقای انصاری : من هیچرقت نفپمیدم که چطور مطرح شد برای اینکه اردشیر خیلی از من دلخور شده بود 
که چرا به نخست وزیر گفتم نضہمیدم بالاخره. عرض کنم چند ماه کوتاهی گذشت اطلاع دادند که چون 
جلسه‌ای درحضور اعلیحضرت تشکیل می‌شود. آقای نخست وزیر گفتند موضوع» موضوع انتخابات است و 
شما شرکت بکنید رفتیم به کاخ نیاوران هوا گرم شده بود و خود باغ زیردرختان چنار میز گذاشته بودند 
کساتی که دراین جلسه شرکت کرده بودند در حضور اعلیحضرت همایونی نخست وزیر بودند» آقای خسروانی 
دبیرکل حزب ایران ونوین» آقای پروفسور عدل دبیرکل حزب مردم و بنده. آقای نخست وزیر شروغ صحبت 
کردند و گفتدد چون انتخابات در پیش است و احزاب هم خودشان را آماده کردند برای شرکت در انتخاپات 
هرکدام از این احزاب قدرتشان در نقاط مختلف فرق دارد و درهمه جا نمی توانند فعالیت کامل داشته باشند 
بنابراین تا آنجائی که معلوم است در حدود سی جا را حزب سردم تشکیلاتی دارد که می‌تواند کاندیدی 
تعرقی a‏ تمرت بای اب انست کانمید اراد که فک رس کید درانا تراد 
موفق بشود وحدود ۱۸۰ جا هم حزب ایران نوین و حالا این جلسه در حضور اعلیحضرت تشکیل است که 
اکر اوامری هست راهنمائی هست بفرمائید. اعلیحضرت فرمودند که ما درمورد انتخابات نظر خاصی نداریم 
اتتغابات اراد اسك و هرکسی هی تواند شیر کت تیه خوب البته آخزاب بات سیک که کاتیههای زد 


انصاری۱۷۲ 


قبول مردم هستند انتخاب معرفی بکتند که اینپا بتوانند رأی بیاورند و رویش را به من فرمودند و فرمودند 
که وزارت کشور هم که امین صندوق است و بایستی انتخابات را دقت بکند که درکمال آزادی سردم بتواند 
رآیشان را بدهند و وکلاه مردم انتخاب بشوند. نخست وزیرگفتند که خوب اگر که آجاژه می فرمائید اسامی 
کاندید‌ها به عرض برسد مال این احزاب که هستند. فرمودند اشکالی ندارد. اسامی که را که می‌خواندند 
تمام اين اسامی که خوانده شد حزب مردم مال خودشان. حزب مردم آقای پرفسور عدل. آقای خسرواتی هم 


اسامی کاندید‌های خودشان . 


سوال : ببخشید یک سوال بکنم. یعنی پروفسور عدل سی تا کاندیدا خواند آن ۱۸۰ یعنی همه مال همه را 


آقای انصاری : پروفسور عدل در آنجاهائی که می‌خواستند شرکت بکنند اسامی آنپا را خواند درحدود۳۰ ۰ 
۵ یک تعدادی اسم داشت که درحدود ۳۰ ۰ ۳۵ تا بود. آقای خسروانی یک صورتی در حدود 
شا «۱۹۰۵۱۸ داشتند گفعنت «رحدود»,سسبت. حنود بود چون نطور تطعی حاتي نبود که بگویتن مشلا با 
آنجا» هرجا تشکیلاتی می‌گفتند ما داریم اینہا دراین حدود جمع کرده بودند. از حزب پان ایرانیسم هم 
کسی شرکت نمی‌کرد آنجا نبود. تمام این اسامی را که خواندند من مخصوصا میل دارم این را ذکر بکنم که 
این ثبت بشود که ۲۱۷ نماینده باید انتخاب میشد. دو نفر بودند از این ۲۱۷ تا که اعلیحضرت درمورد 
اینہا یک نوع اظپاری کردند که نشان میداد با این افراد نظر موافق ندارند یعنی خوششان نمیاید بعلت 
سوابقی. این دو نفر را آقای نخست وزیر و من چون اینپا را می شناختیم خدمتشان عرض کردیم اینپا 
دارای این سوابق هستنه واین چیزهائی که بعرضتان رسیده اینسا ما می‌دانیم ایتطور نیست و یکی را تضور 
می‌کردند که این توده‌ای هست کمونیست است درحالی که من در مدرسه کشاورزی از من سه کلاس بالاتر 
بود ولی میآمد توی مدرسه و می شناختمش چه جور آدمی است بسیار مرد» پدرش هم یکی از ملاکین بود 
آدم روشنفکری بود گفته بودند که این کمونیست است. فرمودند خوب که شما می شناسید من حرفی ندارم 
آن یکی را هم همینطور نفر دوم را هم من می‌شناختم هم آقای هویدا. دو نفر را هم فرمودند که شنیدم این 
دونفی زمینه‌هائی دارند مزاحمشان نشوند. یکیشان بعلت اینکه زن هستش و این خواهر اردشیر بود. خواهر 
آردشیر بعلت خانواد گیشان در همدان اینپا موقعیتبائی دارند ولی چون زن هست ممکن است برایش زحمت 
اباد کته اال راشان ود کا ر بامین تیاه کم شا وکا و ره هی نکم 
امام مردوخ که رئیس آن گروه شیخ آنہائی که در کردستان هستند عریضه‌ای نوشته بود که امام مردوخ 


انصاری۱۷۲ 


دراینجا مرد بسیار پر زمینه‌ای هست همه دعا می‌کنند به جان اعلیحضرت که اگر هم مقامات محلی ممانعتی 
نکتند برای وکیل شدن ایشان یک همچین چیزی. قبلاً هم اینپا آدم‌های بدی نیستند دیگر درمورد یکنفر 
اظپارنظری نفرمودند فقط دستورشان این بود که انتخابات را باید خیلی تمیز انجام بدهیم. ما دست 
اعلیحضرت را بوسیدیم و مرخص شدیم. آمدیم بیرون» حالا وظیفه تشکیل این ماشین انتخایات به گردن 
وزارت کشور است که باید بوجود بیاید. اولین کاری که ما کردیم برای اینکه این کار درست انجام بشود 
همینطور که اطلاع دارید درگذشته انتخابات را محل به محل انجام می دادند یا شپرستان به شپرستان یا 
منطقه به منطقه برای اینکه وزارت کشور یک عده افراد را می‌فرستادند در یک منطقه می‌رفتند انتخابات 
مامورین آنجا را سرپرستی می‌کردند وکیل آن منطقه معین می‌شد يا آن شمر يا آن استان معین می‌شد. 
بعد یک استانی یک دفعه دیگر یک دسته دیگر میرفتند انجام میدادند این یک خطر خیلی زیادی داشت 
برای اینکه اگر کسانی بودند از یکجا وکیل نمی‌شدند راه می‌افتادند میرفتند از یک جای دیگر وکیل بشوند 
و اين درگیریم‌ای انتخاباتی ماهپا طول می‌کشید و کار مملکت متوقف ميشد هزارها فساد تویش درمیآمد. 
پس هدف اول این بود که کاری بکنیم که مثل سایر ممالک انتخابات در یکروز انجام بشرد کاندیدهائی که 
درمیآمد برای اینکه فرصت نباشد عصر آنروزی که رأی گرفته می شود نماینده هم مشخص بشوند و دیگر 
فرصت جابجا کردن نباشد. البته قانون انتخابات همانطور که اطلاع دارید اجازه میداد که یکماه قبل از 
انتخابات کسانی که باید رأی بدهند باید می رفتند ریجستر می‌کردند که کارت انتخاباتی بگیرند که در 
طول این ماه می توانستند همه بروند کارت بگیرند و روز انتخابات هرکسی که آن کارت را داشت می توانست 
رای بدهد. برای اینکه این کار بطور همه جانبه انجام بشود اولین کاری که ما کردیم یک افسری بود آقای 
سرهنگ جمفری رئیس ارتباطات شپپربانی بود من از رئیس شمپربانی خواهش کردم ایشان را در اختیار 
وزارت کشور گذاشتند چون ایشان افسر اطلاعات و مخابرات بود تحت نظر این تمام شبکه مخابراتی مملکت 
را با هم همآهنگ شد. هم ژاندارمری» هم شپربانی هم پست و تلگراف. که درتمام نقاطی که انتخابات انجام 
می‌شود این شبکه اطلاعاتی وجود داشته باشد که خبر بتوانند برسانتد و مرکزشان در وزارت کشور بود یک 
سالن بزرگی را هم برای این کار اختصاص داده بوديم. بعد برای اینکه فسادی توی انتخابات نباشد در 
هرحوزه انتخابی هم از حزب مردم و هم از حزب ایران و نوين که این دوتا رقیب بودند و خیلی باهم درگیری 
داشتند قرار شد که در انجمن های انتخابات که از ٩‏ نفر تشکیل میشود ۴ نفر از حزب مردم باشد ۳ نقر 
ازحزب ایران نوین و ۳ نفر هم بیطرف که وابسته به اینپا نباشند از طرف فرماندار بین بشو که اگر 
3 درصندوق دخالتی بکنند اینبپا حداقل یکنفر از طرف مخالف باشد که بتواند یک صدائی بکند و 


داد بزند به یک کسی گزارشی بدهد خبری بدهد که بشوه بپش رسید و جلوی بی ترتیبی را گرفت. 


انصاری۱۷۴ 


احزاب هم صورت هایشان را به اصطلاح منتشر کردند و هرکسی می توانست خودش را کاندید بکند طبق 
قانون انتخایات منعی برای این کار نبود. 


سوال : یعنی اگر یک فردی می خواست لا درفلان حوزه انتخایاتی خودش را کاندید بکند بدون اينکه 
متعلق به حزب ایران نوین یا حزب مردم باشد کسی جلویش را نمی توانست بگیرد. 


آقای انصاری : کسی جلویش را نمی توانست بگیرد می گفت من می خواهم وکیل بشوم کسی جلویش را نمی 
گرفت حالا اگر که مثلاً فرض کنید سابقه کمونیستی با چپی اینسا داشت آن قامات امنیتی بودند که باید 
با آن طرف بشوند ولی بطور عادی کسی جلوی کسی را نمی توانست بگیرد که شما حق ندارید خودتان را 
کاندید بکتید البته این یا انتخابات انحمن شس قرق دارد برای اینکة درآنجا لست کاندیدها اند یک 
کمونسیون تشخیص صلاحیت هست که کاندید ها را تصویب بکند ولی درمورد انتخابات یک همچین چیزی 


یادم نمیآید که باشد. 


سوال : آیا تعداد زیادی خودشان را کاندید کردند کسی دیگر غیر از کسان دیگر که کاندیدهای حزب 
بودند خودشان را درعمل کاندیدهای انتغایات کردند. 


آقای انصاری : بطور خیلی محدود برای اینکه شرایطی که وجود داشت چون اینقدر حزب ایران ونوین که 
وابسته به دولت بود شما اگر در یک شپرستانی میرفتید تمام رسای ادارات عضو حزب ایران و نوين 
هستند» تمام کسبه» سران کسبه جنء حزب ایران نوین هستند کسی نمی ماند که یعنی هرکسی که ظاهر را 
نگاه می‌کرد می دید که تمام اینہا بطور طبیعی هم ری بدهند شانسی ندارند درحالیکه کاندید شدن 
درهرجائی یک مقداری هزینه دارد. یک مقداری فعالیت دارد و از اول فکر کردند که با این طوری که 
جریان پیش دارد میرود شاید شانسی نداشته باشند ویطورکلی اگر خاطرتان باشد تا آن زمان هميشه مردم 


معتقد بودند دولت هرکه را بخواهد انتخاب میشود. 


سوال : حالا گاهگاهی این سوال را بکنم برای اينکه مہم است از نظر تاریخی این روشن است که در اغلب 
موارد یا کسانی که بودند بپرحال دولت یا دراین مورد خاص حزب ایران ونوین بطریقی در نظر گرفته 
بودکه اینپا دارای یک موضع محلی هم هستند برخی موارد بعنوان مثال می‌گویم شخصی مثل فرض کنید 


انصاریه۱۷۵ 


دکتر بقائی درکرمان» مظفر بقائی درکرمان که دارای یک پایگاهی بود و بعد درعین حال هم احیانا با حزب 
ایران ونوین حزب مردم در یک جا قرار نمی گرفتند. شما تجریه ای دارید از اینکه مثلاً آیا او اظپار علاقه 
کرده باشد که دراینجا مشارکت کند که بطریقی دولت او را از این خیال منصرف کرده باشد. 


آقای انصاری : چون آقای دکتر بقائی یک آدم شناخته شده‌ای بود و منپم از زمانی که درس می‌خواندم می 
شناختم دکتر بقائی توی سیاست بود و اینپا حزب زحمتکشان ایران. درآن زمان یادم تفای که این ایا 
مسئله‌ای در آنجا مطرح وجود آمده باشد که مثلاً حالا جلوی دکتر بقائی را بگیریم یا درگوشش گفتند که 
تو خودت را کاندید نکن يا بدلائلی خودش مصلحت ندانست یا آمادگی نداشت دلیلش را نمیدانم ولی هیچ 
نوع دستوری نبود برای اینکه جلوی کسی را بگیرند. 


سوال : یعنی شفا بغنوان وزیی کشور قانون انتخایات را ارا می کروند؟ 


آقای انصاری : من مجری قانون انتخابات بودم و در بعضی جاها حزب ایران و نوین بیشتر از یک کاندید هم 
حتی معرفی کرده بود يا در حزب مردم درآنجاهائی که کاندید می‌دانست که نمی برد کاندید معرفی کرده 
بو وغل اا اا فیتاندارها: چ ردنت سول م‌گردند. که اقا یس راودا یت است کن 
هست. و وقتی که من به اینپا می‌گفتم آقا وال لیستی نیست هیچ لیستی نیست هرکه رای بیاورد برنده 
می‌شود. کسی باور نمی‌کرد همه فکر می‌کردند که ما دروغ می‌گوئيم. تمام کسانی که آنجا بودند فکر 
نی‌کردنن که ما دروخ E‏ که عین دالقت برد و دراین موود بکم جر ی اضای افاه بدای تفت 
عرض کنم یک روزی آقای رامبد که در حزب مردم بود به من تلفن کردند که من می‌خواهم با یکی از 
دوستانم آقای موقر بیایم به دیدن شما. گفتم تشریف بیاورید هردونفر عضو حزب مردم بودند» آقای موقر 
که من از زمانی که خوزستان بودم می‌شناختمشان قبلاً وکیل خوزستان بودند آمدند گفتند من می‌خواهم از 
اندیمشک وکیل بشوم و چون در اندیمشک سازمان آب و برق خوزستان آنجا تشکیلاتی دارد افراد زیادی 
هستند وشما قبلا رئیس سازمان آب و برق خوزستان بودید می خواهم خواهش بکنم که شما به دوستانتان و 
مأمورین تان آنجا دستور بدهید که به من کمک بکنندکه من وکیل بشوم. من بپش گفتم که آقای موقر 
دستوری که اعلیحضرت فرمودند اینست که ما امین صندوق باشیم هیچ دخالتی در امس انتخابات حق نداریم 
کی میرن کازض کے کیا به من سے کر آگز چن نکن این دعالت در ای کار است برقلاف دستو امت 5 
من این را گفتم آقای موقر بدون اينکه حتی رعایت جزئی ترین نزاکتی را هم بکند بلند شد گفت زد روی 


انصاری۱۷۶ 


میز من گفت آقا من برایم مسلم شد که شما نمی‌خواهید من وکیل بشوم. درب را زد رفت از اطاق بیرون. 
خوب آقای رامبد هم خیلی ناراحت شد و اینپا از من معذرت خواست و رفتند. دو روز بعدش من میرفتم به 
شمال برای عرض گزارش حضور اعلیحضرت ایستاده بودند توی اسکله نوشپر وقتی که وارد شدم ابتداء به 
ساکن اعلیحضرت فرمودند خوب شما به چه حقی به موقر گفتید که آن وکیل نمی‌شود برایم خیلی تعجب بود 
عرض کردم قربان کی بہش یک همچین حرفی زده گفتند که شما گفتید. گفتم پس اجازه بفرمائید اصل 
بطلت را یگیم ایتظرر ده او شیم ابتطیر ج و ایر اعدنت و و خوابی زا فان داوم ا 
حالا افتاه گردم گفتدفه نه همین خوان را بایت میدازید مرعل کرش که اقیامت بضم"هظ دراین بوک الاق 
رامبد است که ایشان هم حزب ایشان است حالا نمیدانم آقای رامبد حقیقت را. گفتند این رفته به پروفسور 
عل کفته کمم بش اعاتهنت پات مرن این E‏ شاوی ارو نورد راید e‏ 
اروز از انسیا در سول انم اتتضایات خوامد ابت آغازه GN‏ عبرم سکزوفرن بگذارم E‏ 
وان که دوه ای انا وکا a SS‏ مکی موف رای را ما 
اقلا یک نوع رکوردی داشته باشیم چون امروز این است فردا یک چیز دیگر می‌گویند و چاکر هر روز که 
شرفیاب می‌شوم بالأخره یکی از اینپا در اعلیحضرت اثر می‌گذارد که چاکر دروغ می‌گوید. گفتند بسیار 
خوب این کار را بکنید. و از روز بعدش بلافاصله تکنیسینی بود که می شناختمش توی سازمان آب و برق 
جوا از وا مدا کرم اد کروی کا ودرا کون دران کیاد هرک لی مي کرد هرکسی 
توی اطاق من میآمد هرصحبتی می شد تمام اینہا ضبط می شد و این نوارها هنوز وجود دارد در یکجای 


بسیار امنی هست و هنوز هم . 
سوال : پیش خودتان هست دروزارت کشور نیست. 


اقا اسای تین نی هنت ا کے دادم کم نو بدارد: کم اکن نکووزی کک که با کی 
E‏ اقلا ریک نوم زگرزدی تاش N‏ دایتان بان ET‏ قرو شد E O‏ 
بودم آن چیزی که اینسپا جریانی که گفته بودند تعداد حزب مردم خودش می‌گوید حدود سی تا بیشتر جا 
ندارم حزب ایران و نوين می‌گوید من هشتاد تا بیشتر ندارم آیا بہمین صورت پیش میرود يا نه. کاری که ما 
کي ری ام ای انهایات که دسا مات کل هرق ات ای ربا لا مس گرا 
که کسانی: که حرابته خر کد برای گر کارت الوا سا امران برای که کرد ااا 


داشته باشند ایتپا را دسته‌ای می‌بردند مثلاً حزب ایران ونوین می رفت ۱۰۰ نقر می برد ۱۰۰ تا کارت 


انصاری۱۷۷ 


می‌گرفت . درآنجا ثبت می‌کردند که آقای فلانکس آمده ۱۰۰ تا کارت گرفته حزب مردم می‌رفت ۵۰ تا کارت 
می‌گرفت. اگر که کسانی که وابسته به حزب نبودند می‌رفتند می‌نوشتند غیر‌حزیی‌ها شب به شب انما را 
تمام به مرکز تلگراف می‌کردند بپمان بی سیمی که برقرار کرده بودیم شب اینپا را می‌گرفتند و تمام را به 
اصطلاح ثبت می‌کردند صبح اول وقت ۴ نسخه از این تپیه می‌شد یکی پپلوی من می‌آمد یکی برای آقای 
نخست وزیر یکی میرفت به حزب ایران ونوین درست خاطرم نیست که به حزب مردم داده می شد یا نه 
شاید دو تا نخست وزیری میرفت یکیش پپلوی من بود یکی به حزب ایران و نوين که بدانند در روز چقدر 
درکجاها مأمورینشان رفتند نگاه کردن به این جدول هر روز صبح تقریبا به شما نشان میداد که روند کار 
چطور است آیا اینپا کارت می‌گیرند. نمی‌گیرند» اصلاً مردم علاقمندی به انتخابات دارند» ندارند و تقریبا 
وضع را نشان میداد که چطور دارد پیش میرود و بپمین صورت تا تقریباً اواخر قبل از روز رای گیری ما 
اطلاع داشتیم که چه جورجریان دارد پیش میرود. دراین فاصله همینطور که عرض کردم ولی مرتباً 
فرماندارها تلفن می‌کردند استاندارها تلفن می‌کردند» حتی دوستبپای شخصی که من داشتم که استاندار بود 
می آمدند می‌گفتند آتا درگوش ما بگو حالا به کسی نگوئی آیا در فلاتجا نظر دولت با کی هست. هرچه 
قسم می خوردم والله من خودم هم نمی‌دانم اینپا باور نمی‌کردند تا بالأخره انتخابات انجام شد یک نکته‌ای که 
من باید دراینجا حتماً ذکر بکنم اینست که روی به اصطلاح سوابق گذشته مردم از قدرت دولت تصویر 
خاصی دارند و هميشه فکر می‌کردند انتخابات» انتخابات اصلاً یک چیزی هست مال دولت است. دولت هرکه 
را بخوامد وکیل می‌شود» رای مردم زیاد مہم نیست باید دید که دولت نظرش چه هست. آن افکار عموسی 
هرجا شما با هرکه برخورد می‌کردید اینطوری بخصوص البته درآنجائی که اصلاً سطح سواد خیلی بائین بود. 
یک روز یک واقعه‌ای اتفاق افتاد که این را هم برای ضبط دراین سوابق شما خیلی بنظر من جالب است 
اینست که صبحی بود آقای نخست وزیر به من تلفن کردند که یک کار بسیار سپمی الان یک جلسه‌ای هست 
شما فوری بیائید به نخست وزیری من رفتم آنجا در این جلسه دیدم تیمسار نصیری رئیس سازمان امنیت؛ 
آقای عطامالله خسروانی دبیرکل حزب ایران و نوین و آقای نخست وزیر منتظر هستند که من وارد بشوم. آقای 
نخست وزیر گفتند که یک مسئله‌ای پیش آمده که تیمسار نصیری را خیلی ناراحت کرده برای اينکه در یکی 
از محل‌های انتخاباتی که درنزدیک مرز شوروی هست شاید اردبیل حدس می زنم الان جایش درست واقعاً 
861 یادم نیست درنزدیک مرز است که دراینجا کاندید حزب ایران ونوین آقای عبدالرضا طباطباتی است 
و کاندید دیگری درآنجا وجود دارد مال حزب مردم یا کاندید محلی که بیم زد و خورد میرود و اینپا ممکن 
است که آنجا یک تیراندازی بشود کسی کُشته بشود و چون درسرز شوروی است ما خیلی دولت نگران است 


اع ای کاو حرام یمهم که شا شارت داید کی ا س شوه پک کاریشن کی با ااا را 


انصاری۱۷۸ 


رقف کیب دتوری بت سک طوری برد اد تاره ال با ال تا این کی مروت از 
کلاس تیه این با من و منوچپر نیکپور سر یک میز می نشستیم کلاس تبیه و این را من می‌شناختم گفتم 
که من چون این را می شناسم الان بپش تلفن می کنم که فورا از آنجا خارج بشود و غائله بخوابد وقتی آن 
تباهد آتجا وکو در گی این آسانتزین راهی است ک می شوه انجام شود گفتین خیلی خرب از همان اطاق 
آقای نخست وزیر گفتم به تلفنچی بفرمائید آنجا را بگیرد تلفنچی بعد از چند دقیقه طول کشید پُست 
ژاندارسری را پیدا کرد در مرز به آن مأمور ژاندارمری خودم را معرفی کردم گفتم که آقای عدل طباطبائی 
E SL‏ تاه گیگ اس E‏ با تست دی 
آوردند قپوه را خوردیم منتظریم که تلفن خیر بشود بعد از ۰۷ ۸ دقیقه‌ای تلفن شد آقای طباطباتی پای تلفن 
بودند. سلام و علیک کردیم بپش گفتم من الآن در اینجا خدمت آقای نخست وزیر هستم آنجا چون نباید 
هیچ درگیری بشود من از شما خواهش می‌کنم هرچه زودتر از آنجا حرکت کنید بیائید خارج و بعد یک 
فکر دیگری برای شما می‌کنيم. گفت چشم همین کار را می‌کنم گوشی را گذاشت زمین من فکر کردم مسئله 
تبام شه بعیه جویان اتععایات غنشت اسامیل بزندگان که معین فد من:فیدن که از آن تقطه آفای هبفالر‌ضا 
عدل طباطبائی انتخاب شده. مدتی گذشت نمایندگان آمدند دیگر از آن خبری نداشتم نمایندگان آمدند به 
تبران مجلسی داشت تشکیل می‌شد یکروز من داشتم میرفتم به مجلس از درب مجلس که وارد شدم 
فعالیس مدل طباطبائی از دور تا مرا دید اند لر دست انداخت گردن من ای قران تو قیت انداخت 
توی گردن من که تو مرا وکیل کردی گفتم چه شد جریان گفت تو خبر نداری همینقدر که رئیس 
ژاندارمری آمد آنجا گفتش آقای طباطبائی را آقای وزیر کشور خواستند تمام مخالفین که آن دسته بودند 
آمیند چزه بوافتین ابه طرف من ۶ همه به من .ای دادنت وان وکل کی این هی اک ات که اتفاق اه 
در آنجا. می خواهم بگویم یک کلمه حرف دولت حتی بصورت مخالفت با یک کسی اگر صحبت می‌کرد مردم 
باک او خیلی قوس اوردتسز کات عرش این عریان مستطرر کاک یک راتو جا دزگری عناق 
افتاد درموقع انتخابات این را باید عرض کنم یک شب حدود ساعت ۱۱ بود در بک چیزی البته بپتر است 
سابقه‌اش را عرض کنم چون والاحضرت فاطمه پپلوی که خانم ارتشبد خاتم بودند یکروز به من در طی 
انتخابات تلفن گردند. 


سوال : برای اینکه روشن بشود برای همه که این انتخابات کدام انتخابات است تاریخ این انتخابات که شما 


دارید صحبتش را می‌کنید درست یکسال بعد از این بود که شما وزیر کشور شدید یعنی مثلا ۳۴۶ 


انصاری۱۷۹ 


آقای انصاری : درست است بله, آن مجلسی که. . . . عرض کنم والاحضرت فاطمه تلفن کردند و گفتند که 
بک نان شتتی کاومای سای تک اس شش رها ان سا از درس ات مد شین 
کو راو مک و و هی ی SN‏ 
تقط حواش شا انش اش که این را اش E‏ این شتصن رز تناس اس برای ایتک 
وان اوشایست وه بویت ند فوتان بارعب کرداسن ماک وتان شین MRC‏ 


شخصا می شناختمش بسیار مرد خویی بود. 
سوال : اسعش را الان . 


آقای انصاری : ملک یونان به والاحضرت عرض کردم دستوری که اعلیحضرت به وزارت کشور دادند که ما 
فرهیم وکادرای انتخاتبربرود کالدیدها دسالت تکنم N‏ ترانم عدگان مرضکن که آقای 
ملک یونان به اندازه کافی رای داشته باشد حتماً این رأی هایش توی صندوق خواهد رفت و حتما وکیل 
خواهد شد اگر هم نداشته باشد ما رای برایش نمی توانم توی صندوق بريزیم. این گذشت آقای دیگری بود 
که آنہم می‌خواست وکیل ارامنه بشود. این دکتری بود که در امریکا درس خوانده بود و با دکتر شاهقلی 
دوت و فر ات فان التفیلان؟3انشگام اکا کهتشکیل کته یرت .مدای از هیا اقا حشر بی در 
آنجا » درآنجا هم میآمد. 


سوال : یعنی د کت شامقلی که وزیر بمپداری بوك . 

آقای انصاری : دکتر شاهقلی وزیر بپداری بود این آقا دوست دکتر شاهقلی بود اینہم می‌خواست وکیل 
ارامنه بشود وحقیقت این است که اصلاً دولت راجع به هیچکدام از این کاندیدهای نظر خاصی نداشت 
بخصوص راجع به اقلیت ها برای اینکه تصمیم این بود اقلیت ها هرکسی را که بخواهند خودشان باید انتخاب 
بکنند 


سوال : ببخشید دولت که یعنی منظور شما وزارت کشور بپرحال نداشت ولی مثلاً ساواک اینجاها هم ... 


آقای انصاری : اگر داشتند به ما که نمی‌گفتند برای اینکه ما از کار ساواک اطلاعی نداشتیم آن کسی که 


انصاری» ۱۸ 


براقت باشت که هیچگرنه خان شش نشرد فقط ایا صندوق وا مراقت ماش هرکسی که رای می‌اتدازد 
8 رای خوانده بشود والسلام نامه تمام. حالا اگر که به عرایش چاکر اعتماد نمی فرمائید هنوز هیچ طور 
نشده آمربفرمائید که رسیدگی بکنند اگر غیر از این بود هر امری بفرمائید همانطور قبول دارم. این 
توضیحات مرا که شنیدند قیافه شان باز شد و اينما و گفتند که نه من میدانم هروقتی که تا حال انتخایات 
میشد مقدارخیلی هنگفتی پول رد و بدل می‌شد و خیلی کارها می‌شد ولی می‌دانم که دراین بار انتخابات 
خیلی تمیز انجام شد و هیچکدام این چیزها نبود ولی خوب این گزارشبا هم بعضی وقتبا میرسد اینطوری 
دیگر بحالت خیلی خوبی بنده دستشان را برسیدم خارج شدم. بپرحال این یک مقداری از وقایمی بود که 
از جمله وقایمی بود که درآن دوران ثُر ماجرا اتفاق افتاد ولی نتیجه اینکه انتخابات تمام مملکت در یک دوز 
انجام شد و درآخر آنروز مثل ممالک مترقی دیگر نتیجه‌اش اعلام شد و فرصت دیگری نبود کسانی که موفق 
تقینخد از این وی به آن‌رشین در گیریبای فنگری تسام یشرت و تاد فتکابات هم تاره ستاو منود .و 
مواردی بود که درشکایت انجام شد که شکایت هم ازطرف حزب ایران نوین بود بیشتر که می گفتند که 
کاندید آنپا رآیشان را نخواندند درحالیکه حزب ایران ونوین درهمه جا مآمورین به آنپا بیشتر نظر موافق 
داشتند. درچند جا بود وقتی که تا گزارش میرسید بلافاصله مأمور وزارت کشور میرفت حتی در یک مورد 
من شخص امتاندار را فرستادم رای بازرسی صندوق که آقای سپندس همایونف بود که از اصفپان رفت به 
فکر می‌کنم گلیایگان یا نطنز که در آنجا صندوق را شمردند و با اختلاف چند رآی کاندید حزب مردم 
انتخاب شد بجای یک کاندید حزب ایران و نوین و یک جا دیگر درکرمان بود که باز کاندید حزب مردم 
بجای کاندید حزب ایران نوین انتخاب شد چون دستور کاری نبود تعداد معینی از یکجا باید حتماً حزب 
ایران ونوین باشد از یکجا حزب مردم باشد. این اوردری بود که خودشان خواسته بودند ولی عملاً در طی 
این انتخابات یک چیزی برای ما روشن شد و آن این بود که درحالی که حزب ایران نوين گفته بود که بیشتر 
از ۱۸۰ مورد نمی تواند کاندید قوی ندارد نظر مقامات حزبی این بود که وقتی انتخابات تمام می‌شود تمام 
وکلاء حزب ایران: نوین باشند برای ایتک قبرت. حزب را نشان بداهد و آنجاهائی که شمی‌شد ایضپا را تمام 
دشمنی وزارت کشور و همکاری نکردن وزارت کشور تلقی می‌کردند و این دومرتبه یک مقدار زیادی ارتباط 
پیدا می‌کرد با روابطی که با وزارت کشور داشتند که هرروز این درگیری ها به انحای مختلف وجود داشت 
که حالا در یک مورد بعدش عرض خواهم کرد چه جور بعد از اينکه مجلس انتخاب شد چه جور شروع 
کردند به چوب لای چرخ لوایح ماگذاشتند. نکته‌ای را که فراموش کردم اضافه بکنم این است که در زمان 
این انتخابات. انتخابات مجلس شورای لی مجلس سنا که باهم انجام می‌شد ضمنا انتخابات مجلس مومسسان هم 
انجام شد. مجلس موسسان تشکیل می‌شد برای گذراندن قانون نیابت سلطنت که آنہم در همین زمان این سه 


انصاری۱۸۲ 


ات پاش ا که خرب په آز ایتک تسام شو اک خلی هاش ا زره رایت مارت 
بود د یکر اشکالی از این بابت نداشتیم. مسئله بعدی که در وزارت کشور از روز اول جزء مسائل روز بود 
همانطوری که عرض کردم انجمن شر تہران وجود نداشت و طبق قانون در نبودن انجمن شپر وزارت کشور 
قائم مقام انجمن شپر. بنابراین مسائل تمام شپرداریبپا به وزارت کشور محول می‌شد از جمله شبپرداری 
تہران» این اختیار در استانسا به استاندار واگذار شده بود در مرکز دواختیان خود وزارت کشوو بود. درآن 
موقع شہردار تہران آقای مہندس سرلک بود با سوابق دوستی که ما داشتیم از زمانی که من معاون وزارت 
دارائی بودم ایشان معاون وزارت راه بود خیلی روابط کاری خویی داشتیم. مسائلش را که با من در وسط 
گذاشت حقیقتا خیلی ناراحت کننده بود برای اینکه شپرداری تبران درآن موقع با چنان افلاسی 

مواجه بود که باور نکردنی بود برای اینکه بطور سرانگشتی باید عرض کنم شپرداری تپران بودجه‌اش 
حدود ۱۰۰ میلیون تومان بود که از این ۱۰۰ میلیون تومان حدود ۸۰ میلیون تومان صرف کارهای اداری 
می‌شد یعنی پرداخت حقوق کارکنان بسیار مفلوک شپپرداری» تعدادی سپور» رفتگرها حدود ۱۰ میلیون 
تومان صرف بازیرداخت وام‌هائی که گرفته بودند» بدهی هائی که شہرداری داشت جمعاً حدود ۱۰ میلیون 
تومان برای کلیه کارهای عمرانی یک شر سه میلیون نفری اینمپا اعتبار داشتند» تمام امور عمرانی درنتیجه 
اینکه در اول سال کاری که شپرداری برای اینکه نشان بدهد ما داریم یک کاری می‌کنيم غیر از جمع آوری 
زباله اعلام می‌کردند که چندخیایان را اینہا می‌خواهند اسفالت بکنند و بمحض اینکه اسم این خیابانہا 
اعلام می‌شد مردم جاهای دیگر صاحبان نفوذ از خیابان های دیگر می‌ریختند به شپرداری که آقا حالا که 
می خواهید اسغالت کتیب چرا غیانان با را ابیفالت نعی‌کنید او آن خیاباتہائی که ایتا شروع که یردنب 
شر داو پاات با زور ان ای کے اجا کر کرد کار اس باط کارا ا رتفا می کرو ند و 
می‌گفتند بجای اینکه اینجا را تمام کنید برویم آنجا را شروع بکنیم نتیجه اینکه درطی سال از اول مثلاً ده تا 
خیابان را شروع می‌کردند آخر سر به ۶۰ ۷۰ تا خیایان می‌رسید که همه شان نیمه کاره کار پیمودند 
مقاطعه کار از یک طرف دائما مزاحم شپپرداری» شپپرداری گرفتار مردم» شر کثیف و کسی هم نبود که 
بتواند این مشکل را به یک صورتی حل کند. برای اینکه امکانی نداشت. کارهای شمر هم که اصولاً دست 
موسسات مختلف بود» پلیس شپر دست شمپربانی بود که اصلاً نه جوابگوی وزارت کشور هم حتی نبود. 
مستقیماً رئیس شپربانی خودش را مرئوس شخص اول مملکت می‌دانست. برق شہں دست وزارت آب و برق 
بودکه اصلاً ارتباطی با شپرداری نداشت. راهنمائی برای ترانسپور شپر جزء شپردار برد. عرض کنم به 
حضورتان که مقداری دیگر از خسات شپری هرکدام به یک موسسه دیگری ارتباط داشت. شہرداری 


درحقیقت کلیه کارهایش عبارت است از این بود که تعدادی جائی که به اسم پارک یک مقداری زمین گرفته 


انصاری۱۸۴ 


بودند چند تا درخت کاشته بودند اداره پارکپا داشت یک مقداری جمع آوری زباله همين و همین و یک 
عبت کاومییه حاطی وناراک و کم دراب که دوطی مالا که دو سایق دمشگاهیا بعلت برد نانرن سم 
منع استخدام جائی که نمی توانستند کاری بگیرند با زور وکلاء وقت صاحبان نفوذ وقت در شپرداری 
بعنوان رفتگر استخدام شده بودند چون این چیزی بود که شپرداری می توانست رفتگر استخدام یکند و 
عده زیادی از اینپا که بعنوان رفتگر استخدام شده بودند بعد کارهای اداری پیدا کرده بودند و پشت میز 
نشین به اصطلاح شده بودند بعد یواش یواش بالاتر بالاتر کارهای شہرداری را گرفتند. این تقریباً 
شمائی است از وضع شپپرداری تپران درآن موقع. همین بود که شما هرشب که روزنامه‌ها را باز می‌کردید 
بی‌تیدید کہ یار ات هکایت راجع به انوا و افیا شسائل شپری: ی ال ا تحت الشمام 
مسائل شیپر تہران اصلاً قرار گرفته بود که خیابان را یک کسی اسفالت می‌کند یکی میآید می‌کند امروز 
3 کی لولس گذاری رفردا آن یکی سکره زا ی کب داز آے مال یک دارم میک ات ره برق مال 
یک اداره دیگر است هرکدام اینہا روز بروز دائما مشفول با یک گروهپای خاص خودشان مشفول کندن 
شپر و ساختن شپر و شپردار هم مستاصل بود از روز اول مرحوم سرلک آمد با من درد دل کرد دلش 
خون بود که چطور می‌شود از اینجا فرار بکند. درچنین شرایطی ۱۷۰ میلیرن تومان هم شپرداری تبران به 
بانک ملی بدهکار که بانک ملی فشار میاورد برای گرفتن اقساط این قرض و شپپرداری نمی‌تواند بدهد و 
تالا مدید می‌کند که مت وتیل شی دازی رلا سایند ترش نی کرک از وهای ھم کاواس 
به ورد اره تنه1 آفتت قرکت E N‏ غرکت MEG RG‏ 
اتوبوسپای کپنه و شرایطی که بعضی از این اتوبوسپا بیشتر از یک میلیون کیلومتر کار کرده بود و شرکت 
واحد اتوبوسرانی به شرکت نفت بابت بنزین» به شرکت لاستیک بابت لاستیک» به موّسسات مختلف بایت 
فطقات پگ بشهکان برد داننا سا دنال هکت اسر ارات سای کف رسای ےه اغلا 
مطالباتشان بودند. خوب خیلی روشن بود این وضع شپر یک خیلی سرو سامانی بود. از یک طرف مردم 
دائماً شکایت می‌کردند که کسبه اجحاف می‌کنند قیمتپا بالاست درنخست وزیری یک کمیسیونپائی درست 
شده بود برای مراقبت نسبت گوشت. نان ارزاق و غیره در نخست وزیر چنین کمیسیونمپائی تشکیل میشد 
که آنہا هم شپردار تپران هم بعنوان عضو کمیسیون دعوت می‌کردند که شپردار عامل کار نبود. و بعد 
وقتی که من آنجا بودم یکی دوبار بنده را بعنوان وزیرکشور درکمیسیون گوشت برای شہر تپران دعوت 
کردند که درآنجا وقتی شرکت کردم من دیدم که کشاتی که زانیا رش کف کردلن یکی زار آفراری اس کا 
تام نابات از اب شششن استا: آفای اسلا وهیدیان مییرفایل ایک بارش و توزیع فراها I‏ 


اصطلاح اینبائی که گوسفند و گاو می‌فروشند به شپپرداری به اینپا قرض میدهد و اینپا دراین کار 


انصاری۱۸۴ 


شرکتی دارد ایشان هم هستند. البته به نخست وزیر عرض کردم بعد ازاین جلسه تمام شکایت از آقای 
رشیدیان است چطور ایشان را برای حل مسئله اینجاً غوت کردید بایست دیگر بنده را دعوت نکردند درآن 
کمیشیون. : 


سوال : برای ایشان دعوت نکردند از یک طرف خیال راحت . 


آقای انصاری : اینہم یکی از چیزهای خیلی قابل توجه آن زمان بود واین مسائل هرروز وجود داشت نمی‌شد 
انگشت گذاشت که کجایش را باید درست کنیم برای اينکه مقامات مختلف بودند که همه در مورد امور 
شبری دخالت داشتند. درچنین شرایطی بودکه خوب همکارهای من توی قسمتی که راجم به شپرداری کار 
می‌کردند این موضوع را عنوان کردند که بالاخره درتمام شپرهای دنیا یکی از منابع اصلی شپربرای 
اصلاحاتش عوارضی است که از صاحبان الاک گرفته می‌شودکه در بعضی شہرها تا ۴ درصد ۴ درصد 
این عوارض وجود دارد و در شپر تہران چنین عوارضی وجود ندارد. درآمد شپر تبران یک مقداری 
براساس درآمدی است که از بلیط سینما می‌گیرتد یک مقداری درآمد از باندرل مشرویات که وزارت دارائی 
وستول تی گند ی اناد درآند‌های شنپرداری درآندی نیستش که تما بزای کار شی اشد و ایتبامشیه 
درآن خزانه ريخته ميشد بپمان صورتی که عرض کردم خرج میشد. یک گزارشی اول برای هیئت دولت تیه 
اد که تین کل وعوه ارف گو:بخراهيم که این سعه را عل کنم‌تبایت یک مرازشی,متاست ها باززشن 
زمین‌هائی که در شمر هست نه ارزش تجارتی روزش بلکه ارزش حقیقی‌اش که به اصطلاح درخارج می 
گویند ۷۵106 ۸9565560 که هميشه از قیمت روز یک ۴۰ پائین تر است براین اساس تیه بشود و با یک 
پورسانتاز کمی این عرارض وصول بشود به شرایط ساده‌ای که آن عوارض فقط به فقط برای آمور ری 
مصرف بشود برای عمران شپری مصرف بشود این گزارش اولیه را بنده تپیه کردم چون می دانستم قانونی 
است که خیلی درباره‌اش بحث خواهد شد اول یک جلسه خاص هیغت دولت را تقاضا کردم که برای این کار 
باشد و خاطرم هست بعد از اينکه این گزارش خوانده شد یکی از وزرائی که خیلی از این کار حمایت کرد 
دکتر عالیخانی بودکه می‌گفت برای اولین بارمسائل شپری را در اینجا عنوان کردند و راه حل را هم 
پیشناد کردند که چکان بکنند. 


انصاری۱۸۵ 


ازطرف دستگاه دولت مأمور اجراء امر انتخابات بود وزارت کشور بود این حرف ها میآید پپلری من و 
هیچوقت دولت کسی را هیچوقت پوسه نکرده بود اگر ساواک احیانا در یک جائی یک کاری کرده باشد من 
اطلاعی ندارم. بپرحال این سابقه بود که این آقا می‌خواهد بشود. درآن شبی که دارم عرض می‌کنم در کاخ 
والاحضرت اشرف یک مپبانی بود به یک مناسبت مہمان رسمی بود بعد از شام حدودساعت ۱۱ تیمسار 
هاشمی نژاد به من خبر دادند گفتند که اعلیحضرت درکاخ سعدآباد منتظر هستند که شما بروید شرفیاب 


1 


بشوید. 
سوال : تیمسار هاشمی نژاد دراین زمان قرمانده گارد بود. 


آفای ,اتساری : فرلنانده کاره"بود. من بلافاضله با این از هسانها پوت رک به کے اد دیدم. که 
اعلیحضرت دراطاق دفترشان قدم میزنند بسیار ناراحت. عصبانی و بمحض اینکه من وارد شدم با تشدد به 
من گفتند خوب کارتان را انجام دادید بالاخره این چه کثافتکاری ها است من هرچه فکر کردم که چه کاری 
را با انجام دادیم چه کثافتکاری گردیم . مول کردم کیان درچه کازی درچه موردی فزنودند هللین مردکه؛ 
که وکیل ارمنی‌ها می خواهد بشود رفیق شاهقلی, همین رفقای خودتان آنرا بالأخره وکیلش کردید. تازه من 
فپمیدم جریان چه هستش» عرض کردم که قربان انتخاب شدنشان بنده هنوز نمی دانم انتخاب شده و بعدا 
داستان عبارتست از این است والاحضرت فاطمه تلفن کردند این آقای ملک یرنان است جواب بنده این بوده 
این انا اب ان اس سل ESE MLAS EI A REC CIE‏ 
ها میرود درب را میزند با افراد می بینم کادو بہشان میدهد خوش و بیش میکند برای آنہا تخت تیه می 
کند می‌خواهد خودش را توی دل آنہا جا بکند. درهرحال نه تابحال اعلیحضرت امری فرموده راجع به کسی 
O‏ عاکر اطلامی بایع CN‏ کی این وقیل نب شده اش این آثر ارم کات و اایان 
نوار ۲۸) 


شروع نوار ۸ ب 
بفرمائید آقای اتصاری بقیه این داستان را این انتخابات ملی. 


آقای انصاری : عرض کردم بخصوص چون والاحضرت فاطمه یک همچین تذ‌کری دادند و چاکر نگران بودم 
که مبادا آنحا یک ناراحتی بشود به مامورفن مخصوصی که آنحا ۳ نظارت می‌کردند سفارش کرده بودم 


انصاری۱۸۲ 


آقای انصاری : بله عالیخانی وزیر اقتصاد بود» تصویب کردند هیئت دولت که ما دراین کار حرکت کنیم و 
تانون مریوط را تبپیه کنیم چنب ماه طول کشید با کمک مقامات مختلف قانون نوسازی و ممران شببری تمپیه 
شد که اولاً ضوابطی برای امور نوسازی شپر گذاشته شده بود و بعد بصورت خیلی ساده‌ای که هر مأمور به 
اسطلاح اده دولت نتراند ان فا را مرش را مق بکد و تسف ورل بخن لین سادهای که از 
بحث امروز ما خارج است تیه کردیم چون می‌دانستیم که با گروهی طرف خواهیم بود که برای اینہا توضیح 
دادن خیلی کمیلیکة کل ات مود این قاتؤن تنه شد ب هبشت دولت داده شدي هیقت دولت قانون را 
تصویب کرد از لحاظ عوارض قرار شده بود که ۵ درهزار یعنی نیم درصد قیمت به اصطلاح کارشناس 
تعیین کرده که آنہم طبق یک جدولی بود که از با نام متناسب با نوع ساختمان که خیلی تشخیصش آسان 
بود این عوارض برقرار بشود برای طبقات پائین خانه هائی که مثلاً خشت و گلی بود اصلا معاف شده 
تردن خانه هام نرف و ساختمانہای رگ آنا مشمول قرار می گرفتنا: ی مایا که با هیکاری 
بوشیبه آمار آفای دکتر جانعی ریس موسشع اسان برد دران زمان خبلی لی کمک کرد دراین هار تام 
شپر تپران را اینپا آمار برداری کردند» نوع ساختمان‌ها را روی یک حسایپای علمی خیلی صحیح اداره 
آمار این کار را انجام داد. پیش بینی می‌شد که براساس این سالی ۲۶۰ میلیون تومان درآمد شبپرداری 
خراهت برد . خسان کنید. دریقابل ٩۳‏ میلیون تربان نول عرش که شپزداری داشت این ۲۶۰ سیون دوبان و 
با این پول که می‌شد مقدار زیادی از این مسائل شپری را خل کرد. باز دومرتبه آن داستان مخالفت‌های 
حزب شروع شد کسانی که بپیچوجه صلاحیت نداشتند این قانون را از این کمیسیون به آن کمیسیون 
انداختنت دوعالی کهقانون هاتی که خی کمتلیکه تر از لین بوه و بقیلی مسایل مشکلتری داشت درم ارف 
ی از مجلس ہے کشت ولی این قانون ۱۱۴ طول کیت تا این کدشت سین شن برای اسکه این 
یک قانونی بود که تقریبا تمام مردم را لمس می‌کرد هر سوالی میشد درمقابلش توضیح می‌داديم که همه 
بفہمند چرا اینطور هست حتی درمجلس سنا که عده زیادی از صاحبان املاک وجود داشتند به آقای شریف 
اتی راه کرده ودنتو امت اه گرد نودید آقای شیف ایانی مرا عرانته که شتا بان بن 
می‌خواهم خودم اول یاد بکیرم این را بقپمم اگر من قانع شدم آنوقت درمجلس بحث خواهم کرد. من یک روز 
تمام تقریباً سه چپار ساعت دفتر آقای شریف امامی بودم و ایشان تمام این جزئیات را رسیدگی کرد و وقتی 
که تمام شد صحه گذاشتند و درمجلس ستا پردند و به تصویب رساندند و درتمام کبیسیوتپای ستا آقای 
هم سجادئ ,که خیلی رد دقیقۍ است دان همه دانه انتا رسد کی کردند و این را قانزر اجرا داششتت ول 
خوب متأسفانه آنروزی که این قانون در مجلس می‌گذشت دو روز قبلش من از هیئت دولت برکنار شده بودم 


که اجراء این را دیگر من نبودم که آن ماشینی که برای اجرای این قانون پیش بینی کرده بودیم که این پرلپا 


انصاری۱۸۶ 


را بتوانند بگیرند این پولپا نیامد به آن صورتی که پیش بینی ميشد و کسانی که آمدند چون معتقد نبودند 
که این درست اجراخواهد شد دنبالش را نگرفتند ولی تمام کسانی که اعتراض می‌کردند به این قانون در 
عمل دیدند که غیراز این چاره‌ای ندارند و این قانون نوسازی که همه بہش اعتراض می‌کردند بخصوص 


اعضای حزب هنوز هم برقرار است و نتوانستند که این را تغییرش بدهند. 
سوال : این قانونی است که به اصطلاح قانون نوسازی و عمران شپری. 


حزب ایران و نوين که از آن طرف فشارهائی می‌آوردند ول کن نبودند برای انتصابات وزارت کشور من زیر 
بار نمی‌رفتم اینپا از طریق قانون جلوگیری از کار ما پیش برود. 


سوال : یعنی درواقع حزب ایران نوین حالا اگر خود نخست وزير نه, ولی دیگراتی که در حزب بودند مداوماً 


سعی می‌کردند که کار شما را خلاصه به سنکلاخ بیتدازند. 


ای ارو سا مات برای اه سایق خر یزان کی در سطم باکت O‏ 
CS‏ میرن کرده بووین کات ری کی CNNSI‏ 
اینجا من این نکته را اضافه کنم وقتی که اینقدر در دولت و در حزب و در مطبوعات اینقدر راجع به قدرت 
وب شمیت پو‌کوانه تزای وه سم یک هعیید شه کا ا وتا با رحس گرشد با ادتبا 
ا ظاهی سازی ایک کے ان انی می که الان و اد آقای دکتر برویی بیس نفکن اس اماشن 
مصاحبه بکنید خوب جزئیاتش را وارد است. ما از طریق عواملی که درتمام سطح مملکت بخشدارها, 
ادارا واا اسساندانها داشتیم یکت پرمشتانه ت کردیم واجم او ملت ول در قرع این 
مسشتاب دز سای سای NEG PE‏ ها ما فاد از ان رها تیه 


که قدرت حزب ایران ونوین را درمملکت ارزیابی کرد. 
سوال : منظورتان از قدرت حقیقتاً قدرت است یا محبوبیت است. 


آقای انصاری : محبوبیت, یعنی جا افتادن حزب توی مردم چقدر قبول دارند چقدر استقبال من کنند از 


انصاری۱۸۷ 


حزب ایران و نوين واقعاً معتقدند به حزب یا نیستند. ولی اینطوری سوال نشده بود که جواب دهنده بترسد 
که فردا علیه‌اش استفاهه شود ابتخری این سوال‌ها طرح شمه بود که تکه تکه نیئ انیا می‌شد آنچزات را 
به شما داد آقای دک بین ستول تحر و تحلیل این پرمشتات‌ها ودند زو با نکی کو تا همکارانشان 
خیلی مورد ااا بود ای کار را انجام دادند. بعد از ایک این گزارش درآمد فقط دونسخه تپیه شید 
یک نسخه برای اعلیحضرت یک نسخه در وزارتخانه بود و وقتی تیه شد من فکر می‌کردم که این را بعنوان 
یک خدمت تقدیم اعلیحضرت بکنم که اطلاع داشته باشند که این صحبت‌هائی گفته می‌شود هر حرفی پیش 
میآید و هر انتصابی پیش می‌آید هر مطلبی پیش می‌آید گفته می شود ببرید به حزب و ببینید حزب چه 
می‌گوید و من این حزب را یک فیلتر فاسدی می‌دانستم این هرچه را شما توی آن فیلتر بریزید چیز فاسدی 
از تویش بیرون می‌آید و اصلاً نباید توی این فیلتر ريخته بشود حقیقتش روشن بشود که اقلا بغمند تمام 
این مطالب را از چه مجرائی دارند می‌گذارند تمام انتصایات تمام این چیزها هرچیزی می‌شد باید میرفت از 
طریق حزب وقتی که این گزارش را در یکی از شرفیابی خدمت اعلیحضرت تقدیم کردیم که تمام بصورت 
چارت بود و رنگی که خیلی سریع می‌شود دید ملاحظه فرمودند بعد با یک حالت خیلی بیعلاقگی و 
درحقیقت ناخرسندی گفتند یعنی شما می‌خواهید بکوئید که تمام این حرفہا مزخرف است من خیلی 
ناراحت شدم از این مسئله گفتند خیلی خوب بفرستید به دفتر مخصوص ولی این نبود که رسید‌گی بشود 
اگر حرف مزخرف است مزخرفی اش معلوم بشود و اگر نیستش یک تصمیمی درباره‌اش گرفته بشود. برایم 
این مسئله پیش آمد که خود اعلیحضرت هم اینقدر معتقد نیستند که این سپمت اصلاً درست باشد یعنی این 
یک نمایشی است فعلاً که به دلیل دیگری فعلاً این نمایش را لازم هست باشد و کسی نباید این پرده‌اش را 
بزند کنار که آن بطن این لزومی ندارد چه هست ولی این ظاهر باید درست بشود. بله بپرحال بعد از این 
برداشتی که من از آن بر‌خورد اعلیحضرت با این مسئله داشتم بکلی نظری که راجم به حزب ایران ونوین 
داشتم زیاد خوب نبود خیلی بدتر شد درحقیقت یعتی ديدم که اعلیحضرت خودشان هم مثل اینکه باطناً 
IENE‏ یک تبایعنی:است بمالا اپن RS‏ براغا بچه متظورماتی لازم هست که:داده یشوه بسا 
کرد 8 درممل آنجاتی که من ہی دیک وقتی که این مکانیزم بزتران. می‌شوه که بقدان زیادی امور سیم دولت 
یعنی انتصابات مپم» طرحپای مپم» هرکاری که می‌خواهد بصورت قانون دربیاید که امور اصلی مملکت است 
سیستم برقرار می‌شود که باید از طریق حزب به مجلس برود و مورد بحث قرار بگیرد و قانون بشود و 
درمملکت اجراء بشود و آن حزب خودش چنین دستگاهی هست این برایم خیلی تردید بود که این چیزهائی 
که توی این فیلتر ريخته می‌شود بصورت یک چیز تمیزی از آن تو دربیاید. درهرحال خودم دیگر بش 


عقیده نداشتم و هر روز هم که پیش میرفت کم عقیده تر می‌شدم به این مسئله این یک مقداری کار حزب 
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ارتباط ما با این بود. آنوقت به دنبال این مسئله دیگری که در همین زمان‌ها هر روز مورد مسئله شېر بود 
موضوع اتوبوسرانی شمر بود. همانطور که عرض کردم اتوبوسپائی بودند بیشتر از یک میلیون کیلومتر کار 
کرده بودند و مردم هر روز صفہای اتوبوس طولانی تر؛ ناراحتی مردم بیشتر و رئیس شرکت واحد هم دائما 
مراجعه می‌کرد که بابت تمام هزینه‌های شرکت واحد بدهی دارد دائما مآمورین اجراء بدنبالش هستند کمپانی 
ها شمه دی‌کنند؛ کار گرآن‌ اف تاراعی رائ اینکة بردشان پائین اه خوب دور ام بتشتر برد یا ایتک 
O CR N CC E‏ 
نیست برای اينکه درخیلی از شپرهای عمومی دنیا شپرهای بزرگ دنیا در پایتخت ها به ترانسپورعمومی 
یک کمکی می‌شود. درآن زمان به شرکت واحد اتوبوسرانی کمک نمی‌شد تنما راهی که میماند این بود که 
نرخ اتوبوس دهشاهی اضافه میشد و با اضافه شدن دهشاهی اقلا می‌توانستند که یک مقداری از این مسائل 
را برطرف کنند و یک مقداری هم وسائلشان را جدید بکنند. گزارشی به نخست وزير بنده نوشتم که آقا 
مسئله اینطور هست و بعرض رسانده بودند قرارشده بود این گزارش درمورد اتربوسرانی درحضور 
علیاحضرت درکاخ نیاوران مطرح بشود. جلسه‌ای تشکیل شد با شرکت نخست وزیرء وزیر کشور» رئیس 
شپریانی کسانی که رط بودند به اموز شپری افرادشان عام الان شاط تیست. خلاصه زکاامی آیدکه مد 
از دو ساعت بحث و نشان دادن تمام این مدارک و نشان دادن وضع شرکت واحد اتوبوسرانی روزبروز بدتر 
میشود رو به بپبود نمیرود و هیچ راهی یا گرفتن کمک از سازمان برنامه از برنامه دولت يا اضافه کردن 
نزخ راه دیگرف نداود حرلت این بود :که کیک کردن از محل قوابد‌های عمر ان برای ترانسیرر'شېری که این 
عمل بسیار لفوی است و نباید منابع مملکتی را صرف حمل و نقل مردم تہران کرد از نظر منطق غلط 
نیست. دوم اينکه چون با بالا بردن قیمت نفت در زمان منصور مردم اعتصاب کردند و این اتوبوس را 
معمولا دانشجویان و محصلین سوار می‌شوند کارگرانی که بسر کار می‌خواهند بروند غیره غیره برای اینکه 
کارنتدان خولتا و ایشا که هيه ا اترشتل مزونه این مال طبقه این هست اضافه کزدن,دهشاهی فشان نه 
مردم و اين را هم نمی‌شود کرد و درنتیجه کمیسیون با نتیجه صفر تمام شد و تمام حرفا زده شد و معلوم 
شب که بایت همعنظورتوضم اذام بیدا بکند:» این داستان ادامه کات هر روزا شکایات نید می رشب تیا 
رای به اسطلاخ متمرف کزدن تکار پک م ماق شه که چون او کے باید ار غرافیک یس 
بشود تا ابوسپا تندتر حرکت کنند تا درآمدشان بپتر بشود این اتوبوسی که باید در روز ۵ سرویس بکند 
حالا مثلاً دو سرویس می‌کند پس بروید یک کاری بکنید که ترافیک شپر درست بشود و از این صحبت‌ها 
که هیچ نتیجه‌ای نمیداد و روز بروز ناراحتی همان طبقه‌ای که ی خواستیم آدبا ناراحت نشوند تاراحتی‌شان 
بیشتر می‌شد. درکار امور شپرداریپا دو مورد دیگر هم باید از لحاظ سابقه این تاریخ شفاهی عرض بکنم 


انصارع4 ۱۸ 


خیتتان یکی شوخبوم ته اضطلاح کازکتان شم رداریاست و سانشان که خبلی سروس این کار نهان 
میداد که یکی از مشکلات اصلی نبودن خیلی جاها نبودن پول نیست بلکه نبودن سیستم و نبودن کارمندان 
با تجربه و آزموده است برای این کار. خوب چند کار بطور گامگاهی شده بود آوردن متخصصین خارجی به 
انان آیردن مشاوزین تی یرای در داخل فسرواریا وی هجوتت ایشا نجه کاملی نداده بود یی 
بود این سرویس‌هائی که نردم در ایران می خواھند اغلب آنہائی که اعتراض می‌کنند سرویسہائی است که 
شنیدند در شپرهای مترقی وجود دارد و می‌گویند چرا در ایران وجود ندارد برای اینکه اگر نمی‌دانستند 
درشپرهای دیگر چنین چیزهائی هست درایران هم کسی چنین چیزهائی را نمی‌خواست. کما اینکه فکر 
نمی‌کنم صدسال قبلش کسی راجم به امور شپری اعتراض زیادی به شمپردار می‌کرديم چون نمی‌دانستند 
شسہردازی چه خدناتی را بایت امین بکتد رفت و اند بل شمرهائ خارج ای رفتو امد به مالک مختلف 
باعث شده بود که شپرنشینان سرویسپای جدید می‌خواستند برای این باید یک کادر ورزنده در امور 
شپری باشد امکان این نبود که تمام این شپرداریبپا کارمندانشان را به جاهای خارج فرستاد و آموزش داد. 
راهی که بنظر رسید این بود که ما چند شہر کوچک را خود شپر را مرکز بعنوان نمونه مرکز آموزش 
قرار بدهیم و تمام امکاناتمان را درآن شہر متمرکز بکنیم که آن سیستم‌های آن شپر را درست بکنیم و 
اینہا مرکز کارآموزی برای سایر شپرهای ایران می‌شود. این شبرها را انتخاب کردیم در منطقه شمال برای 
اينکه آنجا از لحاظ آب و هرا بہتر بود سبزه بود» گل بود» مردمش آرامتر بودند» و شبپرهای کوچکتر ترتمیز 
تری بود که بیغی‌هایهان خوب از گذشته یک خیابان اسفالتی داشتند یک خانه‌های خوبی داشتند ده تا 
شپر را در شمال ما انتخاب کردیم که از جمله مثلاً یکی شپرداری رامسر بود و فعالیتہایمان را در این 
شپرها متمرکز کردیم که مثلاً سلاخ خانه شپر تمیز باشد کشتارگاهش چه جور باشد یک کارخانه کوچک 
اسغالت اکن دان ناهد که رر اف برای رفت روش سناش کک حرن اشد ان وهای ارلا که نوی 
شیر مردم مورد علاقه‌شان هست سرخیابانپا اسم گذاری چطور شده باشد. پلاکپای اسمشان را بعد سایر 
چیزهای شپر. این طرح را گذاشتيم طرح شپرداریمپای نمونه و از اعتباراتی که دراختیار وزیر کشور ازمحل 
درآندهای گمرک برای کمک به شپرداریپا بود مقداری برای این کارها اختصاص دادیم و یک تعدادی 
کلاس تنظیم شد برای کارهای تئوری و یک مقداری کارآموزیش دراین شپرهائی که وجود داشت کسی که 
مسئول این کار بود و شاید چون باهاش مصاحبه کنید بیشتر اطلاعات بپتری به شما بدهد داریوش پیرنیا 
است که الان در شیپر واشنکتن است این مستول کارهای آموزشی شمپرداریمپای نمونه بود و اینپا بسیار مورد 
استقبال کارخانه‌های شپرداری قرار گرفت از شپرهای مختلف آدمہائی کارخانه‌هایشان می‌آمدند اینجا 


آموزش می‌دیدند یک دوره‌ای و درآن شپر وبرمی گشتند می رفتند به شمر خودشان. جائی گرفته شد که 
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آنجا مرکز پرورش گل باشد برای بقیه تمام شپر‌های ایران آنجا در رامسر با بنیاد پپلوی صحبت کردیم که 
آن منطقه بین کازینو و دریا را برای پرورش گل برای تمام شبرهای ایران مرک قرار داده بشود از این 
کارها مزمدطقه هپرداریبا زیاد امیش درانن فاسله انتمایات انجسن شپرها بیش کان اسعاست که یکی از 
آن وقایع بسیار باید عرض کنم ناراحت کننده پیش آمد درآن زمان. من بعنوان وزیر حزبی می‌دانستم مسئول 
این کار انتخابات انجین شیر خواهم برد بعدرال خفوو:۱۵ سال که افسنهای شی وحود نداشتند ناین 
او د ا می‌شدا اا تست وزیر یک کردم ا که دولت می‌عواهد ا ررا از 
دستگاه دولت منتقل کید به دستگاه مردم بہتر است ما از طریق حزب کاری بکنیم که حزب افراد متناسبی 
که مورد قبول مردم باشند کاندید بکند که اینپا انجمدپای شپر را تشکیل بدهند که بعداز اک این افراد 
انتخاب شدند وقتی مردم دیدند ادم های موجپی هستند هم به حزب علاقه شان بیشتر می‌شود هم 
کارشپریشان درست می‌شود. آقای نخست وزیر خیلی استقبال کردند گفتند بسیار فکر خوبی هست در 
یک کمیسیونی مطرح کنید. دریک کمیسیون حزبی از وزراء حزبی آقای دکتر ناصر یگانه بودند» و چند 
نفر دیگر این مطلب را مطرح کردیم قرار شد درآن کمیسیون که حزب بپمان طریقی که در زمان 
املیحشرت رضنا شاه اطلاع می‌گرفتند زاجح به کساتی که می خواستدد که اتتخاب, بشوند از منایع مختلف 
تحقیق مب کردند. گزارشدشی که هم از مایم :دولتی سل فستربانر: ژاندار ری ساواکه ست و تلگراف,منانع 
دیگر هرمنبع دیگری که ممکن بود مقامات محلی اشخاص خصوصی تحقیق بشود حزب ایران و نوين که 
درشمپرها مردم مورد قبول مردم چه کسانی هستند یک لیستی برای مثل اگر ۵ هکتار بوزیسیون هست ۱۵ 
نفر را معرفی بکنند که از توی این ۱۵ نفر کسانی که توسط تمام موسسات مورد قبول هستند آنپا شانه زده 
شون وا سرب این فاد را کاننین بکد که هیانطور که دی شده نود چون خرب کاندید یی‌کند ایشا 
موفقیتشان خیلی خیلی بیشتر خواهد بود. این کمیسیون با شرکت آقای ناصر یگانه» آقای کریم پاشا بپادری» 
آقای عطاءالّه خسروانی بنده بعنوان وزیر کشور و عضو حزب و یکی دونفر دیگر چند ماه دائر بود و افرادی 
را معین کرده بودیم که این صورتبا و اطلاعات را تپیه می‌کردند و این صورتپا را میآوردند درآن کمیسیون 
مطرح بشود که البته قسمت زیادی از این وظیفه به عده مأمورین حزبی و وزارت کشور میافتاد مقامات 
شپربانی و غیره. این صورتبا که آمد و مقایسه‌هائی که شد که چطور باشد در حدود ۲۰۰۰ اسم بود. 
کسانی که مثلاً در ملایرمورد اعتماد مردم هستند از قصاب و نانوا بقال آدم ریش سفید و غیره و غیره این 
صورت درآن کمیسیون آمد و تصویب شد که به حزب برده بشود و حزب اینہا را بصورت کاندید معرفی 
بکند. وقتی که آقای خسروانی این صورت را بردند به حزب روز بعد مراجعه کردند گفتند این صورت مورد 


قتول تست بغلتی که مقاماتی که دراتجا هسننت ای ار یفارنت که اکر ینا شید که ما افزادی که 
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عضو حزب نیستند ما بیائیم بعنوان کاندید حزیی معرفی بکنیم این برای حزب سرشکستکی است وعلاوه 
براین این افردای که تابحال آمدند درحزب خدمت کردند و دراین مدتپا اینجا بودند اینپا منتظرند که یک 
مقام اینطوری به ایشان حزب اینہا را باید کاندید بکند و اگر به اینساء اینپا را ندهیم اینپا از حزب 
می‌گذارند و می‌روند پس این درست درنمياید با کارما. جواب بعضی از ماها این بود که آقا کسی که به 
حزب آمده آگر برای گرفتن مقام اینطوری آمده بپتر است که عضو حزب نباشد اگر بپش مقامی ندهیم ولی 
می‌گفتند نمی‌شود این کار را کرد. دردسرتان ندهم از این صورتی با این زحمت تیه شده بود و هدف این 
بود که بیرون آمدن این افراد برای حزب وجه ایجاد کند که حزب ایران ونوین طرفدار چنین آدمپائی هست 
که در شپرها که بین مردم مقبولیت دارند درست برگشت بصورتی که از حزب صورت کسانی را دراین اسم 
اضافه کردند که وقتی که اسم کاندیدهای حزب درآمد تقریباً یک بلوائی درتمام شبپرها بوجود آمد برای 
اینکه افراد بسیار ناجور. افرادی که درآن شمر اگر در تبران شناخته نبودند ولی درمحل خودشان که 
ا بودند کسانی که به انواع و اقسام فسادها متمم بودند اسامی اینپا را نمی‌گويم که محکوم بودند ولی 
متم بودند مردم ايتا را آدم‌هاتی درستی نمی‌دانستند از قاچاقچی از دزد انواع و اقسام چیزهای دیگر و 
شروع سیل شکایات درتمام جاها که این افراد ولی خوب حزب اعلان کرده بود این اسامی کسانی بودند که 
باید رسیدگی بشود. درقانون انتخابات انجمن های شمر ماده‌ای بود که کسانی که کاندید انجمن شپر 
تود ابه یگ کمیمپرن تفخیض علاتا ای زا مانیه. بکد کا بحت اسشان و بتوانتد سرا 


عضویت انجمن شمر به اصطلاح کاندید بشوند. ( پایان نوار ۸ ب ) 
شروع نوار ٩‏ ؟ 


مصاحبه با جناب عبدالرضا انصاری نوار نم روی یکم تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران چپارم مارس 
1 در بتزدا. 


سوال : جناب اتصاری استدعا می کنم. 


آقای انصاری : همانطور که عرض کردم برای کاندیدهای شپرداریپا باید یک کمیسیون تشخیص صلاحیتی 
تشکیل می‌شد طبق قانون که ریاست فرماندار عضویت یا ریاست رئیس داد کستری عضویت فرمانداری هم 
شرائطی و چند مقام قانونی دیگری که در قانون پیش بینی شده. بود. آن کمیسیون باید این اسامی را 


انصاری۱۹۲ 


می‌توانستند آنا را کاندید بکنند. اسامی این افراد کاندیدهای حزب ایران و نوين که منتشر شد و به ناچار 
درهر شپری باید به آن کمیسیون تشخیص صلاحیت می رفت کمیسیونپای تشخیص صلاحیت شروع کردند 
در مورد بعضی از اینپا اعتراض کردن و بعضی ها را رد کردن» رد کردن اینپا بعلت اینکه چون فرماندار 
درآن کمیسیون شرکت می‌کرد به ناچار مقامات حزبی اسم هرکسی را که رد می‌کردند فوری به نخست وزير 
فا کی کرت که انا ام کاتسا وا پراش ی تما زره که بابی برازت کین سا 
وهای دوانده یا که اعمال نفودی تک که سا رای رد وی یراق روزان ارات داش هی روا 
راجع به شپرهای مختلف» شکایت حزب به نخست وزیر و نخست وزیر به من » من به فرماندار مقامات محلی 
برای رسیدگی و درگیریبای دائم اعصاب خورد کننده یک موردش را من برای شما اینجا ذکر می‌کنم. روز 
جمعه‌ای بود نزدیک ظپر آقای نخست وزیر تلفن کردند گفتند که در بندرعباس کمیسیون تشخیص 
صلاحیت لیست کامل اعضاء کاندید حزب ایران ونوین را رد کرده. 


سوال : درکحا ؟ 


آقای انصاری : در بندرعباس و این خیلی اسباب ناراحتی مقامات حزبی است و می‌خواهم شما فوری رسیدگی 
بکنید. گفتم چشم . من هرکسی را بفرستم ممکن است باز یک حرفی از تویش دربیاید شما خودتان هرکسی 
را می‌خواهید که ازمآمورین وزارت کشور باشد بفرمائید آنرا بفرستم برود رسیدگی بکند گفتند یک آدم 
شتا ری اعد داشت شا a‏ اب ام سای وی کش آباوا سای زان ۳ 
را بفرستم مورد قبول شما هست گفت بله. ما در بدر فرستادیم توی شپر آقای شاپور میپن را پیدا کردند 
آوردند گفتیم آقای باید که شما بروید به بندرعباس و به این مسئله رسیدگی کنید که ببینید بچه مناسبت 
لیست اعضاء پیشنپادی حزب ایران ونوین را کمیسیون تشخیص صلاحیت همه را رد کرده» آقای میمن با 
وجودیکه مریض بود بیچاره قبول کرد مردم بسیار محترمی است برایش طیاره اختصاصی گرفتیم ایشان را 
سوار طیاره کردیم فرستادیم ایشان را به بندرعباس گفتیم به محض اینکه رسیدید آنجا به من تلفن کنید 
تشییان را زگزنید اسان زیت انردا کلای کرو کشت له a NEN E‏ افای 
ترباتدار زر کی «باریوش N‏ که تفر کار توت CaN‏ فیک باق 
و ما به اینکار مشغول رسیدگی بودیم که این شکایت را مطرح کنیم آقای رئیس ژاندارسری وارد شدند گفتند 
آقایان احتیاج به رسیدگی ندارید ما الان در بندر یک کشتی گرفتیم پر از مواد قاچاق و مال آقایانی است 


که کاندید حزب ایران ونوین هستند اینپا تمامشان قاچاقچیان شناخته شده شمر هستند و به اینجپت اصلاً 


انصار ی۱۹۳ 


مورد رسیدگی وجود ندارد همه را لیست ملفی است. آقای شاپور میہن با چنین گزارشی شبیه این جاهای 
قکی اتف کال دا وی مک ها رارسا ات AAI‏ 
روزانه ما را با مقامات حزبی که روز بروز گردن کلفت تر می‌شدند خیلی خیلی بیشتر می‌کرد برای اینکه 
حالا مجلس از اکثریت ۱۸۰ نماینده در حزب هستند و حزب هم چنان قدرتی پیدا کرده کما اينکه سخنگوی 
حزب را برای اینکه یکروز خلاف دستور حزب ندانسته بلند نشد که رای بدهد بیرونش کردند آقای خواجه 
نوری را داستانش را که حتماً میدانید چطور است زهر چشمی از همه گرفته شده بود که بايد هرچه حزب 
می‌گوید همان کار انجام بشود. بنابراین در دستگاه ما که هر روز با اینپا گرفتاری داشتیم این مشکل خیلی 
زیاهی ایجاد کرد. بالاخره من انتظار داشتم یک چیزی اتفاق بیفتد این قایل درام نبود البته بعلت ارتباط 
دوس که با یدای ھا ات ا آن کک وا روزه کوان کے کا که تفا که ی طوری 
است که یک جوری شما پادرمیانی بکنید اینپا به جائی نمیرسد این نوع روش برای مملکت دچار مشکل 


سوال : نظر هویدا چطور بود دراین زمینه آیا هویدا آگاه نبود به اینکه چنین شرایطی درنحوه انتخاب 


کاندیدهائی حزبی وجود دارد علاقه نداشت که این تصحیح بشود. 


آقای انصاری : من فکر نمی‌کتم هویدا درآن زمان بقدری تحت فشارهای مختلف بود که شاید درعین حالی که 
این مطالب را می‌قمپمید و با من دونفری که صحبت می‌کردیم تأیید می‌کرد برای اینکه ما خیلی دوست بودیم 
خیلی نزدیک بودیم اغلب اوقات کارهائی که داشتند صبح می‌گفت من رفتم صبح باهم از خانه صبحانه 
می‌خوردیم برمی گشتیم می‌آمدیم توی اتومبیل به شپر توی راه صحبت مي‌کرديم. اما شاید تحت فشارهائی 
بود من از آنا اطلاغ نداشتم و می‌دیدم که در یک جاهائی میررسد طرف حزب را می‌گیرد و شاید معتقد 
بویا اند نون دادم شدهربود که باید هر جوز که هت این طاص یی وا سطظ کرد پمال نایم 
بود که ما مشغول کارهای روزانه بودیم دچار این مشکلات می‌شدیم. دراین روزها بود که من يواش يواش حس 
کردم که هویدا روابط ما خیلی به سردی کشید و ضمنا یک شایعاتی جسته و گریخته توی مردم پخش است 
که تغییر دولتی می‌شود و انصاری نخست وزیر خواهد شد. برای من مطمئن بودم که اینبا فقط برای زهر 
ارد کودناتهان دون هرید باید اد برای ایک جن جیوی ود دات ین انر تجربه دامع که ی 
دانستم اگ بنا باشد کسی که نخست وزیر بشود راهش پخش شایعه و خواستن خود آن آدم نیست راهمپای 


دیگری هستش که تصمیم گیرنده کس دیگر است از طرق دیگر است اینقدر تجریه نشان میداد به ما یاد 


انصار ی۱۹۴ 


ذاژه بو که چطور این مطالت الجام تي‌شود. فقط سک ا ا اھ ی که ایتبا یرای شاف 
انداختن بین هویدا و من که فکر می‌کردند که ما باهم اینقدر نزدیک هستیم ذهن هویدا را به من مشکوک 
بکد ابا عچپزی نبوه کهالگهتام زا ای امس یکنازم که یں که کت چ کنته با مترجه شدم که 
این درست بود برای اینکه بعضی کسان آمدند بعد از اينکه یکروز در حالی‌که خیلی مورد مرحمت 
اعلیحضرت بودم من آن زمان چون روزهای سه شنبه برای عرض گزارش شرفیاب می‌شدم خدمتشان حتی 
آخرین سه شنبه چون میرفتند به شیراز رئیس تشریفات قریب تلقن کرد که فرمودند شما با طیاره خودشان 
بروید به شیراز آنجا شرفیاب بشوید شب درخدمتشان رفتیم فقط اعلیحضرت بودند آقای علم بودند و من سه 
نفری شام خوردیم و فردا برای عرض گزارش کارها خدمتشان شرفیاب شدم بر‌گشتم تبران و هفته بعدش 
روز سه شنبه به من خبر دادند که تغییر دولت هست شما بایستی که استمفا بدهید. آقای دکتر یگانه تلفن 
کرد رفتيم پراریشان آن قپوه روت وا به بنده داد من از دولت بیرون رفنم و شودی روابظ خودم وا 
ا ی کی کرد کزان ا ی ات انکسورمی 
ور یاف ی از دیا یی ار ففی ناس که در تاه کارمی گرد ان قرت کرو رنه بو سای 
برده قرفیی که هریت شرفان بود خسف ارت مه ری که وارد ای ترد میت بت 
عرض اعلیحضرت میرساند که فلانکس یعنی انصاری این حرفپای دستورات دولت را گوش نمی‌کند سمایتی 
کرده بود که حتما اعلیحضرت فرمودند خوب نمی‌خواهید تغییرش بدهید. برای من خیلی این ناگپانی بود 
۳ کسی را که از دولت بیرون می‌کردند دیگر توی دستگاه راهی نداشت. هفته بعد دیدم مطابق 
معمول توی مپمانیپای دربار بازهم مرا دعوت کردند و هردفعه اعلیحضرت می‌دیدند خیلی هم اظبار 
مرحمت می‌کردند و حتی مپمانیپای بسیار خصوصی چند نفره دعوت می‌شدیم و هیچ برایم مشخص نبود 
که خلت ینب رکتارش ادو بر اه و که را ترکار کی عم کشت ایا کو و 
شاید متوجه شد این کار یعنی درحقیقت رودست خورده وکاری کرده کار صحیحی نبوده برای اینکه خیلی 
شروع کرد محبت کردن و بی نہایت و تا وقتی که هیئت دولت نخست وزیر بود و بعد هم که وزیردربار شد 
بارهاء بارها » بارها چند بار اظپار می‌کرد بخصوص وقتی که وزیردرباربود که خیلی آرزو داشتم که به من 
کمک می‌کردی اینجا بودی ولی خوب من بعد از آن نحوه‌ای که با من رفتار کردند با خودم عېد کردم که 
دیگر وارد کار دولت اصلاً نشوم برای اینکه خیلی درآن شرایط چه جور عرض کنم خیلی به من بر‌خورد. 


سوال : اينکه درهمان زمان طبیعی است این همان حرف اول که زده بودید کاملاً درست است برای اینکه 


وقتی خیلی شایع بود که شما نخست وزیر خواهید شد و این را خیلی همه جا پخش کرده بودند بعد اینکه به 


اتصاری۱۹۵ 


چه دلیل ناگپان آیا شما چه کردید که مورد غضب اعلیحضرت قرار گرفتید درحالی که آشکارا این مسثله 
دومیش کاملاً بیمورد است و هیچ چیز نبود و بعد هم که فوری مسئله سازمان شاهنشامی قرارشد به شما با 
والاحضرت اشرف. یک نکته یکی دوتا داستان است که این زمانی که شما الان دارید صحبتش را می‌کنید 
هم زمان میشود با جشنپای دوهزارو پانصد ساله. 


آقای انصاری : جشنپای دوهزارو پانصد ساله خیلی بعد از این پیش آمد تقریباً دوسال بعدش. 
سوال : شما تا ۱۳۵۰ تقریباً ۱۳۴۹ کی بود که وزات .کشور چه سالی بود. 


آتای انصاری : بعد از اينکه من از وزارت کشور رفتم ده ماه طول کشید تا یکروزی من درشمال بودم آقای 
اعلم تلفن کردند به من فرمودند فردا بیائید با شما کار دارم رفتم دفترشان فرمودند که قرار شده است شما 
بعنوان قائم مقام والاحضرت اشرف مشغول کار بشوید و سرپرستی تمام آموری که والاحضرت در ایران دارند 


به عسپده بگیرید. 


سوال : به بخشید درست قبل از اينکه ده ماه طول کشید یک سوال دیگر می‌خواستم ازشما بکنم شما در 
وزارت کشور بعدها ایتطور بود که بخشدارها بچه‌های خیلی تحصیلکرده‌ای بودند و فوق لیسانس داشتند 
اینپا این با دوران تصدی شما ارتباطش چه هست. 


آقای انصاری : استخدام بخشدارهای لیسانسیه در زمان دکتر صدر شروع شده بود. دکتر صدر این طرح را 
داشت که خیلی هم طرح مفیدی بود چون بخشدارهای وزارت کشور قبلاً مربوط به زمانہائی می‌شدند که 
شنوز قانون الا عاف ازشنی )اسر نشده بود ودی سراسل لکت بجشدارهائی که با مالکین:د هات مرا و کار 
دارند اغلب اینہا کسانی بودند که درحقیقت نوکرهای مالکین سایق بودند یا جیرہ خور آنہا بودند یک 
سمتی هم در وزارت کشور داشتند و آدسپای کم سواد درجه پائین. دکتر صد که در اوائل دولت متصور 
وزیر کشور بود این طرح را اجرا کرد و با استخدام بخشدارهای لیسانسیه که اینہا دوره می‌دیدند 
بخشدارهای قدیمی را تبدیل کردند در زمائی که من به وزارت کشور آمدم اين بعشدارها تقریبا مستقی شده 
بودند منتپی کاری که درزمان من شد به این بخشدارها توجه بیشتری شد و مسئول این کار هم همین دکتر 


پروین خبیر بود که مشکلاتی که اینپا داشتند و تحربه بیشتری پیدا بکنند برای آنپا برنامه‌هاتی ترتیب داده 


انصاری۱۹۶ 


ميشد که اینہا کارشان بپتر پیش برود و از توی اینپا خیلی جوانپائی خوبی پیدا شدند وخیلی افسرهای 


بسیار لایقی شدند برای وزارت کشور. 
ا کوب کال هدز ایس ود ماه کهآز این دران گنفت بوف هب ذروانم کار غاشین امد 


آقای انصاری : من هیچ کاری نداشتم خانه نشین بودم در حقیقت و درآن زمان چون این برکناری بصورت 
خیلی سریعی پیش آمده بود شاید یک عده زیادی می‌خواستند بیایند و با من ملاقات بکنند راجع به مطالبی 
صحبت بکنند هرکسی از دولت شکایت داشت فکر میکرد حالا که مرا از آنجا مرخص کردند من باید 
بنشینم همدردی با آتبا بکنم از این صحبتببا من این را کار صحیحی نمی دانستم به این جہت اصلا. یک 
زمین کرچکی در رامسر داشتم شروع کردم آنجا یک خانه کوچک ۱۶۰ متری بنا کردن و از این ده ماه نه 
ماهش را تقریباً من در رامسر زندگی می‌کردم تا روزی که آقای اعلم به من تلفن کردند شما بیائید برای این 
کار 


سوال : حالا قبل از اینکه باز دوباره وارد بشویم مرا می‌بخشيد یک دو تا سوال دارم یک سوال اولش مربوط 
به فا وش وال موی ESE‏ سای موی که ایا OEE‏ ما فد مور و 
نوبت یعنی بپرحال دو زمان مختلف وزارت داشتید. یکی درزمانی که وزیر کار شدید که آن اولین وزارت 
شما بود بعد قبلش البته شاید بدلیل اينکه معاون وزارت دارائی هم بودید باز ارتباط داشتید و درآن 
موضوعی که بود ارتباط داشتید بعد پس از یک دوران شش ساله یا هشت ساله کارهائی که عمدتاً بیشترش 
۳ شازید گر رود رتیه ا ا تدای ززازی کارهایر شاک رات اشاندار. تربار با گشتید مد 
دولت و این بار یک وزارتخانه خیلی مہمتری را داشتید می خواستم سوال بکنم از چکونگی تصمیم گیری 
ازهت درنگر باق که سا اس شا انا کر تاره ای موادت LS‏ ش ماه 


دوم این را چه طور شما یعنی چگونه بود این تصمیم گرفتن. 


آقای انصاری : عرض کنم در دوران دکتر اقبال که البته من بیشتر از هفت ماه وزیس کار نبودم درآن زمان 
اه اقل ورل حل با سات ته وی ای ایس ارب هه ردان ساي ها و 
طرحپاتی ذاشنتند فرض بکنیم مثل سرلشگر ضرغام که برای نخست وزیر باید بگوئیم تره خورد نمی‌کرد 


کار خودش را می کرد و میا آن چیزهائی که لازم بود از هیئت دولت امضاء بگیرد میاورد به هیئت دولت 


انصاری۱۹۷ 


ابضاء می‌گرفت میرفت و هرکسی هم حرف میزد آنجا ایشان یک چند تا متلک می‌گفت یک مقداری شلوغ 
می کرد کسی خودش را با ضرغام در نمی انداخت. آدم مائی متینی بودند مثل آقای ناص وزیر دارائی یا 
وزراء دکتر اقبال که عرض کنم کسانی بودند که بعضیہایشان با دکتر اقبال دوست بودند مثل دکتر ادیب 
یا قبلاً دکتر راجی که اینپا احترام داشتند به دکتر اقبال و هرچه دکتر اقبال به اصطلاح عنوان می کرد 
آنپا بحث زیادی نداشتند. اصولاً در هیکت دولتمپا بحث زیادی راجع به مطالب نمیشد یکی از چیزهاتی که 
خیلی وقت گیرنده بود گذراندن تصویبنامه‌های بسیار عبثی بود که در آنجا طبق استناد قائون باید دولت 
تصبویت می کرد متلا تصویینامه‌های ت ک تاعبت با تضسینامه‌های قول تانمیت که اش مر احلتن با گنرانده 
بود و بایستی در هیئت دولت تصویب می شد يا تصویبنامه‌هائی بود که کمیسیون های نخست وزیری اينما را 
دیده بودند و نخست وزیر تصویب کرده بود دور می‌کشت. بحث ها خیلی محدود خیلی خیلی محدود بود 
در زمان دکتر اقبال. اگر مطلبی بود دکتر اقبال خودش خیلی کم حرف میزد و همه هم می‌دانستند که 
وقتی که دکتر اقبال یک مطلبی را بحث می‌کند بعرض رسیده و بنابراین کسی صحبت زیادی نمی‌کرد. درآن 
زمان البته افرادی مثل بنده وزراء خیلی کم قدرتی بودیم که کسی اصلاً وزارت کار را اصلش را قبول 


نداشتند که برسد به وزیرش. 
سوال: یعنی وزراء جوانتری. 


آقای انصاری : وزراء جوان و جونیور اینپا زیاد حرفی زده نمی شد. خیلی محدود بود خوب در آنجا مثلاً 
آقای وزیر شریف امامی» وزیر صنایع شریف امامی وزیر بسیار مقتدری بود وارد به مطالب ایشان چیزهائی را 
که می خواست اعمال می‌کرد خیلی. وزیر دادگستری دکتر هدایتی مرد بسیار واردی بود همه به احترام 
دکتر اقبال زیاد صحبت نمی‌کردند. درزمان هویدا وضع کمی فرق داشت علاوه براین بحشپا. تصویبنامه‌هائی 
که باز همانطور می‌گذشت مطالبی که بحث میشد خیلی خیلی محدود بود» خیلی خیلی محدود بیشتر 
وزرائی که صحبت مي‌کردند مطالبی که خودشان داشتند می‌آوردند درهیئت دولت عنوان می‌کردند. کسی که 
همیشه خیلی صحبت می کرد مہندس روحانی بود مثلا: که هميشه دو را بدست می‌گرفت یا دکتر ولیان 
زیاد حرف میزد دکتر آموزگار زیاد حرف نمیزد ولی اگر که حرفی میزد همه بہش خیلی احترام داشتند 
چون وزیر ارشد کابینه بود. رویپسرفته هردو هیئت دولت باید عرض بکنم مطالب سیاسی مملکت در هیئت 
دولت بحث نمی شد که مثلاً صحبتی باشد درباره مومنت های مختلفی که در اجتماع هست مطالب تکنیکی 


بحث ميشد بیشتر شبیه مثل 10660108 5/21۴ یک وزارتخانه شاید نه بعنوان هیثتی که احساس مسئولیت 


انصاری۱۹۸ 


مشترک داشته باشند و بخواهند که برای بردن یک هدفی و رسیدن به یک هدفی یک برنامه‌ای را اجراء 
بکنند چنین حالتی در دولتپا اصلاً وجود نداشت. اتفاقا وقتی که من در هیتت دولت دکتر اقبال بودم خوب 
حس می‌کردم من یک وزیر جونیوری هستم و خوب آنا سه سال بود که هیکت دولت تشکیل می شد من در 
آن ۷ ماه آخرش شرکت داشتم. اصلاً حرفم در رویی نداشت در آنجا برعکس در هیکت دولت هویدا حس 
می‌کردم که خوب بعلت دوستی با هویدا و بقیه وزراء که باهم دوست و همکار سایق بودیم حس می‌کردم که 
جا باید یک مقداری باهم ارتباطات بیشتری داشته باشیم که مسائل وا تشیلی. اساسی تن بجت بکتیم و با هم 
اینقدر جدائی نداشته باشیم چون مستولیت مشترک داریم بپمین جپت بود که با نخست وزیر من صحبت 
کردم و به آن پیشنپاد کردم می گفتم که اقلا ما هرچند وقت یکدفعه اگر هفته‌ای یکبار نباشد دوهفته 
یکبار بعد از جلسه هیئت دولت در شام را همه باهم بخرریم و توی منازل هرکدام از وزراء باشد که اقلا ما 
بدانیم یک نوع آشنائی و دوستی بیشتری پیدا بکنیم که کمک بکند در پیش بردن برنامه‌ها. نخست وزير 
خیلی استقبال کرد از این مسئله گفت اولین جلسه من خودم ترتیب میدهم » دفعه دوم هم در منزل شما گفتم 
بسیار خوب اولین دفعه را نخست وزیر دعرت کرد در هتل هیلتن و آنجا این مسغله را عنوان کرد تمام وزراء 
بودند بعضی ها تائید کردند بعضی ها حرف نزدند دفعه دوم منزل ما بود و دفعه سومی بوجود نیامد تمام 


شد. یعنی وزراء آن همبستگی که باید درحقیقت باهم داشته باشند من ندیدم که بینشان وجود داشته باشد. 


سوال : در دورانی که شما وزیر کشور بودید قسمت عمده‌اش اردشیر زاهدی هم در وزارت خارجه بود و 


زاهدی با هویدا هیچ رابطه‌ای خیلی خوبی بتظر نمیامد داشته باشد. 
آقای انصاری : نه هیچ رابطه بد داشتند. 
سوال : چه جوری بود او در هیئت دولت شرکت می‌کرد. 


آقای انصاری : نه شرکت نمی کرد. زاهدی درهیئت دولت شرکت نمی کرد. پشت سر نخست وزیر بد می 
گفت قائم مقامش را که امیررخسور اقشار بود به هیئت دولت می فرستاد من یادم هست درمدت مثلاً ۲۸ ماه 
مسئله‌ای بود که ایشان شرکت کرد و نخست وزیر هم خیلی ناراضی نبود از اينکه اردشیر شرکت نکند چون 


آردشیر در صحبت هایش تندی داشت خیلی احتمال میرفت که با بعضی‌ها در گیر بشود نه آن خودش راضی 


انصاری ۱۹ 


